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سینمای جمهوری   1398پوشینه پنجم این کتاب به برخی از فیلم های سال  در

اسلامی اشاره شده است  ،در آن زمان که دنیا با بحران کرونا درگیر گردیده بود  

و سینما ها به تعطیلی کشیده شد، کار پژوهش را تعطیل و اقدام به انتشار پوشینه  

پنجم نمودم . اینک که بار دیگر توان ادامه کار را یافتم به تکمیل پوشینه پنجم می 

 پردازم.

60ادان یازده آب  

 

ساخته مهرداد خوشبخت و با شرکت علیرضا کمالی و حسن  60آبادان یازده 

معجونی روایت جنگ هشت ساله ایران و عراق است که علیرغم شکست خفت 

آن که منجر به نوشیدن جام زهر توسط خمینی وژن گردید، دراین فیلم بار 

جمهوری   ،ازآن به عنوان بزرگترین افتخارودست آورد شکوهمند که  تبلیغاتی

فرکانس رادیو آبادان در طول جنگ گرفته 1160اسلامی یاد میشود. نام فیلم از   
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شده است.    

این فیلم در بخش سودای سیمرغ بلورین سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برنده 

شد. قاسم سلیمانی جایزه ویژه حنایتکار و تروریست و قاچاقچی معدوم   

در این فیلم مهرداد خوشبخت رادیو آبادان را به ستاد فرماندهی جنگ تبدیل می 

ی شاهد« زمان دکتر  در این فیلم آقای خوشبخت فیلمنامه اش را با »صداکند. 

بخیه زده و در آن به رمز مدیر   1332مرداد  سال  28محمد مصدق و ماجرای 

رادیو که می خواسته همسرش را که در تهران اقامت دارد از بروز کودتا آگاه 

کند، می پردازد. موسسه سینمائی اوج از ارکانهای سپاه پاسداران پشت سر این 

فیلمی است بی سر و ته و آشفته که تلاش دارد در   60آبادان یازده فیلم قرار دارد.

دنیای مجازی مبارز بسازد. ضعف کارگردانی و دخالت های او در امر 

فیلمبرداری و گرفتن اختیار از مهدی جعفری ، فیلمبردار با سابقه  نیز فاجعه 

 است. 

 

 آتابای 
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با زبان ترکی !!!فارسی فیلم   

ساختن فیلم به زبان ترکی در کشوری که زبان رسمی آن فارسی است ، تنها در 

رژیم دستار بندان اشغالگر مسیر است که با آن دستاویزی فریبکارانه بنام تجزیه  

 طلبی علم کنند.  

»آتابای« پنجمین اثر نیکی کریمی در مقام کارگردان می باشد که به تهیه کنندگی  

حجازی فر« در شهر خوی تولید شده است، نیکی  خود او و نویسندگی »هادی

فیلم بلند »یک شب«، »چند روز بعد«، »سوت پایان« و  ۴کریمی پیش از این 

»شیفت شب« را کارگردانی کرده بود این بار سراغ داستانی از یک عشق 

. تمامی فیلم های این کارگردان با ناکامی مواجه شده و او  نافرجام رفته است

ر جایگاه کارگردانی نشسته  و به رسمیت شناخته شود.  نتوانسته که ب  

 

 هادی حجازی فر و جواد عزتی 

است آتابای (  -) هادی حجازی فرداستان فیلم درباره مردی میان سال به نام کاظم 
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که در روستای پیرکندی شهرستان خوی زندگی می کند. او که دانشجوی معماری  

، از دانشگاه انصراف داده و به  ن بوده زیبای دانشگاه تهرا دانشکده هنرهای

زادگاه خودش برگشته است. خواهرش در جوانی خودسوزی کرده است و پس از 

با ، آیدین ) دانیال نوروش ( آن مسئولیت سرپرستی و تربیت پسر خواهرش  

اوست. حالا آیدین به سن نوجوانی رسیده و او خود را در تربیت او ناتوان می 

ل به شدت به او علاقمند است. از سوی دیگر رابطه او با دوست بیند و با این حا

دچار چالش شده است. در این میان ،  ) جواد عزتی (  قدیمی اش به نام یحیی

حضور دو خواهر که آتابای کار ساخت ویلا برای پدر آن ها را به عهده دارد ،  

ختر بزرگ د) سحر دولتشاهی ( شرایط تازه ای را رقم می زند و او به سیما 

خانواده علاقه مند می شود اما در بیان این علاقه به او تردید دارد. و سرانجام این  

. عشق هم نافرجام می ماند  

و موسیقی حسین علیزاده و با نویسندگی این فیلم به کارگردانی خانم نیکی کریمی 

 هنرپیشه اول فیلم ، یعنی آقای هادی حجازی فر ساخته میشود.

سر صحنه فیلمبرداری  کریمی و حسین علیزادهنیکی   

. 
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آتابای را هادی حجازی فر نوشته که خودش نقش اصلی فیلم را نیز ایفا کرده  

ای تلخ برداری شده و قرار است عاشقانهاست. فیلمی در نزدیکی شهر خوی فیلم

را بر بستر بومی این منطقه روایت کند. اما مشکل اصلی این جاست که هیچ 

شود که محل رخداد داستان را توجیه  ویژگی محلی در این عاشقانه یافت نمی

های نافرجامی است که تبدیل به نماید. »آتابای« به طور خلاصه درباره عشق

ها شده و سرنوشت متفاوتی را برای هرکدام از آنان زخمی کهنه در وجود انسان

ای نزدیک به خوی شق منطقهزده است اما این که چرا باید بستر رخداد این عرقم

 !باشد، مشخص نیست

ای که نیکی کریمی کارگردان آتابای، سعی کرده تا با گرفتن نماهای باز از منطقه

برداری شده، حال و هوای بومی آن محل را به فیلم اضافه کند اما فیلم در آن فیلم

اشد چراکه ای خاص بتواند توجیهی برای ساخت فیلم در منطقهتنهایی نمیاین به

شدن یک فیلم سینمایی در یک شهر توجه به فرهنگ بومی صرفاً به معنای ساخته 

های بومی اثر نیز توجه ویژه داشت و آن را به زبان سینما نیست و باید به مؤلفه 

.به تصویر کشید، اتفاقی که در آتابای نیفتاده است . 

 

 هادی حجازی فر 

خوبی  اگرچه در ابتدا شروعی امیدوارکننده دارد و بهآتابای در بخش داستانی نیز  

کند، اما در ادامه راه مسیر را شخصیت کاظم را به مخاطب معرفی می  
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کند که تبدیل به پاشنه آشیل فیلم شده کرده و شاعرانگی را به داستان اضافه میگم

ا پردازی کاظم راست. متأسفانه فیلم که توانسته بود تا اواسط قصه شخصیت

درستی پیش ببرد و مخاطب را با او همراه کند، به یکباره در انتهای فیلم تمرکز  به

شود.  های عجیب میای نوجوانانه با دیالوگ داده و تبدیل به عاشقانه خود را ازدست

ای برای لحظاتی که در آن از رازهای کاظم پرده برداشته شده و دلایل کلیشه

کند تا مسیر موفق ابتدایی فیلم در انتها به جاده رفتار و سبک زندگی خود بیان می

های پشت سر ویران شودخاکی برسد و پل  . 

متأسفانه »آتابای« هرچقدر که در خلق رابطه کاظم با آیدین و یحیی موفق است، 

که قرار است قلب تپنده قصه، کار است درحالی در ساختن عاشقانه ناتوان و کم

فانه نیکی کریمی نتوانسته رابطه عاشقانه قابل  رابطه عاشقانه کاظم باشد. متأس

خوبی مقدمه تعریف  جای اینکه برای این ارتباط به قبولی در »آتابای« بسازد و به 

اندازد و در سرعت آن را به جریان می کند و در نهایت آن را به بلوغ برساند، به

بایست دهد تا با یک دیالوگ از کاظم، تمام آنچه را که مینهایت ترجیح می

 .تماشاگر در طول فیلم مشاهده کرده و با تمام وجود آن را باور کند را سرهم کند

حال، شاید بتوان گفت که آرامش حاکم بر فیلم »آتابای« بتواند یک مزیت  بااین

برای اثر محسوب شود. به طور واضح، »آتابای« تا به این جا بهترین فیلم نیکی 

های که بالاخره ترجیح داده از ساخت فیلمشود. کارگردانی کریمی محسوب می

ای، ها نیز ناموفق بوده فاصله بگیرد و قصهتوان گفت همگی آنآپارتمانی که می

هرچند ناقص و پر ایراد را در مکانی غیر از آپارتمان روایت کند. نیکی کریمی  

  باشد اما به طور مشخص،کیارستمی دار آثار سعی کرده در »آتابای« تا حدی وام

. راهی طولانی را برای رسیدن به این نقطه در پیش خواهد داشت  
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 سحر دولتشاهی 

های توان ضعفتر میدر ظاهر دلنشین و خوشایند است اما با نگاهی دقیق ،آتابای

شدن به یک اثر باعث شده فیلم از تبدیل که  اثر مشاهده کرد اینآشکاری را در

ای که نویسنده و فیلمساز برای قصه ترسیم بندی عجولانهیکدست دور بماند. پایان

های طبیعی که شود تا از »آتابای« همان جاذبه اند، در نهایت باعث میکرده

ها ثبت کرده برجای بماند. فیلمساز از طریق نمای لانگ شات آن  

داستان فیلم در دقایق پایانی دچار کمی سردرگمی و بلاتکلیفی می شود و کنترل 

فیلم از دست های کریمی خارج می شود، به نحوی که کارگردان سعی می کند با  

تکیه بر ارکان موثر و موفق فیلمش یعنی بازیگران، قاب های حرفه ای و 

موسیقی دلنشین ترکی خود و مخاطبش را از این مشکل برهاند و این نقطه ضعفی 

است که کریمی همچنان با آن روبرو است و نشان می دهد این کارگردان هنوز  

 راه زیادی را برای موفقیت تمام و کمال پیش رو دارد
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 انفرادی

 
مسعود اطیابی و با شرکت رضا عطاران ومهدی هاشمی که فیلمنامه آنرا  ساخته 

لحی نوشته است . حمزه صا  

 مسعود اطیابی کیست؟ 

در گلپایگان ، کارگردان و تهیه  1343سید مسعود اطیابی متولد اول مهرماه 

کننده سینمای جمهوری اسلامی و فارغ التحصیل دوره مدیریت تولید از موسسه 

آموزش عالی  سوره است.موسسه  آموزش عالی سوره نهادی است که در حقیقت 

به منظور ساختن  1370حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است ، که از سال 

هنرمندان مکتبی و وابسته به رژیم کار خود را شروع کرد. این نهاد زیر نظر 

 جنایتکار بزرگ سید علی خامنه ای بوده و هدفهای او را دنبال می کند. 

آغاز کرد.در کارنامه این 1364در سال مسعود اطیابی فعالیت سینمائی خود را   
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رد : مصائب دوشیزه ، خروس جنگی ، صبح فیلمساز ، فیلم های زیر قرار دا 

روز هفتم ، شرط اول، اخلاقتو خوب کن ، ریسمانی نزدیکترازرگ ، خاک و  

و دینامیت . 2، تگزاس 1مرجان ، برج آرام ، ماه گرفتگی ، تگزاس   

 

جواد)رضا   مهرانفر(  بهرام)احمد  کاراکتر  سه  درباره  »انفرادی«  فیلم  روایت 

هایشان توسط یک موسسه مالی اعتباری هاشمی( است که پولعطاران( امیر )مهدی  

شده بلوکه  ورشکسته  موسسه  ظاهرا  سپرده  واین  بازگرداندن  دلیل  در  به  ها 

 ورشکستگی ناتوان است. 

باختگان وعده  کرامت )برزو ارجمند( مدیر این موسسه در تجمعات اعتراضی مال

رداند. سه کاراکتر اصلی فیلم ماه بازگ   ۶گذاران را پس از    می دهد که پول سپرده

کنند تا بابت انجام کار خلافی به زندان بروند چون سرپناه و پولی ندارند، تلاش می

 . !!!!!!!!!!!مند شوند  و از مزیت ویژه غذا و سرپناه زندان بهره
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فاقد روایت و ویژگیکمدیشبه  های کمدی، تحت قواعد هایی همچون »انفرادی« 

لذا در ساختن چنین آثاری بازیگران بداهه محور از عناصر اصلی ژانر هستند،  

 شوند.ساخت محسوب می

های نظیر »انفرادی«، »گشت ارشاد«، »دینامیت«  کمدیبه صورت معمول شبه

های فردی بازیگران آثاری هستند که بازیگر محورند و بر اساس ویژگی و موقعیت

 ه یک خط داستانی مدون ندارند.کنند و اتکایی بلحظات شبه کمدی را خلق می

چهره حضور  قبل  دهه  یک  یک شاید  فروش  برای  عطاران«  »رضا  نظیر  ای 

کننده  »شبه تضمین  تنهایی  به  دیگر  بازیگر  این  اما  بود،  کافی  تنهایی  به  کمدی« 

کنند، موقعیت  های او را تقلید میفروش نیست و با افزایش تعداد بازیگرانی که بازی

و ویژه نیست. تقسیم بندی موقعیت عطارانیسم و کپی کردن  عطاران دیگر خاص  

توسط چهره بازیگر  این  بداهه  احمد حرکات  و  هاشمی  مهدی  نظیر همچون  هایی 

انفرادی افزایش پیدا    های فیلمشود تا تعداد عطاراندر این فیلم تکرار می  مهرانفر

 کند. 

انفرادی همواره یک هایی از این دست مثل تگزاس و  دوزی  مهدی هاشمی در سری

سازی دست به دامان کلیشه دهد و احمد مهرانفر برای تیپنقش ثابت را ارائه می 

یا    شود که این بازیگر در آن ایفای نقش کردههایی میکمدی  جواد رضویان در شبه 

در این فیلم   اش در پایتخت همچنان متکی به داشتن لهجه است.به تبع شیوه بازی 

هیچ عملا  گفت  مهرانفر  خلاء  اینکه  از  غیر  به  ندارد  فیلم  در  مهمی  وگوی  نقش 

 هدف را با ادای لهجه پرکند. بی

مهران احمد  جمله  از  بازیگران  ثابت  اطوار  و  در ادا  سازنده  با  همکاری  در  فر 

کمدی و  دارد  ثابتی  شکل  عموما  تگزاس  فیلم  در  هاشمی  مهدی  نگاری  دینامیت، 

های  دهد. این کمدی نگاری بیشتر یادآور آیتمی»انفرادی« را شبه تلویزیونی جلوه م 

 بازار است. مزه خندهبی

 های بدنسازی، بشدت تقلیدی ازکاراکتر جواد)رضا عطاران( فروشنده مکمل
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مکملتیپ  است.  آهنگی«  »حامد  اخیر  توسط های  شده  فروخته  بدنسازی  های 

های  کاراکتر جواد، تاثیرات منفی هورمونی روی خریداران داشته است و برچسب

مرد،   عضلانی  مشتریان  و  است  شده  درج  اشتباه  اجناس  روی  جنسیتی  تفکیک 

ی آنان جواد را  اند و همگصدایی زنانه و بدنسازان زن صاحب صدایی مردانه شده

دانند. پس از مدتی خریداران به شکل مضحکی اعتراض خود  مقصر این ماجرا می

گذارند و صحبت کردن عطاران با چانگ پخش کننده چینی را با جواد در میان می

  تقلید دست چندم ادا و رفتارهای حامد آهنگی است. 

های مدی، تعداد موقعیتبرداری از کلیشه سایر بازیگران ک با این ترفندها و بهره

های کند و گرنه هویت انفرادی این بازیگران شبیه آیتم افزایش پیدا می   شبه طنز فیلم

پلت در  شده  تولید  شوخی طنز  است.  اینستاگرام  روحانی  فرم  با  اینستاگرامی  های 

هایی با فضای جوانانه  صاحب خودرو در صحنه سرقت، رد و بدل شدن شوخی

ی دستگیر شدن و به زندان رفتن بسیار سطحی و زرد و اجراها  بازی و تلاش براآب

فاقد تشخص سینمایی است. لودگی جمعی این سه کاراکتر در موقعیت های هدر  

رفته کارکردی ندارد و وجوه شبه انتقادی فیلم به موسسات مالی اعتباری با میزانسن 

 ند. زطنز فیلم دامن میها به هویت شبهو موسیقی خالتور میزانسن

آتش زدن سفارت وهای منتقدی که قصد اشغال  گروه   پوک در میانحضور سه کله 

»لیبوتی« )یک کشور فرضی( را دارند هیچ ارتباطی با متن قصه اصلی ندارد.  

نه تنها فاقد جنبه انتقادی است بلکه در مسیر اصلی داستان تعریف    این بخش از فیلم

دارند و شعار دادن در مقابل سفارت  ها میل به دستگیر شدن  نشده است. شخصیت

 تواند باشد.لیبوتی اهرمی برای دستگیر شدن نمی

فیلم چون فاقد ایده مرکزی برای گسترش داستان است، به جای پیش گرفتن یک  

کند و هر زمانی فیلم از خط مدون اقدام به جمع آوری شوخی از فضای مجازی می

 شود.ک در فیلم بارگذاری میشود، یک شوخی دوپهلوی اروتیشوخی تهی می

های تعقیب و گریز و خودرویی که روی آن یک مسلسل  بندی صحنهحتی در پایان

ترین  های فیلم مکس دیوانه است که با آماتوریبزرگ نصب شده بیشتر یادآور صحنه

   11                             شود.شیوه اجرا می 



 
 

های میلیاردی  پسند روز است و به فروش»انفرادی« برآمده از جریان سطحی  

های مهم  های لوده و بداهه محور موریانهاین سیکل کمدی     کندامادست پیدا می

 دهند سلیقه دیگری بر سینما حاکم شود. سینمای ایران هستند که اجازه نمی

در مجموع انفرادی فیلمی است مبتذل با مفهوم کامل آن که با بهای بلیط سینما به  

هزار تومان نمی شود ارزیابی درستی از رضایت تماشاچی داشت. این    45غ  مبل

قصد دارد که تماشاچی را با شوخی های جنسی و آن چیزی که مورد علاقه  فیلم  

آخوند جماعت است بخنداند. اطیابی در این فیلم قصد دارد که پیوندی بین مسخرگی  

یعنی جمهوری جهل و جنون    و سیاست ایجاد کند آنهم در مسخره ترین رژیم عالم ،

اطیابی    6و جنایت اسلامی که مشتی لومپن   این فیلم  کلاس سواد بر آن حاکمند. 

نظیر مابقی فیلم هایش مملو از نکات بد آموزی است که البته خواسته ملایان را 

برآورده میسازد . صحنه کشیدن علنی مواد مخدر در ماشین پلیس و بها دادن به  

و پارک  در  آهنگ    معتادان  با  بانک  از  نظر  دزدی  در  با  از خطر  بالاتر  سریال 

نگرفتن آنچه در غرب برای نمایش فیلم بر حسب سن و سال تماشاچی مطرح است 

 نمونه هائی از بد آموزی در سینمای سرتا پا فساد و پلیدی جمهوری اسلامی است. ،
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 بابا سیبیلو 

 

 

خاچیکیان فرزند زنده یاد کارگردان بزرگ و مطرح زمان باباسیبیلو ساخته ادوین 

شاه فقید ساموئل خاچیکیان است که رژیم اشغالگر ملایان بنا به شرحی که در  

سایت منظوم آمده بشرط مسلمان شدن و انتخاب مذهب خون ریز و جاهل پرور  

م شیعه اجازه کاربه او میدهد. ادوین این درخواست غیر انسانی را بشرط حفظ نا

 و نام فامیلش قبول می کند.

ادوین خاچیکیان     
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»باباسیبیلو« نخستین فیلم بلند سینمایی ادوین خاچیکیان    بازیگر و تدوینگر است.

وی در دو فیلم اضطراب و یوزپلنگ ایفای نقش کرده و تدوینگر فیلمهای بلوف، 

.پنجاه روز التهاب و مردی در آینه است  

بنا به گفته تهیه کننده این فیلم ، احمد احمدی : این فیلم بنا به مشکلات فنی به سی  

فیلم فجر نمی رسد.او اضافه می کند : بابا سیبیلو یک کمدی پر   و نهمین جشنواره

نقش آفرینی می کنند  ساله  100ساله تا پیرمرد  5خرج است که در آن از کودک 

 و در طول قصه فیلم از فضائی شاد برخوردار است.  

 

 

احمد احمدی ، تهیه کننده این فیلم میگوید : بخاطر اپیدمی کرونا ، اکران فیلم در  

نوروز صلاح نبود . سینما هم چنان تحت تاثیر ویروس کرونا است و تماشاچی  

 ندارد. این فیلم تماشاچی عام دارد و لازم است در شرایط خوبی اکران شود. 

، میگوید : فیلم پیشی میشی را با   احمدی که تهیه کننده فیلم پیشی میشی هم هست

اصرار سینما داران در شرایط کرونا اکران کردم که با شکست سختی طرف 

 شدم. تجربه تلخی بود ، خصوصا با وعده هائی که از سوی نهاد های دولتی داده
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شد و به هیچکدام آنها ترتیب اثر ندادند . انگار بخش خصوصی در سینمای   

. در مورد فیلم پیشی میشی صدا و سیما قول همکاری داد که  امروز ما جای ندارد

به آن عمل نکرد . فیلم پیشی میشی در پیک قرمز کرونا و آن زمانیکه سانس  

بعدازظهر بود ، نمایش داده شد و با اینکه سازمان سینمائی  6سینما ها تا 

انی  میبایستی از این فیلم حمایت میکرد ، اینکار را نکرد. در حال حاضر کس

میتوانند فیلم هایشان را اکران کنند که سرمایه دار سازمان فارابی و اوج و یا  

تهیه کنندگان خصوصی نسلشان در حال انقراض است. حوزه هنری باشد.   

در کنار حمایت هائی که دولت از بخش خصوصی نمی کند ، ما به یک 

هیچ انگیره ای  فرهنگسازی نیاز داریم که فیلم دیدن را ترویج کند . تلویزیون

برای حمایت سینما ندارد ، چون حجم آن با برنامه هائی پر شده است که در  

راستای خواست دولتمردان است. تلویزیون نگاهی تبعیض آمیز به سینما دارد. 

اگر تیزر تبلیغاتی نشان دهد ، صرفا مربوط به فیلم هائی است که نهاد های 

 حکومتی میسازنند. 
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پسر کشی       

 

صادق یاری    گذاری  سرمایه ودکتر محمدهادی کریمی  به کارگردانی پسر کشی 

ژاله صامتی، بهاره کیان افشار، صحرا اسدالهی ، لیلا اوتادی و   و با شرکت

 آرمان درویش ساخته میشود.

  85دکتر محمدهادی کریمی نویسنده و فیلمسازی است که فعالیت خود را از سال 

کشی ششمین فیلم اوست . آغاز کرد و پسر  

 

 دکتر محمد هادی کریمی 
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است. او همچنین مدیر   ایرانی  شاعر ، نویسنده وسازفیلم ،پزشک محمدهادی کریمی

طور او  همین است. جهان  سینما و مسئول و صاحب امتیاز نشریات تصویر روز

 های فیلمجشنواره نویسی و عضو شورای داوری و هیئت انتخاب مدرس فیلمنامه
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است.  های موضوعی دیگر بودهفجر، کودک، مقاومت، یاس، سلامت و جشنواره 

های ابدی« که هر دو های »زیر سقف دودی« و »بچه محمدهادی کریمی در فیلم

 نامه حضور داشته است.عنوان مشاور فیلمساخته پوران درخشنده هستند به

سال   در  داغ«  شیروانی  و  »برف  شعر  است.    ۱۳۹۳کتاب  شده  منتشر  او  از 

امروز   به  تا  کریمی  فیلم   ۶محمدهادی  این  از جمله  سینمایی ساخته است.  ها فیلم 

  ۵توان به فیلم »برف روی شیروانی داغ« و فیلم »کمدی انسانی« اشاره کرد.  می

فیلم جدید او فی بودههای متوسط رو به ضعیفیلم قبلی محمدهادی کریمی فیلم اند. 

از ضعیف یکی  که  دارد  نام  به »پسرکشی«  او  کارهای  میترین  دلیل حساب  آید. 

نامه است. در این فیلم بازیگرانی از اصلی ضعیف بودن این فیلم، ضعف زیاد فیلم

کنند. دلایل ضعیف بودن  قبیل ژاله صامتی، بهاره کیان افشار و لیلا زارع بازی می

ای است که  در ادامه بررسی خواهیم کرد. داستان فیلم در مورد خانواده این فیلم را

 گیرد.شود زن دیگری میدلیل اینکه همسرش پسردار نمیپدر خانواده به

شود. ایده  خواهد و زنی که پسردار نمیایده فیلم در مورد پدری است که پسر می

متفاوت کردن این فیلم وجود داشت حلی که برای ایم. اما راهتکراری که بارها دیده

زند را خلق کند. اما  این بود که نویسنده داستانی متفاوت با آنچه بیننده حدس می

بینی و متاسفانه چنین کاری صورت نگرفته است و ما با فیلمی تکراری، قابل پیش 

توانست فیلم را جذاب کند  کننده مواجه هستیم. یکی دیگر از عواملی که میخسته 

هایی ویژه با رفتاری خاص خودشان بود. اما این اقدام هم در فیلم شخصیت   خلق

هایی متوسط را از خود ارائه  صورت نگرفته است. بازیگران فیلم هم همگی بازی 

شوند. البته زیاد تقصیر را نباید به کننده هم میاند که در جاهایی از فیلم خسته داده

یتی زیاد خوب نوشته نشده است با احتمال  گردن بازیگران انداخت. زیرا وقتی شخص

هایی در تواند آن را خوب از آب درآورد. از همان ابتدا پلانزیادی بازیگر هم نمی

ای را در مخاطب ترین همدردی  فیلم قرار داده شده است که تصنعی است و کوچک 

 کند. انگیزد. این روند تقریبا تا انتهای فیلم ادامه پیدا میبرنمی

 کند و راوی را از زن بهای از فیلم راوی داستان را عوض میمه در نقطهفیلمنا
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آورد که وجود میدهد. با این ترفند نویسنده رازهایی را به پسر این زن تغییر می 

یرد. اما سؤال اینجا  اطلاع است و همین رازها داستان را پیش می ها بی پسر از آن 

خواهیم تغییر دهیم؟ آیا ر داستان هرگونه که میتوان زاویه دید را د است که آیا می

کند و  نباید منطق خاصی را دنبال کنیم؟ در این فیلم داستان به ناگاه پرش زمانی می

شود.  دهد و با پسر خانواده همراه میبا این پرش زمانی زاویه دید را هم تغییر می

جایی که راوی داستان آید که اگر قسمت ابتدایی فیلم، یعنی  در اینجا سؤال پیش می 

خورد؟ جواب این سؤال منفی است.  ای میزن است را حذف کنیم آیا به فیلم لطمه

آیا نویسنده واقعا به چنین مسائلی ناآگاه بوده است یا اینکه تنها برای افزایش زمان 

 کار را انجام داده است.فیلم این

  وجود   هم  موضوع  این   علت  است.  ناموفق   خود  با  مخاطب   کردن   همراه  در پسرکشی

  است. آن داستان »پسرکشی« فیلم اصلی مشکل است. کنندهکسل و رمقکم داستانی

  راحتی به  کهدرحالی   است.  شده  تقسیم  حال  و  گذشته  زمان  دو  به  دلیل  بدون  فیلم  داستان

 حال  زمان  در   که  رازآلودی  ماجرای هم  تا  کرد حذف  فیلم  از  را  گذشته  زمان   شدمی

  گذشته   مهم  حوادث  توانمی  وقتی  شود.  تندتر  فیلم  ریتم  هم  و  شود   ترمهیج  دارد  وجود

 که  دارد  دلیلی  چه  دید  و   شنید  هاشخصیت   زبان از  ایخاطره  صورتبه   فیلم،  در  را

  حوصله   و  اندازدمی  ریتم  از  را  فیلم  اینکار  کنیم؟  تقسیم  حال   و  گذشته  زمان  به  را  فیلم

  نباشد. جذاب و مهیج هم روایتمان اگر بخصوص برد.می سر را مخاطب
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شود. زنی که عاشق شوهر و بچه  هایی از زندگی یک زن شروع میفیلم با پلان

هایش است. چهار دختر دارد و از طرف شوهر و مادر شوهرش تحت فشار است  

که پسری به دنیا آورد. تلاش هایش برای بارداری اثری ندارد و نهایتا به تصمیم  

 دهد که او همسر دیگری اختیار کند و از او صاحب پسر شود.میشوهرش تن 

آید که پسری به دنیا آمده  کند و خبر میشود، وضع حمل میهمسر جدید باردار می

شود. سوگلی تازه از ها و مادر بزرگشان خراب میاست. دنیا بر سر زن و دختر

ه دنیا آورده  راه رسیده هم دل شوهر را حسابی زود برده است و هم پسری ب

ها شد و بدین شکل آتش  است، از ابتدا هم که خود شوهر مانع دوستی میان هوو 

 تر شد.کینه شعله ور و شعله ور 

رود و آن را به مادر زن با سوزنی در دست به سراغ فرزند تازه به دنیا آمده می

دهد و بچه هایش را رها  . مرد، زنش را طلاق می!!!!!!کندسر نوزاد فرو می 

بینیم.  آییم و زن را با پسری جوان میسال بعد می ۳۰کند. بدین شکل به حدود می

 کند. میراث فرهنگی دارد و با مادرش زندگی می پسری که شغل مناسبی در اداره

 های پسربا ورود دختری به زندگی پسر و پیدا شدن دو اسکلت در یکی از پروژه
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گذارد و دور از ی مادر و پسر میخانه خورد. دختر پا به همه چیز به هم می  

کشد و  دهد تا جایی که کار پیر زن به بیمارستان میپسر پیر زن را آزار می  مچش

واقعی زندگی خودش را   رود و در این راه قصهپسر به دنبال شکایت از دختر می 

 شنود.نیز از خواهرش می

که  ، ادی است ، پزشک بی سومحمد هادی کریمیدکتر پسر کشی ششمین فیلم 

نمی داند دختر زائیدن نقص زن نیست و این مرد است که اسپرم حاوی 

کروموزوم ایگرگ او باید با اوول زن که حاوی کروموزوم ایکس است ترکیب  

یابد تا پسری متولد شود. در ضمن امروزه به راحتی میتوان مسئله پسر زائی و  

که با  اودر سر نوزاد نباشد. دختر زائی را حل کرد تا نیازی به فرو کردن سوزن

فیلم  جشنواره های فراوان برای اولین بار در سی و هشتمین دورهکش و قوس

فجر به نمایش در آمد و حالا و با مسائل و مشکلات مربوط به بیماری کرونا، 

 برای نمایش فیلم برای مخاطب عام، اکران آنلاین را انتخاب کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 
 

 تا ابد 

 

 
تا ابد نخستین فیلم کارگردانی بنام امید امین نگارشی است که با نوشته ای از 

خودش و با شرکت محسن کیائی ، میلاد کی مرام ، مهرداد صدیقیان ، و اکبر 

 معززی ساخته میشود.  

  سوخته زاده نجفی محمد فیلم گذار سرمایه برای دلش ، دیده را فیلم این که هرکس

  تشخیص سینما در ب از را ه که گذاشته کارگردانی تیاراخ در را پولش چطور که

 ؟  کیست نگارشی امین امید نمیدهد.
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  جمهوری نامشروع سینمای بلبشوی در که است  فیلمبرداری نگارشی امین امید

  نشیند. می کارگردانی صندلی بر اسلامی

تماشاگریم . حال  اسلامی چهل سال است که ابتذال را در سینمای جمهوری جهل 

قیاس کنید که سوژه ای بچگانه را به دست یک کارگردان بدهند که از سینما هیچ 

میلیون  76هفتگی اش تنها توانست  6چیز نمیداند. فیلمی که در مدت نمایش 

  بسازد . دلار  2533هزار تومان  30دیگر با دلاری  و به عبارتی تومان 

 

 ابد  تا  فیلم  شبه   .دراست  شده  گرفته  شوخی  به  ایران  سینمای  که  است  سال  چهل

 نامشروع  سینمای  میگویم  وقتی  نمیداند.  را  فیلمسازی  مسائل  ترین  جزئی  کارگردان

 مجوز  فیلمبردار  یک   به  میتوان  چگونه  پرسد  نمی  کسی  .  میگیرند  ایراد  من  به  برخی

 پیشگان   هنر  ضعیف   بازی   و  احمقانه  سوژه  ،  فیلم  بودن   ته  سرو  بی   داد.  فیلمسازی

 فیلم  که  بنشیند  انتظار  به  گم  در  سر  تماشائی  تا  میشود  باعث  کارگردان  بودن  بلد  نا  و

 کند. می پیدا داستان زمانی چه

 ایران  اجتماعی  ساختار  در  که  است  نزول  و  ربا   باره  در   ابد   تا  قصه  کلی  مفهوم

 درامی  فیلم  این   ابد  تا  کننده  تهیه  و  کارگردان  گفته  به  بنا  است.  شده  نهادینه  زده  اسلام

 مسئله.  این به پرداختن برای است
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چند   کارگرداناما بر خلاف ادعای تهیه کننده آنچه در فیلم دیده نمی شد درام است.

داستان موازی، مثلا حول محور ربا کنار هم گذاشته و مثلا سعی دارد به بیننده 

حد مرگ و کشته  القا کند که دادن یا گرفتن ربا زندگی را سیاه می کند و عاقبتی تا

 شدن دارد. 

مشکل از آنجا شروع می شود که تمام کاراکتراها در سطح باقی مانده و اساسا با  

یک مشت تیپ بی رمق مواجهه هستیم. در نتیجه هارمونی بین کاراکترها نیست و  

 ما هیچ موقعیت دراماتیکی در فیلم نداریم.

تیپیکال به ماجرای گروهی در طول فیلم دایما از ماجرای یک گروه  کارگردان

دیگر می پرد که همه آنها به نوعی با ربا درگیر هستند. ولی هیچ توضیحی در 

مورد چرایی قبیح بودن ربا نمی دهد و حتی درباره چگونگی و چرایی درگیری  

 تیپها با ربا را به نمایش نمی گذارد.

تیکی با هم به غیر از آنکه قصه های موازی فیلم هیچ ارتباط منطقی و دراما

ندارد، وقتی به تک تک آنها بطور مجزا دقیق می شویم با داستانی بی سر و ته  

روبرو هستیم. به عنوان مثال ماجرای علی )مهرداد صدیقیان( که ظاهرا سعی 

دارد رکوردی تازه در گینس ثبت کند. چرا و چگونه به ربا مبتلا می شود؟ و یا 

سا در فیلم چیزی نشان داده نمی شود. ماجرای او با دوست دخترش چیست؟؛ اسا

حتی درست معلوم نیست قرار است چه رکوردی را در گینس ثبت کند. یا در 

قصه عباس؛ چرا باید خواهرزاده عباس وارد ماجرا شود؟؛ ارتباط دعواهای  

خواهر عباس با شوهرش که توسط خواهرزاده عباس بیان می شود با کلیت فیلم 

 هیچ علاقه ای به بیان آن ندارد. کارگردان  چیست؟؛ اساسا

از همه فاجعه آمیزتر شیوه پیوند دادن قصه ها با یکدیگر است)اگر به توان به آن 

گفت پیوند!(؛ به عنوان مثال در همین ماجرای علی و عباس، آن دو ناگهان در  

 توالت پارک با هم مواجهه شده و به هم برخورد می کنند و علی که در اثر
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 ببیخوابی حال خوبی ندارد و هوشیاری بسیار پایینی دارد با مهارت زیاد جی 

عباس را می زند. خود این اتقاق این سوال را بوجود می آورد؛ و آن اینکه اگر  

علی چنین مهارت بالایی دارد چرا برای پرداخت بدهی شغل شریف جیب بری را 

د؟ و چطور شخصی که دایم در  ادامه نمی دهد و انقدر خود را به دردسر میانداز

اثر بیخوابی از حال می رود مانند یک فرد هوشیار بدون جلب توجه جیب بری  

 می کند؟ 

ربا گرفتن و یا رباخواری مساله ای است که بر پایه شخصیت افراد رخ میدهد. به 

دیگر سخن این شخصیت افراد است که آنها را به سمت ربا می کشاند. حال اگر  

در فیلمنامه شکل نگیرد ارتباط مضمون و اشخاص بازی الکن شخصیت افراد 

خواهد بود؛ و این مشکلی است که فیلم "تا ابد" تا انتها با آن درگیر است. همین  

مساله موجب شده کشمکشی در کلیت فیلم و حتی در تک تک قصه ها بوجود 

یم و نیاید. به عنوان مثال در یکی از قصه ها که ماجرای گروگانگیری را دار

شاید پر التهاب ترین قصه فیلم است؛ هیچ تضاد بنیادی بین حتی تیپ ها وجود 

 ندارد و اساسا بحرانی خلق نمیشود تا دنبال کردن قصه برای مخاطب جذاب باشد.

انتخاب زمان روایت فیلم نیز ارتباطی با نه مساله ربا دارد و نه قصه های 

د و از همان ابتدا آتش بازی و موازی؛ فیلم در شب چهارشنبه سوری رخ می ده

بین انتخاب زمان روایت، ربا   درستیجک را داریم ولی رابطه نصدای ترقه و نار

و ماجراهای موازی وجود ندارد. تنها خاصیت انتخاب شب چهارشنبه سوری 

صرفا دعواهای کاراکتر سرماخورده یکی از داستانها )محسن کیایی( است که 

 با مردم دعوا می کند.  بخاطر صدای ترقه بازی دایم

در مجموع فیلم تا ابد فیلمی حوصله سربر است که نه تعلیق دارد نه کشمکش و نه 

هیچ عنصر جذاب دیگری؛ و تا انتها حتی مخاطب را قلقلک هم نمی دهد که یک  

  نرود. با بهره وقت سمت گرفتن پول 

25 



 
 

 تعارض 
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تمام دوربین های مدار بسته که احساس می کنم دیوونه شدم ... یه جورائی به 

دارن آدم را کنترل می کنن حساسیت پیدا کردم ... اونقدر توی ماجرا غرق شدم  

که احساس می کنم پشت همه این دوربین ها به نفره که چهار چشمی منو نگاه می  

 کنه .....

این خلاصه داستان فیلم تعارض ساخته محمد رضا لطفی با بازی رضا بهبودی و  

حکایت کهنه جو پلیسی حاکم بر جامعه اسلام زده ایران که بیضائی است .  سودابه

 رژیم جهل و جنون و جنایت اسلامی حتی نفس کشیدن مردم را کنترل می کند.  

 
با اینکه پرداختن به دردی بزرگ در رژیم آخوندی که همانا کنترل اندیشه ، لباس  

و  بشری است میتوان سوژه خوب، آرایش و پیش و پا افتاده ترین مسائل حقوق 

متهورانه ای باشد ولی ضعف کارگردان ،فیلم را به بیراهه کشیده و از این فیلم 

نوار متحرک ساخته است . فیلم در رده فیلم های روانکاوانه معرفی شده است و 

کسانیکه این قبیل فیلم ها را تماشا کرده اند ، امکان ندارد که لحظات غافلگیرانه  

حدس زده باشند ولی هنوز ده دقیقه از شروع فیلم نگذشته که تماشاچی تا  آنها را 

آخر فیلم را حدس زده و میداند چه اتفاقی می افتد. در سینمای نامشروع جمهوری  

 اسلامی هیچ فردی در جایگاه حقیقی خود نه ایستاده است. 
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تعارض ،درگیریهای ذهنی یک آدم وامانده و تنها را روایت میکند که »

رویدادهایی مثلا پیچیده دورش را احاطه کرده و نهایتا فیلمساز در یکی از 

پایانبندیهایش )در ادامه درباره این جمع بستن خواهم گفت( او را فردی بسیار 

جوینده و پرسشگر قلمداد میکند که ممکن است هر کدام از ما، خود او یا مثل او  

باشیم، اما روایت فیلم به دلیل ضعفهایی ساختاری اصلا توانی برای پیچیده شدن  

 ندارد

های یک فرد تنها یا بیمار هایی که کابوسمنظور این نیست که حتما باید فیلم

دهد باید روایتی پیچیده داشته باشد، نه! فقط حداقل خواسته  روحی را نمایش می

بینی نکند!  که بیش از دو سوم فیلم را در یک سوم ابتدایی پیش مخاطب این است

این لو رفتنِ تمام دست آوردهای فیلم، آفت اثری است که ادعای روانشناسی هم  

های یک فرد تنها به نام »رضا تمدن حیدر آبادی« با خودش، توهم دارد. درگیری

او با یک مشاور هر  قتل همسرش توسط او، نیاز او به گفتگو با دیگران، گفتگوی 

کند و این  چنین، فیلم را با ساحتی روانکاوانه معرفی میچند خیالی و مواردی این

اش به هیچ عنوان تطابق نداردانگارانه ساحت با شکل روایت به شدت ساده . 

گونه است  العاده تکنیک اشتباه و یا ضعیفی برای اجرا دارد. تدوین این فیلم فوق

ری از کاراکتر اصلی با عملی تکراری در کل فیلم تقسیم  که مدام یک قاب تکرا

به طور مثال رضا تمدن با زیرپوشی بر تن و شلوارکی در پا در اتاق  شده است.

رقصد. این صحنه چندین بار از هایی رقصی، میخوابش، رو به دوربین با آهنگ 

خسته کننده با   هایی به شدتشود یا صحنهابتدا تا پایان فیلم با همین منظر دیده می

تکه خورند و تکهدار خودش که مدام برش میهمین فرمت مثل آماده کردن طناب

ها و جانمایی آن در پاره کردن این صحنهفیلمساز با پاره در فیلم حضور دارند

خواسته از نظر فرم و محتوا نزدیکی ایجاد کند و آشفتگی جای اثر، می جای

اجرایی تطبیق دهد و مثلا بگوید روایت درونی یک فرد را با چنین تکنیک 

پاره کاراکترم است؛ اما این امر زمانی به مثابهپاره من نشانی از درون پارهپاره  
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هایی متفاوت برای بیان امری زیباشناسانه قابل تامل بود که ازلوکیشن  

های واحد!! بدین  شد یا حداقل از رویدادی جدید در آن لوکیشنمحتوااستفاده می

دقیقه یک بار رقصی  ۱۰تواند چندین بار هر چگونه می تماشاچی صورت یک 

ها آنقدر تکرار مضحک را با یک مود، بدون هیچ بار معنایی تازه تحمل کند؟ قاب

شوند که تبدیل به مضحکه شده و بار معنایی رنجی که بر دوش شخصیت می

. دهنداصلی است را انتقال نمی   

آینه تمام عیاری از نحوه اداره کشور توسط مشتی سینمای جمهوری اسلامی 

لومپن و بیسواد است که حتی برای مدیریت یک آبریزگاه عمومی هم صلاحیت  

 ندارند. 
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  خروج

 

نویسنده و کارگردان ابراهیم حاتمی کیا ) خبرنگارپیشین جنگ ایران وعراق و 

کارگردان فعلی سینمای جمهوری اسلامی و از سر سپرده ترین کارگردانهای  

رژیم آخوندی ( فیلم خروج با توجه به اپیدمی کرونا به عنوان نخستین فیلم به 

لبته این فیلم در سال  اکران شد. ا 1399فروردین  24صورت انلاین از تاریخ 

بود.   99ساخته شده و زمان اکران انلاین آن بهار  1398  

 

ایجاد سد گتوند، یکی از بزرگ ترین و پر هزینه ترین  سدهای ایران بر روی 
رودخانه کارون توسط سپاه پاسداران که در نزدیکی کوه های نمک شوشتر 

 ساخته و خوزستان را نابود کرد ، دستمایه ابراهیم حاتمی کیا برای ساختن فیلم
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خروج است.  این سد در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون، در 
فاصله ۲۵ کیلومتری شوشتر و در ۱۰ کیلومتری گتوند در استان خوزستان قرار  

 دارد. میزان نمک در آب پشت سد 340 گرم در لیتر میباشد.  

 

این سد در زمان محمود احمدی نژاد مورد بهره برداری!!!!! و یا بهتر بگویم :  

موجب  نابودی خوزستان شد. این مرتفع ترین سد خاکی ایران در نزدیکی یکصد  

و میلیون تن نمک کوه های گچساران ساخته شد . با حل نمک در آب کارون 

 سرازیر شدن آن میلیونها نخل خرما خشک شدند و صدها روستا تخلیه .

ها و  های ایجاد شده پیرامون این سد، بحث وجود گنبدترین چالشیکی از مهم

های نمکی در اطراف محل آبگیری سد است که پس از آبگیری سد به زیر رگه

ای از است. پارهدست این سد شدهآب رفته و منجر به افزایش شوری آب در پایین

کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاد دارند که نزدیکی معدن نمک به 

است و وجود محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده

است که پس از کیلومتری سد واقع شده باعث شده ۵این معدن که در فاصله 

ین معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن تا آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، ا

است به کلی به زیر آب دریاچه فرورفته و این امر ها میلیون تن برآورد شدهصد

 .شوری آب رودخانه کارون را افزایش دهد

های مرغوب و حاصلخیز  از طرف دیگر، به زیر آب رفتن مقدار زیادی از زمین

اصله درخت از دیگر  میلیون هادشت عقیلی و برخی از آثار باستانی و تخریب 

های پیرامون آبگیری این سد هستند. با این حال، مدیر مطالعات طرح سد وحاشیه   
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های موجود نمک با محل که رگهنیروگاه گتوند علیا، در این مورد اعلام کرد    

کیلومتر فاصله داشته و به دلیل دوری زیاد این  ۵٫۴ساخت بدنه سد، در حدود  

 .سازند از محل بدنه سد، هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد

رضازاده، مدیرعامل وقت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران هم، 

وان »اعلام نگرانی برخی محافل« تعبیر های فعالان محیط زیست را با عندغدغه

های کنترلی را کرد و گفت: »ما با یک ضریب اطمینان بالاتر از حد لازم فعالیت

هایی که حتی فاصله با ایجاد پوششی روی این سازند و نیز با پر کردن حفره

دهیمزیادی هم از مخزن دارند، انجام می . 

ری در امور آب، کشاورزی وجمهوعیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس  

با توجه به اتفاقی که در   !!!! زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه محیط

ساخت و آبگیری سد گتوند افتاد، معتقد است که مجریان این پروژه به خاطر 

ها سد گتوند را از  ، آمریکاییفتنه خمینیپیش از اجرای آن باید محاکمه شوند »

  کیلومتر بالاتر تعیین کردند. ۱۵محیطی بررسی و محل احداث سد را نظر زیست

های صورت گرفته، مسئولانی که طرح را بررسی  در بررسیفتنه خمینی بعد از 

خواستند مخزن سد کوچک باشد به همین دلیل ها میکردند، گفتند که آمریکایی

جا کردند. قرار یین کردند. به همین دلیل مکان سد را جابه جای آن را نادرست تع 

های بسیاری را با خود شد سد در جای جدید ساخته شود. جای جدید سد انتقاد

 .همراه کرد؛ زیرا در نزدیکی آن گنبدی نمکی قرار داشت

نژاد اعلام کرد که روی تپه شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو در دولت احمدی

شود، تا مشکل حل شود. او در جمع توی رسی کشیده مینمکی نزدیک سد پ

دانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و فعالان محیط زیست در ادامه با  

حدی شور شده ای نداشت و حالا آب پشت سد به که پتوی رسی فایدهاشاره به این 

ری برابر شو ۵٬۵توان برای آن کاری کرد، گفت: »شوری آب زیر سد، که نمی

کشید و در سال طول می ۸فارس است؛ اگر قرار باشد سد دور زده شود، آب خلیج   
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زیست خوزستان خسارت بسیاری خواهد دید و اراضی آن از بین این مدت محیط 

رود. به همین دلیل، به نظر من مجریان این پروژه به خاطر اجرای آن باید می

.محاکمه شوند  

فیلم خروج ،داستان گروهی از کشاورزان روستایی را روایت میکند که شرکت  

سهامی آب، هنگام تخلیهٔ سد آب شور به اشتباه آب را روانهٔ زمینهای کشاورزی 

آنها میکند و باعث خرابی تمامی محصولات آنها میگردد. آنها پس از آن که 

از طریق مسئولان سد، دهیار، بخشدار و امام جمعه موفق به حل مشکلشان  

نمیشوند، تصمیم میگیرند که نزد رئیسجمهور، احمدی نژاد  بروند و مشکلشان 

 را با او در میان بگذارند. این گروه با تراکتور از روستای خود به سمت تهران  

عازم میشوند و طولی نمیکشد که خبر سفر آن ها در تمام رسانه ها پخش میشود 

و این موضوع باعث ایجاد محبوبیت و مشکلاتی برای آنها میگردد. ابراهیم  

 حاتمی کیا این فاجعه را به قول معروف ماست مالی م ی کند.  

در این فیلم فرامرز قریبیان ، پانته آ پناهی ، جهانگیر الماسی ، محمد رضا شریفی  

نیا ، آتش تقی پور ایفای نقش می کنند. تهیه کننده این فیلم حبیب الله والی نژاد 

مستند ساز حکومتی در زمینه ساخت فیلم های مربوط به جنگ ایران و عراق 

است ، مستند هائی نظیر پایان انتظار ، آخرین روزهای زمستان ، سردار خیبر ،  

و نیمه پنهان ماه . شرکت تولید این فیلم نیز شرکت اوج وابسته به سپاه پاسداران  

است که در سال 1390 تاسیس شد. هزینه تولیدات این موسسه با حمایت و نفوذ 

سپاه پاسداران تامین میشود. اهداف این موسسه صرفا در راستای خواست های 

سید علی خامنه ای خلاصه میشود. مدیر عامل این تشکیلات شخصی است بنام 

 احسان محمد حسنی. 

ابراهیم حاتمی کیا ، سر سپرده رژیم آخوندی با مزدوری بنام محمد خزاعی کار 

می کرد که امروزه سرپرست خانه سینما در جمهوری اسلامی است و این فرد 

 همانی است که هنرمندان سینما را در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پس از
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  قتل مهسا امینی تهدید می کند.             

نکته قابل توجه اینجاست که هزینه ساخت این فیلم 9 میلیارد تومان بوده و تنها 

 3.5 میلیارد تومان فروش داشته . 

در مجموع خروج فیلمی است تبلیغاتی ، با بازی بد هنرپیشگانش ، ازدحام 

موسیقی با افکت های نابجا ، و طبق معمول فیلم های حاتمی کیا مملو از شعار 

های آبکی. فیلمی کاملا پوپولیستی از شعار و خطابه های صدتا یک غاز. نماد 

سازی ایده لوژیکی در این فیلم تهوع آور است. ابراهیم حاتمی کیا فیلم خروج را  

با برداشت ناشیانه از فیلم هائی چون داستان استریت ) دیوید لینچ 1999 (، 

 شوگرلند اکسپرس ) استیون اسپیلبرگ 1974( و فیلم وسترن نابخشوده ) کلینت

ایستود 1992 ( و زنده باد زاپاتا ) الیا کازان 1952( و خوشه های خشم ) جان 

فورد 1940 ( ساخته است. کاری که بسیاری از نویسندگان و کارگردانهای 

سینمای جمهوری اسلامی انجام میدهند. انگار که حضور رسمی روس ها در 

ایران اسلام زده بر روی سینمای آخوندی تاثیر پذیر بوده ، چون فیلم خروج به  

فیلم های رئالیسم – سوسیالیستی شوروی خیلی شباهت دارد. خروج بیستمین  

فیلمی است که حاتمی کیا با پول یغما شده مردم توسط نهاد های دولتی در راستای 

 خواست های رژیم و ولی وقیح آن سید علی خامنه ای میسازد.

فرامرز قریبیان با بازی در این فیلم برای همیشه با سینما خداحافظی و خود را 

بازنسشته کرد . هنرمندی که با گوزنها پا به سینما گذاشت و پس از فتنه خمینی 

 هنرش را در خدمت آخوند ها گرفت .
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 دشت خاموش

فیلم سیاه و سفید دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی وباشرکت مهدیه نساج 

، علی باقری وفرخ نعمتی موفق به دریافت جایزه بخش افق های هفتاد و هفتمین 

 جشنواره فیلم ونیز در سال 2020  شد.

 

 احمد بهرامی 

 

با دلائلی که در زیر بر میشمارم دریافت جایزه از جشنواره فیلم ونیز میتواند جنبه  

سیاسی داشته باشد تا هنری. بازی گرفتن سینمای یک کشور جهان سومی با 

زندگی سخت و فقیرانه مردمش آنهم در سایه رژیم چپاولگر آخوندی که مردمش  

را بخاک سیاه نشانده. در دشت خاموش جزذلت ، درم اندگ ،بدبختی و خرابه  

 چیزی نمی بینید.  

های دیگر سینمای ایران غافلگیرکننده  ی  تماشای »دشت خاموش« مثل خیلی از فیلم

کارگر هستند   بار طبقه نیست. یک اثر دیگر در سینمای اجتماعی که قهرمانانش این

 چنینی است. اینهای دیگر  و احتمالا فقط پایان تلخ و سیاه و متفاوت آن متمایز از فیلم
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چ عجیب است. فیلم دست به هی  گروه هنر و تجربهبه همین دلیل نمایش فیلم در   

هنری خاصی نزده که قرار باشد در این گروه به نمایش دربیاید مگر اینکه تجربه 

رابطه دوستانه  ها در گروه اصلی یا هنر و تجربه بهسیاست جدید تعیین اکران فیلم

یا یا    و  بودن  دلایل رنگی  به  بهرامی  فیلم  چون  برگردد.  فیلم  بودن  سفید  و  سیاه 

هایی  نامشخصی سیاه و سفید است و این کنار تصمیم پایانی قهرمان فیلم تنها بخش 

 است که از سینمای اجتماعی جریان اصلی ایران فاصله دارد.

 بیانی متفاوت زندگی کارگران را زیر سایه  کند با شیوه»دشت خاموش« سعی می

ارفرمایشان روایت کند. البته اینکه چقدر در این تلاش موفق است جای اما و اگر ک 

الله با بازی خوب علی  دارد. چهار گروه کارگری زیر نظر سرکارگری به نام لطف 

کند به هر چهار گروه نزدیک کنند. فیلم سعی میباقری در آجرپزی آقاخان کار می

ترین روش برای تعریف رامی از سادهشود اما نقطه ضعف روایت اینجاست که به 

ها به هم  هایی که بخشی از آنکند. قصههای این چهار گروه استفاده میکردن قصه

شود. در حقیقت ها متمرکز میگره خورده است اما دوربین هر بار روی یکی از آن

روایت  برای  ساختار  همان  از  کند  اپیزودیک  را  فیلمش  اینکه  بدون  بهرامی 

کند.برای اینکه بین این اپیزودها فاصله  ش و ماجراهایشان استفاده میهایشخصیت

نمایشی و بصری خاصی هم درنظر گرفته نشده. صرفا تکرار یک    ایجاد شود شیوه

هر گروه    شود خط کات بین هر اپیزود. چرا اول قصهنما از سخنرانی آقاخان که می

توانیم دا هم انتهای حرفش را میباید با سخنرانی آقاخان شروع شود که از همان ابت

الله جدید از اطراف آقاخان و لطفحدس بزنیم؟ چرا هر بار دوربین از یک زاویه 

آید بدون اینکه نمای نقطه نظر دوربین راکورد خاصی داشته باشد و فقط ترفند می

م  کداآینده قرار است قصه  ای است برای اینکه نشان بدهد در بیست دقیقهانگارانه سهل

دلیل است و هیچ  ی سیاه و سفید بودن فیلم بی گروه را بشنویم. ترفندی که به اندازه

انگیزد.آن همه تاکید دوربین روی خرابی در و دیوارهای  حسی در تماشاگر برنمی

 کنند  ها در آن زندگی میمعرفی و نشان دادن فضایی که این آدم کاهگلی به بهانه 
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نیس سینمایی  تنها  نه  بیواقعا  بیشتر  که  نیست  برانگیزاننده  تنها  نه  معنی  ت، 

رسد فیلمساز تکنیک »نگویید، نشان دهید« را کند. به نظر میکننده جلوه میوخسته 

نمایش او شبیه تکرار مکرر این است که: ببینید   اشتباه عملی کرده چون دقیقا شیوه

 کاراکترهای ما چقدر بیچاره و بدبخت هستند.

 

 

  کند و از این قسمت نمره هایش را بد تعریف نمیآدمها اما فیلم قصهاینجدای از  

می لطفقبولی  میگیرد.  سایه  در  پایان  تا  است  قصه  اصلی  قهرمان  که  ماند. الله 

های دیگر، شاهو و برادرها و خواهرش، مش عباد و گوهر، ابراهیم و  آن آدمقصه

 چند یکی پول را برای فرستادن  پدر و مادرش تا حد زیادی شبیه یکدیگر است هر
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برخورد   دار. نحوه  خواهد و آن یکی برای نجات پدرش از چوبهدخترش به شهر می

رسد قرار است آقاخان بدمن قصه باشد  آقاخان هم با همه یکسان است. به نظر می

آرامش  به  او فقط یک کارفرمای ساده است که سیاستمدارانه کارگرانش را  ولی 

 فروشد.پزی را میکار را ندارد کوره  د و در نهایت هم چون پول ادامه کندعوت می

خاموش«  »دشت  است  قرار  آیا  است؟  مقصر  سرور  با  رابطه  بابت  آقاخان  آیا 

به جنبشاشاره  از موقعیت و  های ضد تعرضای  باشد که مرد  های جنسی داشته 

سرور حس قربانی    قدرت و پول خودش استفاده کرده تا زن را به دام بیاندازد؟ نه

پردازی آقاخان جوری است که فکر کنیم آدم  دهد و نه شخصیترا به مخاطب می

گوید آقاخان همچنان دستمزد  های شاهو که میبدذاتی است. درواقع به جز دیالوگ 

کجا مانوری روی شخصیت آقاخان داده نشده  دهد هیچها می دو سال پیش را به آن

 الله هم آقاخان نیست.لطف طرفهنیم. مقصر عشق یکهای منفی از او ببیکه سویه

ساعت است. از اپیزود پرداخت در حد نیم  این کارگرها با این شیوه  بضاعت قصه

زنند شست تماشاگر خبردار الله و سرور حرف میدومی که کارگرها پشت سر لطف 

اصل جریان  الله  شود که درواقع بین این دو چیزی نیست. البته تصور اینکه لطف می

الله کند. کمااینکه تصمیم نهایی لطفداند در پایان شوکی به تماشاگر وارد میرا می

شود امتیاز بیشتری به آن بدهیم. تصمیمی  هم نقطه قوت دیگر فیلم است که باعث می

 الله درست در طول فیلم معرفی و پرداخت نشده پشتوانه که البته چون کاراکتر لطف 

 دهنده است. دانیم اما در نهایت تکانفلسفی آن را نمی 

گویی و پرداخت سینمایی  هایی در قصه »دشت خاموش« فیلمی است که محدودیت

نمی و  فوقدارد  تاثیر  علی العادهتواند  بگذارد.  به جای  جایزهای  که  رغم  مهمی  ی 

های بهتری در سینمای ایران ساخته شده ی همین زندگی کارگران فیلمگرفته درباره

 شود به »روسری آبی« اشاره کرد گرچه رویکرد رابطه میان کارفرمامثلا میکه 
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دیگری بود. چیزی که اهمیت دارد این استکه   و کارگر در آن فیلم به کلی به گونه 

تواند به لحاظ حسی یا بصری تاثیری فراتر از آثار معمول به »دشت خاموش« نمی

ناامیدک  فیلم  درنهایت  هرچند  بگذارد  بازی نندهجای  خصوص  به  و  نیست  هم  ای 

شود تا پایان با ها علی باقری جزو نکاتی است که باعث میبازیگران و از میان آن

 ها همراه شوید.فیلم و این شخصیت
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 روز صفر  

 

می  جنجالی  سوژه  یک  محور  حول  صفر  روز  دستگیری فیلم  عملیات  چرخد: 

فیلم تبلیغاتی سپاه پاسداران که در آن ادعا میشود رهبر گروه عبدالمالک ریگی.  

ریگی را در جریان پروازش با یک شرکت هوائی خارجی جند الله ، عبدالمالک  

 در آسمان ربودند!!

پردازی در سینمای کنندگی و چهره هیه سعید ملکان که سالیان سال در زمینه ت 

برای اولین بار دست به نوشتن فیلمنامه با همکاری بهرام   ایران فعالیت کرده، 

 توکلی زده و خودش فیلمی را جلوی دوربین برده که برای یک اثر فیلم اولی
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توسط نهاد های لقمه بسیار بزرگی است. او سعی کرده با بودجه مناسبی که   

های اکشن فیلم به فیلم تزریق کرده، یک تریلر سیاسی بسازد و صحنه حکومتی 

شود و خود را به مرز هالیوود برساند. ملکان در این تلاش اما چندان موفق نمی 

ای مربوط است که در ادامه یک به یک بررسی دلایل شکستش به موارد عمده 

 شوند.می 

های بمب و اسلحه در وسایل گوناگون از کتاب  ای از جاسازی فیلم با صحنه 

شود؛ این گروه پاکستانی مانند قاچاقیان ها آغاز می های بچهتوخالی تا عروسک

سازی در سکانس افتتاحیه نویدبخش کنند و صحنه مرید پابلو اسکوبار رفتار می

آید و آید و کش می رود و کش میدهد. این صحنه پیش می یک اثر جذاب را می 

شود و تماشاگر یلمساز در همین شروع کار وارد اولین وادی اشتباه خود میف 

شود با اثری روبروست که کشدار است. دقایقی بعد »ساعد هوشمند متوجه می 

آید و تمام تصوراتمان از سهیلی« در قامت عبدالمالک ریگی جلوی دوربین می

 زند.یک شخصیت منفی با ابهت را برهم می 
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اینکه لهجه بسیار خوبی دارد )هرچند همین لهجه نیز گاهی از دستش   سهیلی با 

تواند یکدست باشد( ولی گریم نافرمی که روی صورتش رود و نمیدر می 

که دارد، باعث شده که ریگی نه تنها   Babyfaceنشسته و چهره به اصطلاح  

 ترسناک به نظر نرسد، بلکه یک بچه لجباز به چشم بیاید. مشخص نیست چرا 

پردازی حرف اول را در سینمای ایران ملکان که سالیان سال در زمینه چهره 

زده، در اینجا به اجرای چنین گریمی روی بازیگر مهمش تن داده و آن را می 

تر از ریگی »شبی که پذیرفته است. ریگی فیلم »روز صفر« چند فرسخ عقب 

ی کننده یک تروریست تواند تداع وجه نمی گیرد و به هیچ ماه کامل شد« قرار می 

 باشد.

اساسا در فیلم ملکان شخصیت ریگی )که کم کم شبیه به شخصیت خبیث جوکر 

شود و جزو معدود کاراکترهای منفی و مجنونی است که در سینمای ایران می 

دوبار توسط دو بازیگر مختلف به تصویر کشیده شده( صرفا برای مخاطب 

یک تماشاگر خارجی پخش شود، او درکی ایرانی آشناست و اگر این اثر برای  

از اینکه دقیقا چرا ریگی شخصیت منفی ماجراست پیدا نخواهد کرد. ملکان با 

دانند که او آدم بدی است، شناسند و میفرض که همگی ریگی را می این پیش 

کاراکتر را وارد فیلم کرده و به خود زحمت نداده تا به جزییات و پیشینه او بال 

این مقوایی بودن در شخصیت منفی فیلم متاسفانه در قهرمان فیلم نیز و پر دهد. 

ها نیست و با یک آید و اساسا در کل فیلم خبری از پرورش شخصیت به چشم می 

مشت مقوا سر و کار داریم که بسان موش و گربه دنبال هم هستند و دلیل و 

 سرآغاز این تعقیب و گریز نیز در فیلم جایگاهی ندارد.

تواند موفق آمیز ظاهر شود و رو در »روز صفر« در هیچ سکانسی نمی سهیلی  

قرار دارد ) مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ( به روی امیر جدیدی  

که قرار است چیزی شبیه به تام کروز ماموریت غیر ممکن در فیلم باشد. او در 

 شودخص نمی نقش فردی به نام سیاوش است که متاسفانه تا انتهای فیلم هم مش
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دقیقا چه کسی است و چه سمت و مقامی در مملکت دارد. فیلمساز در اینجا با 

خودسانسوری، کاری کرده که کاراکتر سیاوش )اگر واقعا نامش همین باشد!( 

صرفا یک شخصیت بزن بهادر باشد که گاهی حرکات غلو آمیزی از خود نشان 

شبیه به یک شخصیت کمیک  دهد تا مثلا تبدیل به یک تیپ شود اما بیشتر 

 ماند.می 

 

جدیدی پتانسیل یک قهرمان اکشن شدن را دارد و این موضوع در اثری امیر 

چون »قانون مورفی« نیز به چشم آمده بود، انصافا استایل و آمادگی جسمانی 

آید اما مشکل اینجاست که او نه هویتی دارد و نه جدیدی نیز به این موضوع می 

کند که او را بپروراند. بهرام توکلی و سعید ملکان با یفیلمنامه تلاش م

هوشمندی تمام شخصیت امیر جدیدی را در فیلم به عنوان قهرمان قصه قرار 

اند تا احیانا اند و او را تبدیل به یک شخصیت حاکمیتی و یا دولتی نکرده داده 

 ودن گیری خاصی از سوی تماشاگر انجام شود. آنها روی ناسیونالیسم ب جبهه 
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شان را اند و حس میهن پرستی بینندگان فیلم تماشاگران ایرانی حساب باز کرده 

گذارند کنند: نام سیاوش را بر قهرمان خوش تیپ و شش تیغ خود می تحریک می 

های دارند. شخصیت و او را از اینکه یک مامور نظام معرفی کنند بر حذر می 

کیست و چرا چنین اختیارهایی دارد   پرسند که او بسیاری در فیلم از سیاوش می 

دهد در برابر این پرسش )که پرسش تماشاگران هم است( ولی فیلم ترجیح می

 ساکت باقی بماند.

افتد و بعد از سکانس افتتاحیه کشدارش، ناگهان »روز صفر« دیر به جریان می

که   کند. ریتمی با ورود انبوه اطلاعات پراکنده به فیلم، مخاطب خود را گیج می

کشد تا این اطلاعات توسط گیرد غلط است و مدتها طول می فیلمنامه پیش می

تماشاگر به درستی هضم شوند. فیلم از فاز سیاسی که دارد به سرعت دور 

شود اما این اتفاق خیلی شود و به تدریج وارد بخش اکشن و تریلر خود می می 

یقه با کاراکترهای مقوایی و دهد. تماشاگر تقریبا باید هفتاد هشتاد دق دیر رخ می 

بدون کاریزما سر و کله بزند و از یک داستان مثلا سیاسی بهره ببرد تا به هدف 

های اکشن برسد؛ هدفی که متاسفانه تیر آن هم اصلی فیلم یعنی نمایش سکانس 

 رود.خورد و به خطا می نمی  هدف درست به 

 

 

 های فراوانی هستند، از انتخاب های اکشن فیلم »روز صفر« دارای نقص صحنه
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زوایای دوربین گرفته که خواسته شده به وسیله ترفندهای فیلمبرداری از 

ها که های اکشن کاسته شود تا تدوین بسیار بد این سکانس های صحنهبارهزینه 

های اکشن گلیم خود ر صحنهآورد. امیر جدیدی د سر درد را با خود به همراه می 

برند و طراحی کشد ولی دیگر کاراکترها کاری از پیش نمی را از آب بیرون می 

ها نیز جای کار بیشتری دارد. موسیقی به کار رفته در فیلم تا صحنه این سکانس

کند و باید اعتراف کرد که های بصری را جبران میه حد زیادی نقصان جلو 

تر از منظر بصری ساخته شده به مراتب با کیفیت روز صفر از منظر صوتی  

اند و بسیار مصنوعی های ویژه فیلم نیز به درستی از آب در نیامده است.جلوه 

های چند سال پرواز هواپیماها و فرود آنها شبیه به انیمیشن  اند. صحنه کار شده 

یلم ها از استانداردهای سینمایی دور است و حتی شبیه به ف پیش است و فرسنگ 

خواهد یک اکشن سیاسی »شام آخر« حاتمی کیا هم نیست.فیلم روز صفر می 

دهد اما هالیوودی از نوع ایرانی باشد و تا جایی که بتواند این کار را انجام می 

تواند خورد. فیلم می برای رسیدن به غول آخر این خواسته خود، به مشکل می

انگیخته کند اما بازی موش و حس میهن پرستانه مخاطب عام را تا حد زیادی بر 

ای که در آن جریان دارد، نه پردازش جالبی دارد و نه پایان بندی زیبایی گربه 

برای ان ترسیم شده است.رویارویی قهرمان و آنتاگونیست فیلم مانند بسیاری از 

رود و سعید ملکان سوژه جنجالی که انتخاب کرده  عناصر دیگر فیلم به هدر می

 ا خیال راحت و عاری از مشکل به مقصد برساند.تواند ب را نمی
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هایی روز صفر چیزی بیشتر از تقلید ضعیف و دست دوم در درآوردن صحنه

شود. ضعف و کمبودها و های آمریکایی باشند نمی که قرار است یادآور اکشن 

دن ها در سینمای ایران، حالا با حیف ش تعدادی آن های اکشن و کم گی فیلم مایه بی 

کنند تماشاگر از شوند و کاری می ها و حوادث واقعی برگ برنده فیلم می ایده 

دیدن یک فیلم اکشن پر از نقص هم سر ذوق بیاید؛ امری که باید امیدوار بود در 

تر سینمای های اکشن به مراتب بهتر و برازنده سالیان آینده و با ساخت فیلم 

 ایران، دیگر وجود نداشته باشد.

 

46           عبدالمجید ) عبدالمالک ( ریگی   



 
 

در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان  ۱۳۵۸آقای عبدالمجید ریگی، متولد سال 

ای پرجمعیت و نسبتا فقیر از قبیله ریگی، یکی از قبایل ایران بود. او فرزند خانواده 

گیری مسلحانه برادر بود. یکی از آنها در یک در ۶بلوچ، بود. آقای ریگی دارای 

در منطقه سراوان کشته شد. کوچکترین برادرش در عملیاتی انتحاری در قرارگاه 

در زاهدان  ۱۳۸۹نیروی انتظامی در سراون کشته شد و برادر بزرگترش در سال  

اعدام شد. پرونده آقای ریگی به رهبری او بر گروه جندالله و انجام تعدادی عملیات 

  نیروهای انتظامی کشته شدند، مربوط است.  ای ازبار که طی آن عده مرگ 

وقتی کلاس دوم راهنمایی  ۱۳۷۴بر اساس اطلاعات موجود، آقای ریگی در سال  

هایش« در مدرسه مورد بازخواست نظمی و دعوا با همکلاسی بود به دلیل »بی 

فروشی مشغول شد. وقتی والدینش مطلع قرار گرفت و با ترک مدرسه به دست 

ماهه از پذیرش او   ۲مدرسه برگرداندند، اما مدیر به دلیل غیبت  شدند، او را به

کرد، اما پس از چند بار ماه در زاهدان دستفروشی می  ۶امتناع کرد. او به مدت 

 برخورد نیروی انتظامی، این کار را رها کرد.

های جماعت فروشی، آقای ریگی برای مدت کوتاهی در گروه پس از ترک دست 

رفت. او نسبت به امیری تبلیغ، برای تبلیغ مذهب تسنن، به مناطق روستایی می 

سوادی جماعت تبلیغ که یک عنوان مذهبی است، علاقه نشان داد، اما به دلیل کم 

سپس به تحصیل علوم توجهی قرار گرفت و سرخورده شد. آقای ریگی مورد بی 

ماه در یک مدرسه اهل سنت در زاهدان مشغول به تحصیل شد  ۲دینی روی آورد. 

 و بعد به مدرسه دینی »گشت« سراوان رفت. 

با خروج از مرز   ۱۳۷۶بر اساس اطلاعات منتشر شده، آقای ریگی در سال 

 به ریاست »ملابخش درخشان« و سه ماه  الله« غیررسمی به سپاه »محمد رسول 

به رهبری »مولوی عبدالجلیل   بعد برای مدت سه هفته به گروه »الفرقان« 

 قنبرزهی« پیوست. رفت و آمد مردم محلی از مرز بدون توجه به مراحل قانونی 
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آمد. سپاه محمد در آن منطقه عرف بود و یک اتفاق مهم غیرقانونی به شمار نمی 

انتظامی جمهوری اسلامی ایران الله در پی ضربات پیاپی نیروهای نظامی و  رسول 

شود حامل مواد مخدر بود، به مبارزه سیاسی های غیررسمی که گفته می با محموله 

پرداخت. گروه الفرقان نیز فعالیت خود را »مبارزه مذهبی با و مسلحانه با آنها می 

 جمهوری اسلامی« عنوان کرده بود.

از دوستانش برای ادامه   بنا بر اطلاعات موجود، آقای ریگی به همراه چند تن

تحصیل در مدرسه »فاروقیه« )بینوریا( با دیدگاه سلفی به کراچی پاکستان رفت و 

سال در آن جا درس خواند. بنا بر اطلاعات موجود در این مدت او و  ۲مدت 

دوستانش به عقیده »کفر« شیعه رسیده بودند. با توجه به رفت و آمد نیروهای 

مدرسه، آقای ریگی با آنها ارتباط گرفت. او بعد از این  القاعده و طالبان به این

ماه در قالب جماعت  ۶ساله به زاهدان بازگشت، ازدواج کرد و به مدت  ۲دوره 

 رفت.های مختلف می تبلیغ به استان 

اش به قصد پیوستن ای دوره او به همراه چند تن از دوستان هم   ۱۳۸۰در بهار سال 

ماهه آموزش چریکی و  ۲ای فغانستان رفت و در دوره به گروه القاعده به بگرام ا 

سنگین و سنگین دید و رسما به عضویت القاعده درآمد. های نیمه استفاده از سلاح 

سپس با هماهنگی مسئولان القاعده برای ادامه تحصیل به کویته در پاکستان رفت و 

افغانستان و ای سه ماهه ضمن آموزش علوم دینی بین پایگاه القاعده در  در دوره 

سپتامبر، به عنوان   ۱۱کرد. پس از حادثه وآمد می مدارس دینی کویته پاکستان رفت 

اش و افراد همفکرش را از زاهدان نفره، اعضای خانواده  ۳۷سرپرست یک جمع 

گرد هم آورد و به قصد کمک به طالبان برای رویارویی با نیروهای آمریکا به 

ماه جنگ، در پی شکست طالبان به اسارت  ۲قندوز در افغانستان رفت و پس از 

هویت ایرانی این افراد  ۱۳۸۰نیروهای جبهه متحد شمال در آمد. در زمستان 

شناسایی شد و با ابراز ندامت و قول عدم حمایت از طالبان و القاعده، در بهار 

 آزاد شد و به ایران بازگشت.  ۱۳۸۱
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جندالله )جنبش مقاومت مردمی ایران( یک گروه شبه نظامی است که در مرداد ماه 

را حامی حقوق  در جنوب شرقی ایران تاسیس شد. این گروه که خود  ۱۳۸۲سال 

مردم بلوچ، اقلیت قومی در جنوب شرقی ایران نامید و دفاع از فرهنگ مردم 

بلوچ، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان و حمایت از 

حقوق مذهبی اهل تسنن را در مقابل حکومت شیعی ایران از اهداف خود دانست، 

رد و از این جهت یک گروه تروریستی برای رسیدن به اهدافش به سلاح دست ب 

شناخته شد. عبدالمجید )عبدالمالک( ریگی از بدو تاسیس تا زمان اعدامش رهبر 

های شهر زاهدان، گذاری بمب ،    عملیات دارزین این گروه بود.واقعه تاسوکی،

های انتحاری از جمله کارهایی است که انجام آن به گروه جندالله نسبت داده عملیات 

 ت.شده اس

 دستگیری و بازداشت

در یک عملیات نیروهای  ۱۳۸۸آقای عبدالمجید ریگی در روز چهارم اسفند ماه 

اطلاعاتی و امنیتی ایران دستگیر شد. آقای ریگی یکی از مسافران هواپیمای 

از دوبی به سمت بیشکک، پایتخت   خطوط هوایی قرقیزستان  ۷۳۷بویینگ 

مرزی آقای ریگی و شناسایی قرقیزستان، بود. نیروهای اطلاعات با ردیابی برون 

اش ی او و همراهش، برای دستگیری مشخصات سفر او و اوراق هویتی جعل

ریزی کردند. بنا بر اطلاعات موجود، چند تن از ماموران امنیتی ایران در برنامه 

کردند. در میان راه در همان پرواز به طور نامحسوس آقای ریگی را همراهی می 

جت جنگنده ایران هواپیمای حامل آقای ریگی و محافظش را اسکورت و   ۲آسمان 

طراری در فرودگاه بندرعباس مجبور کردند. او پس از پیاده شدن از به فرود اض

 هواپیما در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

آقای ریگی در دوران بازداشت به اعتراف تلویزیونی وادار شد. او در این 

 ستان، گفت »زمانیاعترافات ضمن اشاره به داشتن ارتباط با سران ناتو در افغان 
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كه در مراكش بود، نمایندگان آمریكا یا اسرائیل لیستی از افراد را داده بودند تا آنها   

را ترور كند.« او همچنین گفت که با افرادی که خود را نماینده ناتو معرفی کردند 

کنند در كازابلانكا در مراكش رسیده برای اسرائیل و آمریکا کار می اما به نظر می 

او خواسته بودند عملیات جندالله را از منطقه مرزی سیستان   دیدار کرده بود که از 

 و بلوچستان به تهران منتقل کند.

از آقای ریگی در زمان بازداشت ویدئویی خطاب به گروه جندالله منتشر شد که در 

 جویی پرهیز کنند.فکر خود گفت از انتقام آن به نیروهای هم 

ب اسلامی تهران محاکمه شد. رسیدگی های دادگاه انقلاآقای ریگی در یکی از شعبه 

به اتهامات او با دستور رییس قوه قضاییه و توافق دیوان عالی کشور، به دادسرا و 

 های تهران سپرده شده بود.دادگاه 

العموم، وکلای بر اساس اطلاعات موجود، علاوه بر قاضی و متهم، نماینده مدعی 

دیدگان اقدامات گروه ختگان و آسیب آقای ریگی و شاکیان، و همچنین خانواده جانبا 

جندالله نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند. در جریان دادگاه نماینده دادستان با 

 خواندن کیفرخواست برای آقای ریگی درخواست »اشد مجازات« کرد.

 اتهامات

الارض« متهم کرد. انجام دادگاه آقای عبدالمجید ریگی را به »محاربه و افساد فی 

کارانه در جلسه دادگاه به او نسبت داده شد. بنا بر گزارش مورد اقدامات جنایت  79

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بخشی از اقدامات نسبت داده شده در دادگاه به 

 آقای ریگی بدین شرح بود:

ل و اداره دسته و گروهک تروریستی موسوم به جنبش مردمی جندالله به تشکی   –1

 قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ناامنی در منطقه و کشور.
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 ربایی مسلحانه.  فقره آدم  15مباشرت و آمریت در   –  2

حمل و نگهداری سلاح و مهمات به صورت عمده و قاچاق سلاح و مهمات به   –  3

 داخل کشور.

به وجود آوردن شش فقره راهبندان مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در   –4

 ها و بین مردم.جاده 

 اقرار صریح به مباشرت در سه فقره قتل عمدی.  –  5

انتظامی و... ها نفر از شهروندان و مسئولان نظامی،  آمریت در قتل عمدی ده   –  6

 گذاری و اقدام مسلحانه.از طریق بمب 

 قت مسلحانه سلاح، مهمات و خودرو به دفعات بشرح موجود در پرونده.سر  –7

گیری، ربایی، گروگان تحصیل مال نامشروع از طرق مختلف از قبیل آدم   –8

اخذ وجه از های اطلاعاتی بیگانه،  اخذ دلار از سرویس المال،  سرقت از بیت 

 قاچاقچیان مواد مخدر.

های متعدد جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه فعالیت تبلیغی علیه نظام    –9

 های معاند و ضد انقلاب.با شبکه 

های اطلاعاتی بیگانه از جمله افسران اطلاعاتی ارتباط با عناصر سرویس   -  10

آمریکا و رژیم صهیونیستی در پوشش ناتو، برخی افسران اطلاعاتی بعضی 

مانند گروهک منافقین  های ضدانقلاب خارج از کشورکشورهای عربی و گروه 

 )سازمان مجاهدین خلق(.

 ورود و خروج غیر مجاز از خاک جمهوری اسلامی ایران.  –  11
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 بر اساس اطلاعات موجود، آقای ریگی متهم شد که گروه تحت هدایت او از سال

مورد اخاذی و  25گیری از اتباع داخلی و خارجی،  مورد گروگان  35، 1382  

بندی مسلحانه توام با انفجار انجام داده که طی آن   فقره عملیات راه  40بیش از 

 اند.نفر نیز مجروح شده 320نفر از نیروهای انتظامی و مردم عادی کشته و  154

تهمان از محاکمه شود و م های دادرسی رعایت نمی در شرایطی که حداقل تضمین 

شود مسلم و قطعی اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می منصفانه محروم 

نیست.بنا بر اطلاعات موجود، آقای ریگی در جریان دادگاه مسئولیت اقدامات گروه 

ها مباشرت و در برخی تحت رهبری خود را پذیرفت و اعلام کرد در برخی از قتل 

ساس گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای نیز آمریت داشته است. بر ا

های موجود در کیفرخواست را پذیرفت و گفت که تصمیمات ریگی همه اتهام 

 گذاری، قتل و غیره با مسئولیت او انجام شده است.اقدامات تخریبی، بمب 

المللی حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال های بین سازمان 

های انفرادی جهت گرفتن های شدید و استفاده از سلول سیستماتیک شکنجه 

اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از اعتراف از زندانیان محکوم کرده 

 شود تردید دارند.متهمان گرفته می 

بر اساس اطلاعات موجود، آقای ریگی در جریان دفاع از خود در دادگاه، اقدامات 

ند و گفت کارهایش با موازین اسلامی و انسانی در تضاد بوده خود را اشتباه خوا 

است و از اعضای گروهش خواست اشتباهات او را تکرار نکنند. او همچنین از 

شاکیان پرونده درخواست بخشش کرد. از جزئیات دفاعیات آقای ریگی در دادگاه 

ز طریق اطلاعی در دست نیست.آقای عبدالمجید )عبدالمالک( ریگی به »اعدام ا

های جانباختگان حوادث تحت آویختن از چوبه دار با حضور مجروحان و خانواده 

رهبری او« محکوم شد. آقای ریگی ضمن قبول حکم، تقاضای عفو کرد، اما 

 رییس قوه قضاییه با درخواست او مخالفت کرد. روز پیش از اجرای حکم اعدام
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های جانباختگان یگی با خانواده ای برای دیدار آقای ر مسئولان امنیتی برنامه   

های جندالله ترتیب دادند که طی آن او به سوالات آنها پاسخ داد و ضمن عملیات 

 ابراز پشیمانی از کارهای خود، از آنان درخواست بخشش کرد.

در محوطه زندان اوین با  ۱۳۸۹خرداد    ۳۰آقای ریگی در سحرگاه یکشنبه، 

 تگان به دار آویخته شد.های جانباخ حضور تعدادی از خانواده 
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 خون شد

 

 
به نظر میرسد که خالق ناموس وغیرت و دشنه که قتل های ناموسی را در ایران 

 اسلام زده نهادینه کرد به این راحتی دست از سر سینمای ایران بردارد

خون شد با قلم مسموم و کارگردانی مسعود کیمیائی ششلول بند دادگاه نمایشی 

کس آبادان و با سرمایه گذاری جواد نوروز بیگی و ایفای نقش مسببین سینما ر

اکبر معززی و سیامک صفری نسترین مقانلو، لیلا زارع ، سعید آقا خانی ، 

عید آقا خانی ( با یک زن ساخته میشود.داستان فیلم ازدواج دوم یک مرد مسن ) س

که میتواند جای دختر او باشد ) نسترین مقانلو ( است. بدعتی شوم که در 

 جمهوری اسلامی بشکل ترسناکی جا انداخته شد. 
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مغز یخ زده و منجمد کیمیائی پرداختن به قصه های کهنه در سینمای ایران است . 

.  او از درک قواعد فیلمسازی در هزاره سوم عاجز است  

 

 سعید آقاخانی  

ید آقاخانی ( بزهکار با سابقه وقتی از زندان بیرون می آِید و به خانه  ع فضلی ) س

پدریش میرود متوجه میشود که خانواده اش در حال پاشیدن است. او تصمیم  

 میگیرد با زن جوانی ازدواج کند و سرپرستی فرزندانش را به بسپارد.  

خود عبور نکرده و به    40از تفکرات دهه    هنوز  سال  60مسعود کیمیایی پس از  

اعتقاداتش پایبند مانده است. این موضوع در ذات مشکلی برای کارگردان پیشکسوت  

ایرانی ایجاد نمی کند. در سینمای جهان نیز کوئینتین تارانتینو سال هاست با آثار  

ر می خونین خود به سینما می آید و همواره نیز مورد ستایش مردم و منتقدین قرا

پیش  سینما  تاریخ  بناحق  گیرد. مسعود کیمیایی نیز از جمله موفق ترین کارگردانان  

 در ایران است اما تفاوت اینجاست که ایده های کیمیایی در طی دهه  فتنه خمینی  از  
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های گذشته، هیچ تغییر و تحولی نداشته اند و با همان حال و هوای قدیمی،هر بار  

 در قالب یک داستان تکراری دوباره به سینما می آیند.

از  به قیصر هستند. قصیری که یکی  کیمیایی کماکان چیزی شبیه  آثار  قهرمانان 

د برای محبوب ترین شخصیت های تاریخ سینمای ایران است و تبدیل به یک نما

سینمای کیمیایی شده است. اما مشکل اصلی » خون شد « نه سوژه داستان، بلکه  

پرداخته کهنه فیلمساز به قصه اش است. به نظر می رسد کیمیایی هنوز نتوانسته  

قواعد فیلمسازی عصر حاضر را درک کند و کماکان ترجیح می دهد به سبک و  

ایت کند. نتیجه این رویکرد، فیلم » سیاق فیلم های پیش از انقلاب داستانش را رو

خون شد « است. فیلمی که به جای دیالوگ، مونولوگ می گوید و به سختی می 

 توان عناصر دنیای مدرن را در آن یافت.

 

 مریم عباس زاده  

 متاسفانه فضلی، قهرمان جدید دنیای سینمایی مسعود کیمیایی نیز مانند ساخته های 
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دو دهه اخیر کارگردان، حرف تازه ای برای گفتن ندارد. مسئله او، مسئله تکراری  

و   سیاست  به  کنایه  هم  کمی  و  اعتیاد  تا  گرفته  ناموس  از  است.  کیمیایی  دنیای 

حاکمیت،شاکله فیلم » خون شد « را تشکیل می دهد. ایده های کارگردان برای ثبت 

ندارد، از فیلم مضحکه ای ساخته که   خشونت در فیلم زمانی که بازوی اجرای قوی

در برخی از سکانس های آن تماشاگر به راحتی می خندد و کارگردان را دست می  

اندازد.سکانس هایی که کارگردان به زورِ تصویر می خواهد پیام های اخلاقی و  

دیگر   او  داند مخاطب  نمی  او  که  اینجاست  اما مشکل  بدهد  به مخاطب  اجتماعی 

و برای آرتیسته کف لاله زار صف بکشند!های  که در مقابل سینما  کسانی نیستند  

 بزنند و هورا بکشند. 

سینما از زمانی که کیمیایی » قیصر « را می ساخت تغییر کرده و مخاطب امروز 

هم ارتباط چندانی با دنیای قدیمی کیمیایی برقرار نمی کند. در این وضعیت، تنها  

دنیای پیرامون و خروج از انزوای خود خواسته اش  راه نجات فیلمساز توجه به  

است. انزوایی که نتیجه آن غیر واقعی بودن دیالوگ ها و موقعیت های فیلم و در  

برخی مواقع، کمیک شدن آن ها شده است. فیلمی که در آن شخصیت واقعی ساخته  

درک  نمی شود و همگی آدم های آن فقط و فقط در دنیای ذهنی مسعود کیمیایی قابل  

 هستند.

 

مسعود کیمیائی و سعید آقاخانی                        
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» خون شد « در آن سکانس چاقوکشی نهایی که مهر و امضاء همیشگی کارگردانش 

را پای اثر دارد، قصه را به پایان می رساند. قصه ای تکراری که بارها گفته شده 

دهه های اخیر را در روایت و بدتر اینکه فیلمساز حتی ذره ای از خلاقیت های  

به کار نگرفته است. » خون شد « بی حوصلگی محض مسعود   تازه اش  قصه 

فیلم می سازد   عادت و مطرح بودن  کیمیایی را نشان می دهد که گویی تنها از روی  

و اهمیتی به کیفیت آن ها نمی دهد. شاید » خون شد « برای عاشقانه و شیفتگان 

بخش باشد اما با معیارهای امروز سینمایی، قطعاً » خون  دنیای کیمیایی اثری لذت  

شد « در رده بدترین فیلم های کیمیایی قرار می گیرد. فیلمی که حتی اگر آن را با  

مقایسه کنیم، فیلمی ضعیف و فراموش   40معیارهای سینمای مسعود کیمیایی در دهه  

است. دیگر  شدنی  کارهایش  که  بپذیرد  خواهد  نمی  کیمیائی  و آقای  ندارد  خریدار 

خون شد را میتوان تندیس تمام قد دنیای خون ریز درون زمان بازنشستگی اوست. 

مسعود کیمیائی خواند. جهانی از خشونت های اغراق آمیز و کلیشه ای . انگار که  

 در تمام فیلم های این فیلمساز قیصر و چاقویش حضور دارند.  
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 درخت گردو

مهران  و  مینا ساداتی  معادی،  پیمان  با شرکت  و  مهدویان  از محمد حسین  فیلمی 

مدیری. فیلمی بر اساس داستان واقعی قادر مولان پور کارگر بنائی در روستای 

مرزی نزدیک سردشت کردستان که خانواده اش در گیر بمباران شیمیائی در زمان  

 جنگ ایران و عراق میشود. 

 
مهدویان در »درخت گردو« دوباره به سبک و سیاق فیلمسازیمحمدحسین   
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موردعلاقه خود بازگشته و روایت »شبه مستند« از تاریخ را پیش گرفته است.    

اش از جمله »ایستاده در غبار«  ای است بر آثار شبه مستند قبلیفیلم جدید او ادامه 

و »ماجرای نیمروز«. این بار داستان درباره بمباران شیمیایی سردشت است. 

های شیمیایی در جنگ عنوان نخستین مورداستفاده از سلاح ای که از آن به واقعه

هزار نفر    8000نفر کشته و حدود  010 شود. در این واقعه، بیش از یاد می

نیز مجروح شدند که تا به امروز نیز عوارض استشمام گازهای شیمیایی در ریه 

شان را مختل کرده است. پرداختن به این سوژه ایده بسیار  ها زندگی عادیآن

توانست بر اساس آن فیلمی تأثیرگذار بکری بود که محمدحسین مهدویان می

تواند در میانه فیلم کار چنان ناامیدکننده است که حتی مخاطب میبسازد. اما نتیجه 

ترین مشکل فیلم »درخت گردو« قطعاً فیلمنامه بزرگ.از دیدن آن پشیمان شود

شوند و تاکید فیلم بر نمایش ها ساخته نمیای که در آن شخصیتاست. فیلمنامه

که فیلم جدید  زجر و درد قربانیان سلاح شیمیایی است. به همین دلیل است 

شود بدون آن که قصه در آن گسترش پیدا مهدویان تبدیل به شکنجه مخاطب می

کند. »درخت گردو« قرار است حول محور شخصیت قادر باشد. پدری که تمام  

نوعی، زندگی برای   داده و بهاش را در بمباران شیمیایی ازدستاعضای خانواده

کند تا درامی خلق کند ن موقعیت استفاده نمیاو به پایان رسیده است. فیلم اما از ای

جای پرورش پنداری کند. مهدویان بهو مخاطب را مجاب کند تا با او همذات

ها را به حال خود رها کرده و در عوض با استفاده از  های داستان، آنشخصیت

موسیقی و تصاویر اسلوموشن، قصد داشته پیامش را به مخاطب انتقال دهد که 

امیدکننده استنتیجه نا  
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 پیمان معادی و مهران مدیری 

های بسیار  رود و زجر و نالهدر فیلم، قادر از بیمارستانی به بیمارستان دیگر می

بایست در  شنود. این بخشی از واقعیت دردناک سردشت است که قطعاً میمی

شد. اما زمانی که میشود به تصویر کشیده فیلمی که درباره این واقعه ساخته می

پردازی نیز تبدیل شود، قصهفیلمی سینمایی درباره یک واقعه تاریخی ساخته می

شود. مخاطب قطعاً پیش از تماشای فیلم از آنچه که در سردشت به یک اصل می 

گذرد.  داند که ابتدا و انتهای داستان به چه شکل میگذشته اطلاع دارد و می

ای که بتواند در دل این فاجعه تاریخی روایت شود جهت، لزوم وجود قصه ازاین

خصوص اشاره به سریال »چرنوبیل« بتواند مقایسه  شود. شاید دراینحس می

زمینه اصلی  مناسبی باشد. در این سریال، فاجعه اتمی چرنوبیل در اکراین، پس 

خواست  داستان بود اما قصه اصلی حول محور شخصیتی بود که می

ری نماید. اتفاقی که در فیلم مهدویان رخ نداده و قادر صرفاً خصوص افشاگ دراین

ناظر بر رنج خانواده و مردمش هست و هیچ پیشرفت دیگری در فیلمنامه حاصل  

حال، بازی پیمان معادی در نقش اصلی یکی از نقاط قوت فیلم بااین .شودنمی

هاینیآفریبرانگیزترین نقش شود. بازیگری که در یکی از چالش محسوب می  

کند. اش موفق عمل کرده و صحنه را از آن خود میدوران بازیگری   
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های بزرگ فیلم است که احتمالاً  حضور مهران مدیری نیز یکی از علامت سؤال  

  اند.مند شدهبه دلیل بازاریابی و تبلیغات از وجود او در فیلم بهره

 

ژه مهمی دارد. رویداد  هایی که دارد، هنوز سورغم تمام ضعفدرخت گردو علی

ای که شایسته بوده به آن پرداخته نشده اندازهحال بهتاریخی پردرد و رنجی که تابه 

ای از جهان به رسمیت شناخته  و هرگز هم رنج مردمان سردشت در هیچ نقطه

بود و به طور کامل بود که »درخت گردو« حتی مستند مینشد. شاید بهتر می

ا اثری استاندارد و یکدست ساخته شود. این روایت شبه  کرد تقصه را فراموش می

یابد، رسد و هرگز گسترش نمیای که حتی به یک خط هم نمیمستند و قصه

تواند از »درخت گردو« اثری ماندگار بسازد. وضعیت فیلم زمانی بدتر نمی

شود که بدانیم مهدویان سعی کرده بخشی از مشکلات اساسی فیلمنامه و در می

هاست از کمبود قصه را از طریق راوی برطرف کند؛ ترفندی که مدتواقع 

ای حذف شده اما کماکان سینمای ایران با اشتیاق به سراغ آن سینمای حرفه

. رودمی  
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 سلفی با دموکراسی

 

پولشان را دور   بودند و وقت و  فیلم دموکراسی تو روز روشن را دیده  کسانیکه 

  سلفی با دموکراسی ریختند بخاطر ذهن فراموشکارشان باز بلیط فیلم تبلیغاتی سپاه ،  

را که ادامه داستان فیلم اشاره شده بود خریدند ، باردیگر کلاه سرشان رفت. انگار 

غیر از جنگ خانمانسوز و احمقانه هشت  که سینمای جمهوری جهل سوژه ای به  

ساله که سه دهه از آن گذشته را ندارد. روایت مشتی بسیجی و سپاهی که بخاطر  

 به قدرت رسیدن مشتی دزد و چپاولگر کشته شدند.  

مسعود   نویسندگی  با  عطشانی  علی  حکومتی  کارگردان  را  دموکراسی  با  سلفی 

احمدیان و امیر علی احمدیان و با شرکت پژمان بازغی ، دنیا مدنی ، پولاد کیمیائی  

 پسیانی میسازد که در آن بازغی و کیمیائی و تهامی نقش یلا، کورش تهامی و آت

 ر عباس گلاب بازی می کند. فرشته مذکر دارند. البته نقش عزرائیل را امی

واقعی خود سراغ عظیمی    –علی عطشانی برای جلب سرمایه ساخت فیلم انیمشن  

میرآبادی رئیس انجمن ادبی !!!سینمای انقلاب مقدس رژیم میرود و با ایراد های او 

کارگردان این بار به سراغ هادی نائیجی مشاور مذهبی !!!!و رابط   مواجه میشود .

فارابی میرود و بنیاد در مرحله نخست میگوید : بهشت شما نباید مثل    بنیاد سینمائی

بهشت مسیحی ها باشد !!! عطشانی هم قبول می کند که کف زمین بهشت را با طرح 

 اسلیمی اسلامی !!!!! بسازد . 

اینکه دو ماه روی پرده سینما بود شکست  این فیلم اکران بی صدائی داشت و با 

 تن دیدن کردند.   3490تنها  سختی خورد. از این فیلم

ضعف سوژه ، ضعف بازی، تکنیک بیگانه با سینمای جمهوری اسلامی و دل زدگی  

مردم از هر آن چیزی که با رژِم اشغالگر آخوندی ارتباط دارد و آنرا تبلیغ می کند  

 موجب شکست کامل این فیلم شد. 
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 دموکراسیپژمان بازغی و دنیا مدنی در سلفی با 
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 عنکبوت 

 

است که  خشکه مذهب  ئیحنانخستین فیلم راجع به قاتل سریالی مشهدی سعید 

دستش به خون تعدادی تن فروش آلوده شد. این فیلم توسط ابراهیم ایرج زاد با 

سرمایه پاسدار جواد نوروزبیگی که سابقه بسیاری در امر پولشوئی و رانت 

خواری دارد و باشرکت محسن تنابنده ، ساره بیات ، ماهور الوند و شیرین یزدان  

ر زیبای علی عباسی و ساختن عنکبوت  بخش ساخته شد . پس از این فیلم شاهد کا

هستیم که خشم دستار بندان را بر با شرکت خانم زهرا امیر ابراهیمی مقدس 

آنرا اهانت به اسلام ، مذهب شیعه  و مزدوران حکومتی آن ،آی نقد ، و انگیخت

 و امام رضا دانستند.
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 محسن تنابنده و ساره بیات در عنکبوت 

سعید )محسن تنابنده( مرد متاهلی است که پس از شنیدن خبر مزاحمت یک 

مسافرکش برای همسرش، تصمیم می گیرد به روش خود عدالت را اجرا کند 

عدالتی که قیصر وار بجای اینکه گریبان مسافر کش مزاحم را بگیرد ، خون تن 

فروشان تیره روزی را که بخاطر سیاست های جنایتکارانه رژیم ملایان و فحشای 

اسلامی در قالب صیغه و در اختیار قرار دادن زنان ایرانی به توریست های 

مسلمان عراقی و دیگر کشور های حاشیه خلیج که برای هرزگی مفت به مشهد  

 می آیند را به زمین ریخت. 

ای بر اساس یک رویداد واقعی ساخته شده است. داستانِ قاتل زنجیره ،عنکبوت

شد.های ترسناکی قتلمرتکب کرد و  مشهوری که در شهر مشهد زندگی می . 

  ای درباره این قاتل ساخته شده بود. مستندی که در آندهندهازاین، مستند تکانپیش

هایی با خود قاتل و خانواده و اطرافیان او انجام شده است. این مستند  مصاحبه

گذاری صحیحی برای روایت داستان زندگی سعید حنایی انجام توانست نقطهمی  
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دهد اما فیلم تنها یک رونوشت از خلاصه آن شرح وقایع را در فیلم به تصویر   

سلیقگی سازندگان به حدی است که کشد و خبری از درام و سینما نیست. بیمی 

اند و در طول فیلم حتی شخصیت اصلی داستان را به حال خود رها کرده

زمان فیلم گذشته، که تقریباً نیمی از مدتدهند. درحالی شخصیت او را گسترش نمی 

بایست رسد که این زمان طولانی میخورد. به نظر مینخستین قتل فیلم رقم می

سعید حنایی شود اما در عمل، فیلم به چند سکانس پردازی صرف شخصیت

کند تا ربط به محل کار او و چند دیالوگ بین او و مادرش بسنده میبی

ترتیب، قاتل مخوف داستان از دل هیچ، خلق شوداینبه ! 

 

 محسن تنابنده  

 

تصویرکشیدن به دهد جایی که جز ها رخ میایراد دیگر فیلم پس از وقوع قتل 

مانده  شود. قربانیان در نیمه باقیهای مختلف، پیشرفتی در فیلمنامه حاصل نمی قتل

ها را به روشی مشابه  گیرند و سپس سعید حنایی آن فیلم در معرض قتل قرار می

بین نه از شخصیت اصلی داستان چیز بیشتری متوجهرساند. دراینبه قتل می  
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ها ابراز  شوند که بخواهیم با آنیان تبدیل به شخصیتی میشویم و نه حتی قربانمی 

همدردی کنیم. چنین کج سلقیگی که در آن نه قاتل اهمیت داشته باشد و نه مقتول،  

داده استاتفاق عجیبی است که در تمام دقایق فیلم »عنکبوت« رخ . 

شناسی در دل داستان روان شناسی و  به سوژه فیلم، جامعهبود باتوجهشاید بهتر می

تر شده باشد.  شد تا مخاطب پس از تماشای فیلم تبدیل به تماشاگری آگاهایجاد می

های مهم و حساس خانواده حنایی مخصوصاً جمله پسرش که از برخی از دیالوگ 

اوج فاجعه در نظام جنایتکار کرد،اقدامات پدرش با عنوان »افتخار« یاد می

مام مشکلات بیان شده باعث شده تا »عنکبوت« به جز  ت جمهوری اسلامی است.

. طرح اولیه داستان، چیزی برای ارائه به مخاطب نداشته باشد  

در رژیم فاحشه پرور اسلامی ، قاتل تن فروشان مورد حمایت برخی از آخوند ها  

 .قرار میگیرد و اگر فشار رسانه ای نبود او را اعدام نمیکردند. 

های فراوانی از خود نشان کاریبازیگران فیلم نیز در ادای لهجه کممتأسفانه 

های فیلم های سعید حنایی در مشهد بوده اما شخصیتاند. محل رخداد جنایتداده

ها نیز به زبان کنند و برخی دیگر از شخصیتدرستی لهجه مشهدی را بیان نمیبه

صحنه از جمله  کنند! ایرادات آشکار در طراحیفارسی روان صحبت می

هایشان که با جغرافیای فیلم در تضاد است، مشکلات تماشای اثر ها و پلاک ماشین

 .را دوچندان کرده است

تواند بر آگاهی جامعه نسبت به از جمله آثاری است که تماشای آن می ،عنکبوت

شرط آن که پس از تماشای قدیمی این سرزمین بیفزاید، به زشت و یکی از مسائل 

بلافاصله به سراغ تماشای مستند »و عنکبوت آمد« رفته و به تماشای آن فیلم 

ای که  ای فیلم را در واقعیت ببینید. چهرهبنشینید تا چهره اصلی قاتل زنجیره

تر از آنچه که در »عنکبوت« به   تر و ترسناک توانست در سینما مخوفمی

اجرا و همچنین تصویر کشیده شده باشد اما ضعف سازندگان در درک کلیت م 

واپسگرایانه نویسی، یکی از های آشکار در کارگردانی و فیلمنامهضعف  
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.های چند سال اخیر را هدر داده استسوژه    

 عنکبوت مقدس 

ای که توسط سعید حنایی در دهه هفتاد شمسی اتفاق افتاد، دستمایه های زنجیره قتل

عنوان عنکبوت به فیلم درآمده البته با جذابی است برای سینما که در ایران هم با 

های بسیار از جمله عدم اشاره به شهر مشهد و ایمان و اعتقاد این قاتل. محدودیت

همچنین مازیار بهاری هم مستندی درباره سعید حنایی ساخته که منبع الهام این 

 فیلم تازه هم هست

 

یلم عنکبوت مقدسخانم زهرا امیر ابراهیمی برنده جایزه فستیوال کن برای ف  

علی عباسی، فیلمساز ایرانی ساکن دانمارک که پیشتر هم با فیلم مرز در کن  

اش عنکبوت مقدس در بخش مسابقه کن حاضر  درخشیده بود، حالا با فیلم تازه

ای آشکار است. همه چیز از یک عنوان آغاز می شود: “عنکبوت مقدس”، کنایه

سایه ایمان رگر جنسی را در مشهد زیر به قاتل معروف به عنکبوتی که زنان کا  
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است. سعید حنایی عنکبوت مقدس رساند. سوژه فیلمبه قتل می  و اعتقادش   

تا  ۷۹شده در ایران بود که از تابستان سال  ای شناخته حنایی یک قاتل زنجیره 

دست زد. حنایی انگیزه خود را از قتل این زنان  زن ۱۶به قتل  ۸۰تابستان سال 

عنوان کرده   پاک کردن جامعه از فساد و فحشاها کارگر جنسی بودند که همه آن

آنهم در کشوری که به یمن بسط صیغه اسلامی تبدیل به بزرگترین فاحشه  بود.

آخرین تلاش حنایی برای کشتن زنی به نام مژگان با  خانه عالم شده است. 

مواجه شد و این بار زن از چنگال قاتل عنکبوتی فرار کرد. مدتی بعد  شکست 

های ویژه پلیس دستگیر شده بود در  مژگان که خود در یکی از طرح

شدن  هایش به سو قصدی که تجربه کرده بود اشاره کرد و با روشنبازجویی 

 بار به دام افتاد.مشخصات قاتل، حنایی این 

 
های سانسور در  ایران و در اردن فیلمبرداری شده، محدودیتفیلم که در خارج از 

سینمای ایران را کنار گذاشته و آشکارا به دو مضمون ممنوع در سینمای ایران 

پردازد: سکس و نقد مذهب. از جنبه سکس، فیلمساز ابایی ندارد که چند صحنه می

را فیلمش عریان جنسی را به تصویر بکشد و در مورد مذهب، آقای عباسی آشکا 

 کند و در واقع خواسته یا ناخواسته را از ابتدا حول و حوش این مضمون بنا می
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فیلم به نقبی آشکار به دل باورهای خرافی در چهارچوب مذهب در یکی از سنتی  

 شود. که با واکنش مذهبیون رو برو شده. ترین شهرهای ایران بدل می

برخی در برابر دادگاه به حمایت از قاتل مشغولند و جایی که بقال   صحنه ای که

نکات ترسناک فیلم خواند. محل در برخورد با پسر قاتل، او را یک قهرمان می

های تکان دهنده و چه جایی که از این رو فیلم سرشار است از صحنهاست ،

، و لبدطکمک می امام رضا”شخصیت اصلی در پایه چوبه دار عاجزانه از “ 

 میگوید من بخاطر ارادت به شما این فاحشگان را کشتم!!!!!!!

فیلمساز با مشکلی  -به ویژه برای تماشاگر ایرانی -برای باورپذیر کردن فضا

کلاسیک روبروست: بازسازی ایران در خارج از کشور. در حالی که این نوع 

ایرانی مضحک  برای تماشاگر -و فیلمی چون آرگو -ها حتی در هالیوودبازسازی 

های ممکن، شود در یکی از بهترین نمونهاست، عنکبوت مقدس موفق می

ای را برای سینمای ایران در غربت رقم بزند: بازسازی جزء به دستاورد تازه

ها تماشاگر را در فضایی که جزء و حساب شده مشهد که تقریباً در همه صحنه

ی ناخواسته تماشاگر )به دلیل  کند و مانع از فاصله احساسخلق کرده شریک می

 شود.محیط ناآشنا و غیرقابل باور( می 

نهفته در اثر، فیلم را از یک  -و تا حدی سیاسی -از طرفی مضمون اجتماعی

کند. هر چند عباسی اساساً از قواعد ژانر پیروی تریلر پلیسی معمول جدا می

شود، اما ا” هم میکند و حتی جاهایی شبیه به فیلم “دختری با خالکوبی اژده می

و   -در کنار جنایتش –پرداختن به انگیزه درونی این شخصیت و نمایش عبادت او 

اش در جبهه و حمایت ضمنی از او از  های آشکار به سابقه همین طور اشاره

افزاید و آن را به شکل جذابی، های مختلفی را به اثر میدرون حکومت، لایه

تواند در هیچ جایی دیگر اتفاق بیفتد جز لم نمیکند، گویی که فیمحلی و بومی می

 ”.!!!!!“مشهد مقدس
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 ۴۱کارگردان ایرانی  را کارگردانی کرده است. این علی عباسی عنکبوت مقدس

ساله مقیم دانمارک است که تا مقطع کارشناسی در ایران تحصیل و سپس به اروپا  

مهاجرت کرده است. او در سوئد معماری خواند و مدتی بعد وارد مدرسه ملی فیلم 

( که برنده جایزه بخش نوعی نگاه  Borderدانمارک شد. عباسی با فیلم »مرز« )

ه کشور سوئد در بخش بهترین فیلم  شد و به عنوان نمایند ۲۰۱۸جشنواره فیلم کن 

زبان مراسم اسکار شرکت کرد، بیش از گذشته شهرت یافت. نام علی خارجی 

های سریال در دست ساخت »آخرین بازمانده  عباسی به عنوان یکی از کارگردان

( هم مطرح شده؛ سریالی که براساس یک بازی The Last of Usاز ما« )

شود و قرار مازن و نیل دراکمن ساخته می ویدیویی به همین نام توسط کریگ

 پخش شود. HBOاست از شبکه 

هایی که مرتکب شد تا امروز سوژه آثار متعدد سینمایی بوده  سعید حنایی و قتل 

است. مستند »عنکبوت آمد« ساخته مازیار بهاری درباره این قاتل و همراه با 

و بازی محسن تنابنده در   زادمصاحبه با او، فیلم »عنکبوت« ساخته ابراهیم ایرج 

نقش سعید حنایی و حالا »عنکبوت مقدس« با حضور زهرا امیرابراهیمی ساخته  

 علی عباسی.
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رسد منتقدان  اما فیلم عباسی از نگاه منتقدان چطور ارزیابی شده است؟ به نظر می

  ۲۰اند. گردآوری زبان در مجموع نگاه مثبتی به این اثر سینمایی داشته انگلیسی 

درصدی   ۹۰نقد در وبسایت راتن تومیتوز درباره این فیلم حاکی از رضایت 

تیک مورد بررسی قرار گرفته هم نقدی که در وبسایت متاکری ۱۱منتقدان است و 

منتقد  ۲منتقد درباره فیلم »عنکبوت مقدس« نقدهای مثبت و   ۹دهد نشان می

را  ۱۰۰از  ۷۵اند. بررسی مجموعه این نقدها نمره متای نقدهای میانه نوشته 

 برای فیلم به ثبت رسانده است.

نگاه منتقدان مجله فیلم اسکرین که سهم منتقدان اروپایی در آن پررنگ است اما به  

  ۲فیلم عباسی چندان مثبت نبوده است. این دسته از منتقدان با دادن نمره میانگین 

اند. این نمره در حالی به فیلم عباسی این اثر را کاملا متوسط ارزیابی کرده ۴از 

منتقد فیلم را مستحق ارزیابی  ۴منتقد مجله اسکرین   ۱۰به ثبت رسیده که از میان 

اند. از سوی دیگر دو منتقد به فیلم بد )بدون ستاره( یا ضعیف )یک ستاره( دانسته 

های دهد فیلم عباسی تا حدودی باعث تفاوت دیدگاهاند که نشان میستاره داده ۴

دو دسته در دو ها را به جدی و بارز میان منتقدان مجله اسکرین شده است و آن

 سوی طیف تقسیم کرده. 

  
گفت: عنکبوت مقدس فیلمی درباره یک قاتل سریالی و   گاردین از پیتر بردشاو

 های بسیار آشنا، فرایندهای مرتبط با آن است که البته علیرغم استفاده از استعاره 
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برد؛ فراتر از محاکمه و روندها و فرایندها را فراتر از حد معمول پیش می 

دستگیری، صحنه ظلم خودپسندانه قاتل را به سلول، دادگاه و عرصه رسانه  

 را زیبا کرده است. زهرا امیر ابراهیمی عنکبوت مقدس دهد.گسترش می

او در ادامه گفت: هنگام تماشای این درام به این اندیشیدم که آیا ممکن است علی 

به نام  ۲۰۱۸کارگردان و نویسنده که به خاطر طنز ترسناک سال  –عباسی 

از سبک هالی روبنهلد پیروی کند؟ مورخی که در کتابش  –»مرز« شهرت دارد 

انی متمرکز شد و  ( بر هویت زنان قربJack the Ripperدرباره جک قصاب )

های مردانه مدعی بودند، بسیار موجودات ها از آنچه بررسی نشان داد آن

 اند. تری بودهپیچیده

بار این زنان را خب، نه. برخلاف برخی تصاویر صمیمانه و نزدیک که وجود غم

ها از خیال زندگی دهنده که پدر یکی از آنای واقعا تکاندهند و لحظهنمایش می

نامه به سبک هالیوودی وفادار شود، فیلمدخترش غرق در اشک می شدههدر

 . ماندمی

 

سه فیلم ساخته شده در باره سعید حنائی را باید خرد گم کردگان دین زده و مسخ  

شده تماشا کنند. باید علم الهدی ،جنایتکار مشهدی چند بار ببیند ، نه اینکه جلوی 

مام رضا ی کفتر باز توهین شده!!!اکران آنرا در مشهد بگیرد که چه ؟ به ا  

فرهنگی است   –مردم باید ببینند که چگونه یک فرد که مبتلاء به دگماتیسم مذهبی 

زن تیره روز را می کشد. سعید حنائی که مغزش از  16برای ثواب بردن !!!!! 

اوهام یاوه های علم الهدی ها پر است حالا خودش را یک پا مجتهد دانسته و  

به سخره میگیرد و پس از محکوم شدن از امام رضا طلب کمک  قاضی شرع را 

 برای آزادیش را می کند!  

سعید حنائی کچ کاری است که می خواهد با ماله سیاهی دیواری به درازای دور 

 ایران را که مذهب واپسگرا و جاهل پرور اسلام به سیاهی کشانده سفید کند. 
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چند بار تماشا کند تا بفهمد مزخرفاتی که مسلمان خرد گم کرده باید این فیلم را 

بالای منبر از مغز های صاف و بدون شیار دستار بندان تراوش می کند میتواند تا 

 چه اندازه مضر و خطرناک باشد.  

سعید حنائی ، نمونه کامل یک رباط اسلامی است که کانالیزه شده و اهل تفکر 

نیست. موهبتی که برای آخوند جماعت نعمت است که مشتی دام از او تبعیت  

کنند. در جامعه اسلام زده ایران اشغالی ، تا دلتان بخواهد سعید حنائی داریم . 

و یا آن بسیجی که از فاصله کم به آنهائی که به پیشانی زنان ما پونز فرو میکردند 

 صورت دختران نوجوان ما ساچمه شلیک می کند ، از سعید حنائی چه کم دارد؟  
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 لامینور 

 
ساخته داریوش مهرجوئی که از ارتباط عمیق او با بخشی مهم از فرهنگ که 

ئی در  موسیقی است حکایت دارد. داریوش مهرجوئی که کارش را با مسعود کیمیا

شروع کرد از ویژه گی نو آوری و با زمان حرکت   57تا سال  40دهه نیمه 

کردن بر خوردار است و این درست بر خلاف مسعود کیمیائی است که مغز و  

سال پیش یخ زده است . پرداختن به موسیقی و به کرسی نشاندن آن  60در ذهنش 

اد آوری سخنان زشت در جامعه اسلام زده و با حضور مشتی دستار بند و با ی

خمینی وژن راجع به موسیقی ، شهامت می خواهد. جلوی علم الهدی ایستادن 

 شهامت می خواهد. 

راجع به موسیقی:  در جمع مردم قم  1358مهرماه   31در سخنان خمینی وژن   

 موسیقی روح شهوت رانی و عشق بازی و خلاف عفت در انسان تولید می کند. 
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زندگانی که در آن مجالس موسیقی باشد ، پست و بیشرمانه است. موسیقی سبب  

میشود تا مغز انسان وقتی چند وقت به آن گوش کرد تبدیل به یک مغز غیر فعال 

و غیر جدی می شود، و انسان را به یک موجود هزل و بیهوده می کشاند. 

وسیقی خیانت است  جمهوری اسلامی موسیقی با تریاک و هروئین فرقی ندارد. م 

به مملکت اسلامی . اگر می خواهید جمهوری اسلامی مستقل باشد ، باید موسیقی 

 را از رادیو و تلویزیون بکلی حذف کنید . 

در تمام این سالها داریوش مهرجوئی علیرغم سانسور شدید تسلیم مشتی لومپن 

 دستار بند نشد. 

دیس احمدیه ، سیامک لامینور را داریوش مهرجوئی با علی نصیریان ، پر

انصاری ، بهناز جعفری و بیتا فرهی میسازد . در یک خانواده پدر بزرگ ) علی 

و دختر خانواده ) پردیس احمدیه ( در یک جبهه علیه تاجر فرش نصیریان ( 

با افکار سیاه آخوندی که موسیقی را گناه میداند   ) سیامک انصاری ( فروش بازار

بیه رباط است و هوای حاج آقا را دارد تا برایش از  ، همراه با زنش که بیشتر ش

سفر لباسهای آنچنانی بیآورد ایستاده اند. میراث پدر بزرگ و عشق او به موسیقی  

از زمان شاه فقید و عشق به دختر خانواده بخاطر موتاسیون و جهش فرهنگی 

انی  است که دهه هشتادی ها رخ داده و آنها  می خواهند با فرهنگ زمخت و بیاب

 اسلام خداحافظی کرده و فرهنگ تاراج شده توسط ملایان را پس بگیرند. 

طبق معمول نقد کنندگان حکومتی به این فیلم تاخته اند . چرا که مهرجوئی در 

رژیمی که دوچرخه سواری زنان را ممنوع اعلام کرده ، هنرپیشه اول فیلمش را 

 با دوچرخه راهی خیابان می کند.  

 

 

 

78 



 
 

 

لم کسانی از نقد کنندگان حکومتی این فیلم را فاجعه دانسته اند که به مبتذل ترین فی

 های جمهوری اسلامی نمره بالا داده اند. 

 

پردیس احمدیه    

انگیز در حالات روحی انسان  گام موسیقیایی مینور، کامی است که حسی حزن 

تواند تا بیش از انگیزد. در سینمای امروز، عنوان یک فیلم به خوبی میبرمی

 رمان” نیمی از کلیت آن را پیش از اکران برای مخاطبینش افشا کند. “قه 
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ت های آشکار چنین عناوینی است که بی ارتباط با سناصغرفرهادی یکی از نمونه

فیلمسازی موج نو نیست. نمونه جدیدتر، “لامینور” داریوش مهرجویی است که با 

ها افتاد: جنجال همیشگی اکران و توقیف مجوز جنجال خبری زیاد بر سر زبان 

تاریخ سینمای موج نو دارد. صرف نظر از اینکه اکران که تا حد زیادی ریشه در 

ها برویم، موضوع موسیقی و عنوانی بخواهیم به دنبال پشت پرده این جنجال 

تواند به طور کامل به دور از حواشی و  موسیقیایی برای یک فیلم همچنان نمی

عدم شفافیت در قوانین پخش و نمایش موسیقی و آلات موسیقی باشد. اما در طی  

کنند شاهد  ی بعد از انقلاب اسلامی، همه افرادی که در ایران زندگی میسالها

روند نزولی در وضع مقررات سفت و سخت در این باره هستند. تا جایی که به 

های بسیار، هنوز نیز وضعیت موسیقی در حوزه رسانه و رغم عادی سازی

قی و  همچنین در حوزه عمومی مشخص نیست. چنین شرایطی برای اهالی موسی

دوستداران آن به طور طبیعی حزن انگیز و خالی از شور و حال بزمی است. از  

این رو، ارتباط هنر و جامعه در عنوان این فیلم از یک فیلمساز موج نویی به 

وضوح حاکی از این وضعیت بغرنج است و چاره آن بازگشت به موسیقی و لذت 

ه کارگیری برخی از بازیگران بردن از آکورد ساده و اولیه لامینور. از طرفی ب

شناخته شده نیز معرف نوع کار فیلمساز است. برای مثال، علی نصیریان و 

های کمیک در فیلم هستند و ما سیامک انصاری به خوبی نشانگر وجود موقعیت

توانیم حتی بدون دیدن تیزر اولیه فیلم و یا خواندن خلاصه داستان فیلم نیز می

دس بزنیم. مسائل اجتماعی و مقررات گوناگون در رابطه هایی را حچنین موقعیت

خواهند این فیلم را های فردی نیز برای همه شهروندان و کسانی که میبا آزادی

ببیند نیز روشن است. بنابراین فیلمساز و فیلم قرار است چه چیزی را برای ما 

نست؟ و یا اینکه  دانیم که با دیدن این فیلم خواهیم داعرضه کنند؟ چه چیزی را نمی

خواهد دست روی چه موضوع غیر کلیشه شده بگذارد؟ چنین سوالاتی فیلمساز می

ها در تاریخ سینما مهم بودند و ارزش خلاقه ی فیلمساز را که برای ارزیابی فیلم

 توانند به ما در بررسی فیلم »لامینور« یاری کنند. گذاشتند، نمیبه بوته نقد می
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ماند  و سابقه کارگردان و بازیگران، چیزی که از فیلم باقی میپس از عنوان فیلم 

اش ای کاملا آشنا از فردی است که به دنبال سرکوب شدن علایق فردیقصه

رود. این مساله نیز امری اجتماعی و )موسیقی( در جهت رفع موانع به پیش می

ساز فرهنگی و مختص چارچوب جغرافیایی کشور ایران است. پس گرهی که فیلم 

در این ماجرا افکنده چیست و به دنبال باز کردن کدام گره در محدوده فیلمنامه 

تواند ما را در فهم این فیلم یاری کند.  است؟ به گمانم طرح این سوالات نیز نمی

شاید نمایش آلات موسیقی در قاب سینما و همراهی صدای زن با مرد در آوای 

از هرچیزی در این فیلم خودنمایی موسیقیایی، تنها کاری است تا حدی بیش 

توان تا همین حد فیلم را به نمایشی نسبتا آزاد از تابوهای  میکند. به عبارتی می

گذشته تقلیل داد. اما آیا واقعا چنین است؟ به نظر من نه. کلیت این فیلم در 

دانیم و یا انتظار دیدنش را شود که قبل از تماشای آن میچیزهایی خلاصه نمی

هایی کاملا سطحی و ساده با ترکیبی از موسیقی، درام اصلی  . اتفاقا کلیشه داریم

دهند. علی نصیریانِ صاف و ساده )آقای هالو( که به حقیقت  این فیلم را تشکیل می

این زندگی پی برده است )یعنی هیچ(، به دنبال هیچ نزاع و جنجالی نیست و صلح 

داند. سیامک انصاری، در نقش ی میرا بهترین گزینه برای ادامه این درام زندگ 

تاجری است که بدون یک نگاه تامل برانگیز و انسانی، یک عمر با محصولی  

هنری در ارتباط بوده )هنر فرش( که فقط به دنبال قانع کردن مشتری و فروش 

آن محصول هنری بوده است. همه چیز این آدم تقلبی و غیرجدی است. نه آدم 

ولایی فرنکشتاینی است که مدام در دل آشوب و جنگ،  سنتی است و نه مدرن: هی

شود. قهرمان این داستان، دختر جوانی است )با بازی تر میبزرگتر و مهیب

زند  پردیس احمدیه( که برای گرفتن حق خود و رفتن پی موسیقی به هر دری می

تا بتواند پدر تاجر خود را قانع کند. او یک علی سنتوری دیگر نیست، او 

خواهد تا ته جاده برود. این دختر در اوج واهد شهید شود و همچنین نمیخنمی

بینیم اشک از چشمانش تقریبا در هر صحنه ای که او را می –حزنی که دارد 

 با این حال در موقعیتی کمیک و نه تراژیک گیر کرده است. ماجرا  –جاری است 
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ه معروف مارکس آنقدر جدی نیست که بخواهد وارد جنگ بشود. گویی گفت 

شود و بار دوم آن کمیک است” برای چنین موقعیتی  که“تراژدی دوبار تکرار می

ای مجلل و با  بیان شده است. دختر جوان این فیلم در منطقه یک تهران و در خانه

های پیشین کند و بسیاری از محدودیتای از طبقه بالای جامعه زندگی میخانواده

ن برداشته شده است. تا جایی که پلیس انتظامی نیز به ای از میابرای چنین طبقه

جای برچیدن بساط مهمانی آنها، خودش به عنوان مهمان در جشن تولد پدربزرگ 

های دیگر  کند. همه چیز بهم ریخته است و مانند فیلماین دختر جوان شرکت می

مهرجویی، این بهم ریختگی در یک خانه، نمایانگر آشفتگی در میان طبقات 

اجتماعی مختلف جامعه ایرانی است. و طبق معمول، پیشنهاد فیلمساز، دوستی و 

تواند انگیزشی صمیمت و آشتی با یکدیگر است و موسیقی و گوش دادن به آن می

دردرون همه افراد به وجود آورد و آنها را دور هم جمع کند: چیزی که بیش از  

کنم هدفی جز ایجاد حس نمی کند و گمانهر چیزی مرا علاقمند به این فیلم می

 زیبای حزن موسیقیایی داشته است. 

هاست. فرهادی با ارجاع  ارجاعات بینامتنی، یکی دیگر از خصوصیات موج نویی

به فیلم »گاو« مهرجویی در فیلم »فروشنده« و اینبار ارجاع مهرجویی به 

کارگردان در به »قهرمان« فرهادی و یا به عبارت دیگر همزمانی این دو 

برد سیر قهرمان فیلم، مهم ترین ارجاع  کارگیری فضای مجازی در جهت پیش

بینامتنی »لامینور« است. پدر این دختر جوان با دیدن ویدیویی زنده از اجرای  

ریزد؛ چرا که دخترش یکی از اعضای این گروه  هم مییک گروه موسیقی به

خواننده اصلی )کاوه آفاق( است. این است و گیتار به دست در حال هم نوایی با 

دهد، زیرا خود او  ویدیو را پسرعموی این دختر به طور عمدی به پدرش نشان می

خواهد با این دختر ازدواج کند و مخالف آزادی فردی دختر است. بنابراین، در می

فیلم »لامینور« نیز سرنوشت شخصیت اصلی داستان به دنیای مجازی گره  

 ب نیست که تنها فردی که همه را به صلح و دوستی دعوت خورده است. عجی
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کند شخصیت پدربزرگ )علی نصیریان( است که اغلب اوقات به جای گوشی می 

موبایل، کتاب در دست دارد و در حال خواندن شعر است. گویی تصویر متحرک 

نسته  در قرن جدید و در ابعادی بسیار کوچکتر از سینما )نمایشگر تلفن همراه( توا

از تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطبین عمومی برخوردار گردد و تا حدی پیش رود 

که جای واقعیت را در اذهان عمومی بگیرد. اگر تصویر این دختر بر روی 

صفحه گوشی همراه هوشمند پسرعمویش نمایان شود، در ابعادی که این تصویر 

تواند تصویر باز هم می دارد و نامعلوم بودن مکان و فضای روایی یا واقعی این

پدر این دختر را قانع کند او در حال مرتکب شدن کار زشتی است و لابد آبرویش 

های امروزی دیگر نیازی به تصدیق بصری  پیش همه مردم رفته است. ما انسان

ها واقعیت  امور زندگی خود با اتکا به چشمان خودمان نداریم. تنها چشمان دوربین

ها را به ما نشان نها صفحه نمایشگر است که آن واقعیتکنند و ترا ثبت می

 دهد. می
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 ورود و خروج ممنوع 

دست درازی آخوند ها بالاخره به بالاترین بخش سینمای نامشروع جمهوری 

 .  اسلامی هم رسید . آخوند امید آقائی هم کارگردان سینما شد

 

چند چهره ناشناخته سینمای  فیلم ورود و خروج ممنوع را این ملا با شرکت 

جمهوری اسلامی نظیر هادی کاظمی ، محمد رضا هدایتی ، یاسر جعفری و 

 نعیمه نظام دوست میسازد.

میتوان گفت که فیلم ورود و خروج ممنوع، دنباله فیلم تبلیغاتی مارمولک کمال 

تبریزی و با شرکت پرویز پرستوئی است که شعار اصلی فیلم این بود : هرکی با 

آخوند در افتاد ور افتاد!!! کارگردان دستار بند فیلم میگوید : ما سعی کردیم که  

مارمولک توسط مقام معظم رهبری!!!  روحانیت با مردم ارتباط بر قرار کند!!

دیده شد و مورد توجه ایشان قرار گرفت ! متاسفانه بخاطر ساخت این فیلم ، دو 

نگاه خودشان می ترسیدند که این  ارشادی ها از سال منتظر مجوز ارشاد بودم.

فیلم بعد ها دردسر ساز باشد!! بخاطر این مسئله از من خواستند تا تائیدیه حوزه 

 علمیه قم !!!!!!! را بیآورم. من هم تائیدیه حوزه علمیه قم را دریافت کردم تا بتوانم
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مجوز ساخت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بگیرم. در واقع حوزه  

 علمیه قم به ما اعتماد کرد !!!!و حوزه فیلم ما را سانسور نکرد !!

حجت الاسلام  امید آقائی جلیانی کیست؟در سالهای اخیر فارغ از  آن که کاراکتر 

روحانی به بسیاری از آثار طنز و  غیرطنز سینما و تلویزیون راه یافته  است با  

برخی از روحانیون علاقمند به فعالیت حرفه ای در حیطه تولید محصولات 

 نمایشی هم روبرو بوده ایم

 که است فیلمسازی به علاقمند روحانیون جمله  از جلیانی آقایی امید الاسلام حجت

 است.  داشته هم را  سکه” روی “آن ویدیویی فیلم ساخت تجربه پیشتر

 برنامه در استون شان ادعاهای تماشای از  بعد خودش گفته هب که روحانی این

  که دارد هم  عجیبی اصرار و شود کارگردان کرده عزم زاده)!!( طالب “راز”نادر

 فیلم  اولین کرده قصد تازگی به شود، ظاهر دوربین پشت روحانیت لباس با

 بسازد. کمدی گونه در را خود سینمایی

  متن خودش آقایی، الاسلام حجت که دیستکم  این نام ممنوع« خروج و »ورود

 را فیلم هدایت مدیرعامل شایسته مرتضی کننده، تهیه عنوان به و نگاشته را کار

 دارد. خود کنار

 عقیدتی مسئول که میکند روایت را روحانی یک داستان ممنوع« خروج و »ورود

  مدیک  اتفاقاتی  که است گرفتار زندانی چند  با برخورد حین و است زندان یک

 میخورد. رقم برایش

 جهل  جمهوری سینمای بند دستار کارگردان اولین  ، جلیانی آقائی امید آخوند

 نزد خصوصی دوره یک و سوئد در دوسال مدت  در را سینما او . است اسلامی

  با کریمان اخلاق نامه هجو نویسنده او . است فراگرفته سینما مدرس ، توکلی احمد

 بیت انتشارات توسط که میباشد جلد دو در صادق جعفر امام احادیث محوریت

 اخلاق ) کتاب مطالعه سرانه چون : میگوید آخوند این است. شده چاپ قم الاخزان

   کنم. استفاده اینکار برای سینما از گرفتم تصمیم ، است پائین کشور  در ( کریمان
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 جلیانی آخوند امید آقائی   

 

 : آخوند دستار بند میگوید 

یک قدم جامعه را به سمتِ تعالیِ اخلاقی و فرهنگی من فکر می کنم هر فیلمی که    -

یعنی اینکه با هر رویکردی انسان ها را صبورتر   ببرد، این یک فیلم دینی هست.

و بامروت تر و شجاع تر و نسبت به دیگرِ آدم ها مهربان تر کند و مردم را یک 

  جلوتر برود. در جامعه گام

جایگاه اندیشه های حضرت امام )ره( و آرمان های انقلاب اسلامی را  در مورد  

 میگوید:در سینمای ایران 

این چند سالی که بنده به جشنواره می آیم و فیلم ها را می بینم، مشاهده می کنم   -

درصدِ آن ها هیج ارتباطی  95که فیلم ها اگر نگوییم صد در صد می توان گفت 

ه انقلاب اسلامی ندارد. ما خراب کردیم، حرف های زیبا و عمل نشده بسیار ب

داشتیم.ما خیلی به سینمای انقلاب ضربه زدیم. اگر بنده بخواهم نقاط ضعف  

خودمان را عرض کنم، یکی این هست که ما خیلی بد شعار دادیم و دیگر اینکه به 

 دیم. یعنی از طرفی جلوی یک اسم این سینمای دینی و انقلابی آمدیم قلع و قمع کر
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جوان وفیلمسازِ فیلم اولی را حتی با وجود سرمایه گذارِ شخصی می گیریم و مته 

به خشخاش می گذاریم و در مقابل بودجه های کلان و میلیاردیِ بیت المال، به  

 کسی که چندان تجربه ای هم ندارد، برای هدر دادن پرداخت می کنیم. 

سال گذشته، من فیلمی دیدم که به اسم سینمای دفاع مقدس ساخته    ۴تا   ۳در همین  

شد اما هیچگونه بازتابی در سینما و حتی تلویزیون و شبکه های نمایشی نداشت. 

متاسفانه در این بین، کسی هم نیست که بپرسد این بودجه ای که خرج شد، به کجا 

 ه می زند.رسید! فقط ساخته می شود و دور ریخته می شود. اینها ضرب

آن جوانی که می داند استعداد دارد و تلاش می کند برای ساخت یک اثر اما می   

بینیم که به او چیزی نمی رسد و حس بدی به او دست می دهد. در این فضا، کار 

برای هنرمندانِ متعهد و انقلابی سخت می شود. در این سال ها الحمدالله جوان های 

 کردند که ما ذوق می کنیم و امیدوار هستیم.خوب و کاربلد ورود 

 

 جایگاه اقتصاد و گیشه را در سینما چطور ارزیابی می کنید؟

سینما یک روندی دارد که فروش و اقتصاد در آن، مسئله ی مهمی هست. ما باید   -

فیلمی بسازیم که پرفروش باشد. حال اگر بخواهیم با بودجه و سرمایه گذار شخصی  

عا باید فیلمنامه ای داشته باشیم که در گیشه موفق باشد و آن سرمایه ورود کنیم، قط 

 گذار مطمئن باشد که سرمایه اش برمی گردد. 
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این خیلی ظرافت و هنر می خواهد که فرمایشات حضرت امام )ره( درخصوص 

مستضعفین و شجاعت و وطن دوستی و ... را تبدیل به فیلمنامه ای کنیم که در  

عاری نباشد؛ ضمن اینکه حرف را به درستی رسانده باشد و در مرتبه ی نخست ش

 مرحله ی دوم جذاب باشد و در آخر پرفروش شود. این خیلی سخت هست.

 

 ارزیابیِ حضور روحانیون در سینما چگونه است؟

ما یک طیفی از روحانیون داریم که دو مسئله را شامل می شود: یکی اینکه عده   -

ود را تافته ی جدا بافته می دانند و می گویند شان ما از  ای تکبر خاصی دارند و خ

مردم جدا هست. یک گروه دیگری هم هستند که انسان های به واقع بسیار خوب و  

 مهربانی می باشند؛ بدون تکبر و غرور اما ایشان متاسفانه زبان مردم را بلد نیستند.
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رای هر قومی پیامبری می خب وقتی ما در قرآن این را داریم که خداوند متعال ب 

فرستاد که به زبان آن قوم صحبت کند، حال می بینیم که خودِ آن زبان و گویش 

نیست؛ بلکه دانش آن محیط را نیز باید دارا بود. به مانند حضور در دانشگاه که 

بایستی با آنها ارتباط برقرار کنم و با ایشان همراه شوم و آنها را نیز با خودم همراه 

نظرم یک روحانی به هر فضایی که وارد می شود، باید زبان آن محیط را   کنم.به

 بلد باشد که ما در فیلممان آسیب شناسی کردیم. 

ها به مقوله سینما متفاوت شده و اگر روحانیون به این حوزه ورود کنند، هم نگاه آن

و   شوند که اهالی نجیب و شریفی هم در این حرفه مشغول فعالیت هستندمتوجه می

تری به طیف روحانیون پیدا خواهند  هم اینکه اهالی سینما نگاه بهتر و واقع بینانه 

 کرد. 

 

 چیست؟ انگیزه ورودتان به سینما 

انگیزه ورودم به سینما تبلیغ با زبان این مدیوم به عنوان برترین رسانه بود. بنده   -

 مقدس در صحنه حاضر گاهی معمم و با لباس روحانیت و گاهی هم بدون این لباس  

89 



 
 

 باشد. دین تواند رسانه بسیار مناسبی برای تبلیغسینما میشدم. فکر کردم می 

بر همین اساس   های بسیاری برای گفتن دارد.ما روحانیون و در واقع اسلام، حرف 

تصمیم گرفتم به حوزه کارگردانی وارد شوم. حتما یک جور تدبیر الهی برای ورود 

کار بوده است. من اعتقاد دارم که سینما منافاتی با تبلیغ که اساسِ    من به سینما در

کار ما روحانیون است، ندارد. سینما ابزارِ خوب و بسیار مهمی برای تبلیغ و ترویج  

ای با من دارند و آموزه های دینی می باشد. عوامل سینما اما رفتار بسیار صمیمانه 

 علقه خوبی بین ما ایجاد شده است.

 

 نعی بر سر راهتان برای دریافت پروانه ساخت وجود داشت؟موا

 مدیران خیلی اذیت می کنند. یک صحبتی حضرت آقا داشتند مبنی بر اینکه -
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»آتش به اختیار باشید«. ما از مدیران می خواهیم که بگذارند تا کار کنیم. شما   

واقعا می    ببینید  آدم را  بدن  و  تن  بدهند،  که یک مجوز می خواهند  زشت هست 

این  گویند.  می  چیزی  بار  هر  نیز  خانگی  نمایش  شبکه  در  کار  برای  لرزانند. 

می گویم به بیت المال که می سختگیری ها واقعا نمی فهمم به چه خاطر هست. من  

میلیون بودجه   50رسیم، مو را از ماست بکشید. اگر می خواهید به کسی حتی  

بدهید، از او رزومه بخواهید که پیش از این چه کار کرده اید که بخواهیم این پول 

را به شما بدهیم. ما متاسفانه به بیت المال که می رسیم، همه چیز باز می شود و  

ت اما به ساخت شخصی او کار داریم. به کار و اثر شخصی او چه کار  نظارتی نیس

 دارید؛ بگذارید بسازد و اگر ضعیف شد که سینمادار اصلا آن را پخش نمی کند. 

ما دایره را باید بزرگتر کنیم. باید به تخصص افراد نگاه کرد. من فیلمساز خوب   

تخصص دارد. او مگر  کشورمان، "اصغر فرهادی" را خیلی دوست دارم؛ چرا که  

دروغ می گوید؟! مگر غیبت می کند؟! این، گناهانِ بزرگ و کبیره هست دیگر. ما  

 حلقه را تنگ کردیم و خیلی آدم های متخصص را از این دایره بیرون کردیم. 

سال به طول انجامید و سری آخر با تایید فیلمنامه  ۲دریافت پروانه ساخت این فیلم 

 از سوی حوزه علمیه قم بود که توانستیم مجوز و پروانه ساخت فیلم را دریافت کنیم. 

  

 در خصوص موضوع فیلمتان هم بفرمایید. 

کار    - این  در  "محمدرضا    ۲ما  را  روحانی  یک  نقش  که  داریم  روحانی  نقش 

کنند. داستان درباره  ا هم "یاسر جعفری" بازی مینیا" و نقش روحانی دیگر رشریفی 

یک روحانی است که مسئول فرهنگی یک زندان است و در این بین اتفاقاتی برای  

می میاو رخ  باعث  که  فیلم،  دهد  این  در  باشد.  دیگران  برای  عبرتی  شود درس 

 دروحانیت نه در حاشیه بلکه در محور و مرکز فیلمنامه هست. در این فیلم یک نق
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 ای درباره روحانیت مطرح کردم. بینانه جدی به روحانیت دارم و نگاه واقع 

فیلم »ورود و خروج ممنوع« یک کمدی اجتماعی مبتنی بر طنز موقعیت است و 

خورد، دارای لحظات شیرینی است که با توجه به قصه  هایی که در آن رقم میاتفاق 

بگیرد.  می ارتباط  مخاطب  با  خوب  خیلی  عبدی،  تواند  اکبر  ضیغمی،  نیوشا 

دیگر   از  نظام  نعیمه  و  شاهی  شاهرخ  نیما  کاظمی،  هادی  هدایتی،  محمدرضا 

 کنند. بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش می

بر آن بودم در فضای طنز با فیلمنامه ای پرُ کِشِش، ارزش های مدنظرِ یک روحانی  

مخاطب باشد؛ که البته تهیه چنین فیلمی را در قالب یک فیلم جذاب ارائه نمایم تا پرُ

 خیلی مشکل می باشد.

 

 چشم انداز شما از فعالیت حرفه ایتان در سینما برای آینده چیست؟ 

نگاه من در این حرفه علی الخصوص در تهیه کنندگی این هست که به جهت اینکه   -

اخلاق،   ترویج  جهت  در  هستیم،  اسلامی  کشور  فیلمیک  کمپانی  با  یک  سازی 

 دغدغه و در بسیاری از کشورها فیلم بسازم.  مشارکت کشورهای اسلامی ایجاد کنم
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سال طلبگی و انس با اسلام و قرآن، اخلاق است؛ چه در نسبت   ۲۵من بعد از  

 باخودم و چه در نسبت با دیگر افراد حاضر در جامعه و دغدغه اجتماعی دارم. 

  

 

 استنباط میشود که این فیلم با یک دوربین کانون از فرتور های پشت صحنه چنین 
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که معمولا در مراسم عروسی و خانگی از آن استفاده میشود ساخته شده است. هیچ  

به سخره کشیده  در جمهوری جهل  خبری از نور پردازی نیست و بدین سان سینما  

 شده است.

در کشورهائی که سینمای مطرح دارند ، چند تریلی لوازم فیلمبرداری را سر صحنه  

 میبرند و اینکار هم اکنون که فیلم ها بشکل دیجیتال ساخته میشوند نیز رایج است. 

در زیر چند صحنه پشت دوربین فیلم های هالیوودی و امکانات ضبط تصویر را 

 برای مقایسه می آورم.
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 کشتارگاه 

 
فیلمی از عباس امینی بر اساس نوشته ای ازخودش و با شرکت مانی حقیقی، باران  

کوثری ، امیر حسین فتحی و حسن شیرازی.قصه ای از فساد حکومتی و این بار  

 در قاچاق گوشت گوسفند!
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فیلم "کشتارگاه" سومین کار سینمایی عباس امینی به شمار می رود که پیش از این  

دو فیلم "هندی و هرمز"و "والدرما")که نامزد دریافت جایزه فیلم اول جشنواره 

برلین هم شد( را ساخته بود. امینی در "کشتارگاه" ماجرای قاچاق گوسفند زنده به 

کشورهای همسایه، آوردن دلار در قبال آنها به ایران و فروش دلارها به قیمت 

سدان اقتصادی زیر لوای دامپروری به بازار آزاد را روایت کرده که برخی از مف

آن مشغول بوده و بحران ارزی و به دنبال آن کمبود گوشت و بالارفتن سرسام 

 آور قیمت آن را طی سالهای اخیر باعث شدند. 

 

فیلم با صحنه مرگ دلخراش سه نفر در سردخانه یک کشتارگاه آغاز شده که بعدا 

بوده اند و براثر اختلافی، مالک  متوجه می شویم از قاچاقچیان گوسفند و دلار

کشتارگاه، آنها را به قتل رسانده و برای پوشاندن جنایت خود، نگهبان آنجا به نام  

عَبدِ )حسن پورشیرازی( را قاطی ماجرا کرده تا با کمک او و پسرش امیر )امیر 

حسین فتحی( سر و ته قضیه را هم بیاورد ولی به زودی پسر و دختر یکی از 

 سر رسیده و اوضاع پیچیده تر می شود.مقتولین 

فیلم "کشتارگاه"به عنوان فیلمی که به یکی از علل ثانوی بحران ارزی و برخی  

گرانی های یکی دو سال اخیر می پردازد، فیلمی به روز محسوب می شود اما 

مانند دیگر فیلم های به اصطلاح اجتماعی اخیر در سطح طرح مسئله باقی مانده  

نقب نزده و سرک نمی کشد. یعنی ی فساد ه ها و ریشه ها و به پس زمین

موضوعی را مطرح می کند که بسیاری از آن باخبر بوده و بعضا آن را تجربه  

تا این مقطع بوده و دیگر وارد جزئیات نمی شود پیش روی کارگردان کرده اند.

 که خطر توقیف فیلم و چه بسا خود او را بدنبال دارد.  

خرید و فروش ارزهای قاچاق و حواله های ارزی را خیلی  محل پر و سرصدای 

ها در سبزه میدان و یا در همین گاراژ ماشین های اوراقی و قراضه که در فیلم 

رویت می شود، دیده اند. اما اولا فیلم به پس زمینه های این معضل اقتصادی و  

 تشکیل شده و اجتماعی نپرداخته و ثانیا تاثیر این وال استریتی که در گاراژ فوق
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 گوسفندانی که قاچاقی صادر می شوند را در زندگی مردم حتی همان شخصیت 

 های فیلم نشان نمی دهد. گویا افراد درون فیلم جزو مردم به حساب نمی آیند!

شخصیت پردازی های ناقص و ابتر )مثل گیج زدن امیر و نامعلوم بودن جهت  

باید نقش اساسی در داستان داشته باشد  گیری های وی( یا کاراکتر تخت "عبد" که 

و یا حتی حضور دختر و پسر هاشم یعنی مقتول اصلی که در صحنه های متعدد  

اضافی دیده می شوند و شاید با حذف آنها لطمه چندانی به فیلم و فیلمنامه نخورد، 

از جمله نقایص کار محسوب شده، همچنین داستانک های اضافی مثل رابطه امیر 

اشم و یا مسافرت امیر به جنوب و ... فقط فیلم را طولانی تر و خسته  و دختر ه

 کننده تر ساخته است.

  

 
 باران کوثری

 

ادامه دچار تمرکز زدائی میشود و فیلم از داستان  آغاز فیلم خوب بوده ، اما در 

 اصلی و دور زدن پیرامون آن دور شده و باعث پرش ذهن تماشاگر میشود. 

 نقص بزرگ فیلم عدم شناخت کارگردان از مردم میهنش است . نحوه نشان دادن
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دختر عرب  توی ذوق میزند. مردم عرب خوزستان که تمامی آنها قاچاقچی هستند  

برای پی گیری و انتقام خون پدرش بدون اعضای مرد خانواده به تهران می آید که  

 این مسئله بکل دور از واقعیت است. 

اند و انگار در اقلیت و استثمارند، خواهی خانواده »هاشم« که از جنوب آمدهخون

ها بدهد؛ و انتقام را به آنماند که »امیر« در آخر حق  هویت میقدر معلق و بیآن

کارگر کشتارگاه، به شکلی غیرمستقیم    ۳شدن  جاست که با ارجاع به شیوه کشتههمین

شود. نگاه تیره و تار امینی به جنوب و مردمانش، با اینکه خود  قاتل هم معرفی می

رسد. نمایش او از جنوب بیشتر به او متولد آبادان است، کمی عجیب به نظر می

 ان.جا به اتفاقات داستنمایی نزدیک است تا به پیوندزدن فرهنگ و جغرافیای آنسیاه

بخش نگاه درآوردی هیئت انتخاب جشنواره فجر »کشتارگاه« در  نون منبراساس قا 

دلیلی وجود ندارد ما فیلم سوم عباس امینی نمایش داده شد اما هیچ  هااولینو و فیلم

ها به »والدراما«  ها و بازخورد اش بدانیم. قطعا واکنشارتباط به دو فیلم قبلی را بی 

های این کارگردان آبادانی در فیلم سومش و »هندی و هرمز« در پیگیری دغدغه

بوده شخصیتتأثیرگذار  گرفتاری  کماند:  که سنهایی  شرایطی  در  جوان  یا  وسال 

ترها برایشان  معمولا خارج از کنترلشان است و دست و پا زدن در باتلاقی که بزرگ 

های طلبانی که پشت فعالیتاند؛ یک بردگی و گرفتاری در دام قدرتدرست کرده

بار با قاچاق  دهند، گاهی با قاچاق خاک و این معمولشان، کپک فساد را پرورش می

 و دلار.گوسفند 
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 ابر بارانش گرفته  

 

ارزان قیمت سینمای  ساخته مجید برزگر با بازی ضعیف تعدادی از هنر پیشه های 

مجید بزرگر  رسما تبدیل به یک اثر بی محتوا و پوچ میشود. که جمهوری اسلامی  

با استقبال از عملکرد دکتر جک کورکیان که بزرگترین حامی مرگ از روی ترحم 

 ، فیلم خود راسالگی بخاطر نارسائی کلیه در گذشت  83در آمریکا بود و در سن 
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 ساخته و این بار بجای دکتر ، این امر را به یک پرستار می سپارد.   

 130ن اعتقاد داشت که »مردن، جنایت نیست.« او به مرگ ادکتر جک کورکی

از بیماران بدحالش کمک کرد  تن  

جک کورکیان، با نام واقعی مراد کووارکیان، از والدینی ارمنی بازمانده از 

مقالاتی  ، کورکیان رشته۸۰ شد. در دهه عام ارامنه در میشیگان آمریکا زادهقتل  

نون در باره اتانازی نوشت.پزشکی و قا آلمانی برای مجله   

بیمار کمک کرد. او  133، کورکیان به مرگ 1998تا  1990های بین سال 

های لازم، یا ماسک گاز کربن مونو اکسید برای مرگ را طوری تنظیم  سرم

کار اندازند و بمیرند. در حقیقت، پس  کرد که بیماران با اختیار خود، آن را بهمی

بود و دیگر طبابت او ابطال شده روش تزریق، پروانه از دو مرگ نخست به

سترسی یابد. بنابراین، او ماسک گاز را برگزید. های لازم دتوانست به سرمنمی

کووارکیان بخاطر اقداماتش، بارها تحت فشار قانونی قرار گرفت و هر بار، با  

شد. در شرایطی که دفاع خوب خودش و وکیلش »جفری فایگر« تبرئه می

بود، ی تایم هم رفتهکووارکیان در اوج شهرت بود و حتی تصویرش روی مجله

امُین یکصد و سی برایش دردسر ساز شد.  98دسامبر سال   22تصمیمش در 

ساله و مبتلا به بیماری  52کسی که او به مرگش کمک کرد، تامس یوک، 

بار تزریق بود. او فیلم ویدئویی روش متفاوت مرگ او را، که این  لوگریک 

لم، دقیقه قرار داد. این فی 60مستقیم توسط خود کووارکیان بود، در اختیار برنامه 

یک کرد.  باعث تشکیل دادگاهی شد که کووارکیان را متهم به قتل درجه

کووارکیان ترجیح داد خود از اعمالش دفاع کند و از وکیل استفاده نکرد. در  

دو گناهکار دانست و قاضی حکم زندان   نهایت، هیئت منصفه او را در قتل درجه

، از 2007نیم ماه، در سال  و  دوسال و 8سال برای او داد. او پس از  25تا  10

.زندان آزاد شد  
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 دکتر کورکیان در کنار اسباب مرگ 

آیند و به حساب می جمهوری اسلامی  آثار مجید برزگر آثار خاصی در سینمای 

های خاص در سینما شهرت دارد و این فیلمساز به نوعی به سر کشیدن به فرم 

شوند. او با فیلم »پرویز« شناخته شده و نمی هایش برای مخاطب عام ساخته  فیلم 

در جشنواره امسال بعد از چندین سال سکوت، دوباره قصه جدیدی برای روایت 

کند را دنبال می  خوبی  کردن پیدا کرده است. داستان »ابر بارانش گرفته« سوژه 

که قابلیت تبدیل شدن به یک اثر ملودرام سورئال جذابی را در خود دارد ولی 

فانه به دلیل اشتباهات متعدد از انتخاب بازیگران تا نحوه تدوین فیلم، ابر متاس

ابر بارانش گرفته آغاز بسیار .   شود بارانش گرفته رسما تبدیل به اثری پوچ می 

کندی دارد و این کندی و ملال آوری در سرتاسر فیلم رخنه کرده است. فیلم با 

شود؛ بیماری بیمارش شروع می هایی بین یک پرستار و  رد و بدل شدن دیالوگ 

ورزد. خواهد کار را تمام کند و پرستار از این عمل امتناع می که از پرستار می 

( کمی بعدتر، یک سرهنگ را بعد از کشیدن درد و رنج به نازنین احمدی سارا )

کند و در برابر چشمان بیننده، تبدیل به یک فرشته مدت یکسال، خلاص می 
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ورزد و عاشقانه از بیمارهایش سارا پرستاری است که به کار خود عشق می 

کند. او به حدی مراقب بیمارانش است و هوای آنها را دارد که در داری می نگه 

کند. برخی از مواقع ضروری و غیرقابل بازگشت، به آنها کمک هم می

ه و برخی دیگر یک عمل کاملا سرخود های سارا با اجازه بیمار بودتصمیم 

داند که وظیفه نگهداری از بیماران را دارد ای می هستند. سارا خودش را فرشته 

تواند از این وظیفه سرباز زده و تبدیل به یک می و هر زمان که تصمیم بگیرد، 

او برای نگهداری از یک بیمار رو به مرگ راهی شمال شود.فرشته مرگ 

ای تمام کند های دکترش قرار است یک هفته ه بر اساس گفته شود؛ بیماری کمی 

و حضور سارا فقط برای دلگرمی اعضای خانواده این پیرمرد است. سارا به 

رودکرد پیش نمیبینی میرود و ماجرا آنطور که پیش این شهر می   

 

توانست تبدیل به سوژه ای که دارد، می ماجرای سارا و کاراکتر نسبتا پیچیده 

ترین آن ی فیلم شود ولی چند مانع بر سر راه این موضوع قرار دارد که مهم اصل

بازی بد بازیگر آن است. نازنین احمدی که کارنامه چندان درخشانی هم ندارد، 

کشد و متاسفانه نه بار اصلی این فیلم و کاراکتر پیچیده آن را بر دوش می 

توانری کنند. تقریبا می توانند هوشمندانه بازیگ خودش و نه اطرافیانش، نمی   
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گفت تیم بازیگری فیلم ابر بارانش گرفته یک افتضاح تمام عیار هستند که   

تواند قسر در برود و تا حدی خودی نشان دربین آنها تنها مزدک میرعابدینی می 

شوند که لطمه  دهد. بازیگران فرعی آنچنان زمخت و مصنوعی ظاهر می 

داند باید چطور به زنند و خود نازنین احمدی نیز انگار نمیبزرگی به فیلم می

ای به کند و ذره اش را جلوی دوربین حفظ می سارا هویت ببخشد. او تیپ و قیافه 

قدرت بازیگری خود و پیچیدگی کاراکتری که ایفاگری نقشش به او محول شده 

آید که رابطه سارا با همسرش نیز یک رابطه مرده به حساب می . دهد اهمیت نمی 

فیلمساز قصد دارد روی آن مانور بدهد. مقدمه فیلم که اساسا معلوم نیست چرا  

انجامد، عاری از ارائه هرگونه اطلاعات مفیدی تقریبا یک ساعتی به طول می 

های لازم را انجام دهد. کارگردان توگویی که ریزی تواند پی است و فیلم نمی 

ا در ای ر های بیهوده سکانس  ای دستمزد گرفته باشد، برای ساخت فیلمش دقیقه 

دهد که نه مفهومی دارند جای جای فیلم خود، به ویژه در نیمه اول فیلم قرار می 

های اضافه است که با حذف نمایند. فیلم پر از صحنه و نه به فرم فیلم کمک می 

آنها، با یک اثر شسته رفته تر روبرو بودیم و کش دادن موضوع فیلم به مدت 

ضعف بزرگ اثر جدید برزگر شده   تبدیل به یکی از نقاط   زمان صد دقیقه، 

کشد تا فیلم با شخصیت جالب است. در نیمه اول فیلم تماشاگر هرچه انتظار می 

و خاکستری و ضد قهرمانی که ساخته، یک موقعیت ناب خلق کند، سرخورده 

شود و طلسم این موضوع حتی با وارد شدن سارا به فضای شمال کشور و می 

شکندنیمه دوم فیلم نیز نمی   
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شود و دو گانگی که در وی به وجود شک و تردیدی که به سارا مستولی می 

آید، به خاطر پردازش نامناسب کارگردان و تدوین بسیار بد روایت فیلم، به می 

خواهد بیننده خود را در وجه برای تماشاگر اهمیتی ندارد. فیلم با اینکه می هیچ 

آید و بیشتر شبیه به یک فیلم بر نمی یک تعلیق فرو ببرد اما از عهده این کار  

هایش را خورده و با زبان ایما و اشاره هم شود که حرف و ته می   سر بی 

تواند آنها را درست بیان کند. ماجرای پیرمرد و پرستارش که پیش از این نمی 

توانست با انتخاب تیم بازیگری درست و یک تدوین یک فرشته مرگ بوده، می

اثر قابل تحمل بشود. اصلا شاید بهتر است بگوییم که سوژه  بهتر، تبدیل به یک 

توانست تبدیل به یک اثر فیلم کشش یک اثر سینمایی بلند مدت را ندارد و می

 کوتاه نهایتا یک ساعته درخور و شایسته شود

پایان بندی فیلم نیز با اینکه قرار بوده یک پایان بندی موثر باشد ولی به خاطر 

که به آنها اشاره شد، بیشتر یک مورد مضحک از آب   تک تک اشتباهاتی 

درآمده و سکانس پایانی فیلم، تاسف کاملی برای تماشاگر به همراه دارد؛ تاسفی 

ناشی از اینکه چرا چنین سوژه و فرمی اینچنین به دستان خود کارگردان و 

. عوامل فیلم باید به باد برود تا شاهد چنین افولی باشیم  

کرده،   38اکنون برزگر ساخته و روانه جشنواره فجر  که هم   هر حال اثری  به 

ای از یک فرم خاص را به نمایش در بیاورد و تواند ژست و حالت مرده تنها می

آورد. فیلم ابر بارانش گرفته در نشان دادن محتوای فاخر خود به بینندگان کم می 

فانه کارگردان روی کاغذ به مراتب اثر بهتری است تا روی پرده سینما و متاس

تواند قدرت بصری را از دل این کاغذها )که خود نویسنده فیلمنامه هم بوده( نمی 

تو . جالب اینجاست ، کسانیکه فیلم  با تیمی که دست و پا کرده، بیرون بکشد 

دیده اند متوجه ساخته بری لوینس را    ،باشرکت آل پاچینو    می شناسی ن ک را  ج   

د.سینماگر آمریکائی با فیلمساز وطنی میشون کار  اختلاف فاحش    
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 آل پاچینو در نقش دکتر کورکیان در فیلم : تو جک را نمی شناسی. 
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 جنایت بی دقت  

فیلمی بر اساس فاجعه سینما رکس آبادان که در آن ششصد تن در آتش کین روح 

 الله خمینی و آخوند های جنایتکار سوختند. 

کریمی ، سیاوش   بابک  آن  که در  فیلم جنایت بی دقت است  شهرام مکری خالق 

 چراغی پور، محمد ساربان و فریبا کامران بازی می کنند.  

 شهرام مکری       

حمله به سینما ها و تخریب و آتش زدن آنها در ایران سابقه ای طولانی  

دارد. از گشایش اولین سالن های نمایش فیلم و تماشاخانه در ایران، موارد  

آنها توسط بعضی از متعصبین و قشریون  خرابکاری و ایجاد حریق در 

ا بسیارند. در سالهای پس مذهبی و گروههای عملیاتی و فعال وابسته به آنه

و بویژه در دوران حکومت دکتر مصدق، چندین بار   1320از شهریور  

قرار   مذهبی  قشریون  حمله  مورد  بزرگ  شهرهای  و  تهران  سینماهای 

گرفتند. در تهران، خیابانهای لاله زار و اسلامبول چندین بار مورد حمله  

چند مورد آنها، شخص گروه های وابسته به فدائیان اسلام قرار گرفت و در  

 نواب صفوی، سردستگی مهاجمین را بعهده داشت. در سالهای پس از کودتا
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افزایش    سینماها  به  حمله  مذهبی،  مخالفتهای  گیری  اوج  با  همزمان  نیز 

خرداد   تظاهرات  جریان  در  مسیر 42میافت.  در  سینماها  از  بسیاری   ،

حالیکه رژیم شاه تظاهرات کنندگان تخریب شده و به آتش کشیده شدند. در 

آتش زدن سینماها را به تظاهرکنندگان نسبت میداد، سخنگوی آنان آتش زدن  

علیه  کتابخانه را به مامورین سیاه پوش شاه نسبت میدادند که خواسته اند  

روحانیون جو سازی کنند !! درست مشابه سینما رکس که مذهبیون آنرا به  

 نیون را بد نام کند .ساواک نسبت دادند که رژیم شاه خواسته روحا

در شهر قم، مسئله گشایش سینماها سالیان دراز مواجه با مخالفت روحانیون 

، اولین سینمای قم در محله نوساز این شهر در ساحل  1349بود. در سال 

افتتاح  درباره حج  فیلم خانه خدا  نمایش  با  از حرم  دور  غربی رودخانه، 

گشایش    اماتقبال عمومی گردید،  گردید. گرچه نمایش این فیلم مواجه با اس

بدنبال  ماه،  چند  از  پس  و  شد  واقع  مذهبی  قشریون  مخالفت  مورد  سینما 

، این سینما مجددآ شروع بکار کرد  1354تهدیدات، تعطیل گردید. در سال  

بعد ها مشخص شد که این سینما ولی پس از چند روز به آتش کشیده شد و 

 ش کشیده شده است . توسط احمد خمینی و به دستور او به آت

 

 

 خورشیدی در همدان آغاز و  1300ضدیت آخوند ها علیه سینما از سال 
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در جمهوری اسلامی به اوج میرسد ، تا جائیکه پس از فاجعه ی سینما   

رکس آبادان ، آخوند های تازی پرست ایران را به بزرگترین گورستان 

سینما در جهان تبدیل کردند . سینمای میرزا ابراهیم خان صحاف باشی 

ن چراغ گاز ) امیر کبیر ( توسط شیخ فضل الله نوری به تعطیلی در خیابا

کشیده میشود .سینما های شهر همدان نیز توسط پدر ابوالحسن بنی صدر  

 ، نخستین رئیس جمهور رژیم آخوندی ، بسته میشوند . 

 

 خورشیدی : آغاز مرگ سینما ها در ایران 1356

 .آبان سینما بلوار تهران در آتش سوخت15روز  -

  آبان سینما نیاگارای تهران در آتش سوخت. 19روز  -

  تخانۀ سینما مسعود تهران در آتش سوخت.اآبان آپار 21روز  -

 اسفند سینمای آزیتای خرم آباد در آتش سوخت.8روز  -

 بهشت سینما فانوس بوشهر در آتش سوخت.اردی 7روز  -

سالن سینما در سراسر کشور وجود داشت. از این   407در ابتدای سال   -

های سینما متعلق به تهران بود و پس از آن به ترتیب: استان 111تعداد 

سینما، گیلان  29سینما، مازندران 30سینما، خوزستان  33خراسان 

سینما، آذربایجان غربی   19سینما، فارس   24سینما، آذربایجان شرقی 28

سینما،  10سینما، کرمانشاهان 12ینما، کرمان س 16سینما، اصفهان  18

سینما، همدان، سمنان و هرمزگان هر کدام   7سینما، لرستان  8کردستان 

سینما، کهکیلویه و بویر  3سینما، بوشهر و چهارمحال بختیاری هر کدام  4

 سینما و ایلام یک سینما داشتند. 2احمد 
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 خورشیدی : 1357

 یل تهران در آتش سوخت.روز دوم فروردین سینما است -

 بهشت سینما کسری تهران در آتش سوخت.اردی  28روز  -

 تیر سینما شهاب تهران در آتش سوخت. 22روز  -

 مرداد سینما آتلانتیک تهران در آتش سوخت. 14روز  -

  مرداد سینما شهر فرنگ در آتش سوخت. 15روز  -

 مرداد سینما پارامونت شیراز در آتش سوخت. 19روز  -

  مرداد سینما کریستال ارومیه در آتش سوخت.20روز  -

مرداد سینما رکس آبادان هنگام نمایش فیلم گوزنها به آتش   28روز  -

 کشیده شد.

تا پیش از فاجعه ی سینما رکس آبادان بیست و نه سینما در ایران توسط 

نزدیک به پانزده سینما ، پیش از اقدام  مذهبیون به آتش کشیده شده و 

 طرفداران خمینی مبنی بر آتش زدن ، توسط مامورین خنثی شده بود . 

روح الله خمینی بکرات به این مسئله اشاره کرده : سینما به عنوان  

جرثومه فساد و محلی که در آن فساد اشاعه پیدا می کند ، باید از بین 

 فتوا نیست . برود و برای نابودی آن نیاز به  

 فاجعه آدم سوزی در سینما رکس آبادان از چندین جهت قابل توجه است: 

کشوری و منطقه ای آن تاثیر تعیین کننده ای در   ،انعکاس عظیم جهانی

انقلاب ایران داشت. دولت آموزگار به علت آتش سوزی سینما رکس 

ساقط شد و راه را برای دولت شریف امامی باز کرد. خیزش عمومی 

ا ر مردم در سراسر کشور به دنبال این حادثه هولناک سرعت و وسعتی

 به جلوگیری از آن نشد. ابعاد اینیافت که دیگر هیچ اقدام سرکوب قادر
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جنایت در مناطق نفت خیز جنوب کشور، یکی از عوامل اصلی سرعت   

گرفتن موج اعتراض و تظاهرات و بالاخره اعتصاب عمومی نفتگران 

از   سراسر کشور گردید که یکی از موجبات اصلی سقوط رژیم شاه بود.

لحظه وقوع این آتش سوزی که در واقع میزان فوق العاده خسارت  همان

آن ناشی از خود اقدام جنایتکارانه ایجاد حریق و کمبودها و عدم رعایت 

مقررات ساختمانی سینماها و اقدامات لازم برای آتش نشانی و مقابله با 

آتش سوزی در اماکن عمومی بود که ابعاد عظیمی به آن داده بعنوان یک  

طئه واحد از جانب موافقین و مخالفین رژیم سابق تلقی شد که هر کدام  تو

سعی نمودند از آن بعنوان حربه سیاسی جهت آلوده ساختن رقیب و 

تحریک افکار و احساسات عمومی علیه وی استفاده کنند. همین بهره 

جویی سیاسی همگانی یکی از علل اساسی جان سختی ابهامات در مورد  

ولناک پس از سالیان دراز میباشد. به ترتیبی که حتی  این آتش سوزی ه

امروز قلم برای بررسی علل حادثه و عوامل آن به سهولت مورد اتهام 

طرفداری از این یا آن، کوشش برای تبرئه این رژیم و یا آن رژیم قرار  

 میگیرد.

در هر حال این فاجعه بزرگ و بهره جویی های سیاسی از آن بصورت  

طول  ی چرکین بر وجدان عمومی جامعه سنگینی می کند. چنانچه در  غده ا

ها   ده  به  ها  آخوند   ، تازی پرست  بندان  دستار  دو سال حکومت  و  چهل 

جنایت سبعانه تر از آتش سوزی سینما رکس دست زدند که نمونه هائی از  

آن به گلوله بستن کارگران اندیمشک ،  کشتار و سرکوب شوراهای ترکمن 

ر کشی به  کردستان و فاجعه قارنا که به دستور آیت الله خلخالی  صحرا ،لشک 

 بسیاری از کودکان و نوزادان این دهکده را زنده زنده در آتش سوزاندند ، 
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 ، قتل های زنجیره ای داخل و خارج61و  60قتل های خیابانی سالهای  

، کوی دانشگاه ، زندان کهریزک ،    67کشور ، کشتار و نسل کشی سال   

که در    98و اوج رذالت ملایان و ددمنشی آنها در آبان    68سال    کشتار

درصدی بنزین ، نزدیک به پنج هزار تن را کشتند   300ن  دجریان گران کر

ایران است .   بسیاری از جنایتهای  و کشتار های هر روزه در زندانهای 

سرپوش گذاردن  بابعدی توسط عاملین دور و نزدیک و یا دست اندرکاران 

گرفته است و هیچ جامعه ای بدون رهائی از این نوع عقده    برآن صورت

نیست.  خود  برخوردهای  صحت  و  روانی  سلامت  بازیابی  به  قادر  ها 

اسطوره های جعلی و فریب ها، ابهامات و دروغها، در جریان چند سال  

گذشته ایران فراوانند. تا هنگامی که شهامت برخورد صادقانه با آنها بوجود 

طلبی های سیاسی کوتاه مدت فدای حقیقتی که در دراز مدت    نیاید، استفاده

بهترین عامل دگرگونی در بستر اصلی جامعه است، نشود، نمی توان امید 

 بهبود و پایه گذاری فردای بهتری را داشت.

پرونده ی سینما رکس آبادان را ملایان با اعدام چند بیگناه بستند . اما این  

دیل شد که پرداختن به آن و حفظ این هولو  جنایت به نقطه سیاه بزرگی تب

 کاست ایرانی و ملی به عهده یکایک ماست . 
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 عاملین به آتش کشیدن سینما رکس  

  حسین تکبعلی زاده ، فرج ، فلاح و یداله بذرکار

 

از عاملین این جنایت هولناک سید علی خامنه ای است 

که اینک رهبری رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را  

جنایتکار دیگر حجت الاسلام موسوی  عهده دار است .

تبریزی است که قاضی شرع در دادگاه نمایشی سینما  

رکس بود و تعدادی بی گناه را اعدام نمود و اینک رئیس 

گروه محققین حوزه علمیه قم است .دو سال گذشته در  

تهران از محمد کیاوش ) علوی تبار ( یکی از طراحان  

فرد  ، تجلیل به عمل آوردند . آتش زدن سینما رکس 

 بعدی آخوند جنایتکار حجت الاسلام علامحسین جمی
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اکثر جنایتکاران فاجعه سینما رکس آبادان هنوز  است. 

در قید حیات هستند . به امید آن روزی که در آزادی  

ایران دادگاه محاکمه مسببین واقعی آتش سوزی سینما  

 گزار شود .   رکس آبادان به عنوان هولوکاست ایرانی بر

 

 آخوند عینکی .... حاج عبدالله ، یا آخوند سید علی خامنه ای  

 

 سینما رکس در زمان تاسیس  
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  57سینما رکس پس از حریق سال 

                           

طی بررسی صدها سند در قالب نویسنده کتاب ) سینماتوگرافی در ایران ( 

فیلمنامه ای پرده از جنایت دستار بندان برای این فاجعه که دنیا را تکان داد  

 برداشته است.  

فیلم سینمایی جنایت بی دقت ساخته شهرام مکری که در جشنواره فیلم ونیز به 

تقل نمایش در آمده است ، جایزه بهترین فیلمنامه اورجینال را از انجمن منتقدان مس

 .این جشنواره دریافت کرد

دقت« به اوج پختگی و کامل در فرم محبوبش رسیده شهرام مکری در »جنایت بی

است اما جدا از آن فیلم به خاطر جسارتش در بداعتی که واقعی است )به این معنا 

ای را شکل که فرم در خدمت داستانی قرار گرفته که ترکیبشان روایت جسورانه 

هایی است که در سینمای ایران نظیرش را  قابل توجه است. از آن فیلمداده( اثری  

تاریخی واقعی که بنا به خواست کارگردان    ایم. ترکیب فیکشن با یک واقعهنداشته 

 کند اما ماهیتش در زمان گذشته و حال و آینده جاری است.اش تغییر مینتیجه 
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ر آبادان اتفاق بیفتد یا مستقیم  سوزی سینما رکس است بدون اینکه دآتشفیلم درباره

شود. مردی که  ای به سینما رکس داشته باشد. روایت با زمان حال شروع میاشاره 

آتش بیماری  اینکه  به خاطر  این ماجرا دنبال قرص اعصاب است  افروزی دارد. 

دقت« پخش کند. خورد به سینمایی که قرار است فیلمی به نام »جنایت بی پیوند می

خود مکری است.   های سیاسی دارد و این فیلم در فیلم ساختهفهوم و نشانهفیلمی که م 

دقت« و نگرانی تماشاگران از اینکه  این اشاره به مفاهیم سیاسی فیلم »جنایت بی 

گیرند یا نه در حقیقت همانندسازی همان چیزی است که جلوی اکران فیلم را می

 ها« رخ داد.برای فیلم »گوزن ۵۷سال 

نام دقت« را نمایش بدهد نادری است. هممایی که قرار است »جنایت بیمدیر سین

که به اصرار او برخلاف اصول ایمنی تعداد    ۱۳۵۷مدیر وقت سینما رکس در سال  

اشاره صندلی آن  به  هم  فیلم  در  که  اتفاقی  بودند.  داده  افزایش  را  سالن  های 

آبادان هستند  سوزی سینما  شود.برای کسانی که در جریان جزییات آتش می رکس 

کند در جریان فرم دوار های تاریخی است که کمک میها و فکتفیلم پر از نشانه 

ها هم  این سال ترین منابع همهفیلم سرنخ داستان از دستتان در نرود. یکی از مهم

کریم نیکونظر است.   ی سینما رکس کتاب »سینما جهنم« نوشتهبرای جزییات پرونده

گیرند سینما رکس  د از جریان چهار مردی است که تصمیم میکتاب روایتی مستن

های چندان مشخصی هم ندارند و به صورت گنگی را آتش بزنند و صادقانه انگیزه 

خواهند به رژیم شاه اعتراض کنند. فیلم همان روایت است اما با استتیکی  فقط می

ای به یک فیلم  اشاره تواند همیشه در حال تکرار باشد. با  دهد تاریخ میکه نشان می

شود و هارولد شا  دقت« مینامش تقریبا همین »جنایت بی   کوتاه صامت که ترجمه

سوزی در یک ی آتشی یک فاجعه آن را ساخته و آن فیلم هم درباره   ۱۹۱۲سال  

 کارخانه است. 

 های مهم فیلم سینما و تاریخ هستند. تاریخ جلوی سینما به فرم آن عروسکمولفه 
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 در جلد آن رفته. تاریخی که ) سید علی خامنه ای (عبدالله  حاج  است که  سیاهپوشی   

حاج  به جبر آن مردم حاضر در سینما باید بسوزند تا وقتی که فردیت تکبعلی جلوی  

عبدالله بایستد. تاریخ در آینده همان موشکی است که خنثی شده. در زمین فرو رفته 

کافین  برانگیز است اما شبیه یک مگو معلوم نیست از کجا آمده و هر چند کنجکاوی

فیلم شهرام کند. سینما اما حضورش در گذشته و حال و آینده موثر است.  عمل می

تا »گوزن شا  هارولد  فیلم  همان  از  است  سینمایی  ارجاعات  از  پر  ها« و مکری 

زاون  نقدهای  تا  بگیرید  تکبعلی  و  یدالله  و  فرج  از  تاریخی  اشارات  از  سرشار 

جواد طوسی. از قدم زدن در موزه سینما )که باز هم نشان از سینما   قوکاسیان و

»آرواره پوستر  تا  تاریخ(  از  هم  و  آنونس دارد  شنیدن  و  سینما  دیوار  روی  ها« 

شناسی سینمایی دارد و هم تاریخی. به یک فیلم  فیلم در فیلم مکری هم زیباییها.فیلم

سینما   ت« را تماشاگر روی پردهدقشود. »جنایت بی در فیلم ساده هم محدود نمی

بیمی »جنایت  دیدن  مشغول  کاراکترهایش  که  بابک بیند  بازی  با  دیگری  دقت« 

بقیه  و  کریمی  بابک  خود  و  هستند  چشمه    کریمی  یک  لب  است  قرار  بازیگرها 

دقت« چند بار دیدن فیلم های »جنایت بیبرای گرفتن تمام نکتهها« ببینند. »گوزن

  های مکری آشنا باشد که درباره برای ذهنی که نه فقط با فرم فیلمآن هم  لازم است  

طوری است که کشف اینکه ها« هم بداند. این سوزی رکس و »گوزنسینما و آتش 

ها« چه کسی بوده نه یک بازیگوشی ساده که هشداری برای  نعیمه در فیلم »گوزن

است. به جزییات  فیلم جلوتر می دقت  م هر چه  آن  استتیک  شود. عنادارتر میرود 

های کوتاه مکری و »ماهی و گربه« فقط در فرم خلاصه شناسی که در فیلمزیبایی

جا آور و متظاهرانه به خودش گرفته بود اینشد و در »هجوم« شکلی سرساممی

شود بلکه به شکلی  کند که فقط محدود به فرم نمیواقعا دلیلی برای وجود پیدا می 

تاریخ و حال و پیوندشان میآینده را تصویر می  مبدعانه  به هم  اینجا  کند و  دهد. 

دیگر همه چیز انتزاعی نیست بلکه هر نشانه و رفت و برگشت زمانی، هر تکراری، 

از زاویه دید دیگری گرفته شده معنایی در  نمایی که  هر حرکت دوربینی و هر 

 داستان و روایت دارد.
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آینده حسی از امیدواری  مهیبی است دربارهدقت در عین حال که فیلم جنایت بی 

تر تارانتینو آن دستکاری نهایی در واقعیت تاریخی کاری است که پیش دارد.

آبرو« پیدا کرده بود وقتی سینمای  های بیجسارت انجامش را در »حرامزاده

سینما و آتش و   جا هم با ایدهافسران آلمانی را به آتش کشید. )و چه عجیب که آن

دقت« به همان ظرافت و جسارت  یخ سر و کار داشتیم(. مکری در »جنایت بی تار

دقت« فیلم مهیبی است اما در عین حال  »جنایت بیطبعی رسیده است.و شوخ 

از گذشته به و.....، موسوی تبریزی امیدوارکننده چون تکبعلی و فرج و عبدالله 

ه آینده نخواهند داشت. در آینده  ها راهی بدهد که آنآیند اما این امید را میحال می 

ها« را روی پرده اکران  دختران جوان کنار ماموران پلیس کنار دریاچه »گوزن

شوند.در کتاب »سینما اند منفجر نمیهایی که از گذشته آمدهکنند و موشکمی

شود: »ای زاده با نقل قولی از »ریچارد دوم« آغاز میجهنم« فصل اعدام تکبعلی

ستم آنچه را بودم فراموش کنم یا کاش آنچه را هستم به یاد توانکاش می

رهاند. در فیلم »جنایت آوردم« و اعدام و مرگ است که او را از کابوس مینمی

 دقت« آن تکه کاغذ زرد که احتمالا با جادوی دختران از آینده در جیب تکبعلی بی
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 رفته و شبیه همان کاغذی است که اسم قرصش رویش نوشته شده و 

شود او را از  سوزی سینما میالله بقا و فکر آتشباعث پیوند او با عبدباراولین 

»جنایت ایستد.رهاند. تکبعلی با مشعلی روشن کنار عروسک سیاه میکابوس می

هایی است که پر از نشانه برای تاویل است اما تماشاگر دقت« از آن فیلمبی

خواند کتابی که تکبعلی در گذشته میگشایی از نمادها نیست. در محکوم به گره

کنید.« این همان کاری  کنم. این شمایید که قضاوت میآمده: »من تنها تعریف می

دهد. روایتی جسورانه،  دقت« انجام میاست که مکری در فیلم »جنایت بی

 رساند.طبعانه، مبدعانه که فرم محبوبش را به کمال میشوخ 

 خوانندگان دانشنامه سفارش می کنم. دیدن این فیلم را به 

 

 

 

 

 

 

 

120 



 
 

 خورشید

ساخته مجید مجیدی، سازنده فیلم هجو و پر خرج محمد رسول الله و آن سوی ابرها  

 که در هندوستان ساخته شد.  

 

درباره کودکان کار و   که دهمین فیلم بلند سینمایی مجید مجیدی در مقام کارگردان،

 آرزوها و مشغله ها و معضلات آنهاست.

 

علی که خواهرش مرده، پدرش گریخته و مادرش در تیمارستان است به همراه 

تعدادی دیگر از کودکان و نوجوانان در یک انبار لاستیک های ضایعاتی کار می 

رای کند. رییس یک باند پخش مواد مخدر )علی نصیریان( از او می خواهد ب

یافتن یک گنج یا زیرخاکی، در مدرسه کودکان کار ثبت نام کرده و از طریق  

 زیرزمین آن مدرسه به محل دفن گنج برسد. علی در مدرسه کودکان کار به نام 
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 خورشید، با معلمی )جواد عزتی( مواجه می شود که خیلی هوای آنها را دارد و

در شرایط بسیار دشوار و  در کنار سه نفر دیگر از دوستانش، جستجوی گنج را

مجید مجیدی در فیلم "خورشید"، طبق عادت فیلمسازی طاقت فرسا شروع می کند.

اش، پروداکشن و تولید سختی را پشت سر گذارده و مثل همیشه سعی کرده  

کارگردانی قابل قبولی ارائه دهد. او همچنان علاقمند به دنیای کودکان و نوجوانان  

یدن بسیاری از فیلمسازانی که همپای او به سینمای کودک  است و علیرغم کنار کش

و نوجوان، آمدند و سپس رفتند و به ساخت آثار دیگری ولو در ضعیف ترین 

  .شکل پرداختند اما مجید مجیدی هنوز در همان دنیای خودش مقاومت می کند

فیلم مجیدی تنها اثرش که به دنیای کودک و نوجوان نمی پردازد،  10شاید از 

 بید مجنون" باشد."

 
 

اما فیلم "خورشید" دارای دو بخش تفکیک شدنی و مجزا از کار درآمده است و 

 همین، فیلم را حتی در صحنه های تعلیق آمیزش از نفس می اندازد. یک بخش، 
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قسمت هایی که علی و دوستانش در حال کند و کاو در زیر زمین هستند و  

نه های خانوادگی و شغلی هریک از بچه  دیگر که گویا قرار است به پس زمیبخش

ها بپردازد اما در مسائل حاشیه ای درجا زده تا حدی که این قسمت ها از خسته  

کننده ترین بخش های کار از آب در می آید. علیرغم آنکه صحنه های جستجوی  

 گنج بسیار باورپذیر و پرتعلیق به نظر می رسند. 

همه غیرت و همت پسر بچه ای برای  مجیدی در "بچه های آسمان"، محل آزمون

خریدن کفش خواهرش را تلاش برای سوم شدن در یک مسابقه دو قرار می دهد  

و حاصلش پاهایی ورم کرده است که ماهی های قرمز کوچک به دورش می 

چرخند. اما اینک دیگر نه علی فیلم "خورشید" آن علی "بچه های آسمان" است و 

ومانه و لطیف به نظر می رسد. علی اینک برای نه فضای داستان، آنچنان معص

مرگ و زندگی خود و مادرش می جنگد تا بلکه از دخمه ها و تونل های تاریک 

زیرزمین قبرستان، گنج بدست آورده و بتواند خانه ای برای اقامت مادرش تهیه 

نماید. حالا دیگر آن علی "بچه های آسمان" به زیر زمین رفته و در میان خاک و  

ن و بوی تعفن به دنبال کمک برای خانواده اش است! اگرچه درپایان کار، لج

 زنگ مدرسه خالی از دانش آموز را به صدا در می آورد!
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 روز بلوا 

بابک  ساخته بهروز شعیبی با اندوخته های آکادمیک صفر! و بازی لیلا زارع ، 

 حمیدیان ، محمد علی محمدی و داریوش ارجمند .

به بازی گرفتن آخوند جماعت در سینمای جمهوری جهل را بکرات شاهد بودیم .  

یکی از کسانیکه که هیچگاه دست از سر آخوند بر نداشته و همواره تلاش در پاک 

و منزه نشان دادن این جماعت دزد، فریبکار ، چپاولگر و جنایت کار دارد ، 

این آخوند، دزد و کلاش ن همین جناب شعیبی است. در این فیلم تمامی اطرافیا

وفاسد هستند و تنها این آخوند منگول پاک و منزه است!!!!!! فیلم سراسر از کلیشه  

پر است و هیچ حرفی تازه برای گفتن ندارد . در این فیلم شعار جای شعور را 

بشکل ترسناکی گرفته است. مخاطب ایرانی سالهاست که داریوش ارجمند را در 

ی شناسد . با ظاهر شدن ارجمند ، تماشاچی حشمت فردوس  هیبت حاجی بازاری م 

را در سریال ستایش می بیند . بازی های ضعیف ، سوژه مملو از دروغ و دانستن 

تمامی فساد رژیم توسط تماشاچی باعث شده که آنها یک قدم جلوتر از کارگردان  

 و فیلمش ایستاده اند. 

 



 
 

 

جه نیستیم و صرفا با یک دغدغه و موضوع ی روز بلوا با قصه مواما در فیلمنامه

روز   شود. اگر بگویم پروندهدانیم چه میشویم که در پایان هم نمیرو می روبه

ام؛ قرار دادن اولین و آخرین سکانس شود اغراق نکردهبلوا بی سر و ته بسته می 

بدون هیچ من است به صورتی که بزرگترین اتهام فیلم  فیلم در کنار هم شاهد گفته

شود و آخرین سکانس هم با این ای در سکانس اول به نمایش گذاشته میپشتوانه 

رسد؛ “پول مردم رو میشه داد اما اعتماد از دست ای به پایان می دیالوگی کلیشه

های فیلم به حدی شعاری است که نه محتوایی به مخاطب دیالوگ !!! رفته رو نه

ای که تمام داستان تاثیرگذار است. به گونه  کند و نه در جهت پیشبردارائه می 

 توان فهمید و به جایوجوی ساده در اینترنت می محتوای فیلم را با یک جست 

ها از  دقیقه بررسی خبرگزاری ۳۰دقیقه فیلم در قالب مینی سریال، با  ۱۵۰تماشای 

لم  ی فیها و روند فعالیت مفاسد اقتصادی شبیه به سوژه های اختلاس قصه همه

.توان آگاهی پیدا کردمی  
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 شیطان وجود ندارد

 

محمد ولی زادگان محمد رسول اف که در آن شاهد بازی کارگردان متعهد  ساخته 

 ، احسان میر حسینی،شقایق شوریان ، کاوه آهنگر و دریا مقبل هستیم. 

شیطان وجود ندارد ، چهار داستان از چهار شخصیت را روایت می کند که در  

 معرض یک انتخاب اخلاقی غیر قابل تصور ، اما ساده قرار میگیرند. 
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این فیلم که در بخش مسابقه هفتادمین جشنواره بین المللی فیلم برلین حضور داشت 

برنده جایزه خرس طلایی این جشنواره شد. شیطان وجود ندارد ، تولید مشترک 

آلمان ، جمهوری چک و ایران است. همچنین این فیلم در چهاردهمین دوره  

جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بود. سینمای محمد  

رسول اف و فیلمسازهای دیگری مانند جعفر پناهی به معنای صنعتی و 

سرگرمیسازی تشابهی با »سینما« ندارند اما به مفهوم یک اثر هنری یا حتی یک  

نگاه انتقادی سیاسی فیلم های ارزشمندی هستند. شیطان وجود ندارد جدیدترین  

ساخته محمد رسول اف، شیطان وجود ندارد از کاملترین نمونههای این سینما و 

از دقیقترین فیلمهایی است که در چند سالِ گذشته از ایران به سینمای جهان 

معرفیشده است. فیلم در اولین حضورهای بینالمللی و جشنواره ای هم موفق بوده  

 و خرس طلای برلین سال گذشته را از آن خود کرده است.

 اپیزود اول: شیطان وجود ندارد

حال مستقل دارد. اپیزود تنیده و درعینانگیز و کاملاً درهماپیزود هیجان  4فیلم 

  40اول همان نام فیلم است: شیطان وجود ندارد. در آغاز این اپیزود مردی حدود 

بینیم که )برخلاف بسیاری از خودروهای پارک شده در پارکینگ( ساله را می

شود. در مسیر خارج میسوار بر یک خودروی کاملاً معمولی از محل کارش 

عبور از پارکینگ به درب خروجی و در طول زمانی نسبت طولانی، دوربین  

های متمادی  شخص پیچ رسول اف درون خودرو قرار گرفته و ما با نگاهی اول 

انگیز برای ورود به دنیای پیچیده و کنیم. سکانسی شگفتپارکینگ را دنبال می

مانگیز: اعدامطرح کردن سؤالی چالش  . 

عقب گذاشته شده در آستانه خروجی، کیسه برنجی که از اداره گرفته و در صندوق

چیز این مرکزِ احتمالاً دولتی، دهد همهشود که نشان میتوسط نگهبان بازرسی می

های بزرگی شبیه به تحت کنترل است. محل کار مرد دیوارهای بلند و دروازه   
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شود. دوربین بعد از خروج  ه کار او نمیای بمراکز نظامی امنیتی دارد اما اشاره 

های  گیرد و ما چشم در چشم راننده در خیاباناز پارکینگ روی کاپوت قرار می

تفاوتی محض مخاطبش گاهی کنیم. رادیو روشن است و در بیشهر حرکت می

چیز عادی استرسیم. آنجا هم همه کند و گاهی خبر. به خانه می موسیقی پخش می  

شخصیت داستانی انعکاس و رفتاری عادی دارند. خانه شبیه منزل   همه جزئیات و

سازی طور دقیق در اپیزود شبیهبسیاری از ماست و طبقه متوسط کارمندی به

چیز روتین شده ادامه دارد. دهد و همهاند. هیچ اتفاق متفاوتی رخ نمی شده

شنویم ور کامل میطها( و ما به دهد )احتمالاً لیسانسه تلویزیون سریالی نمایش می 

های درون آن درباره دوقطبی یا چند شخصیتی که موضوع صحبت شخصیت

چیز عالی و عادی  های و اکسسوارها همهبودن است. طراحی صحنه و لباس 

ای های دختربچه است. از کیسه برنجی که باید روی بالکن قرار بگیرد تا عکس

ها از فرط سادگی نگران یالوگ ها و دحال نگاهکه به یخچال چسبیده است. بااین 

دوست و معمولی به نظر  شخصیت اصلی داستان هم مردی خانواده.اندکننده

ای گیر کرده در پارکینگ حاضر و آماده است و  رسد. مثلاً برای نجات گربهمی

کند و رود. برای مادرش خرید میسر ساعت به دنبال همسرِ معلم خود می

طور کامل وقف خانواده و مادر بیمارش ارش را به های استراحت بعد از ک ساعت

کند.  طور مکرر به شغل این فرد ارجاع میکند. فیلم از ابتدا تا انتهای اپیزود بهمی

دهند.  ها طبقه اجتماعی فرد را بارها تذکر میها و رفتارهایی که همه آن دیالوگ

قدیمی در   هایهای خرید در یک مرکز خرید و پرداخت قسطاز خرج کردن بن

.اولین روز پس دریافت حقوق. زندگی کارمندی به تمام معنا . 

های دیگر اپیزود هم به همین شکل است، از صحنه دیالوگ شخصیت با سکانس

دخترش تا پیتزا خوردن خانوادگی در انتهای شب و دیالوگ جذاب زن و شوهر  

.انددرباره دختری که مادر و پدرش از هم جدا شده  
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کم از خواب بیدار پایان روز )انتهای اپیزود( اما غول ماجرا کم پیش از خواب و

شود، درست وقتی قرار است شخصیت اصلی به خواب برود. مرد پیش از  می

خورد، ساعت سه صبح ساعت بیدارش بخش میخواب قرصی احتمالاً آرام

های خلوت شود. باران شب و خیابان گیرد و از خانه خارج میکند. دوش میمی

رسانند. هر، پیش از طلوع آفتاب دوباره او را به دیوارهای بلند محل کارش میش

ی ما در انتظار »کارمند« داستان آنجا دیگر قرار نیست چیزی شبیه به همیشه 

باشد. چیزی در انتظار اوست که او را در پشت چراغ راهنمایی خیره به قرمزی  

کثری. پیش از طلوع آفتاب،  دارد. یک دوقطبی حداو سبزی چراغ خیره نگاه می

چیزش عادی نیست. اجرای حکم اعدام، با هر  او مأمور به کاری است که هیچ

تواند در زندگی یک پدر، همسر یا پسر روالی معمول باشد؟ دلیلی، چطور می  

 

همه دقت در  رسد و مخاطب از ایناپیزود اول با یک ضربه هولناک به پایان می

. شودزده وارد داستان دوم میهتروایت و مهندسی داستان ب  
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تونی انجامش بدیاپیزود دوم: تو می  

قسمت دوم فیلم در خوابگاه کوچکِ سربازان اجرای احکام یک زندان شروع 

شود. قرار است یک تازه سرباز، یک اعدامی را به محل اجرای حکم مشایعت  می

بر است با کشتن یک کند و چهارپایه را از زیر پای او بکشد. این کار برای او برا

شود که او را وادار آدم. چندساعتی مانده به اجرا برای او به جهنمی تبدیل می

تری حضور کند به هر نحو از آن خارج شود. در خوابگاه سربازان قدیمیمی

 های مختلفاند و تجربهدارند که مدتی است این کار را انجام داده

ها در واقع  درباره اجرای حکم توسط آنوگوهای این سربازان با هم گفت.دارند

های مختلف تماشاچی با  احتمال زیاد گروهنظرهایی است که به همان اختلاف 

یکدیگر خواهند داشت. یکی معتقد است حکم، حکم است و فرقی در مجری 

 4هاست تلاش کرده از دستور سرپیچی کند و اجرایش ندارد. یکی دیگر مدت

ده، دیگری نگران بیماری خواهرش است و حاضر  اش به طول کشیسال سربازی

درشت یکی از ای گلاست در ازای دریافت پول »آدم بکشد«. حتی در استعاره

تر ادبیات هم نزدیک است و »محاکمه« معذوران اجرای حکم به دنیای لطیف

کند کافکا روی تختش خودنمایی می . 

 

شود. بارها  همان ابتدا مطرح میدر این اپیزود برخلاف قسمت اول، موضوع از   
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ای جز اجرای اوامر نیست. شود و اینکه چاره موضوع قانون پیش کشیده می

شخصیت اصلی اما خُلق و خویش با محل خدمتش سازگار نیست. برای او که 

دخترش در اتریش خواهد دوستتمام آرزویش مهاجرت از ایران است و می

اعدامی کشیدن کار راحتی نیست. به همین  موسیقی بخواند، چهارپایه از زیرپای

کند.  اهمیت نسبت به دلیل اعدام از زندان فرار میکند و بیخاطر عصیان می

شود اما تعلیق آزادی یا گرفتار شدن برای اولین بار در فیلم با موسیقی همراه می

رسدآمیز به پایان میدر نهایت پروژه فرار موفقیت  

 

زند. شخصیت ترین لحظه فیلم را رقم میاپیزود، درخشانسکانس انتهایی این 

کند. تصویر نمایی زیبا از  اصلی در مسیر فرار و در خروجی شهر توقف می

اش را به سمت شهر پرتاب شود، اسلحه دهد. سرباز پیاده میشهر را نشان ما می

مای شهر  کند. روی ندهد. تصویر اما او را دنبال نمیکند و به راهش ادامه میمی

ماند که متوجه بشویم ما هنوز در شهر هستیم، زندگی  قدری میماند، و اینمی

همان است و ماجراهای درون زندان و سربازانش هم هنوز همان است که بود. 

.تنها »یک نفر« از آن گریخته و چیزی تغییر نکرده است  
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 اپیزود سوم: روز تولد

کند و انگار روشی برای حل آن  رسول اف در دو قسمت اول چالش را مطرح می

یک بهتر بود؟ دهد. کشمکش برای مخاطب اما همچنان ادامه، کدامپیشنهاد می

ماندن و اجرای حکمی که در تصمیم آن هیچ نقشی نداریم یا فرار و تغییر موقعیت  

به هر نحو ممکن؟ با پایان اپیزود دوم فیلم به اوج خود رسیده است و ادامه آن 

برانگیز رسول اف به سؤالی است که نگاه هوشمند، ظریف و تحسین تر شدنِ عمیق

. کندخود مطرح می  

اش به خانه  اپیزود سوم ماجرای سربازی است که خود را برای تولد همسر آینده

رسد. در نماهای بیرونی و متفاوت اپیزود سوم نسبت به نیمه ابتدایی فیلم، ها میآن

ر، سربازِ به مرخصی آماده، قرار است نواز در شمال کشو ای چشمدر نقطه

طور رسمی از همسر دلخواهش خواستگاری کند. اوضاع اما در خانه میزبان به

به روال گذشته و همیشگی نیست. کسی از میان دوستانِ بسیار بسیار نزدیک و 

ها در تدارک ها به جرمی احتمالاً غیرکیفری اعدام شده است و آنصمیمی آن

چیز در حال سپری کردن روال عادی  تمی هستند. همهبرگزاری مراسم خ

سازی است که باز هم عادی بودن در میانه راه به یک بحران فردی تبدیل  آماده

شود. خواستگار یا همان سرباز برای اینکه بتواند در روزی خاصی مثل تولد می

 ورزد از او خواستگاری کند و به دنبال سه روز مرخصیکسی که به او عشق می

تشویقی حاضر شده چهارپایه را از زیر پای یک اعدامی بکشد اما وقتی متوجه 

شود فردی که او اعدامش را اجرا کرده همان دوست صمیمی خانواده همسر  می

شود. از این بدتر زمانی است که خانواده داغدار از اش است حسابی آشفته میآینده

تغییر سرنوشت زندگی او ختم این موضوع مطلع شوند. شاید این کار به معنای 

.شود  
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که در قسمت قبل  تماشاچیانیاپیزود روز تولد ادامه قسمت قبلی است. آن دسته از 

رو است که فردی  وظیفه را نقد کرده است حالا با موقعیتی روبه حق فرار از انجام

به اجرای آن تن داده. نتیجه اما باز همان است که زندگی مجری روال طبیعی را 

کند. رسول اف در خواهد کرد و مشکل از جای دیگری خود را نمایان میطی ن

ها را  دهد یا در واقع آنهای قسمت دوم پاسخ میاین اپیزود به بسیاری از پرسش 

کند که کند. در اپیزود دوم یکی از سربازها تأکید میبا چالش جدیدی جایگزین می

این اپیزود سرباز مجری  علت اجرای حکم را بپرسند تا فشار کمتر شود. در

شود دلیل را پرسیده و به پاسخ شنیده که زیر پای »خلافکار« را اعدام مدعی می

ای زیادی دارد. از نماهای های متحیرکنندهاپیزود سوم سکانس.خالی خواهد کرد

انگیز و تبدیلش به یک عقد و العاده یک ناهار غم زیبای طبیعی تا سکانس خارق

بینیم که مخاطب. در این اپیزود هم نمایی از شهر دیگری می تولد پرفشار برای

اند. با این حال اپیزود سوم های اصلی خارج از آن ایستادهباز هم شخصیت 

داستانش کمی گنگ است، زمان یک اپیزود فرصتی تعریف و چفت و بندهای 

ها مانع نزدیک شدن ما به هر یک از دو کند و تعدد شخصیتروایت فراهم نمی

.شودکاراکتر اصلی و یا حتی همان سرباز می  
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  اپیزود چهارم: مرا ببوس

چالش رسول اف در قسمت دوم برای مخاطب این بود که اگر جای شخصیت 

دهد کردیم؟ قسمت سوم نتیجه تن دادن به »قانون« را نشان میاصلی بودیم چه می

هایی است  صیت و قسمت چهارم نتیجه تن ندادن. اپیزود چهارم باز هم روایت شخ

کنند. در این داستان اند و در »شهر« زندگی نمیکه از شهر فاصله گرفته

ها  شخصیت اصلی، آقای دکتری حالا در آستانه مرگ قرار گرفته است که در سال 

جای آن پیش و در دوران سربازی، حاضر نشده مأمور اجرای اعدام باشد و به

رار کرده است. چیزی شبیه به همان ها گرفته و فاش را به روی نگهباناسلحه 

تصمیمی که سرباز اپیزود دوم گرفت. ادامه زندگی اما برای او به همین سادگی  

نیست و همسرش که در آن زمان باردار بوده فرصتی برای زندگی با یک سرباز  

کند و خود  ها را راهی خارج کشور میکند. به همین دلیل دکتر آنفراری پیدا نمی

اش را کند. پیش از مرگ، آقای دکتر دختر ندیدهزنبورداری پیشه می در روستایی

در مرا .از خارج از کشور فراخوانده تا واقعیت را از زبان خودش به او بگوید 

ببوس زندگی شخصیت اصلی پاسخ تماشاگرانی است که حق را به سرباز فراری 

اشد که چرا میان اجرا  ها پس از این اتفاق باید پاسخگوی دخترش باند. او سال داده

نکردن حکم یک زندانی )با هر دلیلی( و زندگی زن و دخترش، او اولی را 

انتخاب کرده است. حکمی که به هر شکل توسط »دیگری« اجرا شده اما زندگی  

 دو نفر دیگر تباه شده است 

برانگیز است اما برآیند و های چالش فیلم در هر چهار اپیزود مخزنی از سؤال 

مه برابر صفر است. یعنی انتخاب هر یک از دو مسیر به شکستی یکسان نتیجه ه

.شودتبدیل می  

فیلم شیطان وجود ندارد در ایران مجوز اکران نداشته و کارگردان فیلم ، محمد  

 رسول اف به همراه جعفر پناهی در زندان رژیم آخوندی قرار دارند. 
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 محمد رسول اف

کننده تهیه   ,نویسنده ,کارگردان  

نویس و در شیراز، کارگردان، فیلمنامه 1351محمد رسول افُ متولد سال 

کننده است. پدر و مادر او معلم هستند. او یک دختر به نام باران رسول  تهیه

اف)بازیگر( دارد. محمد رسول اف فعالیت هنری خود را از دوران کودکی با 

سالگی  8ی اولین بار در سن های نمایش در شیراز آغاز کرد. او براکار در گروه

به عنوان بازیگر به روی صحنه تئاتر در شیراز رفت. او به دعوت رسول صدر 

( به عنوان دستیار کارگردان  1377های کتانی«)عاملی، در فیلم »دختری با کفش

ای وارد سینما شد. محمد رسول اف در سال  حضور پیدا کرد و به صورت حرفه

انی »گاگومان« را ساخت. »گاگومان«، اولین سالگی( مستند داست29)1380  

تجربه بلند سینمایی او، توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول از بیست و  

المللی فیلم فجر و جایزه بهترین مستند از ششمین جشن خانه  یکمین جشنواره بین



 
 

سینمای ایران را دریافت کند. این مستند ماجرایِ واقعیِ آشنایی و ازدواج دو 

دانی )زن محکوم به حبس ابد و مرد محکوم به شانزده سال زندان( در زندان  زن

کند. محمد رسول اف تاکنون چهار جایزه از جشنواره فیلم بجنورد را روایت می

جایزه  -جایزه بهترین کارگردانی از بخش نوعی نگاه  -کن دریافت کرده است: 

جایزه - 2011در سال منتقدین فرانسیس شاله برای فیلم »به امید دیدار« 

سوزند« در سال  ها نمینوشتهالمللی منتقدان فیلم برای فیلم »دستفدراسیون بین

  2017جایزه بهترین فیلم از بخش نوعی نگاه برای فیلم »لِرد« در سال - 2013

های او، تاکنون مجوز یک از فیلم ها جهانی محمد رسول اف، هیچبا وجود موفقیت

اند. فیلم سینمایی »شیطان وجود ندارد« ن را دریافت نکردهنمایش عمومی در ایرا

به کارگردانی و نویسندگی محمد رسول اف، جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم 

را دریافت کرده است. این فیلم همچنین دو جایزه »هیت داوران  2020برلین 

رد.  دریافت ک  2020منتقدان کلیسایی« و »سینماداران آلمان« را در برلیناله 

الخروج بود، نتوانست در این محمد رسول اف به دلیل اینکه از ایران، ممنوع

مراسم حاضر شود و دخترش، باران رسول اف به نمایندگی از پدر، این جوایز 

 .را دریافت کرد. او از اعضای آکادمی اسکار است
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 لباس شخصی  
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ساخته امیر عباس ربیعی و با شرکت مهدی نصرتی، توماج دانش بهزادی،مجید  

  رکه بر اساس فعالیت های حزب خائن توده دپتکی، میلاد افواج و عماد درویشی 

ابتدای فتنه خمینی ساخته شده است. 

 

تر است یا داستان؟  کنیم، تاریخ مهموقتی به فیلمی بر اساسِ وقایعِ تاریخی نگاه می

بیند، نه روایتِ تاریخی. عرف تر است و مخاطب فیلم را میه که داستان مهمالبت

ها بیرونِ داستان باز نشود. ها در دلِ داستان رخ دهد و گرهاش این است اتفاق 

تاریخی شان   های شان در فیلم معرفی شود، نه اینکه به پشتوانه ها و عمل کردآدم

جمهوری اسلامی به وضوع دیده میشود. در  . ضعفی که در سینمای تکیه شود

هالیوود وقتی می خواهند فیلم زلزله را بسازند ، این اتفاق را در قالب داستان  

نمایش میدهند ، در حالیکه در سینمای جمهوری اسلامی عکس است و فیلم بیشتر 

از این زاویه »لباس شخصی« اولین فیلمِ بلندِ شبیه مستند است تا فیلم داستانی. 

ر متای جذاب دارد که ک این نگاه حرکت کرده. فیلم سوژه میرعباس ربیعی میانها  
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توانند کسی سراغ اش رفته و دلایل اش هم مشخص است که چرا بسیاری نمی 

های های حزبِ توده در سال هایی را بسازند. »لباس شخصی« ماجرا چنین سوژه

کاو و ضدِ چپ آغاز دهد. قصه را از نگاهِ جوانی کنجرا نشان می ۶۲و  ۶۱

شود و شکی عمیق دارد  کند که در سازمان اطلاعات سپاه مسئول میزِ توده میمی

های ظاهرا بی مشکلِ حزب. نگاهِ او برخلافِ نگاهِ حاکمیت است که با به فعالیت

کنند و معتقدند تا زمانی که عملی ضد خدا و نظام انجام ای نگاه میاحترام به توده

تواند ت هستند. فیلم نامه در تعریفِ ماجرای اش موفق است و مینداده اند، دوس

 .شکل گیری و روندِ حلِ معما و تعقیب و گریز را جا بیندازد

رو این کند و ازای با تمِ نفوذ روبه رو میمخاطب را جدا از ظرفِ تاریخی با قصه

های آدم ه های داستان؛ تقریبا هم ی آدمگیرد. اما دربارهماجرای جذابی شکل می

شوند. های عینی دارند، اما در دلِ داستان بازتعریف نمی»لباس شخصی« نمونه 

افتد، اما در آن طرف وقتی پای البته که این اتفاق برای تیمِ امنیتیِ داستان می

هوشنگ اسدی در    یهایی مثلِ نورالدین کیانوری و رحمان هاتفی و حتشخصیت

گیرد و اهمیت و ی تاریخ شکل میپشتوانه  میان است، شخصیت پردازی تماما به

شودتاریخی حواله می پیشینه ها به نقشِ آن   

شکلِ اصولیِ قضیه این است که وقتی پای یک شخصیتِ تاریخی در میان است،  

هایی را از  پیش از قصه گویی آن چهره را تبدیل به شخصیتِ داستانی کنیم. چیز

آن اضافه کنیم تا بعدی انسانی پیدا و در هایی خیالی به واقعیت حفظ کنیم و چیز

حساسِ فیلم باشد  رسد تکهجهتِ داستان حرکت کند. این جایی ست که به نظر می

ها و  های فیلم. »لباس شخصی« جدا از چند ایراد در دیالوگبرای نیمی از آدم

که جدا از ظرفِ  بازی ها، فیلمِ خوب و جذابی ست، اما باید دید برای مخاطبی

را. گیرد یا داستانتر میکند، تاریخ را جدییخی روایت را دنبال میتار  

ترین موضوعات  سال به سراغ یکی از ملتهب ۳۰پس از گذشت  ،لباس شخصی 

اش یکی از تاریخ معاصر ایران رفته است. مبحث حزب توده با تاریخ چندین ساله   
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باشد که امروز ربیعی در فیلم مناقشه برانگیزترین رویدادهای دوران انقلاب می 

ای دارد که  اولش به آن پرداخته است. اما این سوژه نیاز به پرداخت موجه و قوی 

در بیانش لکنت شدیدی دارد. محمدحسین مهدویان پس متاسفانه دوربین فیلمساز 

از ساخت »ماجرای نیمروز« که در مورد گروه منافقین بود یک هیجان وافر را 

فتنه  های انقلابی به وجود آورد که به سراغ تاریخ ابتدایی و جنجالی در میان جوان

ترین وتاش به مسکبروند. حال امیرعباس ربیعی در نخستین گام سینمایی خمینی 

ماجرای تاریخ معاصر رفته و تلاش کرده است موفقیت مهدویان را تکرار نماید 

جاست. فیلمساز در حرکات دوربینش تلاش بسیاری دارد حال مشکل کار از همین

ها دید توان در مرکز میزانسنکه در کنار پرسوناژها باشد ولی منظرگاه ثابتی نمی

های درام و خطوط روایی قصه یک به نسو دائماً با پرش همراه هستیم. تلرا

ها با نبود میل گیرد و این اوج درمیان در متن سکته دارند و سپس اوج می

ماجرای . کندآنتاگونیستی )ضدقهرمانی( منسجم، اثر را از پیشبرد منقطع می 

های مامور »لباس شخصی« بر موج یک اتفاق تاریخی سوار است و درگیری

کند.  ی و رازگشایی خیانتهای حزب توده را روایت میاطلاعات سپاه در دستگیر

شود و ما مسائل او را با همکاران و حال مخاطب از ابتدا همراه این مامور می

صورت پینگ پونگی با ای دائماً بههای گزارهبینیم و در بینامتنرئیسش می

برخوردهایش طرفیم. اما مشکل فیلم از آنجایی در ساختار شروع شده و 

سازد و در دو وجهه عمل خورد که اساساً ضدقهرمان نمیاش را میاصلی هضرب

 اش را مفروض نگه داشته و دامنهگیکند؛ یکی اینکه تمامیت محوریت سوژهمی

نفوذ خود را به اطلاعات بیرونی مخاطب بنا نموده به طوری که اگر ما 

بگیریم و دست به ها را نشناسیم باید وسط نمایش فیلم گوشی را به دست شخصیت

های حقیقی را بشناسیم و دومین مشکل از  پدیا شویم تا شخصیتدامن ویکی

گیرد به طوری که مثلاً ما با کاریکاتوری  از دکوراتیو کردن کاراکترها نشات می

ها .ضد قهرمان نورالدین کیانوری طرفیم که بازی بازیگر هم بد است و شعاری

شات با آنها همراه است با اینکه درین در لانگفقط بلندگوی حزبی هستند و دورب  
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 چنین اثر کلاسیکی که تلاش دارد روایتش را خطی روایت نماید، دوربین باید 

تر به نمایش بگذارد. حال با این وضعیت که  روابط را نزدیکتر و مصطلح

در درام، دور قهرمان فیلم سازی شده پس  ضدقهرمان بر درون تهی بودن سازه

شود با چرخش و  چرخد و همین دلیل مزیدی میسرگردان می، محوری خود

. سینوسی داستان های قله گیجی  

اما مورد دوم در باب بازی بازیگران است. ربیعی تصمیم داشته در این فیلم از 

بعُدی،  ها در کنار کاراکترهای خام و تکبهره ببرد اما بازیآماتور  بازیگران 

هایش مملو از انفعال و  مثلاً کاراکتر رئیس کنش گسلد.ساختمان کنش را از هم می 

اش و در های اداییآید و نه مکثاغراق هست به طوری که نه عصبانیتش در می

اش در اکت را ثباتیجاهایی بازنده بودنش تصویرسازی سمپات ندارد بلکه بی

 ماند شخصیت اصلی فیلم که اصولاً بار درام در چنگسو میکند. در آنمدون می

سازد هایش تا حدی مخاطب را همراه میاوست. این کاراکتر در برخی از کنش

دوربین و میزانسن فیلم هم کار را بدتر است. اما در کلیت پر از نابلدی میمیک 

ی یاسر در آن صدمه  کند. برای نمونه سکانس انفجار ساختمانی که زن و بچه می

ستانبول« فقط شلوغ نموده و فضا اند؛ اولاً صحنه به سبک فیلم »چهارراه ادیده

آید چقدر بازی بد و شلخته جریان دارد و زمانی که یاسر به بالای سر کودکش می

شات  لانگ-باشد و در این صحنه دوربین فیلمساز در مدیوم از حد بیرون زننده می

ای موسیقی حماسی بر روی لرزانش جسارت کلوز گرفتن ندارد و به طور بامزه

ای دارد؟ چرا است، خب این سکانس چه سببیت زمانی و مکانی میزانسن سوار

رسد و فیلمساز هم از آن مکث کاراکتر و برخوردش در هنگام فاجعه به فرم نمی

  شود به دغدغهشود، با اینکه همین میزانسن و کنش آن تبدیل میبه راحتی رد می

کنیم فراموش میمبارزاتی قهرمان اما با گذشت چند سکانس، دیگر این صحنه را   

 لباس شخصی در بیان خیانت های حزب توده ناموفق است. 
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 سینمای جمهوری اسلامی 1398فیلم های 

 چشم و گوش بسته           فرزاد موتمن 

 پیمان قاسم خانی           2خوب ، بد جلف 

 شنای پروانه                 محمد کارت

 داسارگرمنطقه پرواز ممنوع         امیر 

 مهرداد خوشبخت              60آبادان یازده 

 آتابای                         نیکی کریمی

 آفتاب نیمه شب              شهریار بحرانی 

 ابر بارانش گرفته           مجید برزگر

 اژدر                          رضا سبحانی 

 اطیابیانفرادی                     مسعود 

  محسن آقائی       ) مستند(ایکسونامی  

 بابا سیبیلو                   ادوین خاچیکیان

 بازیوو                       امیر حسین قهرائی

 بچه گرگ های دره سیب   فریدون نجفی 

 بی سر                        کاوه سجادی حسینی 

 دهبی صدا حلزون             بهرنگ دزفولی زا
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 پدر                            سالم صلواتی 

 هادی کریمی محمدپسر کشی                     

 پیشی میشی                   حسین قناعت

 تا ابد                           امید امین نگارشی

 تارا                             کاوه قهرمان 

 سید محمد رضا ممتاز تبسم تلخ                        

 تعارض                        محمد رضا لطفی 

 تی تی                          آیدا پناهی 

 جنایت بی دقت                شهرام مکری 

 چپ ، راست                  حامد محمدی 

 چی چکا، قصه شب           رها فریدی 

 صحرا کریمیحوا، مریم ، عایشه            

 خروج                          ابراهیم حاتمی کیا

 خط فرضی                     فرنوش صمدی 

 خورشید                        مجید مجیدی 

 خون شد                        مسعود کیمیائی 

 مهدویان درخت گردو                   محمد حسین 

 دشت خاموش                  احمد بهرامی 
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 دشمنان                         علی درخشنده

 دوزیست                        برزو نیک نژاد

 راند چهارم                     علیرضا امینی

 رمانتسیم عماد و طوبا         کاوه صباغ زاده

 روز شعیبیروز بلوا                        به 

 روز صفر                      سعید ملکان

 آرش معیریان               2زنها فرشته اند 

 سایه زندگی                     نامعلوم

 ستاره بازی                     هاتف علی مردانی

 سقف کاذب                      محسن نجفی مهری 

 علی عطشانیسلفی با دموکراسی             

 سلفی با رستم                    حسین قناعت 

 سم پاشی                         علی یاور

 سه کام حبس                     سامان سالور 

 سینما شهر قصه                 کیوان علی محمدی 

 شاه ماهی                         نادر مقدس

 سید جواد هاشمی    شهر گربه ها                  

 لعلومیشهر بانو                          مریم بحر ا

 شیرجه بزرگ                    کریم لک زاده

 شیطان وجود ندارد              محمد رسول اف 
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 طلا خون                          ابراهیم شیبانی 

 عامه پسند                         سهیل بیرقی

 عروسی مردم                     مجید توکلی

 عنکبوت                           ابراهیم ایرج زاد 

 قاتل و وحشی                     حمید نعمت الله 

 کارو                               احمد مراد پور 

 کشتارگاه                           عباس امینی

 بهتاش صناعی           قصیده گاو سفید        

 لامینور                            داریوش مهرجوئی

 لباس شخصی                     امیر عباس ربیعی

 مرد نقره ای                       محمد حسین لطیفی

 مردن در آب مطهر               نوید محمودی 

 صادق دقیقی مرده خور                          صادق 

 مسعود طاهری مستشرق                           

 مشت آخر                          مهدی فخیم زاده 

 مغز استخوان                      حمید رضا قربانی

 ملاقات با جادوگر                 حمید بهرامیان 

 منصور                             سیاوش سرمدی

 موافقت اصولی                    امیر پور کیان                     

 مهران                               رقیه توکلی
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 نیلگون                              حسین سهیلی زاده

 یک شب در تهران                 فرهاد نجفی 

 

 1399سینمای جمهوری اسلامی در سال 

 
تنها بیان کننده این واقعیت   1399ری اسلامی و فیلم هایش در سال  سینمای جمهو

رژیم فاسد آخوندی یک جامعه درهم ، بی  است که ایران اسلام زده در دام هولناک  

نظم و در آستانه نابودی کامل است . جامعه ای که هیچ نشانی از گذشته پرافتخارش  

تامل هستیم که حکایت از دگر البته در حین ناباوری شاهد چند اثر قابل  ندارد .  

سازی در بدنه سینمای نامشروع جمهوری جهل دارد . چند کار که نویسنده و  

کارگردان آن فیلم سعی از دوری سینمای کلیشه ای و خواست دستار بندان اشغالگر  

بی همه چیز ، زد و بند،  زاوالا ،فیلم هائی چون  در این سال شاهد ساخت    دارند.

د  ، ،شب  باز  سینمائی سیاه  های  اثر  به  که  هستیم  موجه  وغیبت  دیوار  و  اخلی 

متحرک. فیلم  نوار  تا  گران   نزدیکترند  و سینما  آخوند  را  آتش زیر خاکستر  البته 

نداشتند . سینماگران جمهوری   آنرا  قابلیت دیدن  توانستند و  وابسته حکومتی نمی 

نحط و بیابانی جهل در تلاششان برای وابسته کردن هرچه بیشتر مردم به فرهنگ م 

انقلابی   آتش خیزش  بودند که دوسال دیگر شعله های  افزودند و غافل  اسلام می 

 مردم ایران در قالب کسب هویت ملی ، ریشه آنها را میسوزاند. 

در فیلم های این سال شاهد یک مسئله تاثر بر انگیز هستیم و آن این است که جامعه 

وفاقد امنیت اجتماعی است. دردی که به  ایران اسلام زده ، یک جامعه فرد گرا  

 از آن رنج برده اند.   درازای عمر نکبت بار رژِیم آخوندی مردم ایران

دستمایه سینمای جمهوری جهل در این سال تداوم نمایش تمام مشکلاتی است که  

آخوند کودن و مشتی لومپن بیسواد برای مردم ایران ساخته اند. سقط جنین ، صیغه 

 ن فروشی ، فروش اندام های بدن و سایر آسیب های اجتماعی، نابودی، اعتیاد ، ت
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طبیعت به همراه اختلاس و چپاول و جنایت و دامن زدن به اختلاف طبقاتی و جدا  

اندیش. های فیلمکردن مردم از هم بنا به خواست و سیاست آخوند بد کردار و بد 

اند. از نمادهای مذهبیخواه آشکار، خواه نهان سرشار  در جمهوری جهل  سینمایی

جمهوری اسلامی ، دست کارگردانهای حکومتی در سینمای    ه کهها نشان دادیافته 

که با بودجه نهاد های امنیتی و سپاه پاسداران فیلم های تبلیغاتی به نفع رژیم آخوندی 

است.   بازتر  سال  میسازند  جایزۀ   1399در  دوره  چهارمین  برگزاری  خلال  در 

ای با دهها سینماگرِ مطرحِ سینمای ایران اعم  ایران، مصاحبه پژوهش سال سینمای

نویس و نیز پژوهشگران سینمای ایران کننده، کارگردان، بازیگر، فیلمنامهاز تهیه 

در خصوص اهمیت و جایگاه پژوهش در سینما صورت پذیرفت. جالب آن بود که 

ژوهش در تولید غالب  سینمای ایران به شدت از فقدان پداشتند    جملگیِ آنان اذعان

های مربوط به سینمای ایران نیز بسیار و جالبتر آنکه پژوهش بَرد!  آثارش رنج می

نامه به پژوهش پایان  20ای که در سال تحصیلی گذشته، کمتر از  گونهمعدودند به

رغم  در خصوص سینمای ایران اختصاص یافته بودند و پژوهشهای کاربردی نیز به

ن وضعیت بغرنج  کنند. ایهای مالی، در طول سال از این رقم تجاوز نمیحمایت

ها و هنرهای  پژوهشی برای سینما به عنوان »هنر هفتم« که محل تلاقی تخصص 

مختلف است، نگران کننده است! خصوصا در کشوری با سابقه تمدنی در هنرهای  

نقاشی   ادبیات، معماری، موسیقی،  مانند  بازیها پشتیبانِ سینما  این شامورتی  .تمام 

یا هنوز کسانی هستند که نفهمیده باشند : رژیم برای فریب مردم صورت میگیرد . آ

آخوندی برای گرفتن آخرین ته مانده های فرهنگی تا نابودی کامل و اسلامیزه کردن  

با این وصف، یکی از دلایل سفارش انجام   جامعه ، ایران را اشغال کرده است.

سینمای   پیمایش ملی ذائقه سینمایی ایرانیان از سوی سازمان سینمایی، این بود که

های منسجم و دقیقی در خصوص مخاطبان اش، فاقد دادهرغم شهرت جهانیایران به 

کردن مسئله مخاطب اصلی خویش است! و بدیهی است که این فقدان، امکانِ گفتمانی

می  سلب  آن  از  را  ایران  ذائقه سینمای  پژوهش  طریق  از  اینرو  از  سنجی،  نماید. 

   هستند و در مقیاس ملی برای پژوهشگران سینما    های معتبرنمودن دادهمترصد فراهم

 شوند.  تر مخاطبان سینمای ایران نائلها، به شناخت دقیقتا از رهگذر تحلیل داده
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راه اندازی  سازمانی بنام » امور سینمائی و سمعی بصری « که سنجش بالا را   

داف  . تمام اهوابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی است  می کند ،  

این سازمان در راستای خواست سید علی خامنه ای و رژیم اوست . رئیس فعلی 

انقلابی    خانه سینما بنام محمد خزاعی است که در جریان خیزش  مزدوری است 

مردم ایران ، مقابل هنرمندان مردمی و حامی معترضین ایستاده است. چند سازمان 

اد فارابی، مرکز گسترش سینمای  زیر دست این مجموعه هستند که عبارتند از : بنی

مستند و تجربی ، انجمن سینمای جوان ، موسسه سینما شهر ، موزه سینما و خانه  

 سینما. 

  

 محمد خزاعی  

در زیر نام مدیران و معاونین سازمان امور سینمائی را می آورم تا یاد آور کسانی  

 نامشروعی بخشیدند.باشد که به سینمای ایران 

ایل بیگی، قادر آشنا، علیرضا اسماعیلی، یزدان عشیری،   اصغر فارسی، حبیب 

سیدمهدی جوادی، محمد حمیدی مقدم، مهدی آذرپندار، هاشم میرزاخانی، مجید  

موسویاس سیدصادق  نجاتی،  غلامرضا  سوقندی،  محمدرضا  لادن    و  ماعیلی، 

 . طاهری
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از دیگر دست اندازی های این سازمان ، انتخاب اعضای شورای سیاست گذاری  

طی احکامی از   1399این نهاد ضد فرهنگی برای سال  جشنواره فیلم فجر است .

سینمائی ، ، رئیس سازمان  انتظامی  )رئیس  سوی حسین  ترکمان  ابراهیمی  ابوذر 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(، علیرضا شجاع نوری، سید روح الله حسینی،  

فریدزاده،   رائد  عسگرپور،  محمدمهدی  زاده،  طالب  نادر  مقدم،  حمیدی  محمد 

ی کاظمی )مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران(، سید رضا میرکریمی و  مصطف

اعضای شورای  به عنوان  امور خارجه(  سید عباس موسوی )سخنگوی وزارت 

فیلم فجر معرفی شدند از جشنواره  این دوره  محمدمهدی عسگرپور .سیاستگذاری 

تمین نیز در حکم دیگری توسط رییس سازمان سینمایی به عنوان دبیر سی و هش

  .جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب شد
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 ابلق 

 

 

ابلق فیلمی است از ساخته های خانم نرگس آبیارکه در آن بهرام رادان ، الناز  

شاکر دوست و هوتن شکیبا بازی می کنند. داستان فیلم، تکرار قصه های 

یکنواخت در سینمای جمهوری اسلامی است که در محله ای چون زور آباد کرج 

اتفاق می افتد. زن زیبائی در محله ای فقیر نشین با شوهر بیکارش زندگی می کند  

 و این وسط طبق معمول معتمد محل که در ضمن شوهرخواهر شوهر زن میباشد 
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  به اونظر دارد. از این کارگردان سابقا دوسه فیلم خوب نظیر نفس دیده بودیم که  

این تصور را در ذهن بینده زنده میکرد که با کارگردانی جسور طرف هستیم که 

می خواهد مقابل سانسور و خفقان حاکم بر سینمای جمهوری جهل به ایستد. فیلم 

ابلق ذهن تماشاگر را پاک پاک کرد.در این فیلم خانم آبیار را موج یک جریان 

اجتماعی که شوربختانه از آن بی اطلاع است با خود میبرد.ابلق با نماهایی از  

یی  هاشود. از آن حومهشهر شروع می فقیرنشین در حومه لانگ شات یک محله 

زده« و »شنای پروانه« شاهدش  هایی مثل »مغزهای کوچک زنگکه در فیلم

هستیم از آن جغرافیایی که تصویرش بعد از فیلم »ابد و یک روز« باب شد و 

متوسط فیلم بسازد.  طبقه سازی دوباره دربارهحالا دلمان لک زده که کاش فیلم

و خودزنی شوهر بعد  اش اینکه فیلم با کتک خوردن یک زن از شوهرشخلاصه

ای از فیلم باید بگذرد که هوتن شکیبا را بتوانیم در شود. چند دقیقه از آن شروع می

اش را خوب درآورده  هیأت علی بشناسیم.بازی الناز شاکردوست خوب است. لهجه 

 .و در نقش زنی در هراس که هم در معرض تعرض است و هم خشونت خانگی

لات  ائمی دارد. هوتن شکیبا در نقش مردی گندهحسی از شکننده بودن و وحشت د

گیرد و  که البته اینجا با معرفت است و همسرش را دوست دارد و نوک زبانش می

ها داشتند در کاراکتر او وجود  فارسی هر آنچه جاهلان فیلم  کفترباز است و خلاصه

که قبل خوب فیلم »ابلق« حضور بهرام رادان در نقش جلال است  اما نکته.دارد 

نشین را بازی کند. با  کردم بتواند نقش مردی حاشیه نمی  از دیدن فیلم اصلا تصور

پردازی نقش جلال خیلی سردستی عمل کرده اما   وجود اینکه فیلمنامه درشخصیت

رادان بهتر از چیزی است که فیلمنامه به او ارائه داده است. مردی که هم هراس  

کشد. به خجالت نمی  بازیت و هم از هوس باز اس آبرویش را دارد و هم هوس 

دیالوگ های فیلم  جایی که ایستاده مطمئن است که کسی کاری به کارش ندارد.

حس بدی به تماشاگر میدهد. ابلق فیلمی است بشدت ضد زن که در آن از زن 

میکشد که باید تو سری بخورد، مورد تعرض قرار گیرد ولی موجودی به تصویر 

از این خانم پوران درخشنده در فیلم هیس ، دخترها فریاد پیش صدایش در نیآید.  
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نمی زنند به مسئله تعرض و تجاوز بسیار عمیق تر و حرفه ای تر از خانم آبیار   

اشاره کرده بود. خدا لعنت کند مسعود کیمیائی و فیلم قیصرش را که ناموس و 

تماشاگران  غیرت و دشنه را به سینمای ما آورد . جای تاسف بسیار دارد که

سینمای جمهوری جهل عاشق فیلم هائی هستند که در آن دروغ و پنهان کاری  

حرف اول را میزند. ابلق فیلمی است ضد زن و ضد انسانیت . تائیدی بر سکوت 

آسیب دیدگان تعرض جنسی . فقرفرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه اسلام  

هان باز کردن ندارد. سئوالی که  زده که زن ایرانی را له می کند و او جرات د

اینجا مطرح میشود این است که چرا زنان فیلمساز ما باید آتش بیار معرکه باشند 

؟ آیا قلم و دوربین آنها نباید درخدمت نابودی این خفت باشد؟ در خدمت مقام و 

منزلت زن ایرانی باشد؟ راحله )الناز شاکر دوست ( فشار روحی را برای حفظ 

یک کفتر باز) هوتن شکیبا(  متحمل میشود و در مقابل تعرض شوهر  زندگیش با 

خواهر شوهرش جلال ) بهرام رادان ( سکوت می کند. خانم آبیار انتظار ندارد 

که قربانی مورد تعرض قرار گرفته دهان گشوده و درد خود را مطرح کند .  

که   سکوت راحله ، یعنی رمز قهرمان پروری فیلمساز!!!!!!!!درد اینجاست

قربانیان تعرض جنسی، پس از تجاوز ، از اجتماع رانده میشوند و جامعه مرد  

   سالار اسلام زده با دید کالای آسیب دیده به او نگاه می کند.

 

 



 
 

بینید به فیلم »ابلق« پنجمین ساخته سینمایی نرگس آبیار بعد از »اشیا از آنچه می

تهیه ، »نفس« و »شبی که ماه کامل شد« است. «143ترند«، »شیار شما نزدیک

 کننده این فیلم ، همسر خانم آبیار ، آقای محمد حسین قاسمی است.

نگاه ایدئولوژیک او به وجه مشترک و برجسته تمام آثار آبیار، نقش زن و 

ها در جامعه است. سکوت در زنانگی است. »ابلق« درباره زنان و سکوت آن

احترامی، خشونت و تعرض. داستان فیلم مقابل خشم، تبعیض، سختی کار، بی

ای فقیر  های دهه اخیر سینمای ایران، حول محور خانوادههمچون بسیاری از فیلم 

 .چرخدای به نام زورآباد می ر محله از قشر پایین جامعه، این بار د
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 اتو موبیل

 

 

فیلمی از علی میری رامشه و با شرکت اکبر عبدی ، مهدی کوشکی ، نیما شاهرخ  

 شاهی و سحر قریشی . 
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جلسه با رعایت کامل پروتکل های   40در باره این فیلم می خوانیم : اتوموبیل در  

بهداشتی برای کرونا ، پایان یافت. قابل ذکر است که بنویسم ، بخاطر کرونا بسیاری  

 1401و  1400، امید به اکران فیلم در سال  1399از تولیدات سینمائی در سال 

موزیکال آهنگ دونفره خانم آرزو ارزانش است    –دارند . نمونه دیگر فیلم کمدی  

 دارند. 1401که امید به اکران آن در سال 

 اتوموبیل فیلم بسیار ضعیفی است که آنرا به جشنواره فجر هم راه ندادند. 

بود که تماشاچیان خسته    1400تنها نکته مثبت فیلم فروش نسبتا خوب آن در اکران  

. در سرو هم کردن داستان سی دقیقه وقت    از ویروس کرونا را به سینما کشاند

کافی بود نه یک ساعت و نیم. این فیلم نیز مثل بیشتر فیلم های سینمای جمهوری  

اسلامی به کاراکتر هائی می پردازد که حضور و یا عدم حضورشان هیچ تفاوتی  

ندارد، منظورم دائی معتاد در فیلم است. فیلمبرداری فوق العاده ضعیف درست مثل 

ن میماند که برای نخستین بار دوربین به دست فرزام گل سفیدی ، مدیر فیلمبرداری  ای

این فیلم داده اند. دوربین همواره در بد ترین زاویه فیلمبرداری قرار داشته و همواره 

 در حال چرخیدن به دور خود با کلوز آپهای غیر ضروری است.

یشتر به کمدی نزدیک است تا با تلاش کارگردان برای خلق یک اثر درام ، فیلم ب

 درام. اما کمی هم به مشکلات پشت پرده و بلبشوی سینمای جمهوری جهل بپردازم.

که از اکران  هرامشه کارگردان فیلم سینمایی »اتومبیل« عنوان کردعلی میری

. فیلمش ناراحت و پشیمان است  

که ما ابزار تمایل به اکران فیلم کردیم شورای صنفی قول داده بود   دوره ایدر آن 

همزمان با ما تنها دو، سه فیلم اکران شود ولی بر سر قول خودشان نماندند و 

تعداد بسیار زیادی فیلم را به نمایش گذاشتند به همین ترتیب با این بیست و 

ها بسیار محدود  سانس ها و ای فیلم که به چرخه اکران اضافه شد، سالن خورده

های هایی را به فیلمبنیاد فارابی و حوزه هنری سانس شدند از سوی دیگر

رسدکه به همین ترتیب سانس خالی به ما نمی دهندخودشان اختصاص می . 

 وی افزود: در حالی که قرار بود هر هفته یک فیلم اکران شود ولی الان هر هفته 
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شود در این میان ما مدام باید برای گرفتن  ی ها اضافه م سه فیلم به ترکیب فیلم 

 سانس و سالن با سینماداران، شورای صنفی و اتحادیه در جنگ باشیم

میری با اشاره به تبلیغات این فیلم اظهار کرد: ما برای تبلیغات یک سری 

کنیم اما  زیرنویس از تلویزیون گرفتیم، در فضای مجازی هم هزینه و انرژی می

گویند در شهر ما سالن نیست تا فیلم را دهند و میمخاطبان پیام میمتاسفانه برخی 

اند و هایی شمشیر را از رو بستهها هم برای چنین فیلمببینیم. برخی از رسانه 

های پرت به ما ها هم سانس کنند. حتی در شهرستانفروش فیلم را کم اعلام می

دهند. با این حال به نظرم فروشمان خوب بوده استمی  

این کارگردان مطرح کرد: ما با دوستان شورای صنفی و اتحادیه سینماداران 

جلسه شورای صنفی قید شد که به جلسه داشتیم، دوستان قول دادند و در صورت

کم سینماها و  هایی همچون »اتومبیل« توجه بیشتری شود که امیدوارم کمفیلم

در این زمان بسیار پشیمانم های ما زیاد شوند. با این حال از اکران فیلم سانس 

های شورای صنفی عملی نشد، در زمانی که هیچ سینماگری فیلمی  چون وعده

دانستم کرد ما قدم پیش گذاشتیم اما دوستان خلف وعده کردند. اگر میاکران نمی

کردم و این امر را قرار است چنین اتفاقی رخ دهد اصلاً »اتومبیل« را اکران نمی

کردم به هر حال این اتفاق افتاده و از این موضوع کول میبه زمان دیگری مو

 خیلی ناراحتم

هایی که از  های در حال اکران و حتی آن وی اظهار کرد: در شرایطی که همه فیلم

های خوب و بعضاً قابل  اند، تعداد سالن و سانس ها قبل اکران شدهها و ماه هفته 

« کمترین سانس و سالن اختصاص داده هایی مثل »اتومبیلقبولی دارند چرا به فیلم 

 شده است؟

میری در پایان توضیح داد: امیدواریم که حمایت از سینما و فیلمسازان مستقل در 

ها توجه بیشتری به سینمای مستقل داشته  آینده رواج بیشتری پیدا کند و رسانه 

.باشند  
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 برای مرجان 
 

 
زرگر نژادو با نقش آفرینی پگاهفیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید   
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آهنگرانی ، جمشید هاشم پور ، برزوارجمند و فریبا متخصص.   

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: »مرجان طی یک درگیری برای دفاع از 

خود متهم شده است و امیر برای ملاقات در زندان، مطابق با قوانین  شرعی – 

اسلامی !!!!!!!باید با او ازدواج کند. مرجان از امیر می خواهد تا از جهنمی که  

 جمهوری اسلامی ساخته گریخته و به خارج بروند.  

این فیلم  در 26 مرداد 1399 روی اکران 57 سینما در ایران رفت و پس از  

220 سانس ، تنها 1710 تن آنرا تماشا کردند. درست می خوانید . 220 نوبت 

نمایش ، آنهم در 57 سینما با 1710 تماشاچی . معنی بسیار واضحی از این 

 ارقام حکایت از ورشکستکی سینمای نامشروع جمهوری اسلامی دارد .

در مجموع این فیلم توانسته 125 میلیون تومان فروش کند . اگر این مبلغ را  

بخواهیم به دلار 30 هزار تومان تبدیل کنیم میشودچیزی نزدیک به 417 دلار که  

 در غرب پول پاپ کورن مصرفی تماشاچیان + هم نمی شود.  

فیلمنامه برای مرجان در سال 98 نوشته شده بود. این فیلم در سال 1399 آنهم  

 در پاندمی کرونا  تولید شد . 

حمید زرگر نژاد دلخور از شرایط موجود و ترس از بر باد رفتن سرمایه اش  

میگوید : جوی ایجاد کرده اند و بما دیکته می کنند که چه بسازیم و امید وارم این 

 اتفاق ادامه دار نباشد. 

 پگاه آهنگرانی در این فیلم نقش دختری به نام مرجان را بر عهده دارد که در  

یک درگیری برای دفاع از خود متهم شده و همین امر او را در ادامه داستان با  

مشکلات فراوانی روبرو میکند. بهزاد جعفری، برزو ارجمند، فریبا متخصص،  

علیرضا استادی، رامین راستاد، محمد همایونپور، امید روحانی، مریم بوبانی،  

محمد علایی، سپیده غلامی، فرانک حسینی و جمشید هاشمپور دیگر بازیگران 

 اصلی »برای مرجان« هستند. 
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 حمید زرگر نژاد   پگاه آهنگرانی                                        

 

حمید زرگر نژاد تا کنون ده فیلم کوتاه ، پنج تله فیلم و سه فیلم بلند سینمائی ساخته  

است . پایان خدمت ، ماهورا و برای مرجان فیلم های بلند او هستند. او مدیر موسسه 

 سینمائی پویان فیلم است.  
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 بعد از اتفاق 

 

 
پوریا حیدری اوره ، کارگردان و نویسنده اثری است که در ششمین اکران جهانی 

 خود در بخش دهمین دوره جشنواره حقوق کودکان ترکیه به روی پرده رفت.

 تهیه کننده این فیلم شهاب حسینی است.

کند  هایش را جستجو میآرزودر »بعد از اتفاق« محور اصلی کودکی است که تحقق  

 ها ناامید نشوند، هدف داشته باشند و برایپردازد که آدمو فیلم به این موضوع می

این است که به تیم فوتبال استقلال  کودک رسیدن به آن هدف تلاش میکند. هدف 

 گل بزند. 

یک الله که بعد از در خلاصه داستان این فیلم آمده است که: کودکی به نام روح

 …اتفاق ناگوار تصمیم می گیرد با شرایط کنار بیاید به دنبال اهدافش برود

از جمله بازیگران فیلم سینمایی »بعد از اتفاق« می توان به: رضا کیانیان، 

نا  جوادعزتی، گلاره عباسی، ستاره پسیانی، بهرام افشاری، نیما شعبان نژاد، یس

 .…. اشاره کردمیرطهماسب، علی انصاریان، روح الله جعفری و
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پوریا حیدری اوره درباره فیلم خود که به جشنواره سی و سوم فیلم کودک ارائه  

داده است، گفت: این فیلم به موضوع امید و اهمیت آن در نسل کودک و نوجوان  

این فیلم اختصاص یافت.  پردازد. جایزه بخش یونیسف به  می  

فیلم قبرس ،کمپانی گریز فیلم بعد از اتفاق با تهیه کنندگی مشترک کمپانی پی اس 

شود. متری کانادا ، کمپانی پل مدیا امریکا و کمپانی ای ای ام یو فلاند ساخته می

های مستند داخلی پوریا حیدری پیش از این در عرصه تهیه کنندگی و ساخت فیلم

و خارجی فعال بوده و شهاب حسینی یکی از شرکای اصلی در کمپانی پل مدیا 

. کننده فیلم استآمریکا است که تهیه  
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م باعث شده تا برخی ها بگویند : بازیگر شدن جواد  بازی جواد خیابانی در این فیل

خیابانی تو هیچ باوری نمی گنجه ! شاید بپرسید جواد خیابانی کیست و پیشینه او  

 چیست؟

 

 جواد خیابانی  

، دارای دکترای آسیب شناسی ورزش ، مدیریت رسانه ،  گزارشگر فوتبال 

 مهندسی متالورژی و کارشناس تربیت بدنی .

ساله بود به عنوان مدرس هنرستان در درس فنی به  23زمانیکه  1368در سال 

استخدام آموزش و پرورش در آمد و دو سال هم ناظم هنرستان رجائی بندر عباس 

خود را کاندید نمایندگی مجلس کرد. او یک دفتر بنام  1395بود. او در سال 

ان  شرکت جیووا ، تامین کانون آگهی و تبلیغات داردو هم چنین یکی از سهامدار

 کننده لباس های اعضای تیم ملی فوتبال است. او از پر اشتباه ترین گزارشگران
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آنطوریکه خواندید در پیشینه  ، طوریکه به او جواد سوتی میگویند. فوتبال است   

او همه چیز هست ، غیر سینما . کاربری در سایت خود نوشته : مجری برنامه 

ه هنرپیشه درجه ششمی میگوید : استاد و محمد امین کریم  نقد فیلم صدا و سیما ب

پور میشود کارگردان و آخرشم جواد خیابانی بازیگر سینما میشود. مسیر 

 سینمامون به سمت تباهی نیست ؟

کاربردیگری می نویسد : جواد خیابانی به درد اجرای ماه عسل میخورد تا 

جواد خیابانی کوتاه بود و بازیگری! کاربر دیگری می نویسد : خبر بازیگری 

سینمای جمهوری اسلامی متوجه نشده و نمی خواهند که  هولناک !! آیا سینماگران 

متوجه این واقعیت شوند که نسل امروز به راحتی تسلیم بازی کودکانه آنها نمی 

شود. نسل امروز با تماشاچی هفتاد سال فرق داردکه وقتی جان وین سرخ پوست 

 ت میزدند و سوت می کشیدند.  ها می گشت برایش دس
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 بی همه چیز ! 
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 فیلمی که بر اساس نوشته فردریش دورنمات ) ملاقات با بانوی سالخورده ( توسط  

ناقص  را بر خود میگیرد!!! اقتباسی  بی همه چیزمحسن قرائی ساخته میشود و نام 

 و باسمه ای از اثر دورنمات. 

روستایی بی نام و نشان و در دوران محمدرضا شاه در  داستان فیلم بی همه چیز

، اتفاق داستان در فیلم حذف زمان و مکان  پهلوی جریان دارد. استفاده از حیله 

.ساز را در خیلی جاها باز گذاشته است دست فیلم . 

زاده به نام امیر )پرویز پرستویی( به دلیل اصالتش و دفعات زیادی که  مردی خان

کمک کرده به شدت مورد احترام و اعتماد همگان است و خیلی از  به همه اهالی 

شود کارهای جدی و مهم روستا به او سپرده می  

مقام او در حدی است که دهدار و رئیس نظمیه و باقی مقامات دِه هم به دهان او  

کنند تا قدم از قدم بردارند.  نگاه می  

 هدیه تهرانی  

166 



 
 

)هدیه تهرانی( دستخوش تغییراتی غیرقابل بازگشت حال این نظم با ورود لیلی 

های شود و تمام داشتهای بر سر این روستا خراب میشود. لیلی همچون زلزله می

بردامیر و اهالی را زیر سوال می  . 

زاده این دِه بوده و در آن زمان  های دور از اهالی بالا مرتبه و خانلیلی در سال 

اند. او نیز به شهر گریخته و اش او را از ده طرد کردهاهالی با دیدن شکم بالا آمده

ها مشغول کار شده استدر کاباره  

کند. او تصمیم دارد  پوشد و رفتار میاکنون لیلی همچون اشرافِ دربار لباس می

های مالی بسیاری به محلِ زادگاهش و مردمش بکند. از ساختن مدرسه و کمک

ازای هر خانوار.  درمانگاه تا دادن سه هزار تومان به  

ها و انعام یک شرط دارد آن هم این است که خون کسی که  تمام این الطاف و صله 

آید که از قضا آن  ها او را حامله کرده ریخته شود. کاشف به عمل می در آن سال 

خوانند فرد مورد نظر همان امیرخان است که اهالی پشتش نماز می  

دار شدن میان  ی میان تعهد به امیرخان و پول حالا اهالی ده جنگی درونی و بیرون 

دهند. جنگی که سرانجامش اتفاقی است که مخاطب هایشان میخود و وجدان

. کندبینی نمیهیچگاه پیش   
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همان اصل نمایشنامه ملاقات با بانوی آیند خط اصلی داستان و اتفاقاتی که پیش می

با این تفاوت که محسن قرایی همه چیز را ایرانیزه سالخورده دورنمات است ،

 کرده است.  

های کمدی تراژیک اما نکته مهم این است که کلیت کمدی سیاه و موقعیت

. ، بی همه چیز شده استبی همه چیزنمایشنامه اصلی در فیلمِ   

کوثری(  در سکانس ابتدایی فیلم با کاراکتر نوری )با بازی و گریم متفاوت باران 

تنها  اش دارد )این گاو و گوساله شویم که علاقه شدیدی به گاو و گوساله مواجه می

د.آیندِه هستند و به نوعی منبع برکت روستا به حساب می  گاو و گوساله   

آن را  ساختگیسپارد تا به صورت او با اعتماد به امیرخان گاو را به اهالی می 

کشند و شود و گاو را میتصنع واقعیت می مقابل پای لیلی خانم قربانی کنند.

 نوری همه چیز را از چشم امیرخان میبیند 

امیرخانی که حالا گویی مقصر ریختن دو خون است. یک بچه که تا میانه فیلم  

اش دانیم سقط شده یا که هست و دیگری گاو نوری )او گاوش را مثل بچه نمی

 .دوست دارد و پیگیرش است(.

فیلم وقتی است که هدیه تهرانی در نقش لیلی پا   نشانه راهنما وهای یکی از پلان

شود و قدم به گذارد و رد میروی خون ریخته شده از گاوی که قربانی شده می

شوداش نسبت به امیرخان نزدیک میقدم به ارضا شدن کینه . 

کلاسیک  اسبابهای یکی از  بلکه  آیدساز به حساب نمیفیلم شگردوجه این به هیچ 

ای که در ابتدا شبیه  است. کینه تماشاچی فیلمسازان برای به محک کشیدن هوش 

شویم این کینه از تمامی مردم  ای انفرادی است و در انتهای کار متوجه میبه کینه

. این مورد ما را یاد کینه خمینی به شاه فقید می اندازد که در ابتدا یک  روستا است

میکرد ، در حالیکه کینه او به ایران و ایرانی بود و دیدیم که چه  کینه فردی نمود

مردمی که به واسطه وعده و وعیدها وانتقام دهشتناکی از مردم ایران گرفت.   
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ها و اخلاقیات و هنجارهای  کارهای اجراییِ لیلا نظریان که اینک لیلی شده سنت 

زاده دهشان عتمد و خانخودشان را زیر پا گذاشتند و برای پول حاضر به کشتن م 

.شوندمی  

ساز به شمار سکانس انتهای فیلم به غایت نمادین است و امضای نهایی فیلم

ترین تیپیکال.هایی که در فیلم اتفاق افتادرود. امضایی به زیرِ تمام استعارهمی

ها و وجود دارند و هر یک برای رسیدن به نداشته  هایی که در یک جامعهانسان 

ای آشنا که هر روز جامعه.خود حاضرند پا روی گردن دیگری بگذارند هایعقده

تر از همه اینکه خودمان نیز بخشی ازین  با آن و مردمانشان سر کار داریم و تلخ

.ذاریممردمِ تیپیکال هستیم که حاضریم پا روی گردن دیگری بگ  

وب قدم  فیلمساز در مرز باریک میان شعارزدگی و گفتمان نمادین با تماشاچی خ

رد تیغ وزارت ارشاد اسلامی از روی فیلمش زده و با دور زدن سانسور و 

ریختند و برای رفتن شاه بخاطر بردن فیلم به زمان شاه فقید که مردم به خیابان 

 شیرینی پخش کردند ، ویژگی اخلاقی مردم ما را به بهترین وجه نشان میدهد. 

زنند و سپس روی برگه اعدام  می رنگمردمی که با فشار تمام انگشت به 

دهند و بلافاصله و حتی ده دقیقه بعد از امضای نامه امیرخان انگشت فشار می

 شخصیتد .   کنن اعدام امیرخان و در همان زمان و همان مکان برایش گریه می

وده است. امیرخان مردی  دهنده و راهگشا بساز در یک جاهایی تکانپردازی فیلم

خودش، به  عرضه است که با شانس و سلسله اتفاقاتی که افتاده و البته کمی هم 

خاکستری مایل به سیاه است لکهاین جایگاه رسیده اما نه تنها سفید نیست ب  

رود که به صورت ضمنی  او تفاوتی با همان مردم ندارد. او حتی تا جایی پیش می 

آبرو  کند و در انتها بیفروشد. قصد فرار می ماندش می دخترش را در ازای زنده

در میان چه کسانی؟ کسانی که خودشان هم آبرویی ندارند. لیلی  میشود آنهم 

 نظریان شر است. او پتُکی محکم است بر سر مردمانی که خود را نیک
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دانند و همین لیلی را به اتهام فاحشه بودن طرد کرده بودند و دانستند و میمی 

کند  زند. روابط تصنعی را رو میحالا این شَر همه این نظم ساختگی را بر هم می

آوردشان را بالا میو گند همه . 

کند و با  ساز در نقطه است که فقط و فقط یک کودک دست بلند میفیلم شاه استعاره

کند.اعدام امیر مخالفت می : 

کارگردان است که نسبت به دو اثر قبلی سومین فیلم قرائی در مقام بی همه چیز ، 

پیشرفت محسوس و چشمگیری داشته است. قرائی  ، قصر شیرین و سد معبر او

ای معروف برای اقتباس رفته است، که در سینمای  در این فیلم به سراغ نمایشنامه 

کار  همه چیز« رخ داد و نتیجه ایران کمتر شاهد آن هستیم، اتفاقی که در فیلم »بی

عطف درست و دقیق   افکنی، گره گشایی و نقطهشد که از نظر روایت، گره اثری

را تا به انتهای فیلم با خود همراه میکند. مدت زمان فیلم   تماشاچیعمل کرده و 

دقیقه است که برای مخاطبین ایرانی که اغلب به  ۱۲۰همه چیز« در حدود »بی

ن فیلمی دو ساعته شاید کمی  دیدن آثارتجاری با مدت زمان کمترخو گرفته اند، دید

کننده به نظر برسد. اما داستان فیلم با پیش کشیدن این سوال که   طولانی و خسته 

شود و در نهایت برای او چه روی خواهد ها چه میسرنوشت یکی از شخصیت 

شود که مخاطب مدت زمان نسبتا طولانی فیلم را داد و ایجاد تعلیق، سبب می

ستان شوداحساس نکند و درگیر دا  

همکاری موفق در فیلم   قرائی به همراه محمد داوودی که پیشتر سابقه 

همه چیز« را با الهام  »بی اند، فیلمنامه»قصرشیرین« رضا میر کریمی را داشته 

»ملاقات با بانوی سالخورده« اثر فردریش دورنمات به شدهی تحسیناز نمایشنامه 

اند تا و داوودی در نگارش این اثر تلاش داشته  اند. قرائیتحریر درآورده رشته 

پنجاه و با   ایرانی در دهه  ها را در قالب جامعهفضای این نمایشنامه و شخصیت

بازسازی کنند، به عبارتی داستان  توجه به هنجارها و مناسبات افراد درجامعه

کنند اند موفق عمل اند که در مجموع توانسته نمایشنامه را ایرانیزه کرده  
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های بسیار  ها وکمبودهای فیلمنامه را اما کارگردانی خوب قرائئ و بازینقص 

شود تماشاگر با کند، که سبب میبازیگران فیلم جبران می خوب و حساب شده

همه چیز« جزو  حسی خوب و رضایت خاطر سالن سینما را ترک نماید. فیلم »بی

اند که هدایت و کنترل قش کردهآثاری است که بازیگران بسیاری در آن ایفای ن

ای  های شلوغ که بازیگران بسیاری در صحنه حضور دارند، کار چندان سادهپلان

ها را هدایت و نیست که قرائئ به خوبی توانسته است گروه را در این پلان

هایی در فیلم هست های شلوغ و پرهیاهو، صحنه مدیریت کند. در برابر این صحنه

اش به تنهایی در سکوت جاده در حال رکاب زدن است، ه که امیر با دوچرخ

که بر این  دارند ضد نورنماهایی که عمدتا لانگ شات هستند و بعضا حالتی 

های تک  رود این صحنهکند. هر چه فیلم بیشتر پیش میتنهایی نیز بیشتر تاکید می

ط مردم  شود و به نوعی میخواهد سیر تنها شدن و طرد شدن او توسنفره بیشترمی

کم  شود بیینده کمکارگردان سبب می را به نمایش بگذارد. این تمهید هوشمندانه

با سکانس پایانی آماده شود برای مواجه   

های اصلی و چه  بازیگران، چه در نقش  اما در رأس نقاط قوت فیلم، بازی 

تهرانی در نقش لیلی، زنی متمول که  های فرعی، قرار دارد. بازی هدیهنقش

های مردم و انگی که به او زده زیسته اما به خاطر حرف زمانی در این روستا می

شود مجبور به ترک روستا شده است، و حال پس از سالیان طولانی بنا به  می

های او در دعوت اهالی به روستا بازگشته است، یکی از بهترین نقش آفرینی

های پیدا و  ش است. تهرانی به خوبی نقش را درک کرده و زیر و بمهنری کارنامه

ای پنهان این شخصیت را به تصویر کشیده است. کلارا یا لیلی شخصیت پیچیده

توانست تماما سیاه به نظر رسد اما به مدد بازی خوب دارد، شخصیتی که می

اشد، تهرانی این شخصیت خاکستری است که در وجودش بیش از آنکه نفرت ب

 عشق است

. درحقیقت شخصیت دهدارنقشش را بخوبی بازی می کندحجازی فر در این فیلم   
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افتاد. بازی خوب فر، اینقدر در اذهان جا نمیبدون زوایای بازی حجازی 

توانست به بروز شخصیت کمک شایانی کند. این مسئله شاید به این نکته باز او

فر این نمایشنامه را به روی صحنه ، حجازی ۱۳۹۳گردد که پیشتر در سال می

تئاتر برده است و او شاید بهتر ازهرکسی این داستان و این نقش را درک کرده  

فر بازی پرویز پرستویی نیز قابل  است. در کنار هدیه تهرانی و هادی حجازی 

ای دچارافت شده بود و بعضا در آثاری تحسین است. پرستویی که در دوره

حال و هوای او فاصله داشتند بازی کرده بود، با این اثر توانست بار   تجاری که با

دیگر به روزهای اوج خود بازگردد و بازی موثر و باورپذیری ارائه دهد که با 

نقش نیز بسیار سازگار است. در این میان باید از بازی باران کوثری و پدرام 

رودای آنان به شمار میهآفرینی نیا نیز یاد کرد که جزو بهترین نقششیریفی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 



 
 

 تک تیرانداز 

 

فیلم تبلیغاتی تک تیرانداز ساخته علی غفاری و با شرکت کامبیز دیر باز بازگشتی 

است به جنگ ایران و عراق و شرح ماجرای بسیجی عبدالرسول زرین. فیلمی در  

تک تیرانداز ماجرای زندگی زرین است  قد و قواره تک تیرانداز کلینت ایستوود .

که با یک گلوله توانست تعداد زیادی از افسران و فرماندهان عراقی را بکشد ، تا  

جائیکه صدام برای سر او جایزه ای منظور کرد و یک جاسوس را برای از بین 

.ایران فرستادبردن او به اردوگاه   
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عنوان کسی که خدمت سربازی های نظامی است. به فیلمی که مملو از ضعف

الیه تقابل ما با دشمن  دانم در خط مقدم، روی خاکریزی که منتهیگذرانده است می

نامه بنویسد تا  نشیند و نامه و وصیتاست، کسی روی خاکریز، پشت به دشمن نمی

یک پرپر بهتیرانداز عراقی در یک سکانس عجیب نیروهای ایرانی را یک تک

ر یک درگیری در فاصله نزدیک با اسلحه دراگانوف اقدام به دانم دکند. یا می

کنم کنم؛ از کلت یا کلاشینکف استفاده میحمله نمی  

های عجیب و غریب ضدنظامی است؛ ایرانی سرشار از این صحنه تیراندازتک

چرا؟ چون قرار است همانند هالیوود خون و جنازه از آسمان ببارد. قرار است 

ی برای سطح اکشن فیلم باشد؛ اما نه خبری از قصه ها ملاک تعداد کشته

های فیلم هم روی مخ  درمانی است و نه خبری از اکشن جذاب. داستانک ودرست

خواهد جنازه برادرش را از چنگ  روند. مثل داستان پسری که میآدمی رژه می

حالی است که  درشود. این ها دربیاورد و وسط فیلم اصلاً فراموش میعراقی

شود. آیا در هالیوود با داستان خش مهمی از فیلم بر تربیت پسر جوان سپری میب

های تولیدی در ابتدای فیلم به کنند؟ آیا در هالیوود عنصر و مؤلفهفرعی چنین می

شوند؟ همین سادگی منهدم می  
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نویس نامهجای هزینه تکنیکی، یک فیلمشاید برای رسیدن به هالیوود بهتر باشد به

پردازی رد. کسی که بداند برای تقابل میان خیر و شر نیاز به شخصیت وارد ک 

های رایج در سینمای جنگ اساسی است، نه فضاسازی متافیزیکی. یکی از کلیشه

های دراماتیک است. گشاییها توسل به متافیزیک برای گرهایران در تمام این سال 

صور متافیزیکی منتج به فاجعه ساز به تفارغ از درستی یا نادرستی، امید زیاد فیلم

شود. همانند صحنه نهایی فیلم که میان متافیزیک و اکشن هالیوودی در نوسانمی  

 است و در نتیجه تکلیفش هم مشخص نیست. 

 

عبدالرسول  ش نیست: خطیدر نهایت چیزی فراتر از همان ایده یک تیراندازتک 

تک تیرانداز ، قهرمان جنگ پس از نبردی نابرابر و از میان برداشتن زرین

کشته میشود.با حمله توپخانه عراقی   

شک چنین نیست. آنچه سینمای جنگ آیا جمله بالا به تنهای دراماتیک است؟ بدون

هایی که هر یککند به قول »هگل«، تقابل دو سوژه است؛ سوژه را دراماتیک می  
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کند کلیشه »بعثیِ ساز تلاش می اند. اگرچه فیلمقیقت خود تکیه زدهبر جایگاه ح 

بعثی بدون داشتن   ضد قهرمان افتد.احمق« را تکرار نکند؛ اما از آن سوی بام می

 در کند. اینکشی و جنون به چیز دیگری فکر نمییک خصیصه مثبت، جز آدم

ای مثبت از خود یصهای خصها هم برای ثانیهحالی است که در هالیوود بدَمن

پردازی و دست بد بودن یعنی از دست دادن فرصت شخصیتدهند. یکنشان می

دهد. او آدمی فیلم هم رخ می قهرمان در دام تیپ افتادن. همان اتفاقی که برای 

سازی قصد دارند اثری کند و با همین استدلال تیم فیلماست که اصلاً خطا نمی

 .تراژیک بیافرینند

اند؛ اما را اثری استراتژیک نامیده تیراندازتک منتقدان موافق فیلم، برخی از

پرسش مهم این است استراتژیک برای چه کسی؟ برای آنان که سنشان به دوران 

رسد و تصویری از جنگ دارند؟ یا برای کسانی که هیچ تصویری از جنگ می

کی ندارد، آنان جنگ ندارند؟ اگر برای گروه اول است که دیگر مفهوم استراتژی

باورشان نسبت به جنگ با واقعیت جنگ شکل گرفته است. اگر ملاک برای 

متولدان پس از جنگ است که با این فیلم اتفاقی رخ نخواهد داد. جوان دهه هفتاد 

کند خودش را با همان جنس اصل هالیوودی اقناع می ی و هشتاد  

 

 عبدالرسول زرین  فرتور سمت چپ
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فیلم سینمایی تک تیرانداز بیشتر از آنکه روایت زندگی شهید عبدالرسول زرین 

ای از تصاویر مبدل شده و بدون هیچ دلیل و منطقی در کنار باشد، به مجموعه

یکدیگر قرار گرفته اند تا فقط بیانگر داستانی سفارشی _ دستوری از زندگی یکی  

  .مهم جنگ ایران و عراق باشند کشته شدگان از 

های مشابهش نه در گیشه موفق خواهد  همانند بسیاری دیگر از فیلم تیراندازتک

خارج از چارچوب طرفدارانش. ضعفش هم در همان تماشاچی بود و در جذب 

. چندم هالیوودی خورده استهایی است که رنگ دسته کلیشه  

سی و نه سال از عمر جشنواره فجر میگذرد و در این زمان هرسال دست کم   

دو فیلم راجع به جنگ ایران و عراق داشته ایم . به غیر از جشنواره دولتی فجر ،  

سینمای دفاع مقدس را هم داریم. انگار که زنده نگهداشتن این شکست هم افتخار  

 دارد.شکستی که باعث شد ، خمینی جام زهر را بنوشد.
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 خائن کشی  

 

 

دکتر محمد مصدق و بخشی از  این بار دزدی از بانک ملی برای قرضه ملی 

زندگی مهدی بلیغ  سارق و کلاهبردار ایرانی دستمایه موضوعی است که سازنده 

 قیصر از آن فیلم بسازد.
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در فیلم جدید مسعود کیمیائی امیر آقائی نقش مهدی بلیغ ، مهران مدیری نقش 

سهراب صفا ، فرهاد آئیش نقش دکتر محمد مصدق ،سارا بهرامی نقش اطلس و  

نی حیدری نقش احمد ستوده را دارد. ما  

داستان  است که اکشن و جنایی ردهکشی فیلمی از مسعود کیمیایی در خائن  

گیرند اقدامی  گروهی از افراد است که بعد از ملی شدن صنعت نفت تصمیم می

اند تا اقدامی در  ی دزدی از یک بانک را چیدهها برنامهبرای مردم انجام دهند. آن

!!!!!!شدن صنعت نفت انجام دهندحمایت از ملی  

وانند به هدف خود دهند تا بتهای زیادی انجام میدر این فیلم افراد ازخودگذشتگی

کنند تا از های مختلفی می برسند، اما در این راستا دست خود را آلوده به خشونت 

های خود دفاع کنند. به نظر میرسد مقصود اصلی فیلم نیز همین استآرمان  

های شدید های زیادی از جنس تیراندازی و درگیریخشونت  ، فیلم ردهبه تناسب 

های اصلی در سرتاسر فیلم وجود داردفیزیکی و حتی مرگ شخصیت  

های مختلفی از قبیل نمایش گذاشتن اقشار متفاوت مردم، مکانفیلم با به 

مکانهائی که پای ثابت فیلم گذارد.نمایش میهایی را بهخانهها و قهوه خانهکششیره

 های کیمیائی است. 

کیمیایی بازهم درباره همان رفاقت های ظاهری  سی امین فیلم بلند سینمایی مسعود

و نارفیقی ها و فضاها و دیالوگ های خاصی است که اگرچه شاید در فیلم هایی  

سرب و گروهبان تا حدودی به فضا می  ،گوزنها و حتی سفرسنگ"  ،مثل قیصر 

ناچسب نبودند اما از فیلم هایی همچون ضیافت خورد و به اصطلاح گل درشت و 

اعتراض و سربازهای جمعه به ورطه تکرار افتادند، از حکم و رییس به بعد  ،

همچون وصله های ناجور، غیر قابل تحمل شدند و در قاتل اهلی و خون شد، 

 دیگر به مضحکه و مسخره رسیدند 

لی برآن نیست. کلینتسالگی فیلم می سازد، اشکا 80اینکه مسعود کیمیایی در   
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ایستوود در نود و دو سالگی همچنان فیلم می سازد و بازی می کند، آن هم آثار  

سرپا و جذاب و نو که اغلب تکرار قبلی ها نیستند. فقط نگاهی به چند فیلم آخرش  

ریچارد جول و گریه کن ماچواین واقعیت را روشن می سازد ،مول   ،مثل سالی  . 

یبی بر تکرار فیلم های گذشته اش و فضاهای خاص آنها  اما کیمیایی اصرار عج

 داشته و دارد و به این تکرارهای مداوم افتخار کرده و می بالد

یعنی سالهاست که دوران فیلمسازی او تمام شده اما مانند سخنرانی که مدتهاست  

 حرف هایش با اتمام رسیده، همچنان مصّر است که پشت تریبون باقی بماند

خائن_کُشی دار و دسته ای را نشان می دهد که برای کمک به دولت  او در فیلم

دکتر مصدق در دوران تحریم نفتی، دست به سرقت از بانک ملی می زنند. 

سردسته این گروه مهدی_بلیغ )امیرآقایی( نامیده می شود که در آن روزها به  

لوپن ایران ثبت شده بود عنوان شرور و خلافکار و حتی آرسن  

، پسر بی   کیمیایی رقت، برخی از اعضای گروه با هدایت شاهرخ )پولادپس از س

( به خانه ای پناه می برند، مهدی بلیغ دستگیر می شود اما پول  استعداد کارگردان 

 های دزدی را در جایی به امانت می سپارد

کشمکش برای پیدا کردن پول های امانتی تا به آخر فیلم ادامه دارد که برای 

آن، بازیگران شناخته شده متعددی ولو در حد عبور در یک صحنه،  رسیدن به 

جلوی دوربین قرار می گیرند؛ کیمیایی همه نقش دومی های قدیمی اش را هم به  

میدان آورده و حتی جواد طوسی )منتقد معروف هواخواه سینمای کیمیایی( هم در 

 صحنه ای بازی کرده و فریاد می زند

"خائن کُشی" از آشفتگی و شلوغی شدیدی رنج می برد.  شاید به همین دلیل، فیلم 

  ، تهیه کننده فیلماوجی صحنه ای که مهدی بلیغ و شاهرخ به محل قاسم کوره )علی

( می روند، از جمله همین صحنه هاست که در بخشی از آن قاسم مثل و بازیگر

ردیف می  بهمن مفید در فیلم "قیصر"، مقدار زیادی جملات بی ربط را کنار هم  

 کند 

 گوشه ای از آن صحنه، فردی به اصطلاح کلاه مخملی )کیانوش گرامی( در حال 
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آواز خوانی است و گوشه دیگر دسته ای روی سر و کله هم هستند، یک جا   

برخی مشغول کشیدن موادند و قسمتی دیگر هم مکان بدکاره هاست و در این 

ره اوضاع آرام می شود. حالا  میان ناگهان صدای تیر و تفنگ نیز برخاسته و دوبا

 در این بین مهدی بلیغ و شاهرخ هم به دنبال پول های دزدی آمده اند 

آشفتگی فیلم )که در "خون شد" نیز اگرچه رقیق تر اما بر فیلم غالب بود( تا جایی  

می رسد که در برخی لحظات معلوم نیست کی به کیست؟ ماجرا از چه قرار 

این میان خائن چه کسی است که او را بکشند؟!   است؟ و اساسا معلوم نیست در

مهدی بلیغ است یا شاهرخ یا سهراب؟ سهراب صفا )مهران مدیری با یکی از 

بدترین بازی هایش( که در ابتدا به آدم ها تیر خلاص می زند )هم خودیِ زخمی و 

هم پلیس را خلاص می کند!( و در شرکت بریتیش پترولیوم رفت و آمد دارد و 

جی همه گروه شده و مانند سید فیلم "گوزنها" تا آخرین لحظه با ماموران می بعد نا

 جنگد

از نقطه نظر اما شاید با برداشت از مجموع صحنه ها و داستان فیلم بتوان 

فیلمساز، خائن اصلی را دکتر مصدق )فرهاد آییش( دانست! چراکه او با دزدان  

، فقط به آنها توصیه می می دهدبانک ملاقات کرده و آنها را مورد نوازش قرار 

نماید که مراقب خودشان باشند!! از طرف دیگر در یک کنفرانس مطبوعاتی 

فردی که به این روش انتقاد کرده را مورد حمله قرار داده و سر جای خودش می 

نشانند و درباره موضوع در اختیار گرفتن نفت کشور که به کررات در فیلم مورد  

قرار می گیرد، موضع روشنی ندارد تاکید شاهرخ و سهراب  

البته این اتهام خیانت به مصدق از سوی کیمیایی، پر بیراه هم نیست، چراکه او  

که وارد عرصه فیلمسازی شد تا  40و در دهه  1332مرداد   28بعد از کودتای 

، همواره با عوامل اصلی همان کودتا از جمله اشرف پهلوی و برادران 57سال 

علی عباسی و مهرداد پهلبد برای ری هایی همچون مهدی میثاقیه ودربارشیدیان و

همان کسانی که به صراحت مصدق را نسبت به  ساخت فیلم هایش همکاری داشت،

. ندعبای ملایان پناه بردبا پیروزی فتنه خمینی به دامان وو دانستندشاه خائن می  
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دادگاه و برای در صحنه آخر فیلم، پاسبان ها مصدق را به گونه ای به سوی 

محاکمه می برند که پاهایش برروی زمین کشیده می شود یعنی در واقع او را  

روی زمین می کشند. بر مبنای آنچه شرح داده شد، می توان اصلا عنوان فیلم را 

به جای "خائن کُشی"، "خائن کِشی" دانست. یادمان هست که کیمیایی بعضا عنوان 

می کرد که معنای دوگانه ای داشته باشد مانند  فیلم هایش را به گونه ای انتخاب

. نام "گوزنها" که به صورت "گو زنها" نیز خوانده می شد  

! 

 فرهاد آئیش در نقش دکتر محمد مصدق 
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در فیلم خائن کشی ، با پیشرفت چشمگیر آقای کیمیائی که چاقو ضامن دار را 

هستیم !کنار گذاشته و به سلاح های گرم روی آورده مواجه   

خائن کشی گرچه فیلم رئالیستی است اما لحن و بیان سورئالیستی را برای خود 

برگزیده تا شاید دیالوگهای بریده بریده آن بتواند مخاطب را با خود همراه کند.  

دیالوگنویسی به سبک کیمیایی که سال هاست از رونق افتاده اما کیمیایی اصرار  

به ادامه آن دارد. فیلم از منظر فیلمنامه، شخصیت پردازی، اکت و بازیگری، 

تدوین و غیره دچار ضعف فراوان است. ضعف فیلمنامه به حدی است که مخاطب  

در میانه فیلم دچار سرگشتگی شده و به دنبال یافتن خط روایت اصلی داستان 

میگردد. فیلمنامه از انسجام کاملی میان کلیات و جزئیات حوادث برخوردار نیست 

و بیشتر به یک اثر آشفته و پراکنده بدل شده است. خرده داستانهای متعدد و  

زائدی که به پیشبرد داستان هیچ کمکی نکرده و گویی تنها برای حضور بازگ یران 

متعدد در فیلم به آن اضافهشده است. ضعف فیلمنامه در حدی است که اغلب 

موارد کیمیایی بیهیچ ظرافتی در شخصیتپردازی و دیالوگ نویسی، تنها به دادن  

اطلاعات خام از زبان بازیگران روبه رویهم نشسته، آنهم به شیوه فیلمفارسی  

همچون رضا موتوری بسنده میکند. بیآنکه اکت و بازی جذابی از سوی 

بازیگران شاهد باشیم. دیالوگهای نصفه ونیمه ورهاشده که بر نقاط ضعف فیلم  

 میافزاید.

خائن کشی، فیلمی در رده تاریخی، وسترن و ملودرام است که ناخواسته به یک  

فیلم کمدی تراژیک بدل شده. فیلمی که شاید گزاف نباشد که آن را تحریف تاریخ  

به شکل علنی بدانیم. فیلم مربوط به دوران دهه 30 و صنعت نفت و ترحیم این 

صنعت در زمان دولت دکتر مصدق است. دورانی که دولت مصدق برای تأمین  

هزینه های خود به چاپ قرضه ملی روی میآورد و از مردم میخواهد برای 

کمک به ملی ماندن صنعت نفت و سرپا ماندن دولت این اوراق را خریداری کنند.  

 قرضی که مردم به دولت داده و در قبال آن دولت موظف به پرداخت سالیانه شش 
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 درصد سود به آنها خواهد شد. ایدهای که در وهله نخست بر اساس اسناد 

تاریخی چندان با استقبال مردم روبه رو نشد اما در ادامه با حمایت آیت الله 

کاشانی، نخست بازاریان و سپس مردم به خرید آن روی آوردند. پولهای که 

مردم برای حمایت از دولت مصدق پرداخت کردند اما پس از کودتای  28 مرداد  

 سال 32 و تبعید دکتر مصدق هیچگاه به مردم بازگردانده نمیشود. 

خائن کشی داستانی از رفاقت ها و عشقها به سبک فیلمفارسی و سینمای 

اضمحلال یافته کیمیایی است. داستان آدمهای که از بانک دزدی میکنند، مخفی 

میشوند و درنهایت میمیرند. بیهیچ رابطه علی و معلولی مشخصیِ یا حتی  

عنصر غافلگیرکنندهای که مخاطب را مجذوب خود کند. عشقهای بیمقدمه و 

خلقالساعه که کارگردان انتظار دارد مخاطب آن را باور کرده و بپذیرد. کیمیایی  

گویا تنها قصد داشته از رمانش بانام »جسدهای شیشه ای«، داستان تصویری خلق 

کند بیآنکه حتی بخواهد کمی از سینمای فیلمفارسی دهه 40 و 50 اش فاصله  

 گرفته یا تاریخ را به شیوه ای درست روایت کند. 

 به نظر می آید که کیمیائی قصد ندارد که دست از سر سینمای ایران بر دارد.
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 وزی روزگاری آبادان ر

 

 
 

فیلمی به کارگردانی حمید رضا آذرنگ و باشرکت فاطمه معتمد آریا و محسن 

 این فیلم قبلا توسط نویسنده و کارگردان آن بر روی صحنه تاتر رفته بود.تنابنده .
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نقطه اوج فیلم با تاخیر رخ داده و با عجله و خیلی زود به پایان میرسد . پایان فیلم 

هم جمع و جور نیست و هرچه به پایان فیلم نزدیک میشویم ، انسجام فیلم از دست 

 میرود.  

و بگو نگو ها و مشاجره اما داستان فیلم :قصه خانواده فقیر آبادانی با پدری معتاد 

است که در جریان جنگ موشکی به خانه آنها اصابت میکند . در این هر روزه 

تمام حجم فیلم از خستگی، فرار ،  فیلم هر چه می بینی زیر سایه ترس قرار دارد. 

شکی و دور از چشم گشت ارشاد و کمیته اعتیاد ، پنهان کاری ، دروغ ، عشق یوا

 انباشته است.  
روزی روزگاری به معنی واقعی کلمه ، ضد جنگ است ، جنگی که خمینی آنرا 

نعمت !!!! می نامید. اصولا شکل تاتری آنرا بهتر میتوان تحمل کرد تا شکل 

 فیلمی آنرا.  

 

 
 محسن تنابنده و فاطمه معتمد آریا 
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، تماشاچی با حکایت دو پاره مواجه است . نیمه در روزی روزگاری آبادان 

نخست که بر پایه مسائل اجتماعی و مشکلاتی که رژیم آخوندی و جنگ احمقانه  

ای که آخوند ها برای حفظ رژیمشان راه انداختند و در بخش دوم که بیننده از 

رئال میشود، که در آن  سوزندگی واقعی فاصله میگیرد و وارد فضائی فانتزی و 

ترس حرف اول و آخر را میزند. فیلم با ارائه موقعیت جنگی سعی دارد که یک  

اثر ضد جنگ بسازد و نشان دهد که جنگ می تواند بر سر خانواده هائی که 

طرف جنگ نیستند بلا نازل کند. پیام اجتماعی فیلم شفاف و مشخص نیست . 

زده زندگی می کند و با سیاست های  کسی که در بافت اجتماعی ایران اسلام

ویرانگرانه آخوند ها در نابودی فروزه های خوب و نیک آدم ها آشنا است ، 

سخت میتواند قبول کند که تمام مشکلات عاطفی یک خانواده که زن و شوهر به  

مرز طلاق رسیده اند با فرود یک موشک عوض شود و زن عاشق شوهر 

 مه دوست داشتنی شوند!! و اعضای خانواده همعتادش شود 
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 الاواز

 

 
فیلمی از ارسلان امیری و شرکت نوید پور فرج ، هدی زین العابدین ، پوریا  

 رحیمی و تعداد زیادی از بازیگران کرد . 
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این فیلم بر اساس واقعه ای که در روستا دره سقید و زالاوا به وقوع پیوسته ،  

 ساخته شده است.  

مضمونی را که نه قصه ازدواج است و نه خیانت، نه اعتیاد است و نه هیچ یک 

از مشکلات نخ نمای شهری که به وفور در تمامی فیلم های سال های اخیر به  

 کرات به آن پرداخته شده است

قصه موجود ناشناخته ای است که ناگهان سروکله اش در یک روستا پیدا   لازاو

شده و به دلیل تسخیر موجودات زنده و رسوخ در جسم آنان باید هرچه سریع تر  

. دست گذاشتن روی خرافه که آخوند در توسط متخصصش )جنگیر( دستگیر شود

 ساخت و پرورش و بسط آن استاد است. 

 

  بخشی از سینما در عین حال که فیلمی انتقادی و بسیار جدی است به سمت  زالاوا

  رده می رود که بسیار ناچیز در سینمای ایران مورد توجه قرار گرفته است و آن 

وستای کوچک و تقابل آنان با وحشت است. فیلم با مذمت عقاید خرافی یک ر  
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 رئیس کلانتری شروع می کند اما در حقیقت دست بر یک ناهنجاری اجتماعی 

. گذاشته و فرهنگ خرافه را با تمام کلیت آن هدف می گیرد  

  دارد،(۱۳۹۷)برادران ارک  پوست شباهت هایی با فیلم زالاوا گرچه

دار های ریشهبیشتر به دنبال فضایی متفاوت و آمیخته با خرافه و ترس  پوست اما

در میان مردم عادی بود تا اینکه به دنبال بازآفرینی هراس با کمک قواعد و  

باشد  یک فیلم ترسناک قراردادهای   

از خرافه می گوید؛ خرافاتی که از گذشته تا به امروز در جامعه جریان   زالاوا

گاه هزینه بسیار سنگینی بر زندگی مردم یک جامعه دارند؛  داشته و دارند و

(نوید پورفرجای که گاهی گذشته ای را خراب می کند و مانند مسعود ) هزینه  به  (

دلیل یک معلولیت ظاهری باعث طرد وی از جامعه می شود و گاه حال و آینده به 

فیلم از بلندی پرت می  گیرد؛ همانند دختری که در ابتدای را از یک انسان می 

ه به ضرب ک(هدی زین العابدینشود و می میرد و یا مانند پزشک روستا، ملیحه )

شودگلوله اهالی روستا کشته می   

گلوله ای که مردم خرافاتی به سمت پزشک روستا شلیک می کنند را می توان 

ر  نماد غلبه ویرانگر و مخرب جهل بر دانش دانست؛ جامعه ای که آن قدر سر د

نادانی خود فروبرده که حتی حاضر است برای تایید تصورات غلط خود نماد عقل 

 را حذف کند و همچنان در سیاهی باقی بماند 

قصه عشق ملیحه و مسعود که از نیمه فیلم مطرح می شود چنان نرم و لطیف و 

زیرپوست فیلم است که بخشی از تلخی و ترس فیلم را می زداید و مخاطب را با 

.جوان همراه می سازد این دو  
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. 

بازی های قدرتمند بازیگران را می توان یکی دیگر از نکات مثبت و  

در نقش رئیس کلانتری که نمادی از عقل و  نویدپورفرج دانست، زالاوا قوت  

چهره ای باور  منطق است در رویاروئی با جن گیر روستا )پوریا رحیمی سام (

 پذیر و منطقی ارائه میدهد.

در نقش پزشک روستا ، زنی است آگاه و مستقل که از ضعف هدی زین العابدین 

های مردم ده بخوبی آگاه است و میداند که مردم روستا در دام خرافه گرفتار آمده  

اند. تلاش او برای بیرون آوردن مردم روستا از غل و زنجیر خرافات به قیمت 

 جانش تمام میشود. 

ر بسیار قوی و قابل توجه در هم همچون دوبازیگر اصلی دیگ پوریا رحیمی سام

نقش خود ظاهر شده و یک بازی قابل قبول را از خود ارائه داده است. قسمتی که 

رحیمی سام در مقابله با جن بیرون زده از شیشه با او درگیر یک نبرد نابرابر  

های یک بازیگر با موجود خیالی تصور کرد  توان از بهترین بازیشود را میمی

نایی به سابقه طولانی رحیمی سام در تئاتر نامرتبط نیستو قطعا این توا  

تجربه سالها کار در حوزه سینما و فیلمنامه  ارسلان امیری در نهایت اگرچه

به  زالاوا نویسی، تهیه کنندگی و تدوین را در کارنامه هنری داشته است اما در  
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  می شود. البتهاش، بسیار موفق ظاهر عنوان کارگردان اولین اثر بلند داستانی 

سابقه طولانی و ممتد امیری در تولید و ساخت فیلم های مستند قطعا در موفقیت و 

 زبان نکوهشگر این فیلم بی تاثیر نیست

 

المللی منتقدان فیلم ونیز، جایزهٔ بزرگ بهترین فیلم از سی و ششمین دورهٔ هفتهٔ بین

المللی منتقدان فیلم نشان فدراسیون بینجایزه بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران از 

نه تصادف و شانس که از استحقاق این فیلم سرچشمه   زالاوا دهد که موفقیتمی

  گرفته است

دهد و راوی اتفاقی است  خورشیدی روی می ۱۳۵۰در اواخر دههٔ  زالاوا داستان

  کند تا امنیت را به روستاکه باعث ترس مردم شده و رئیس پاسگاه تلاش می

 .بازگرداند

ارسلان امیری کارگردان فیلم اظهار داشته که در ابتدا قصد داشته فیلم خود را به  

زبان کُردی بسازد اما در سینمای ایران پیدا کردن سرمایه برای فیلمی به زبان 

آسانی ندارد، بسیار سخت است؛ بنابراین، ابتدا زبان فیلم به فارسی  تولیدکُردی که 

. استتغییر داده شد و در نهایت فیلم به دو زبان فارسی و کُردی ساخته شده  

 در ایران اسلام زده که مهد خرافه است ، ساختن چنین فیلمی شهامت می خواهد. 
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ری سینمای جمهوری  کار او جدا از جریان محافظه کار ، بی خاصیت و دستو

جهل است. جنگ او مبارزه با خرافه وباز نمودن دست شارلاتان ها که از جهل  

مردم به رفاه رسیده اند که نمونه بارز آن به قدرت رسیدن مشتی دستار بند با مغز  

های بدون شیار است. اما نکته مهم آن است که سینمای به شدت مافیایی و  

باندباز ایران که بیشتر در دست نهاد های حکومتی است ، اصولا مجال عادت 

کردن تماشاچی  به تماشای فیلم در فضای وحشت را نداده است. در کنار اینکه  

آثار شاخصی که به طور مستمر تولید شوند هم در کار نبوده تا مخاطب به 

تماشای این فیلمها در ایران عادت کند. در نتیجه بخش خطرناک ماجرای ساخت 

زالاوا آنجاست که پای پخش کننده و موعد اکران و سینمادار و عادتهای مخاطب  

سینمای ایران به میان میآید. اینجاست که خطر کردن سمیرا برادری به عنوان 

یک تهیهکننده جوان اما با تجربه و خطرپذیر و ارسلان امیری نویسنده و 

 کارگردان خوش قریحه قابل توجه تر میشود.
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 زد و بند
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فیلمی به کارگردانی داود نوروزی و شرکت هنگامه حمید زاده ، همایون  

 ارشادی، امین زندگانی ، محمد علی کیانی و فریبا کوثری. 

قصه دیگری از جامعه اسلام زده غرق فساد و همانطوریکه از نام فیلم استنباط  

بازی و میشود ، پرداختن به مافیا های قدرت در رژیم آخوندی و کسانیکه با باند 

زد و بند کارهای خود را پیش برده و به شرایط دشوار و فقر فزاینده مردم که  

ناشی از بی کفایتی ملایان است کاری ندارند. نکته قابل توجه در این فیلم راز 

آلود کردن فیلم است که چه بسا کارگردان برای دور زدن سانسور وزارت ارشاد 

دیگری را دنبال می کند که نزدیکترین آن و یا هدف  اسلامی آنرا به کار برده 

   پرداختن به آفتابه دزد است تا کسی به سران رژیم آخوندی فکر نکند.

مانیکه بنیاد فارابی پشت این فیلم زونوروزی است  بند نخستین فیلم بلند داودزد و

زی در فیلم خودش به داود نوروباید با تردید به این فیلم نگاه کرد.،ظاهر میشود

ی کوچک از دلالان خیابان ناصر خسرو . او  اشاره دارد ولی درسطحمافیای دارو

. ل محمدی نداردسرهنگ پاسدار سیاوش گ وعی کاری به دیناروند ،فرامرز اخترا  

سال گذشته در ایران دیده نشده است که  42نکته جالب اینکه، در طول 

دولتی که به مدیریت سودجو و شلخته مشهورند، مبلغ سنگینی های نیمهشرکت

اند، به جریمه شوند و یا به دلیل مرگ و میری که محصولاتشان به وجود آورده

.مرجع قضایی معرفی شوند  

های قدرتمندی مانند بنیاد ران متعلق به بنیادهای دارویی در ایبسیاری از شرکت

نفوذی هستند که نفوذ قابل   و یا تجار ذیجانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام 

ای مشهور است که ای در دستگاه سیاستگذاری دارند. در محافل رسانه توجه 

کنندهای دارویی انتخاب میرئیس سازمان غذا و دارو را نیز این شرکت  

م دارایی، رئیس فعلی سازمان غذا و دارو پیش از این عضو هیئت مدیره بهرا  
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های تجاری توسعه دارویی آروان فارمد، البرز دارو و مانا بوده است. شرکت 

ها، آشنایی  تاجری مشهور در حوزه دارو که با بسیاری دیگر از تجار و شرکت

نظارت کند و در ها نزدیکی دارد و اکنون وظیفه یافته که بر کار این شرکت

 صورت لزوم دوستان و شرکای سابقش را جریمه نمایید و یا به خاک سیاه بنشاند

. رئیس قبلی سازمان غذا و دارو نیز یک تاجر سرشناس دارو بود  

های عجیب مرتبط با صنعت دارو در ایران، هزاران  در آخرین سلسله از رخداد 

های یز( قربانی سیاستگذاریمبتلا به بیماری سی اف )بیماری سیستیک فیبروز

این نهاد شدند. این بیماران به دارویی به نام کروئن نیاز مبرمی دارند، این دارو 

به این بیماران برای هضم غذا کمک می کند؛ بدون آن، غذا جذب بدن بیمار 

.شودنمی  

ها دارویهلند و آلمان از جمله تولیدکنندگان معتبر این دارو هستند و برای سال   

 مورد نیاز بیماران ایرانی از این کشور ها وارد میشد.

یک تاجر دارو که نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو اتاق ایران، 

آلمان و اتریش نیز هست، سال قبل اعلام کرد که در شرکت وی، داروی بومی و  

!!!!!ملی کروئن با مدد متخصصان جوان و مومن تولید شده است  

ذ وی در سازمان غذا و دارو، بلافاصله این نهاد جلوی واردات با توجه به نفو

کروئن را گرفت و اعلام کرد که نمونه ایرانی جایگزین محصول خارجی شده 

!!!!است  

ها زندگی خود را وقف بیماران نامی که سال دکتر حسن الله صادقی، پزشک خوش

ارو نیست"سی افِ" ایرانی کرده است، ابراز کرد که حاضر به تجویز این د . 

ها گزارش از بیماران "سی اف" دریافت شد که پس از مصرف پس از مدتی، صد

نمونه تولیدی ایرانی، دچار سرگیجه شدید، انسداد روده، تهوع، دلپیچه و عوارض 

. شوندخطرناک دیگری می  
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های ایرانی، وزارت بهداشت در خبری با توجه به اعتراض گسترده خانواده

ای تخصصی حوزه دارو بازتاب یافت، اعلام کرد که  هرسمی که در رسانه

خرداد  15واردات داروی هلندی کروئن دوباره آزاد شده است و سفارشات از 

گیرد سال جاری از کشور هلند انجام می  

سازی و ای برای مجازات شرکت خصوصی مدعی بومیتا کنون هیچ کمیته

را صادر کردند، تشکیل  مدیرانی که در سازمان غذا و دارو، مجوز این دارو

. نشده است  

هیچ مرجع مستقلی نیز فرایند مشکوک صدور مجوز استفاده انسانی این دارو را 

ها مورد قبلی، بررسی نشده که این شرکت  بررسی نکرده و طبیعتاً مانند صد

خصوصی مدعی ساخت دارو، چه میزان خسارت مالی و جانی و البته روحی به  

؟ بیماران وارد کرده است  

های داروسازی یک متخصص ایرانی ساکن آلمان با سابقه همکاری با شرکت

های مدیریتی سازمان غذا و دارو گفت: »زمانی که بزرگ ایرانی و آشنا با فرایند

در ایران بودم به هیچ عنوان به خانواده و عزیزانم اجازه مصرف داروی ایرانی 

. کردمیه می دادم و با هر سختی بود، نمونه خارجی را ته نمی  

سلامت در کنار تسلیحات و مواد مخدر   دهد که حوزهآمارهای سالانه نشان می

اولین تجارت  سلامت، ها در تجارت جهانی هستند. در حوزهترین حوزهپولساز 

اسلامی بزرگترین فساد در همین حوزه به  رژیم در دارو است.  پولساز حوزه

گیرد و مشکلات ناشی از کمبود دارو و یا ساخت و  شکل سیستماتیک صورت می

در دوران شیوع  گیرد.می جا سرچشمهکیفیت از این تولید و واردات داروهای بی 

افتادن جان شان داده و باعث به خطرکرونا این فساد بیش از پیش خود را ن

. از آنجا که عنوان کتاب  بیماران و اعتراض پزشکان شرافتمند کشور شده است

است ، پرداختن به مسائلی که سینما گران   »پژوهشی متفاوت در احوال سینما «

با خفقان شدید حاکم بر سینما به آنها می پردازند ، در حیطه کار این مجموعه 

 است.
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 شود:حاضر در دو بخش ارائه می  نوشته 

در بخش اول به انحصار بازار دارویی کشور در دست مافیای دارو   •

این  پردازد و ضمن معرفی سازمان غذا و دارو به عنوان تاریکخانه می

 دهد.مافیا برش کوچکی از فساد سیستم دارویی کشور را شرح می 

های تجهیزات پزشکی و پخش دارو،  در بخش دوم به موضوع شرکت •

اشخاصی که در این بازار فعال هستند و دخالت  های دانش بنیان وشرکت

 شود.سپاه در این بخش پرداخته می 

 

شده است، ایران در شرایطی که ویروس کرونا موجب کشتار بزرگی از مردم 

سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان که متولی امر دارویی کشور 

( از تجویز آن Favipiravirآوری داروی ژاپنی »فاویپراویر« )است با جمع 

کند. این دارو به گفته دکتر محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص جلوگیری می

یو بیمارستان مسیح دانشوری تاثیر مثبتی در بهبود وضعیت بیماران مبتلا سیآی

 به کرونا داشته است. 

دنبال انعکاس اظهارات دکتر هاشمیان در فضای مجازی، وزارت بهداشت او به

کرد و اعلام داشت: »انجام هرگونه مصاحبه و ارائه هرنوع  را به تخلف متهم 

عنوان تأیید و یا رد اثربخشی این دارو مورد تأیید کمیته نبوده و تخلف  گزارش به

  شود.محسوب می

ت هزار قرص رییس فراکسیون غذا و داروی مجلس خبر داد که »بیس

هزار قرص در اختیار وزارت بهداشت  15پیراویر وارد کشور شد که تعداد فاوی

 قرار گرفت.

 سایت »تابناک« ضمن اشاره به ادعای عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد:
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هزار قرص 5های وارد شده، در مرحله اول شامل شایان ذکر است از قرص  

آویگان ژاپنی بود که در انحصار مقامات باقی ماند و در مرحله دوم شامل 

   قرار گرفت.ها پیراویر چینی بود که در اختیار بیمارستان هزار قرص فاوی 15

ها به ویروس کرونا منتشر که خبر ابتلای آن اشغالگر یک از مقامات رژیم هیچ

ولایتی و پورمحمدی و لاریجانی و جهانگیری گرفته تا معصومه ابتکار و  شد از 

ر اثر این بیماری درنگذشتند و  و… د عادلالدین حداد حریرچی و ذوالنور و فرید 

جملگی نجات یافتند. طبق اخبار انتشار یافته این عده جدا از برخورداری از 

 های ویژه نیز برخوردار بودند.حداکثر امکانات از این دارو و درمان

 کانال تلگرامی خبری »پزشکان« در یک پست خود نوشت:

شود واردات این شده است. گفته میاین دارو برای درمان دکتر ولایتی نیز استفاده 

اکبر ولایتی صورت با مساعدت علی 1398تعداد فاویپیراویر در ماه اسفند 

علت اصلی عدم تحویل این دارو به بیماران بیمارستان مسیح پذیرفته است. 

 باشد.آن برای درمان مسئولان کشور می دانشوری، ذخیره و استفاده 

مطلبی با عنوان »رانت دارو گریبان کرونا  سپس روزنامه »جهان صنعت« در 

سادات خرمگاه ضمن تشریح مسیر عبور و را گرفت؟! « به قلم دکتر مریم

به نفع سران نظام ولایی با زیر  favipiravirآوری داروی ضدکرونای جمع

 وزارت بهداشت نوشت: سؤال بردن طرح

اپ مقاله در رود که هدف از اجرای این طرح چیزی بیشتر از چامید می

میزنشینان کاندیدای نظارت بر روند درمان  های علمی آن هم با نام پشتژورنال 

تر از آن هدف از اجرای این طرح توزیع انحصاری این دارو برای باشد. مهم

ها حاکی از آن است که سازمان درمان قشر خاصی از جامعه نباشد کمااینکه شنیده

 رصدد است ذخیره دارویی موجود در کشور غذا و داروی ایران در حال حاضر د
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را با بهانه واهی عدم تایید سازمان غذا و داروی آمریکا به طور انحصاری  

 .قرار دهد 19درمان مدیران و مسئولان مبتلا به کووید در

ها به این های آن تراشی بهداشت و بهانه مقامات وزارتکاستی از قرار معلوم 

های خارجی در حال مذاکره هستند و رقابت بر سر آن دلیل است که با شرکت 

است که کدام شرکت داخلی مجوز ساخت و انحصار این دارو در ایران را به 

 کنند. ترین شرایط با جان مردم بازی میمقامات ولایی در سختدست آورد. 

ساز رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت شانهحمد م 1399دوم فروردین 

مواد اولیه تولید درخصوص مراحل ساخت داروی ایرانی مقابله با کرونا گفت: 

دیروز وارد کشور شده است. به این ترتیب روند ساخت داروی کاملا   این دارو

ی روز آینده از داروهای ایرانی برا 10ایرانی آغاز شده و ظرف یک هفته تا 

    .!!!!!!!درمان بیماران کرونایی استفاده خواهیم کرد

هفته از تاریخ فوق خبری از داروی ایرانی برای  4پس از گذشت نزدیک به 

 درمان بیماران کرونایی منتشر نشد. 

 توسط سه نهاد دولتی انحصار بازار دارویی کشور

درصد بازار دارویی کشور را در  66حدود نهاد حکومتی در حـال حاضر سه 

گذاری تامین  اختیار دارند. سـازمان تأمین اجتماعـی از طریـق شـرکت سـرمایه 

اجتماعـی، سـتاد اجرایـی فرمـان امـام از طریـق شـرکت دارویـی “برکـت” و 

ی )شفادارو( گروه توسعه گذاری توسـعه ملـبانـک ملـی از طریق شـرکت سـرمایه 

های دارویــی گذاری ملی ایران مالکیت عمده شـرکتملی ایران و شرکت سرمایه

شود که سهم بخش عمومی  نــد. برآورد میاکشــور را بــه خــود اختصــاص داده

درصد و  70ها و بخش تولید دارو بیش از و شبه دولتی و حتا دولتی در کارخانه

 . درصد باشد 30اقعی در این صنایع کمتر از سهم بخش خصوصی و
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 گذاری دارویــی تامین شــرکت ســرمایه 

فعال در صنعت    نهاد( بزرگترین TPICOشرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین )

های زنجیره تأمین در تمامی حوزه1382یی کشور است. این شرکت از سال دارو

دارو فعالیت داشته و بزرگترین مجموعه صادرکننده محصولات دارویی ایران 

درصــد ســهام شــرکت دانــا   43.6درصــد ســهام شــرکت آتــرا و  100است. 

 را نیز در اختیــار دارد. 

لیدکننده محصولات دارویی انسانی با بیش از کارخانه تو 9این شرکت دارای 

طور حوزه درمانی است. برخی از این محصولات به32در  قلم دارو 800

گذاری دارویی تأمین تولید و به بازار  های گروه سرمایهانحصاری در کارخانه 

 شوند.دارویی ایران عرضه می

های درمانی  گروهکارخانه تولید محصولات دامی در  3همچنین این شرکت دارای 

ها، ضدالتهاب،  کنندهحسها، بیکنندهها، بیهوشانگل، هورمونبیوتیک، ضد آنتی

ها،  ها، ویتامینها، شویندهکنندهرشد، ضدعفونیهای سوءهاضمه، محرک داروهای 

های درمانی دیگر  ای و برخی گروههای تغذیهعناصر معدنی، الکترولیت، نهاده

سهم بازار داروهای   ٪15مار سازمان دامپزشکی قریب به باشد که بر اساس آمی

 دامی کشور را به خود اختصاص داده است.

کشور دنیا  50این شرکت به  مواد اولیه و محصولات نهایی دارویی تولید شده

درصد مواد اولیه دارویی و توزیع بیش از  70شوند. تولید بیش از صادر می

 30صنعت دارویی ایران و تولید بیش از های درصد محصولات و فراروده35

های دارویی کشور به این شرکت اختصاص دارد. درصد محصولات و فراورده

شرکت توزیع داروی انسانی و یک  3دارویی تیپیکو با مدیریت و مالکیت  نهاد

سهم بازار پخش،   ٪35شرکت پخش اختصاصی داروهای دامی و با داشتن حدود 

 گردد. ع کننده داروی کشور محسوب میبزرگترین مجموعه توزی
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شوند که از تر هم دیده می شرکت کوچک 30کم در زیرمجموعه این شرکت دست

شرکت غیر بورسی محسوب  17شرکت در بورس هستند و  13این تعداد 

 شوند.می

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم داشتند پرونده   1397تابستان 

های زیر مجموعه ارخانجات داروپخش، یکی از شرکت تحقیق و تفحص از ک 

(TPICOرا پیگیری کنند اما همچون دیگر پرونده ) های تحقیق و تفحص در

 مجلس بایگانی شد. 

 گذاری شفادارو شرکت سرمایه  

تاسیس   1382گذاری شفادارو به صورت سهامی خاص در سال شرکت سرمایه

دار مسئولیت نظارت ای دارویی عهدههگذاری در شرکتشد. این شرکت با سرمایه

های و اداره بر هفت شرکت در صنعت داروسازی کشور است و در زمینه

 کند. مختلف تولید محصولات دارویی فعالیت می

های داروسازی جابر ابن حیان، داروسازی اسوه، داروسازی کیمیدارو، شرکت

ازرگانی پخش داروسازی دانا، داروسازی راموفارمین، پخش رازی، توسعه ب

  های این گروه هستند.رازی و دارویی پخش رازی زیرمجموعه

 گروه دارویی برکت 

 1389وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در سال   شرکت گروه دارویی برکت

تدبیر« تأسیس شد. گروه دارویی های نوین دارویی تحت عنوان »شرکت فناوری

برکت با وجود تازه تأسیس بودن اما به علت قدرتی که پشت آن است از طریق  

درصد از کل داروهای ضروری کشور را تأمین  14دود حشرکت تابعه 25

های زیرمجموعه تولید و در  قلم دارو را در شرکت 700کند. این شرکت می

 ویی برکت اولین شهرک تخصصی و تحقیقاتی کند. گروه دارداخل کشور ارائه می
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های دارویی کشور را به منظور متمرکزسازی مراکز تحقیق و توسعه و کارخانه  

است. در مجموعه دارویی پیشرفته با عنوان شهرک دارویی برکت ایجاد نموده

میلیارد دلار در ظرفیت  5شهرک دارویی برکت نیز امکان سرمایه گذاری بالای 

 ی شده است.بینکامل پیش

های خارجی مستقر در این شهرک از کشورهای دانمارک برای تولید شرکت

انسولین، فرانسه برای تولید تجهیزات جراحی بسته، انگلیس برای تولید مکمل 

در این میان قرارداد  دارویی و آلمان برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی هستند.

و  1394ک شرکت سوئیسی در سال میلیون دلاری با ی 15گذاری مستقیم سرمایه

با یک شرکت داروسازی دانمارکی در سال  میلیون یورویی 70نیز قرارداد 

 اند.ترین این قراردادها بودهاز جمله مهم 1395

 دارو را نیز اضافه کرد.توان شرکت کوبل به این سه شرکت می

 شرکت کوبل دارو 

با هدف تأمین داروهای مورد نیاز بیماران  1380شرکت کوبل دارو در سال 

صورت شرکتی خصوصی تاسیس گردید.  کشور و به ویژه داروهای تخصصی به

این شرکت در زمینه واردات، ثبت، معرفی و پخش داروهای تخصصی و عمومی  

شرفته در های دارویی پی فعالیت دارد. همچنین با ورود به عرصه تولید فراورده

های های جدیدی را در خصوص انتقال تکنولوژیکشور، این شرکت فعالیت

های معروف چند ملیتی به ایران به انجام رسانیده است. روزآمد از شرکت

بیشترین فعالیت شرکت کوبل دارو در زمینه داروهای شیمی درمانی، سرطان، 

یکروبی، داروهای  داروهای پرتونگاری، داروهای ضد م  داروهای قلبی عروقی,

ریز، داروهای تنفسی، داروهای چشمی، داروهای ضددرد و  مؤثر بر غدد درون

  داروهای بیولوژیک است.
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های های داروسازی دکتر عبیدی، آلماژن دارو و آدورا طب زیرمجموعهشرکت

های تولید، واردات، بازاریابی و فروش،  دارو هستند که در زمینهشرکت کوبل

 کنند. تولید قراردادی داروهای نوین، توزیع و پخش فعالیت میتوسعه محصول، 

ی  گذاری در زمینههاست و سیاست نهادانحصار دارو در کشور در اختیار این 

 شود.ها انجام میدارویی از طریق آن

 سازمان غذا و دارو پدرخوانده مافیای دارو 

  تشکیل شد، وزمان شاه فقید در وزارت بهداری 1352معاونت دارویی در سال 

سال در   به مدت یک 1355تشکیلاتی به نام »سازمان غذا و دارو« در سال 

وزارت بهداری ایجاد گردید، ولی در ادامه برچیده شد. متعاقباً تغییراتی 

های تحت پوشش معاونت دارویی ایجاد گردید. به نحوی که در سال  دربخش

زات پزشکی و های مربوط به تجهیاین معاونت علاوه بر غذا، بخش حوزه 1358

آزمایشگاهی را نیز تحت پوشش خود داشت و تحت نام »حوزه معاونت امور

کرد. عنوان »آزمایشگاهی« به دارویی، غذایی و آزمایشگاهی« فعالیت می

های آزمایشگاهی تشخیص طبی و امور آزمایشگاهی کنترل دارو و  مجموع فعالیت

تجهیزات و ملزومات  های مربوط بهشد. اما به تدریج بخشغذا مربوط می

پزشکی و نیز امور آزمایشگاهی تشخیص طبی به حوزه معاونت درمان منتقل 

های مختلف تاکنون حوزه معاونت دارویی با نام 1364با این وجود از سال  شد.

های دارویی و غذایی، آرایشی، بهداشتی و امور آزمایشگاهی کنترل غذا و بخش

سازمان غذا و دارو با تصویب  1389دارو را اداره کرده است. در سال 

»شورای عالی اداری« تشکیل گردید که تا امروز نیز سازمان مزبور به راهبری  

 امور غذایی و دارویی ادامه داده است.

و مافیای  های وزارت بهداشت است ترین پستسازمان غذا و دارو یکی از مهم

 یادوه بر آن به جز زندهعلا . دارویی نظام ولایی در انتخاب رئیس آن دست دارد
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دکتر کاظم سامی اولین وزیر بهداری پس از انقلاب، تمامی وزیران بهداشت و  

های دارویی و خدمات سلامت داشتند و یک پا هم در درمان یک پا در شرکت

 وزارتخانه. 

سازی بخش سلامت و کلید  خصوصی سازمان غذا و دارو به ویژه از آغاز پروژه

سلامت« یکی از مراکز عمده فساد و مافیای دارویی کشور  خوردن طرح »تحول

 بوده است. 

عظیم چند گیر که بودجهسازمان غذا و دارو نهادی است نظارتی و تصمیم

کوشند با های داروسازی و پخش دارو همواره میمیلیاردی دلاری دارد و شرکت

 تسلط بر آن بربازار دارو و غذا در کشور حکمرانی کنند. 

ای ساخت و پخش دارو که همگی به مدیران بالایی و های زنجیرهها و شرکتنهاد

های قدرت نظام ولایی وصل هستند کنترل میانی وزارت بهداشت و دیگر نهاد

 بازار دارو و مافیای فاسد آن را در دست دارند. 

رژیم های فاسد در رأس این سازمان، در طول حیات  به دلیل حضور چهره

 های اصلی فساد دارویی کشور برداشته نشد. ب از چهرهنقاآخوندی 

نژاد و دور نخست ریاست که در دولت محمود احمدی رسول دیناروندای مثال رب

جمهوری حسن روحانی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت 

بهداشت و درمان بود عضو هیئت مدیره کوبل دارو مالک اصلی این شرکت بوده  

بر او همسرش، فاطمه اطیابی نیز سهامدار و عضو هیأت مدیره  است. علاوه 

تومانی  4200داروسازی دکتر عبیدی است که در فهرست دریافت کنندگان دلار 

 خورد.به چشم می

 دیناروند معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت دولت روحانی
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  62لدر یکی از روستاهای بروجرد است و در سا 1343رسول دیناروند متولد 

به عنوان اولین گروه بعد از انقلاب فرهنگی وارد دانشکده داروسازی شد و در 

هایش در دانشکده داروسازی به نام فاطمه ایدوران تحصیل با یکی از همدوره

الامینی، مهری کدخدایی،  عبدالحسین روح اطیابی ازدواج کرد. وی به همراه 

رف، ایرج حریرچی، راد، محمدعلی بیطمحمدرضا ظفرقندی، علی شکوری

الدین صدر، مخبردزفولی و… اعضای شورای انجمن اسلامی دانشگاه  شهاب

علوم پزشکی بودند که بعدها مقامات اصلی وزارت بهداشت و درمان، و 

 های سیاسی را اشغال کردند.پست

فروشی جایی که وی مسئول انجمن اسلامی دانشکده داروسازی بود و در آدماز آن

در دوره اول وزارت دکتر مرندی   1365گزار نکرده بود در سال از چیزی فرو

زاده معاون دانشجویی وی با حکم وزیر وقت، عضو کمیته  به پیشنهاد دکتر امن

طور با حکم دکتر  مرکزی انضباطی دانشجویان در وزارت بهداشت و همین

باستان حق، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو کمیته انضباطی 

 رشته1362جویان در دانشگاه پزشکی تهران شد. او که ورودی اردیبهشت دانش

کند یک پایش در دانشگاه بوده و یک پایش در جبهه اما داروسازی بود ادعا می

 . او میگوید : شودتمام می تحصیلاتش 1366در سال 

رفتم. با توجه  ماه از سربازی را به جبهه می 6درس من تمام شد و باید  66سال 

در زمینه آنالیز سوخت جامد موشک با واحدهای  64ز سال به اینکه من ا

ماهه را با ایشان ادامه دادم    6نیز دوره  66کردم بهمن موشکی سپاه همکاری می

نامه دکترای من آنالیز سوخت  التحصیل شدم…. حتا تز پایان فارغ  67و در سال 

د… ها در قفسه دانشکده نبو موشک است که به علت محرمانه بودن تا مدت

ها را آنالیز  کردیم روسی و چینی بود که ما آنهایی که روی آن کار میسوخت

ها و  خواستیم ببینیم تفاوتشان در چیست و برای ساخت آن افزودنیکردیم زیرا می

 های آن را شناسایی کنیم. با توجه به موافقت وزارت بهداشت با بورسیه ما، پایه 
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طرح  ن توانستم تا قبل از اعزام بخشی ازمعافیت تحصیلی برای من صادر شد و م 

نیروی انسانی خود را در وزارت بهداشت در قسمت گزینش مشغول شوم. همسرم 

عنوان مربی شروع کردند… از نیز در همان سال طرح خود را در دانشکده به

هایی که با سپاه در آنالیز سوخت موشک داشتم بعد از طرفی به علت همکاری

اکان این کار را در آزمایشگاه شیمی دانشکده تحت نظر استادم التحصیلی کم فارغ

دادم. بخشی از کارهای تحقیقاتی را هم در مرحوم دکتر علیرضا قنبرپور ادامه می

 . دادمآزمایشگاه بیوفارماسی تحت نظر استاد خانم دکتر حسنیه تاجرزاده انجام می

داروسازی دارد و   معلوم نیست آنالیز سوخت جامد موشک چه ربطی به رشته

دانشجوی سال دوم و سوم این رشته که یک پایش هم در جبهه است چه کمکی  

های نظام اسلامی دیناروند همچون بسیاری از چهره تواند در این زمینه بکند.می

ود را در انگلستان گذراند. در منجستر مسئول اتحادیه انجمن دوران بورسیه خ

به ایران   73اسلامی دانشجویان در اروپا و مرکز اسلامی منچستر شد. در سال 

به عنوان عضو هیات علمی دانشکده داروسازی به طور  74بازگشت و از سال 

  در حالی که 69عجیب آن که وی در سال رسمی کارش را شروع کرد. نکته

گذراند به عضویت هیأت علمی دانشگاه اش را در انگلستان میدوران تحصیل

 گوید:علوم پزشکی تهران درآمد! او می

شده بودیم. من استخدام سال   ما قبل از اینکه به خارج برویم در دانشگاه استخدام

شده   بود. خانم من دو سال قبل از من استخدام  67بودم و خانمم استخدام سال  69

بود چون من دو سال وقفه طرح و سربازی داشتم. زمانی که در خارج بودیم  

عملاً بورسیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم و بورسیه وزارت بهداشت را  

جای خودمان رفتیم. من بلافاصله در برگشتیم سر 74نداشتیم. وقتی هم در سال 

بلاً معاون دانشجویی  الامینی که قوزارت بهداشت مشغول شدم. آقای دکتر روح

 . وزارت بهداشت بودند مدیرکل بورس شده بودند
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التحصیل دانشکده داروسازی تهران است و مشکات دیناروند دختر وی هم فارغ

 یک پسر هم دارد به نام سجاد که در دانشگاه آزاد داروسازی خوانده است.

 این زن و شوهر از رانت اسلامی خود استفاده کرده و فرزندشان را در رشته

ی دامپزشکی  ی رشتهها ابتدا »آفازاده« را روانه داروسازی جای دادند. آن

اطیابی با یک  -دانشگاه آزاد کرج که در دسترس بود کردند. سپس زوج دیناروند

ی اکبر ولایتی از او خواستند »نورچشمی« را روانهی پر و پیمان به علینامه

ی داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران کند تا مافیای خانوادگی را  رشته

وج بلافاصله مورد قبول قرار گرفت و فرهاد رهبر  شکل دهند. درخواست این ز

 اش را داد. مورد نظر والدین  رئیس دانشگاه آزاد ترتیب انتقال وی به رشته

پروردگان سپاه پاسداران و لشکر  منتقد دیناروند از دست فرامرز اختراعیمهندس  

شدن در جنگ و مدال الله است و با استفاده از رانت مجروحرسول محمد

چه وی و دیگران در مورد  نافع عظیمی دست یافته است. آن »جانبازی« به م 

منافع ملی بلکه منفعت شخصی و  کنند نه از جنبه دیناروند و همسرش مطرح می

  باندی است.

 سیاوش گل محمدی معاونت بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو 

کرم و  محمدی سرهنگ حفاظت اطلاعات سپاه و از دوستان حسین اللهسیاوش گل 

است و از همراهان صادق خلخالی  60محمدباقر ذوالقدر در زمان جنگ و دهه 

 وان حاکم شرع بوده است.هنگام حضور وی در کردستان به عن

محمدی« بعد از جنگ و با ارتباطاتی که داشت وارد دانشگاه تهران سرهنگ »گل 

 شود.التحصیل میشده و در رشته داروسازی فارغ
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 هایی از فساد سازمان یافته مافیای داروگوشه

زاده  سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که جایگزین قاضی

هاشمی شد در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در  

 گفت:  1398تیرماه  23تاریخ 

مرگ تهدید  کنم، حتا زن و بچه من به تخریب و  جو سنگینی را تحمل کردم و می

شوند. شبکه رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب این ملت  می

کنند، در اند، داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه میارتزاق کرده

 کنند،… کنند، داروی تقلبی در بازار توزیع میانبارهای پیدا و پنهان احتکار می

ای درست کرده بودند که سرور آن در خارج  در کنار سازمان غذا و دارو سامانه

از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، 

میلیون دلار ارز  300. یک میلیارد و کنیمماه است روی این موضوع کار می 4

تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده است و چه 

. با یک فساد سازمان یافته در دارو و به چه کسانی داده است… چیزی آورده و

های وابسته به وزارت بهداشت درگیر تجهیزات پزشکی و حتا برخی شرکت

های وابسته به هیات امنای ارزی، بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری این شرکت

ن هم هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آ

اغلب این شرکتها هم منحل خواهند شد. یک جریان از بیرون وزارت بهداشت 

تر کرده تا با  کند که اتفاقاً من را مصممای را تطمیع میشود و عدههدایت می

هایی که کار اجرایی کردم،  جدیت و سرعت بیشتری برخورد کنم. در طول سال

ای  گویم مجموعهما امروز میهرگز چنین چیزی ندیدم. اهل ناله و ضجه نیستم ا

آشفته و پر از گرفتاری و با معوقات سنگین را تحویل گرفتم. بیمه تامین اجتماعی 

ماه پول وزارت بهداشت را نداده بود، بیمه سلامت حتا با   17چیزی حدود 

 توانست از عهده مخارجش برآید همزمانچهارصد درصد رشد منابع خود، نمی
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های ناتمام…وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو  عدههم انبوهی از کارها و و 

  محل، کانون فساد رخنه کرده بودند، هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو.

چه  های قدرت دولتی، نظامی و روحانیت به جز افراد و نهادهای وابسته به کانون

ها را  آن تواند دست به چنین اقداماتی بزند و حتا وزیر بهداشت نتواند نامکسی می

 ای در این زمینه توسط دستگاه قضایی تشکیل نشود.بر زبان بیاورد و هیچ پرونده

 حسنسعید نمکی دلش به حال مردم نسوخته است، وگرنه راهش به کابینه

و  مگر همین پشت به وطن فیایی است.افتاد. جنگ بین باندهای ماروحانی نمی

نبود که در مورد بیماران سرطانی می گفت : دولت هزینه کند تا  کرده مردم 

   ند!!!!!بیماران سرطانی شش ماه بیشتر زندگی کن 

 4در پی جنگ بین باندهای مافیایی نظام ولایی اعلام شد  1398در مردادماه 

بان شفافیت« هزار سند در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا که به دست »دیده

شود رسیده  که توسط احمد توکلی عضو مجمع تشخصیت مصلحت نظام اداره می

 است.

های گوید، این پرونده ارتباطی با جریانمیبان شفافیت  قائم مقام مدیرعامل دیده

تری از فساد در این سازمان های تازهندارد و پرونده 98و ابتدای  97اواخر سال 

ها به سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو »تی باز شده که ریشه بسیاری از آن 

خواه کاری و وارد کردن اطلاعات دلای که امکان دستگردد؛ سامانهتک« باز می

گیرد، با ها ارز تعلق نمیکسانی که به آن  یدر آن وجود دارد و به طوری که حت

ها حاکی از  اند. برخی گزارشهای ممنوعه موفق به دریافت ارز شدهواردات دارو

های تولید داخل ارز  برای واردات داروی آن است که با کمک این سامانه حت 

تمام نیاز ماده اولیه دارویی کشور مصرف شده است! از سوی دیگر در حالی که 

  1.4حدود  97میلیون دلار است، در سال 700تومانی  200هزار و  4با ارز 

 میلیارد دلار واردات مواد اولیه دارویی داشتیم که این یعنی دو برابر نیاز ماده 
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های ما  اولیه دارویی وارد شده است. بر این اساس در حال حاضر باید انبار 

لیه پر باشد، در حالی که این طور نیست و شاهد فساد در این زمینه مواد اواز

های اخیر در سازمان غذا و  هستیم، اما این تنها بخشی از فسادی است که طی سال 

   دارو اتفاق افتاده است.

بان شفافیت در نشست نهاد دیدهمل سازمان مردممحسن جلواتی، قائم مقام مدیرعا

تک دانست و ساز تخلفات در حوزه دارو را سامانه تی ترین زمینهاش مهمخبری

تیرماه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزیر بهداشت  23در جلسه افزود: 

میلیون یورو ارز   170اعلام کرد، رئیس بانک مرکزی گفته سازمان غذا و دارو 

  10اما پیرصالحی رئیس وقت سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ما فقط فته، گر

کاری اطلاعات در ایم که علت بروز این اتفاق دستمیلیون یورو دریافت کرده

تک است و به کسی که طبق قانون نباید ارز دولتی اختصاص پیدا کند  سامانه تی

امانه ثبت شده و ارز دریافت  ها ممنوع است در این سهایی که واردات آنیا دارو 

  کدام سکانس فیلم زد و بند به مسائل بالا اشاره شده است ؟در  کنند.می

حسی دندان  وی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص کمبود داروی بی

صد در  بطورحسی دندان را توانند بیهای تولیدکننده داخلی می شرکتتوضیح داد: 

نیاز کشور تأمین کنند، اما با لابی برخی مسئولان سازمان غذا و دارو و  صد 

 ها از کلمبیا و اسپانیا وارد کشور شدند.رومقامات این دا

جلواتی با بیان اینکه دارویی که در مرحله آزمایش بود به بازار توزیع شد، 

این کار برخلاف قانون است، اما لابی باند فساد و دارو این امر را عملی افزود: 

بنا  شود.کرد و در نهایت آزمایشات نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می

آوری دارو از بازار،  به تأکید وی با وجود درخواست مراجع مرتبط برای جمع

کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در  شرکت تولید

 آوری دارو نخواهد کرد. این در حالی است که سازمان غذا و بازار، اقدام به جمع 

211 



 
 

جلواتی  ننده دارو را در اختیار داشت.آمار و اطلاعات مراکز توزیع ک  یدارو، حت 

واردات دارویی گفت که با دریافت ارز اقدام به  شرکت لوازم خانگیدر ادامه از 

و دو محموله دارویی در گمرک فرودگاه در حال ترخیص بود  ممنوعه کرده بود

که براساس گزارش حسابرس مستقل فرودگاه اقدامات لازم برای ممانعت از 

شد، این در حالی است که مدیرکل فرودگاه این موضوع را   ترخیص آن انجام

کند. در حال حاضر نیز از میزان یک میلیون داروی وارداتی، تنها به  انکار می

اند. وی یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه هزار مورد آن اعتراف کرده175

ار  هز2هزار آمپول تنها   10ای عنوان کرد که به جای دارو را کشف محموله

 مورد وارد شده و در میانه محموله برای پرکردن حجم، یخ خشک کار شده بود. 

در یکی از موارد مشاهده شد، دارویی مجوز واردات :وی همچنین اضافه کرد 

میلادی است. این دارو در   2019دریافت کرده که تاریخ انقضای آن ماه نهم سال 

گذشت، اما ارز دولتی پروسه طی کردن زمان ترخیص تاریخ انقضایش خواهد 

ها اعلام شده است که به گفته وی همچنین در یکی از پرونده دریافت کرده است.

اند، در حالی که مشخص شد این دارو هندی دارو را از کشور امریکا وارد کرده 

 اند.ها را مطرح کردهبوده و فقط برای اینکه ارز بیشتری دریافت کنند این ادعا

هزار دلار دارو 900، 2018اروپایی اعلام کرد که در سال های یکی از شرکت

کند که به ایران فروخته است، در صورتی که نماینده شرکت واردکننده اعلام می

دهد  ها نشان میایم. همچنین برخی از بررسی میلیون دلار دارو خریده 40ما تنها 

داری امریکا های دارویی با لابی گزارشات فروش را از سایت خزانه که شرکت

 اند که مستندات این موارد نیز موجود است.پاک کرده

برابر  10ها تا  گذاری برای برخی از دارودر حوزه قیمتجلواتی تصریح کرد: 

قیمت را بیشتر محاسبه کردند، زیرا برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و 

 به گفته وی اختصاص   .کنندهای دارویی فعالیت مینفع بوده و در شرکتدارو ذی
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درصد از ارز تخصیصی به پنج شرکت میزان فساد در حوزه دارو را نشان   60

تنها یک  97میلیون دلار بوده که سال  3دهد. کل رزین مورد نیاز کشور می

در ی میلیون دلار برای واردات این محصول دریافت کرده است. حت15شرکت 

درصد  32رده که موظف به پرداخت یکی از موارد تولیدکننده داخلی اعلام ک 

تک عوارض گمرکی است، اما مسئولان سازمان غذا و دارو براساس سامانه تی 

، 94و 93، 92های درصد بپردازد. در واقع در سال  4اعلام کردند که باید تنها 

    ایم.هزار میلیارد فرار مالیات گمرکی داشته 7

 سعید نمکی و مافیای دارو

های دارویی ارز  دارویی است که بیشتر از تمامی شرکت نهاد»اکتوورکو« یک 

تومان( برای واردات دارو دریافت کرد اما هیچ  4200دولتی با نرخ مرجع )

 دارویی وارد نکرده است.

دکتر مصطفی نراقی است  »اکتوورکو« یک شرکت خانوادگی متعلق به خانواده 

و امروزه بخشی از مافیای دارویی کشور را تأسیس شد  1347که در سال 

ای هم به  دهد و روابط نزدیکی با وزارت بهداشت و درمان دارد. خیریهتشکیل می

های مشابه با هدف پوشش اقدامات خلاف و نام دکتر نراقی است که مانند خیریه

خانواده نراقی دارای تابعیت اسپانیایی هستند و  .کنندفریب افکار عمومی کار می

زای »لوزارتان« شان پایشان به افتضاح قرص سرطان از طریق شرکای هندی

باز شد اما به مدد حضور سعید نمکی در وزارت بهداشت و مافیای دارو، 

کنند مافیای سعید نمکی و همراهانش تلاش میموضوع جمع و جور شد.

زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت را از گردونه خارج کنند و خود جایگزین قاضی

 شوند.

 رییس  1395طبق اسناد انتشار یافته در روزنامه رسمی کشور، »نمکی« تا سال 
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های دارویی برند مکملهیأت مدیره شرکت »پرشیا ارس خاورمیانه« واردکننده 

 است. ها میلیارد تومان بوده لایف استایل با سود سالانه ده

مدیره شرکت دیگری به نام عضو هیأت  سعید نمکی تا سال گذشته مدیرعامل و

د نمکی که خود بود. در این شرکت نیز سعی»پروپیکال دراگ اینداستری کیش«

 شود.نراقی وصل می  داروساز است و وزیر بهداشت و درمان به خانواده

های ارشیا داروی نوین ایرانیان و ندا نام سعید نمکی در هیأت مدیره شرکت

ها آمده وی  چه در آگهی ثبت شرکتخورد. بر اساس آنگستر، نیز به چشم می

 صوری واگذار کرده است.های گذشته سهامش را به شکل ظاهراً در سال 

های داروسازی اکتوورکو، البرز گروه دارویی اکتوورکو در قالب شرکت

کند. این مجموعه تنها زاگرس، آتی فارمن و اکترو محصولات خود را عرضه می

هزار یورو ارز دولتی  800میلیون و  90حدود   1397در شش ماهه اول سال 

 . دریافت کرده است

داروی در مجلس شورای اسلامی پرده از تولید آگاهانه  1398در تیرماه 

 زای توسط این شرکت برداشته شد.سرطان

شرکت دارویی “هتروی هند” داوطلبانه اعلام کرد، ماده   1397در مرداده ماه 

هایی است  مؤثره این شرکت که در تولید لوزارتان استفاده کرده دارای ناخالصی 

شود و به همین منظور که در صورت مصرف مداوم منجر به سرطان می

  ریکال کرد. داروهای خود را

حیدرعلی عابدی نیز که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است هم در این 

به نام نیتروزامین است که  افزاید: ماده اولیه این دارو از هند وارد شدهزمینه می

خود شرکت بعد از مدتی توصیه کرده اگر داروی جایگزینی است بهتر است که 

 از آن استفاده شود.
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پروانه ثبت لوزارتان و والزارتان این شرکت هندی   97ا هم در بهمن اتحادیه اروپ 

ای نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. همچنین سازمان غذا و داروی را تا آینده

  آمریکا هم این گروه از داروها را از بازار خود جمع آوری کرد.

به  و جنایت اسلامی جمهوری جهل اما سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 

ماه تمام با وجود دست به دست شدن لوزارتان  6ر عنوان متولی سلامت در کشو

  ها، سکوت کرد.بین بیماران و داروخانه

نامی از شرکت “اکتوور ی سازمان غذا و دارو در خبر اعلام ریکال لوزارتان حت

کو” که این تخلف را انجام داده به میان نیاورده است، چرا که مسئولیت اداره این 

 ست.نراقی ا نهاله شرکت برعهده

های تولیدکننده  ای را به شرکت، سازمان غذا و دارو بخشنامه 1397در خرداد 

دارو ابلاغ کرد که برخلاف دو بخشنامه قبلی در این رابطه؛ حذف برخی 

استانداردهای دارویی مطرح شد؛ که این امر باعث نگرانی برخی فعالان پزشکی 

 گردید. 

ها درباره این بخشنامه این بود که نادیده گرفتن برخی براین اساس یکی از نگرانی 

جر به کاهش  استانداردهای دارویی دنیا برای واردات مواد اولیه به ایران؛ من

استانداردهای دارویی و واردات مواد اولیه دارویی کم کیفیت و خلل در روند 

درمان بیماران شود، کما اینکه برخی تولیدکنندگان دارویی و همچنین اساتید 

 FDAهای داروسازی؛ این بخشنامه را به معنای حذف استاندارد دانشکده

یط خروج آمریکا از برجام تلقی  )سازمان غذا و داور آمریکا( با توجه به شرا

   کردند.می

با بالاگرفتن دعوا در میان باندهای مافیایی حاکم،  1398آذر  30در تاریخ 

 اطلاعات سپاه پاسداران به منظور انحراف افکار عمومی از نقش سپاه پاسداران 
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ای مافیایی آن در قاچاق دارو و سوداگری با جان مردم، اقدام به هو شبکه 

نفر از جمله معاون سابق غذا و دارو و تعدادی از مدیران دانشگاه 5دستگیری 

علوم پزشکی البرز را به اتهام »فساد دارویی« دستگیر کرد. خبرگزاری دانشگاه  

انی دانشگاه علوم پزشکی معاون فعلی پشتیب سیامک جبارنیا،آزاد اسلامی )آنا( نام 

شدگان ذکر  از نزدیکان استاندار این استان( را در میان بازداشتاستان البرز ) 

کرده و نوشته است: برخی تخلفات در حوزه دارو در زمان تصدی سیامک 

    جبارنیا در مقام معاونت غذا و دارو منجر به بازداشت او شده است.

سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال   علی فرجی،همچنین خبر دستگیری 

احمر و یکی دیگر از مدیران بخش بازرگانی و حراست این سازمان به عنوان 

 افراد دخیل در فساد دارو و تجهیزات پزشکی انتشار یافت شد. 

، چند رسانه نزدیک به صداوسیمای جمهوری  1398شهریور 21شنبه روز پنج

یس جمعیت هلال احمر برای بررسی ئ، راصغر پیوندیعلی از »احضار  اسلامی 

از سرنوشت آنها و هم چنین دیگر افراد درگیر این  فساد مالی« خبر دادند. اما

 خبری نیست. پرونده 

ونده  با سپاس از پژوهش ارزشمند ایران یار ایرج مصداقی برای باز کردن پر

جان خود را زده فساد داروئی که در جریان آن ده ها هزار تن در ایران اسلام 

 دزدان و سران حکومت اشغالگر آخوندی از دست دادند. بخاطر سود جوئی 
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 سیاه باز 

 

فیلمی از حمید همتی که فیلمنامه نیز از اوست. بازگو کردن فساد همه جا گیر در 

قصه ای راجع به  رژیم دستار بندان در قالب طنز تلخ و مشهور به کمدی سیاه .

نامش زیاد شنیده میشود. بیت کوین یا ارز دیجیتال که امروزه در جامعه ایران 

گفته میشود که به نحوی مردم را  در اصطلاع عامیانه سیاه باز به کسی البته 

ا سیاه کرده و نقش بازی میدهد و در قالب نمایش به کسی میگویند که صورتش ر

مشهورترین سیاه بازان از . سیاه بازی یک هنر قدیمی است وی کند آفرین

ناصری اشاره داشت.مهدی مصری وذبیح الله ،افشارتاترایران میتوان به سعدی   
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رونق گرفت و به رسانه ای عام  50و  40در دهه های رسیاه بازی در لاله زا 

پرمخاطب بدل شد. تا جایی كه مردم برای تهیه بلیط این نمایش ها، ساعت ها در و

 گیشه های لاله زار صف می كشیدند

اما از سوی دیگر، محدود شدن اجرای سیاه بازی به لاله زار و از رونق افتادن 

نمایش ها موجب شد كه حیات سیاه بازی به شدت به اجرای خانگی و مناسبتی این 

حیات لاله زار وابسته شود. به طوری كه همزمان با تعطیلی لاله زار، این گونه 

اموشی فرورفت و صرف نظر از معدود كارهایی كه در نمایشی هم در محاق فر

سالیان اخیر به همت برخی از هنرمندان تئاتر ایران اجرا شده است، بیگانگی 

معه ایرانی با این گونه نمایشی، به عنوان یك رسانه كارآمد، روز به روز جا

 بیشتر می شود

سیاه بازی با همه شیرینی گزنده اش و با همه سادگی خلاقانه اش، بازتاب صدای  

مردمان ساده ای است كه راهی را می جستند تا گلایه ها، آرزوها، شادی ها و 

ساده و در لفاف طنز و شوخی بیان كنند. صدایی دلخستگی های خود را به زبان 

.كه رفته رفته، فراموش می شود  

 

. 

 زد و بند فیلمی است در رده کمدی سیاه غربی . اشاره نویسنده به هنر سیاه بازی
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ایرانی ، صرفا آن بود که سیاه بازی از هنر های فراموش شده و یا در حال   

یا حاکم که نامش مبارک بود با بداهه  خان و ،فراموشی است که در آن نوکر سیاه 

 پردازی حرفش را میزد و نماینده مردم در بند و تحت ظلم قرار گرفته بود. 

ترین نوع کمدی است.  های محبوب کمدی و البته خاص کمدی سیاه یکی از زیررده

های معروف و محبوب بسیاری از کمدی سیاه در سینمای جهان وجود دارد، نمونه

ترین فیلمسازان این زیرگونه سخت و جذاب، برادران کوئن  معروف تردیداما بی

. قاتلین پیرزن، فارگو، لبووسکی بزرگ، بخوان و بسوزان از جمله  هستند.

ترین آثار این زیرگونه در کارنامه این دو برادر هستندمعروف  

 

کمدی سیاه، قرار دادن مسایل به شدت جدی و حتی تلخ و سیاه زندگی بشری در  

 ربایی در میزانسنبستر طنز و هجو است. خشونت، سرقت مسلحانه، قتل و آدم

ها در بطن و غایت شوند و البته این نوع فیلمکمدی سیاه، به سوژه خنده تبدیل می

. گذاردخود، در کام تماشاگر خندان، تلخی به جای می  
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های ها و بحرانکامیها و مقاطعی که جامعه با تلخساخت کمدی سیاه، در دوره

است، رونق ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی، مواجه عمومی، به ویژه سختی

بیشتری دارد، کما این که در دوران جنگ سرد بین بلوک سوسیالیستی و بلوک  

های عمومی همچون ترس از نابودی در جنگ داری، التهابات و اضطرابسرمایه

های درخشان از کمدی سیاه همچون »دکتر استرنج اتمی، منجر به ساخت نمونه 

من، »برزیل« تری گیلیام و »مَش« رابرت آلت  لاو« ساخته استنلی کوبریک،

»چه کسی از ویرجینیا ولف می ترسد؟« مایک نیکولز شد.کمدی سیاه به 

گاه چندان ی سینمایی، هیچی پیچیدگی و سهل و ممتنع بودن این زیرگونهواسطه 

.در سینمای ما رواج و رونق نداشته است  
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سیاه   های کمدیترین محصول سینمای ایران است که برخی شاخصه  تازه  ،بازسیاه

توان ملاحظه کرد. مسئله کاملا جدی »آدم ربایی«، خشونت، را در آن می

سازی قتل، در ترکیب با تم »رودست« زدن، با لحن شوخ و شنگ و صحنه

آمیز و پرستی اغراقحضور شخصیتی چون »هویج«)مهدی کوشکی(، ناموس

هایی فیلم را  گری )شاهد احمدلو( و حضور متفاوت افسانه بایگان، در بخش همعامل

سازد های معروف »کمدی سیاه« در سینمای دنیا نزدیک میبه نمونه  
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ربایان، موجب هوشمندی حمید همتی در معرفی تماشاخانه به عنوان خاستگاه آدم

ایجاد شود که پختگی و شود که انسجام و یکپارچگی در منطق روایی اثر می

گری ربایندگان در بازیگری توجیه پیدا کند.المیرا دهقانی در نقش ایحرفه

کار با ایفای  شود، اما افسانه بایگان کهنهای و تأثیرگذار ظاهر می»رها«، حرفه 

شده و جاافتاده  سه نقش، به ویژه نقش »مینا« )سرایدار کولی( از قالب شناخته 

قصه، حلقه مفقوده امروز سینمای ایران است و ضعف  ت.خود فاصله گرفته اس

آثار تصویری که از علل قهر مخاطبان با سینمای ایران است، به فقدان  عمده

گردد.  دقیقه، بازمی 90دار، با قابلیت کشاندن تماشاگر تا پایان داستان چفت و بست 

ای است که با باز یک برگ برنده مهم دارد و آن داشتن قصهاز این لحاظ، سیاه 

تر، است و از آن مهم و خلق شدهبکرها و نقایص، تا حد زیادی همه ضعف

برد. علاوه بر  پرده ماجرا به دنبال خود میگشایی پایانی از پشتمخاطب را تا گره

) پول یا ارز   کوینای که برای بیتاینکه، اشاره به مسئله »رمز ارز« و کیسه

ها و مسایل اینجایی و اکنونی ده، نسبتی با دغدغههای نادر دوخته شدیجیتال ( 

کند و به فیلم تر و تازگی خاصی کم بخشی از جامعه ایرانی برقرار میدست

پازل قصه فیلم، چگونگی پیوند خوردن   یا این وجود، قطعه گمشده بخشد. می

  )سام قریبیان( با یکدیگر و همدستی آنان در اجرای این نقشه خوردگان نادرزخم

بندی آن باشد. شاید ضعف عمده فیلم در پایانشود.است که چندان روشن نمی

)سام قریبیان( با تجسم  جایی است که نادربهترین زمان برای پایان فیلم همان

کند و بگیر و آمیزی نثار آنان میهای نقشه ربایندگان، لبخند تحسینکاریریزه

 رسد. یببندهای پایانی بیش از حد تحمیلی به نظر م 

در این فیلم سه بازیگر وجود دارند که تمامی کارگردان هم هستند ، سام قریبیان، 

 شاهد احمد لو و مهدی کوشکی. 
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داشت کشی بیشتری گرچه فیلمنامه »سیاه باز« جای پرداخت و اصطلاحا سمباده

ها و  شد که پر کرد و یکدستی و باورپذیری کنشهای روایت را میو برخی حفره 

رویدادها را افزایش داد، ولی در همین سطح کنونی، »سیاه باز« به عنوان فیلم 

 گیرد.اول »حمید همتی« نمره قبولی می
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 شب، داخلی ، دیوار  
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چه ایرادی داشت تا نام  فراتر از دیوار وند لنام نقش بسته در پوستر فیلم وحید جلی

کلماتی که هیچ را برای این فیلم بگذارند. شب، داخلی ، دیوار ناچسب و عجیب  

 شباهتی بهم ندارند. 

داستان این فیلم ، حکایت مردی نابینا ) نوید محمد زاده ( است که دربان 

ساختمانش جلوی خودکشی او را میگیرد. دربان به مرد نابینا میگوید : یک زن 

است و احتیاج به کمک دارد و در یک چرخش عجیب او ی در ساختمان فرار

 نظیر نام فیلم مرد نابینا انگیزه ادامه زندگیش را ، کمک به زن فراری میداند. !!!! 

او زن طلاق گرفته ای است که یک نقش زن فراری را دایانا حبیبی به عهده دارد.

کودک دارد و در جریان تظاهرات کارگری دستگیر و پلیس ، پسرش را از او  

جدا می کند و اینک او ضمن فرار به دنبال بچه اش میگردد.  

 

جلیلوند در فیلم سال 2017 »بدون تاریخ بدون امضا«، که جایزه بهترین 

کارگردانی و بهترین بازیگر مرد بخش افقهای ونیز را به دست آورد، جامعهای 

طبقهبندیشده را به تصویر کشید که در آستانه سقوط قانونی و اخلاقی قرار داشت 

اما در فیلم جدیدش این جامعه کاملاً سقوط کرده و کارگردان تماشاچی   را نیز با  

 خود به آن ورطه میبرد.
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 غیبت موجه 

 

عباس رافعی کارگردان فیلم غیبت موجه با بازی ابوالفضل پور عرب که پس از 

یک بیماری طولانی به صحنه بازگشته و میترا حجار حرف از عرق وطن میزند  

، حرفی که به هیچ وجه خوشایند آخوند جماعت نیست. این فیلم روایتگر داستانی  

از وضعیت امروز جامعه ایرانی است؛ بنابراین در زمان امروز میگذرد و 

جامعهای را تصویر میکند که دست به گریبان کروناست. این فیلم  سراغ افرادی 

میرودکه حتی در وضعیت کرونایی تلاش میکنند حداکثر سوء استفاده را داشته 

باشند. داستان فیلم در هنرستانی می گذرد که به خاطر کرونا در تعطیلی به سر  

میبرد. این فیلم ،همانند آثار قبلی رافعی از جمله »فصل فراموشی فریبا«،  

 »بهت« و »آزادراه« یک زن راوی داستان آن است.

 فیلم سینمایی غیبت موجه جدیدترین اثر سینمایی عباس رافعی کارگردان بهت و 
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فصل فراموشی فریبا است. کارگردانی که بعد از تصمیم به ساخت فیلم و سریالی   

غیبت موجه   ت تصمیم به ساخت فیلم دیگری با عنواندر سال جاری در نهای

گرفت. فیلمی که از بازیگران بسیار خوبی مانند ابوالفضل پورعرب برخوردار 

های جالبی باشد که به زودی و بعد از رسد که یکی از فیلماست و به نظر می

به  . امیدی که تبدیلهای سینما باشیمبازگشایی سینماهای کشور شاهد آن در پرده

همانطوریکه اشاره کردم که حرف وطن دوستی به مذاق دستار بند یاس شد. 

خوشایند نیست ، شورای نمایش وزارت ارشاد اسلامی تصمیم به توقیف فیلم 

 میگیرد. 

 

میترا حجار    
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خانم میترا حجار در یادداشتی تند به توقیف فیلم واکنش نشان داده و بیان می کند :  

نبودید که اجازه ساخت فیلم را برا ساس سناریوی نوشته شده دادید  مگر خود شما 

، فیلم که پا را از چارچوب فیلمنامه بیرون نگذاشته . چه کسی مسئول چند ماه  

 تلاش سازندگان فیلم و سرمایه ای که در این راه خرج شده است ؟

کان  های جاری در سطح جامعه، ام این که فیلمی به دلیل نمایش دادن واقعیت

  نمایش را از دست بدهد هم تعجب آور است و هم تاسف آور

ست که ا تاسف آور ازاین بابت که هر فیلم حاصل دسترنج عده زیادی از افرادی

رسد، حال  بندی فیلم کار سختی به نظر میشان را در پایان حتی خواندن اسامی 

با چنین تصمیمی  اند، هایشان نشسته آنکه دو سه نفر که در طی سال در پشت میز

ریزندتلاش آن عده را به سادگی دور می  

اند هنرمند باید از جامعه جلوتر و آینه تمام آور ازین حیث که به ما آموختهتعجب

کردن معضلات جامعه هست و اصولا به نمای جامعه باشد و رسالت هنر عیان

دهند  یح میهایی که دیگران یا شجاعت بیانش را ندارند یا ترجآوردن حرفزبان

  چشم فروبندند و از کنارش به سادگی بگذرند

سالم نیاز به تحلیل و تعمق در معضلات  دانیم که برای ساختن جامعههمه ما می

شود هست و با پاک کردن صورت مساله گره از مشکلات باز نمی  

چه بهتر که با نگاه تحلیلی این رویداد باورپذیر شود و شخصی که خطایی مرتکب  

اش این اتفاق افتاده ...اما ر پایان بفهمد که در پاسخ کدامین مشکل شخصیتیشده د

دارند چراکه “خانه از پای بست ویران استظاهرا ما را به واپس گرایی وامی   

هایش به ما خبر داده بود و ای در فیلمقبلاً رافعی از مضامین فکری و اندیشه 

ها تلاش کندباید برای فهم برخی از نکات در فیلم تماشاچی اینکه   

در این ایام . نیست تلخی موجه فیلم غیبتکارگردان فیلم ، عباس رافعی میگوید :   
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انصافی  این بی که مشکلات متعدد بویژه ویروس کرونا کام مردم را تلخ کرده  

 .است که بخواهیم باساختن فیلمی تلخ، کام مخاطبان را تلخ تر کنیم

 

 عباس رافعی کارگردان سینما 

بس است که این روزها را با غیبت ناموجه عزیزانمان،  کرونا ویروس همین

ندارد اما چون  لحن تلخی موجه غیبت را تلخ کرده است.  هموطنانمان کام

گذارد کمی آنها را هوشیار  می را در برابر چشم تماشاگران به نمایش هاواقعیت

.سازدمی . 

اما معنای   وطنمان را دوست داشته باشیم.  و  همدیگراین است : پیام اصلی فیلم

و   ورزیدن عشق درست معنا به فیلم و عاشق بودن متفاوت است  دوست داشتن 

تا تنهایمان   پردازد که چگونه عشقمان را حفظ و حراست کنیممی  دوست داشتن

معشوق  غایب از نظر نشود. چه بسا این عملکرد ما است که  نگذارد و

. این یک فیلم عرفانی است ، نه مشابه داستان سیمرغان شودموجه می غیبتش  
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به دنبالپیام این است که ما خود سیمرغ هستیم ،و منطق الطیر عطار .   

نگردیم. آن چه خود داریم از دیگران طلب نکنیم دیگر خود در جایی هویت  . 

 

پورعرب در غیبت موجه ابوالفضل  

جهل حرف از یافتن هویت زمانیکه کارگردانی در سینمای نامشروع جمهوری 

میزند ، آنوقت رگ گردن دستار بندان اشغالگر بیرون زده و کف به دهان می 

و کمترین کار توقیف فیلم و به زندان انداختن کارگردان است.آورند   

)میترا حجار( به یک موقعیت و فضای غریب شروع فیلم با ورود یک زن 

که زن   رسد، در حالیبه پایان می غریب موقعیت زن از این شود و با خروج می

که  تأثیراتی یعنی پایان فیلم یکی نیست و متفاوت است.  با زن فیلم ابتدای

موجه مشخص  غیبت جهان داستان ما گذاشته در فیلم که در و تأثیراتی پذیرفته

شود.ت. اینجا است که عرفان مد نظر مصطلح به یک عرفان عملی تبدیل میاس  
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آنها  چه بسا ما متوجه غیبت ندارند که  وجود عناصری ما پیرامون دنیایدر

که  وقتی آنها موجه است چون ما نخواستیم آنها را داشته باشیم.   ایم. غیبت نشده

آنها موجه است. داستان  غیبت عناصر نشویم کمبود این ما متوجه نداشتن یا

 ما از فضای پیرامون ه  مضمون دارد ک  به این ایموجه به نوعی اشاره غیبت

و  دهیم، غافلیم. از دست می و چه چیزهایی را داریم چه چیزهایی  خودمان

ما  در پیرامون و چه عناصری  چیزهایی کسانی، چه چه همینطور اینکه غیبت

در این سفری که در خلقت انجام   موجه است.  چه عناصری ناموجه و غیبت

خود و و چه عناصر و ملزوماتی بی  باشد همراه ما باید دهیم چه ملزوماتیمی

. ناموجه است  

در پی رنگی   به قول مولانا هایی کهبه عشق ایدر زیر متن داستان اشاره

گردند اشاره شده استمی  

هایی کز پی رنگی بود / عشق نبود عاقبت ننگی بود عشق  

و مرد   یزکبه داستان کن هم نگاهینیم ناخودآگاه  خود ،  در زیر متن داستان فیلم

این است:هرچه گویم عشق را   داستان این بیت که شاه استداشته  مولانا زرگر

. شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم از آن  
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 کولبرف

 

 
 

کولبرف، اولین فیلم بلند میلاد منصوری است که پیش از این سابقه ساخت پنج 

فیلم کوتاه به نامهای “میم”، “شکلات”، “اگزیت”، “مستر کلینر” و “سربست” و 

همچنین دستیاری کارگردان در سریالهایی مانند “علی البدل” و “پایتخت پنج” را 

در کارنامه خود دارد. کولبرف ، قصه حزن انگیز کولبران در کردستان است که 

همواره توسط مزدوران رژیم آخوندی به قتل رسیده اند . بعد فاجعه تا حدی پیش 

میرود که پاسداران رژیم اشغالگر آخوندی ، اسب های آنان را می کشند تا نتواند 

 از اسب به عنوان عامل حمل و نقل در معابر سخت کوهستانی استفاده کنند.  



 
 

کولبران کردستان ، مرز نشینانی هستند که عدالت اجتماعی محرومند. شغل آنها 

در بیشتر موارد به قیمت جانشان تمام میشود. در حقیقت این طبقه محروم که  

 مورد کین ملایان قرار گرفته اند ، مرگ را به دوش می کشند.  

در آذربایجان غربی تنها 15 هزار کولبر از این حرفه پر خطر امرار معاش می  

کنند. حرفه ای که یاد آور رمان معروف : مرگ کسب و کار منست ، میباشد. 

حرفه ای که در حقیقت بازی با جان ، آن هم برای در آمدی برابر یک دلار و  

 بیست و پنج سنت تا دو دلار و نیم در روز است.   

سهم کولبران از ایران ، زیر لوای جمهوری جهل و وحشت اسلامی تنها مرگ 

 است. آنها نان خود را از میان برف و خون می جویند. 

میلاد منصوری ، این فیلم را باشرکت زنده یاد علی انصاریان که در جریان فیلم 

به کرونا مبتلا و جان باخت و هم چنین حسین سلیمانی ، دنیز متوسلی و مهتاب  

 ثروتی میسازد. 

کولبرف« اولین فیلم بلند میلاد منصوری است که در یک سال گذشته در 

المللی  المللی متعددی شرکت کرده است و در اولین حضور بینهای بینجشنواره 

ی فیلم بلغارستان شد. همچنین خود در شش بخش نامزد دریافت جایزه از جشنواره 

اد علی انصاریان برای بازیگری مرد  یمهدی رضایی برای فیلمبرداری و زنده

 جایزه این جشنواره را از آن خود کردند 

چهار جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد و بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره آمریکای جنوبی، جایزه بهترین بازیگر مرد  

های ایرانی سانفرانسیسکو و فیلم ئته برزیل، اکران در جشنواره از جشنواره سی 

جشنواره فیلم بزُمن، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از جشنواره نرتوقان 

ی آسترال آرژانتین از جمله ترکیه و جایزه بهترین طراحی صحنه از جشنواره

.المللی میلاد منصوری استدستاوردهای بین  



 
 

 
کند که به تازگی نقش یک پلیس مرزی را بازی می) فرتور بالا ( لی انصاریان ع

بینیم که  به منطقه مرزی فرستاده شده است. در این فیلم مامور خیلی خاصی را می

کند و پس از خدمت در فضای شهری حالا به مرز آمده و با اتوکشیده رفتار نمی

شود. ر ماجرایی میرو شده و در بدو ورودش درگیاتفاقات عجیب و غریبی روبه 

ها درباره نقش او بحث و  علی به شدت متفاوت، ریزبینانه و دقیق کار کرد و مدت

گفت و گو کردیم. علی به قدری روی این نقش ریز شده بود که حتی چند پروژه  

دیگر را لغو کرد و کولبرف برای او فیلم خاص و عجیبی بود. این را همه 

گفتند که کولبرف برای او بسیار  ت او میدوستان و اطرافیانش پس از درگذش

شد حس کرد. او لحظه لحظه عاشقانه برای  ویژه بود و این را از رفتار علی می

ادعا در داد. آدمی بود که بیهای مختلفی درباره نقشش میکرد و ایدهفیلم تلاش می

برای شد حدس زد که در این فیلم اتفاقات خوبی اختیار کار و کارگردان بود و می

او رخ دهد. خیلی مشتاق دیدن فیلم بود که متاسفانه نه فیلم را دید و نه اتفاقات بعد 

 فیلم را...

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 هفت و نیم  

 



 
 

 

را در آستانه ازدواج به تصویر  ایرانی و افغانی این فیلم داستان هفت دختر جوان  

 .وحشتناک باشدمی کشد که مسائل مختلفی باعث می شود این تجربه برایشان 

این فیلم را نوید محمودی کارگردان افغانی با شرکت هستی مهدوی، علیرضا  

 کمالی، شادی مختاری ، حسین مهری و محمد رضا غفاری ساخته است.  

نوید محمودی در ساخته های سینمایی اش توجه ویژه ای به وطن خودش افغانستان  

کارگردان به مهاجرت و مشکلات مهاجران افغان داشته. پس زمینه اغلب آثار این  



 
 

می پردازد و جدیدترین ساخته او یعنی » هفت و نیم « نیز رویکردی مشابه دارد. 

با اینحال این بار محمودی به سراغ معضلی رفته که تنها به مهاجران افغان ارتباط 

ن را به پیدا نمی کند بلکه در ایران نیز سالهاست که زندگی بسیاری از شهروندا

بحران کشانده است. در واقع محمودی این بار به سراغ سوژه ای رفته که نگاه به  

 آن چه در فرهنگ عامه مردم افغانستان و چه در ایران، نگاه یکسانی است.

 

» هفت و نیم « درباره زندگی تراژیک هفت دختر جوان است. دخترانی که همگی 

ا مشکل ارتباط جنسی شان در روابط  شان قصد دارند روز جمعه ازدواج کنند ام 

به   ازدواج، زندگی شان را  به  اجبار برای تن دادن  گذشته، جنسیت، مهاجرت و 

به  مختلف  های  ایپزود  فیلم طی  یابند.  نمی  آن  برای  فراری  راه  و  کشانده  تباهی 

خلاصه ای از وضعیت زندگی این دختران می پردازد و رنج هایی که با آن مواجه 

تصویر می کشد. اما روایت قصه دخترانِ فیلم » هفت و نیم« با ایرادات هستند را به  



 
 

سینمایی جدی مواجه است که باعث می شود فیلم جدید محمودی تاثیر محدودی بر  

 ذهن مخاطبش بگذارد. 

برخلاف سوژه مهمی که نوید محمود انتخاب کرده، پرداخت او به سوژه هایش در 

ده و هرگز از حد و اندازه یک ستون نحیف حد اشاره های ژورنالیستی باقی مان

روزنامه فراتر نمی رود. موضوع ارتباط جنسی دختران پیش از ازدواج، یکی از  

معضلات همیشگی جامعه ایران بوده که همواره نتیجه ای جز خشونت علیه زنان 

به همراه نداشته است. جامعه ایران و افغانستان سالهاست که رابطه دختر پیش از  

و ازدوا جراید  در  که  مدتهاست  و  کرده  تلقی  باری  و  بند  بی  از  ای  نشانه  را  ج 

روزنامه ها شاهد خبر ضرب و شتم و قتل دختران توسط خانواده ها در پی افشا 

 شدن روابط پیش از ازدواج شان هستیم.

نگاهی   نتوانسته  هنوز  ایران  که جامعه  است  ناشدنی  انکار  واقعیتی  این موضوع 

نان و مردان داشته باشد و همین تفاوت ها سبب رخ دادن فجایع برابر به مقوله ز

بسیار شده. اما زمانی که فیلمی سینمایی درباره یک معضل اجتماعی ساخته می  

و   باشد  داشته  خود  به سوژه  تر  موشکافانه  و  تر  نگاهی عمیق  بایست  می  شود، 

ایی صرف مطرح کردن یک موقعیت ساده و بی جزئیات، نمی تواند ارزش سینم 

هفت اپیزودی که در فیلم » هفت و نیم « به نمایش در     چندانی داشته باشد. در هر

می آید، نشانی از پرورش سوژه و حتی ایده های بکر برای پرداختن به یکی از  

مهمترین معضل جامعه زنان وجود ندارد. در اینجا، تنها زمانی که دوربین روشن 

د نیز حال شماتت و به کارگیری خشونت می شود زن در حال التماس به مرد و مر

علیه زنان است. این رویه در تمام اپیزودهای فیلم تکرار می شود، با این تفاوت که  

 گاهی سوژه از ارتباط جنسی خارج از ارتباط دختر به تغییر جنسیت تغییر می کند! 



 
 

 

اشاره ژورنالیستی   تنها یک  نیم «  اشاره شد » هفت و  به  متاسفانه همانطور که 

موضوع ارتباط جنسی خارج از ازدواج زنان، تغییر جنسیت، مهاجرت و کودک  

همسری محسوب می شود. اشاره ای که جامعه نمونه های فراوان بسیاری از آن 

رفته رفته به طور  را هر روز در روزنامه ها و پایگاه های خبری مطالعه کرده و  

ن ساخت فیلم سینمایی، می اما در زما  ترسناکی در حال عادت کردن به آن است.

بایست قصه ای با جزئیات کافی روایت شود و در عین حال شخصیتی نیز ساخته  

شود. دو ویژگی که ابداً در » هفت و نیم « به چشم نمی خورد و هر آنچه که در 

انسان هایی بی هویت هستند که برای   تصویر مشاهده می شود، مجموعه ای از 

ی را تکرار می کنند و سپس از صحنه محو می شوند دقایقی دیالوگ های کلیشه ا

تا تماشاگر را با آنچه که در صحنه دیده ،در میانه راه به حال خود رها کند و به  

 سراغ تیتر بعدی خود برود! 



 
 

وظیفه سینما صرفاً بازتاب واقعیت های جامعه همانگونه که رخ می دهند نیست.  

می بایست با جزئیات و پرداخت به    این وظیفه برعهده روزنامه نگارانی است که

آن، معضلات اجتماعی را منعکس و در اختیار جامعه شناسان و فیلمسازان قرار  

دهند. وظیفه فیلمساز، درک یک معضل اجتماعی و سپس پرورش سوژه خود در  

قالب سینماست. جایی که قصه و شخصیت ساخته می شود تا زمانی که تماشاگر از  

عمیق تر فکر کرده و دچار آگاهی بیشتری شده باشد؛ اتفاقی    سالن سینما خارج شد،

که در » هفت و نیم « رخ نمی دهد و تماشاگر پس از تماشای فیلم به این نکته می 

اندیشد که اثری که تماشا کرده، چه ویژگی بیشتری از تجربه مطالعه ستون حوادث 

 روزنامه داشته؟ پاسخ هیچ است! 

هفت دختر ایرانی و  بازتاب معضلات اجتماعی و خانوادگی  فیلم »هفت و نیم« 

شان در یک جهان کاملا مرد سالارانه زیر افغانی است که تحت تاثیر جنسیت 

شوند. برادران محمودی به می بار تفکری فاسد و پوسیده، حقیر و سرخورده  

 نوعی در فیلم خود نه تنها آینه تمام نمای این معضلات تلخ و تاریک جامعه 

ها به فراخور زمان در مقایسه با خواهند نشان دهند این آسیب اند بلکه می شده 

تر، رشدی فزاینده نیز و حتی به شکلی متفاوت   گذشته، متاسفانه ازبین نرفته 

 .داشته است 

 

 
 



 
 

های خود حالا های درون و برون مرزی فیلم برادران محمودی پس از موفقیت 

برند، آنها که اصالتی افغانی تبار نمایش می فیلم »هفت و نیم« را روی پرده  

 دارند، همیشه در آثار خود چه در فیلم »چند متر مکعب عشق« و چه در فیلم

شکستن همزمان بیست استخوان نشان داده اند که فیلمسازان دغدغه مندی  

 هستند.

   

 
محتوایِ اما فیلم »هفت و نیم« را باید چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ  

ترین اثر این برادران دانست. موضوعی که اینبار نه فقط تبعیض، متفاوت 

.ها بلکه دختران ایرانی را نیز در بر گرفته استمختص افغان  

منظور من از نام فیلم، هفت زن شریفی نوید محمودی در مصاحبه ای میگوید :  

هرکدامشان چه در سهم و چه در اسلام  است که در جهان سنتی و جاهلانه  

.شوندشهادت، فقط نیم انسان حساب می  

 

 



 
 

 بوتاکس

 

 1399بوتاکس ، فیلمی از کاوه مظاهری که نخستین فیلم بلند اوست . در سال  

شاهد به اکران در آمدن چند فیلم بودیم که کار اول کارگردانهای پا به عرصه 

 سینمای جمهوری اسلامی گذاشته  است. 

مهدخت مولائی ، این فیلم محصول مشترک ایران و کانادا است که در آن  

عیدی و محسن کیانی بازی می کنند. سوسن پرور، سروش س   

بوتاکس داستان دو خواهر به نام های اکرم و آذر است که به تمام دوستانشان 

گفته اند که برادرشان بشکل قاچاق به آلمان رفته است و از او خبری ندارند. 

چنان در ذهن اکرم جا خوش می کند که او به راستی فکر می کند این دروغ 

اکرم اکنون رفته و در انتظار برگشتن او دقیقه شماری می کند!برادرش به آلمان  

 به بیماری روانی دروغگوئی پاتولوژیکی مبتلاء شده است .



 
 

 آنچه در این فیلم جلب توجه می کند ، یخ زدگی فیلم است .

فضای سرد و یخزده، ماشینی که باید مثل زندگی شان هول دهند تا روشن شود،   

د و بی روح است، حتی تلنگر رسیدن به یک زندگی رنگ ها و... همه چیز سر

 ! بهتر با پرورش قارچ 

بوتاکس فیلمی است با قصه ای جنایی که نه ترسناک است و نه مهیج. همه چیز در  

رخ میدهد و در حین حال کنجکاوی تماشاچی را بر می انگیزد که   کمال خونسردی

   بلاخره چه اتفاقی ممکن است بیفتد

بوتاکس می خواهد ما را گول بزند تا فکر کنیم که آنچه می بینیم باورپذیر نیست. 

. مثل دریاچه ی یخزده ای که تاب فیلم از نقاط ضعف بسیاری برخوردار است

و در حال حرکت، مثل آسفالت خیابان را دارد اما  سنگینی پیکانی با سرنشین

آنقدر یخزدگی نازک است که می شود با چند ضربه لایه ی آن را شکست و 

جسدی را به آن سپرد. یخ ها حتی زیر پاهایشان، ترک هم نمی خورند و این دقیقا 

همان مرز بین واقعیت و رویاست که سازنده می خواهد تو را با خونسردی در آن  

ب دهد. آن هم در نمایی دور که قاب ها در این فیلم کلا اعتقاد چندانی به نماهای  تا

نزدیک ندارند. همه جا سرد است اما در پوشش ها نشانی از سرمای زیر صفر 

نیست، نه دندانی به هم می خورد و نه دستی، دست دیگر را گرم می کند. همه از 

ندیشیده اند. شخصیت ها آنقدر  درون یخ زده اند از بس که به آرزوهای خود ا

مسخ هستند و آنقدر سردی زندگی را به جان خریده اند که حسی برای ابراز  

 ندارند.

 



 
 

و... اما "تزریق بوتاکس" که حالا حکم واجبات را پیدا کرده همانطور که می  

دانیم و در فیلم هم به جا و به موقع به آن اشاره می شود، ترفندی است برای 

رای فرار از واقعیت گذر زمان. مرگ چند عصب تا ماهیچه ها را  زیبایی و ب

مختل و چروک ها را محو کند و چه عنوان مناسبی برای این فیلم که باید کُشت تا 

 حقایق را پنهان کرد و به گونه ای جاودانه شد لااقل در ظاهر. 

 

 

زندگی  دو خواهر )اکرم و آذر( و یک برادر )عماد( که می شود حدس زد در  

مشکلات جدی تری هم از قبل دارند و فیلمساز ترجیح می دهد تا خودمان در  

خیال خود به تصویر بکشیم، با هم زندگی می کنند و حالا مدتی است که در خانه  

باغ دایی خود سکنا دارند. برادری یاغی، خواهر کوچکتر که در دل، رویاهای  

به کار است و با تزریق بزرگی دارد و حالا در یک مرکز زیبایی مشغول 

بوتاکس، با مرگ عصب ها و ماهیچه های صورت به جوانی، جاودانگی خیالی  

می بخشد و خواهر بزرگتر )اکرم( که برای خانواده در جایگاه یک ابزار 

مکانیکی بیشتر نیست. کسی که در تمام عمرش مجبور بوده دروغ های خانواده 

ه ملکه ذهنش شود) پارادوکس میان این دو را بپذیرد و کم کم باور کند تا جایی ک 

خواهر، یکی زیبا و یکی نازیبا، یکی هوشیار و دیگری نامتعادل به روند قصه 

کمک بسیاری کرده و یا بهتر بگویم بستر روایت شده است( و حالا هم توهمی 

تازه از اینکه برادرش به یونان رفته تا از آنجا به آلمان برود و پناهنده شود. 

 ی که جلوی چشمانش کشته شد و خود او مقدمه مرگش را رقم زده است.برادر



 
 

 

فیلم ریتم تندی ندارد اما با همین ریتم کند حتی یک لحظه تو را رها نمی کند و با 

پایان درستش موجب می شود تا از دیدن یک فیلم تلخ، هم لذت ببری و بعد از 

 به آن فکرکنی. ی دیدن فیلم تا مدت

شده بازی سوسن پرور در بوتاکس شبیه بازی "فرانسیس مک اینکه گفته 

دورماند" است البته زیادی خوشبینانه به نظر می رسد، اما این دو بازیگر یقینا 

شباهت هایی به هم دارند. البته کلام درست تر اینکه سوسن پرور در نوع اکت 

ات بی شباهت به بازیگر بی نظیری چون مک دورمند نیست و این شباهت نش

گرفته از شخصیت این دو نیز می تواند باشد که هر دو در بازیگری بی نیازند. 

در نقش می جوشند و به ستاره شدن و ستاره بودن فکر نمی کنند. نگاهشان به  

زندگی و به بازیگری نگاه متفاوتی است.البته باز هم اشاره می کنم که مک 

می شود تا بازی فوق العاده و دورماند همچنان دست نیافتنی است اما این موجب ن

به اندازه ی سوسن پروررا در بوتاکس تحسین نکنیم که چطور گاهی ما را هم 

 گول زد تا بین واقعیت و خیال تردید کنیم. 

 

میلادی( ایران ) ۲۰۲۰بوتاکس نخستین فیلم بلند کاوه مظاهری محصول مشترک 

ی، مرتضی و کانادا است که سوسن پرور، مهدخت مولایی، سروش سعید

خانجانی و محسن کیانی بازیگران اصلی این فیلم هستند. گفتنی است که این فیلم 

 در سی و هشتمین جشنواره فیلم تورین بعنوان بهترین فیلم انتخاب شد. 



 
 

 

 

قصه بوتاکس بی شباهت به یکی از فیلم های کوتاه کاوه مظاهری بنام رتوش 
نیست . در آنجا هم شخصیت زن فیلم دست به اقدام عجیبی علیه همسرش میزند و  

در حقیقت میتوانم بگویم که بوتاکس نسخه تکمیل شده فیلم رتوش است. 

 
  

 کاوه مظاهری

 



 
 

 پسر دلفینی

 

، یک دلفین و مادرش نوزادپسری که در سقوط می کندیک هواپیما در دریا 

سقوط هواپیما جان سالم به در برده را نجات داده و او را بزرگ می کنند. پسر 

 وقتی بزرگتر میشود از دریا خارج و راهی جزیره میشود تا مادرش را پیدا کند.

و  انیمشن متفاوتی از محمد خیر اندیش که توانست تنها در روسیه یک میلیون 

هفت صد هزار دلار فروش کند. این فروش در یک کشور خارجی باعث شد تا 

دست اندر کاران جمهوری جهل روی مساعد به کارگردان و تهیه کننده فیلم 

 نشان داده و به آن اجازه اکران در سینما های کشور را بدهند. 



 
 

 

اعلام خبر دنبال  ،    فروش خوب  به  فیلم  از این  برخی  مثبت  موج  با  دلفینی  پسر 

ها همراه شد و بسیاری این انیمیشن را نقطه آغازی برای موفقیت این مدل رسانه 

شهریور ماه اکران عمومی   ۹از سینما معرفی کردند. اکنون قرار است این فیلم از 

می گفته  همچنین  کند.  آغاز  ایران  در  را  در خود  دلفینی«  »پسر  اکران  که  شود 

 شود.  دیگر نیز همزمان با ایران پیگیری میکشورهای 

با مشارکت ابتدا  انیمیشن  اکنون سازمان هنری و رسانه  این  اما  تولید شد  اوج  ای 

گوید که »پسر دلفینی« یک  در این باره می) تهیه کننده فیلم (  محمد امین همدانی  

این فیلم پروژه کاملاً شخصی با مالکیت خصوصی است و هیچ نهاد و ارگانی در  

کننده کنونی فیلم، تمام امتیاز آن را از اوج  شود که تهیهمشارکت ندارد! البته گفته می

 خریداری کرده و اکنون مالک کامل »پسر دلفینی« است. 

ای برای سینمای انیمیشن »پسر دلفینی« در اکران روسیه خبر امیدوارکننده موفقیت

یشن ایرانی که تا پیش از این در کشور اندرکاران یک انیم ایران بود اما چطور دست

فیلم  توانستند به چنین موقعیتی برسند که بودند، خود نیز با مشکلات بسیاری مواجه

موفقیت این  در واقع خود را در روسیه اکران کنند و به موفقیت هم دست پیدا کنند؟

ازمان احسان محمد حسنی رییس س انیمیشن در اکران روسیه، ما را به نقل قولی از

»از روسیه و  دهد که چندی پیش انتشار یافت:ای اوج ارجاع میهنری و رسانه

خیلی از کشورها به استودیوهای انیمیشن پیشنهاد داشتیم، این قراردادها باعث شد 

درآمد خوبی داشته باشیم چون تفاوت قیمت دلار و ریال زیاد است، برای آنها مفت 

 ها خیلی به صرفه است.«آید به همین دلیل برای آندر می



 
 

به هر ترتیب محمدامینی همدانی پیش از این نیز با سازمان اوج همکاری داشته و 

کننده و کارگردان در این سازمان تولید کرده  فیلم »فهرست مقدس« را در مقام تهیه

شاید بتوان اینطور نتیجه گرفت که اگرچه سازمان اوج اکنون روی   است. بنابراین

انیمیشن »پسر دلفینی« نداشته باشد اما احتمالا شرایط اکران این    کاغذ سهمی در

 انیمیشن در روسیه با توجه به ارتباطات این نهاد فراهم شده است.

 

اردیبهشت پروانه نمایش خود را از سازمان سینمایی گرفت و    ۱۲»پسر دلفینی«  

در   رای اکرانریزی بکننده این فیلم به جای صحبت از برنامهدر همان زمان تهیه

شود از تابستان خبرهایی درباره عرضه جهانی انیمیشن منتشر می ایران، وعده داد

دهد. اینطور که پیداست همدانی های ایرانی را تغییر میها نسبت به انیمیشنکه نگاه

از ابتدا در جریان موفقیت این فیلم بوده است! اتفاقی که در شرایط کرونایی کنونی 

 رسد.ظره به نظر میمقداری غیرمنت 

های ناشی از جنگ اکراین به صورت گسترده در سینماهای  این فیلم به خاطر تحریم 

به نمایش درآمده و در رتبه دوم باکس  روسیه اکران نشده، بلکه به صورت آنلاین

آنها قرار گرفته است. در واقع با توجه به موضوع این اثر که به کودکان   آفیس 

در باکس آفیس به فروش نسبی خوبی دست یافته است اما این   کند،ارتباط پیدا می

آید که اکران در دوران کرونا و جنگ  فروش در روسیه فروش معمولی به شمار می

 موجب توفیق آن در باکس آفیس شده است.



 
 

ایران، این اثر در ترکیه، اسپانیا، کره جنوبی، نمایش این فیلم در همزمان با 

  .آیدمغولستان نیز به نمایش در میتایوان و 

 

 تک خال

 



 
 

که توسط مجید مافی و با شرکت سحر به مفهوم کامل آشغال    ی نوار متحرک

قریشی ، پوریا پور سرخ ، یوسف تیموری و شبتم قلی خانی ساخته شده است . 

 این نخستین کار این کارگردان بوده و امید آنرا دارم که آخرین کار او باشد.

یک دکتر جراح زیبائی ) پوریا پور سرخ ( که به نظر میرسد عاشق زن و بچه 

مرسوم و نهادینه اش است ، بر اساس آنچه درسینمای نامشروع جمهوری جهل  

 شده است ، یک زن صیغه ای هم دارد.

کسانیکه این فیلم را دیده اند ، باورشان این است که صد رحمت به فیلم های 

ه فقید و بنجول های آن زمان که احمد نجیب زاده می کوچه بازاری زمان شا 

نوشت.در آن زمان فروزان و رضا بیک ایمانوردی فیلمی به همین نام بازی 

 کردند که باز قابل قیاس با ساخته مجید مافی نیست.

 

تک خال مجید مافی ، بزن بزن کافه ای و آواز های آنرا بشکلی مضحک ، آنهم 

جمهوری جهل اسلامی دارد. به هنگام دیالوگ ، صدای در حال و هوای  

ند است که نمی فهمیم هنرپیشگان چه میگویند. تکلیف ل موسیقی بی ربط چنان ب

فیلم با خودش مشخص نیست. شخصیت سحر قریشی با هر سکانس عوض 

فیلم دارای بخش های زائد بسیار است که اگر آنها را حذف کنیم ، موجب میشود. 

رضایت بیشتر تماشاچی خواهد شد ، برای مثال میتوانم به زن قربانی سوم 

 اشاره کنم. 



 
 

سقوط اخلاقی ، چهل و سه است که در جامعه ایران و سینمای جمهوری  

: من عاشق اینم  هید اسلامی به چشم میخورد . به دیلوگی از فیلم توجه نشان د

در اینجا هیچ   که هر بار فرصتی پیش آید، بیام اینجا یه سیخ بزنم !!!!!!! 

خبری از سانسورچی های وزارت ارشاد نیست . انگار وظیفه آنها توقیف فیلم 

 های جعفر پناهی و محمد رسول اف است. 

یلم تک سازندگان دزد این فیلم به کپی رایت هم اعتقاد ندارند . موزیک آخر ف 

خارج از کشور کپی شده و حتی ترانه آن هم   های خال عینا از روی موزیک 

بدون کم و کاست باز خوانی شده و در تیتراژ پایانی به خالق این اثر هم اشاره 

 نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 روشن 

 

رضا عطاران ، سارا بهرامی و سیامک انصاری بازیگران فیلمی بنام روشن ، 

 ساخته سید روح الله حجازی هستند.  

های آثار گذشته فیلم روشن، ششمین فیلم سید روح اله حجازی، برخلاف پیچیدگی

   فیلمساز، که به طور کلی جوهر تنش و قالب متعارف سینمای او، ناشی از قرار 

این بار  و روایت معماگونه بوده، ظاهر در مقابل باطن، گرفتن ، ابهامات منطقی

روح اله حجازی در اثر جدید خود، در کادری روشن،  دگر گونه عمل می کند. 

شود، محدوده دید همانگونه که در طول فیلم بارها به آن اشاره و تاکید می



 
 

بطور عمدی روی   ، اما با تزویر و ریا !از طرفی کندرا گسترده تر می تماشاچی

ی  شاهد عمق میدان موضوع باشد.مسائل مختلف بیشتر تکیه می کند تا تماشاچ  

خط داستانی فیلم روشن کاملا سر راست است. همانطور که از عنوان فیلم، نحوه 

پرداخت فیلم و عنوان شخصیت اصلی فیلم روشن، با بازی رضا عطاران 

مشخص است، همه چیز بسیار واضح در کادر سینمایی فیلمساز اتفاق می افتد.  

سلامت خانواده را دارد. دغدغه حضور کودکان   روح اله حجازی همچنان دغدغه

علل اصلی های نامستحکم را دارد. اما مسئله ای که در فیلم روشن، در خانواده

فیلم روشن  شود، فقر مالی و پیامدهای ناشی از آن است.فروپاشی خانواده می

داستان خانواده ای است که به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی، سرانجام واژگون 

شوند و مسئله  شود. دسترسی به حقایق در فیلم آسان است. حقایق، پنهان نمییم 

اصلی فیلمساز، چرایی به وجود آمدن حقایق است. فیلم روشن با تاثیرپذیری از 

فیلم )زندگی زیباست به کارگردانی روبرتو بنینی( در خلق موقعیت و پرداخت 

شود ه حجازی محسوب میشخصیت اصلی فیلم، اثر متفاوتی در سینمای روح ال  

حجازی منطبق بر وضعیت کنونی جامعه که به نظر می رسد همه چیز در روز 

کند. بنابراین این حد افتد، فیلم روشن را واضح تر کادربندی میروشن اتفاق می

از روشنایی برای مخاطب سینمای روح اله حجازی که به روایت مبهم و پر رمز 

هد داشت. به طور مصداق، مسئله رابطه و راز عادت داشته، تازگی خوا 

نامشروع در آثار گذشته فیلمساز، همواره در هاله ای از ابهامات قرار می گرفته  

است. در فیلم روشن با صراحت تمام، شک روشن نسبت به همسرش مریم به  

به جای اینکه مسئله درباره صحت رابطه نامشروع مریم با شخص   رسد. یقین می

فیلم . ئله اصلی علت به وجود آمدن رابطه نامشروع مریم استدیگری باشد، مس

روشن نسبت به آثار گذشته فیلمساز در کلیت فیلم، یک گام عقب تر است. رضا 

عطاران بازیگر توانمندی است، اما در نقش روشن، جدا از ویژگی شخصیتی او،  

م در کند، چندان موفق نبوده است. فیلکه مرز شوخی و جدی را کمتر درک می

پرداخت سیاهی لشگرها هم که خواهان مطالبه سهم خود هستند، دچار ضعف  



 
 

شود. در مجموع می  تماشاچی است. بازی تصنعی آنها مانع برقراری ارتباط با 

فیلم روشن به لحاظ کارگردانی می توانست فیلم بهتری باشد؛ سطح کیفیت فیلم 

نسبت به آثار گذشته فیلمساز پائین تر است؛ نقاط قوت فیلم روشن، انتخاب و بازی 

خوب سیامک انصاری و استفاده مفهومی و کاربردی از عنوان روشن در سر تا 

، جامعه ای که در فقر مالی و فقر  باشدی جامعه میسر فیلم متناسب با فضای فعل

اندیشه ناشی از زمامداران دستار بند مغز فندقی غرق شده است. اگر مریم تن به 

 خود فروشی میدهد ، آنرا باید از دید فقر و رویا بافی های همسرش دید. 

 

و  مردم را گرفته توانفیلم روشن در شرایطی روی پرده میرود که مشکل کرونا 

فقر اینک راه تنفس مردم اسلام زده را بسته است. حجازی با قهرمانی از پیش  

باخته به میدان می آید. فیلم سرگذشت انسانی است مثل هزاران دربند دیگر که  

تمام دارائی اش را رژیم انسان ستیز و دزد جمهوری اسلامی به یغما برده است. 

ک گفته و فرزندش از او  همسرش بخاطر فقر و سیر کردن شکمش او را تر



 
 

عصبانی است که چنین زندگی سگی برای او ساخته است.قهرمان فیلم با خفت خو  

کرده و نمی داند که مبارزه و جنگیدن چیست. او دون کیشوت وار در جنگ با  

آسیاب ، مقابل آینه گردن کلفتی رابرت دنیرو را تمرین می کند !! فیلم بازتاب  

بند است که خواب رفاه و آزادی می بیند، و مشتی دهنده رویاهای یک ملت در 

لومپن و مزدور به دستور اربابان دستار بند خود این رویاها را ذبح اسلامی می  

 کنند. 

  

حق فریاد آیا حجازی مانند سایر فیلمسازان حکومتی سعی بر خاموش کردن 

؟ ملتی طلبانه مردم دارد؟آیا او می خواهد رویاهای یک ملت را خاموش نگهدارد

درد فقر مالی و فرهنگی ، فساد فزاینده ، سقوط عاطفه ، نابودی تمام فروزه  که 

های نیک ، نابودی طعبیت ، معماری بی قواره ، آلودگی هوا ، گرانی و تورم ، 

بیکاری ، اعتیاد و فحشاء ،  سرمایه های چپاول شده ، فروش میهن ، ملی پوش 

یت و آنچه که چهل و سه سال آخوند  های بازنده ، خفه شدن کور سو های مدن



 
 

آخرین رمق هایش را کشیده.  کشیده ،  شآورده و به چهار میخ شجماعت به سر

نمی دهد و حضور زورگو که پول مردم را  فردحجازی قصدش از نمایش 

خاموش روشن ) رضا عطاران ( و زنی که گالن بنزین را بر سرش ریخته و  

فندکش را به راحتی به او میدهد ، چیست؟طلب کبریت می کند و روشن   

تماشای این فیلم مرا یاد ترانه ای از معین می اندازد که می خواند :اگر دریا 

 نداری به قطره اکتفاء کن. 

 

 شیشلیک 

 



 
 

زمانیکه فقر فزاینده در جامعه اسلام زده بیداد می کند ، غذائی چون شیشلیک  

و پژمان ا شرکت رضا عطاران سوژه فیلمی میشود از محمد حسین مهدویان ب

سیر افولی سینمای کمدی ایران، از هیچ   در هموار کردن جمشیدی. شیشلیک 

ست ای هم چسبیدهتصاویر بهرکنی دریغ نکرده است. شیشلیک در بهترین حالت 

های صحیح کمدی در آن یافت  و ریشه ای از پایبندی به پرداختکه اندک جرعه

گردد نمی  

  تکیه بر رهنمودهای رئیسای با فیلم از این قرار است که کارگر کارخانه  آغاز

اش در  خانواده سه نفره ورزی را برای زندگی فقیرانهخود، راه و رسم قناعت

درست نظیر آنچه آخوند جماعت با فروش آخرت ، دنیا را برای خود  پیش گرفته.

خود با وسیله همکلاسی  به در این بین دختر خانواده و آقا زاده هایش می خرد.

شود و دیگر میلی به خوردن غذاهای ساده مادرش  نام “شیشلیک” آشنا می به یغذای

ندارد. پدر دختربچه  هم درصدد شناسایی فردی که به دخترش شیشلیک داده  

و در نهایت هم برای تهیه یک پرس شیشلیک برای دخترش تلاش  !!!!!!!!آیدبرمی

.کندمی   

 

پیدا کردن کسی که   کنندهرنگ است؛ به غیر از کشمکش خستهداستان فیلم کمخط 

که خود احمقانه است ، مابقی فیلم تماما زائد ذائقه دختر را با شیشلیک آشنا کرده 



 
 

هستند . با اینکه فیلم در رده کمدی طبقه بندی شده ولی هیچ نشانی از کمدی در  

 آن نمی بینید. 

های واقعیت فریب میدهد وپسند را نوعی  ای عامهعبارتی، “شیشلیک” سینم به

.  !!!کندجهت بازاری و تجاری شدن فرهنگ تعبیر میای بهاجتماعی را دستمایه 

دهد قدری به هجویات و هزلیات فکاهی توجه نشان می های “شیشلیک” به پرداخت

گیرد … فاصله می درد جامعه های عمیق اجتماعی، سیاسی وآوریکه از زبان  

های مالی، ناکامی در تهیه  هایش )گرفتاریدر سیر روایی فیلم، قهرمان و شکست

پردازی  آور دارند، چه بسا در بطن شخصیتهای شادیشیشلیک و…( بیشتر جنبه 

گرایانه  پرسوناژها و مضامین نهفته در سیر روایی فیلم، حقایقی تلخ و اخلاق 

های فیلم، فکاهی  ر برخی سکانس اند. البته که دهرچند خرد و اندک جا خوش کرده

کند که در روند گونه القا میجلوه کردن بیش از اندازه فرُم، عملا به تماشاگر این

انگیز و جذابی اتفاق نخواهد افتاد و سیر روایت تنها داستانی فیلم حوادث هیجان 

خواهد رفت.بچه پیش  کننده تهیه شیشلیک برای دختردر جهت همان چالش خسته  . 

سینمای اعلای کمدی از همان نقطه شروع فیلم، درام جهت و سوی در 

کند. یک فیلم با الگوهای ژانری ِ “کمدی”، گویی صحیح خود را پیدا میداستان

بیش از هر مدل و فرم روایی دیگری “شخصیت محور” است. این مدعا مطلقا به  

بساکه این گزاره محور” نیستند، های کمدی ابدا “موقعیتاین معنا نیست که فیلم

ترین” فرم ممکن هم در ارتباط محوریک روایت کمدی را حتی در “موقعیت

ساختاری با یک یا چند شخصیت محوری و با یک یا چند شخصیت فرعی در  

طور کلی شمارد. با این حساب، به دراماتیزه و کمدی شدن “موقعیت” بر می

شود. شخصیت نوشته می“داستان” در سینمای کمدی براساس توان گفت که می

های پرداخت داستانی براساس شخصیت داستان “شیشلیک” اما ابداً ظرفیت

اش را در نظر نگرفته؛ درواقع پرسوناژ محوری)رضا عطاران( اصلا محوری

های های “ثبات” و “چالشدر قصه فیلم جایگاه مطلوبی در برخورد با موقعیت



 
 

کردن همان فردی است که مزه شیشلیک  داستانی” ندارد. بزرگترین چالش او پیدا 

. را به دهان دخترش انداخته و بس  

نامه برای پرسوناژ محوری فیلم، در رویایی با غیر از این مورد، فیلمبه

کند و قصه در همان معمای  های داستانیِ بیشتر اصلا طرح مساله نمیکشمکش

“شیشلیک”    ی،زند. از سویخور درجا میکشش شناسایی فرد مرفه و شیشلیکبی

ریزی کرده که های کمدی “هجو” و “هزل” پی گویی را غالبا بر شیوهمبنای قصه

های معیار داستانی  که در توازن و تناسب با موقعیتاین موارد علاوه بر این

ای روایت را هم در زیر حجم تمسخر و ریشخند مایههای دروننیستند، سویه 

. کنندمدفون می  

 

آید، فرم رواییِ های فیلم به چشم میچه آشکارا در بین سکانسدر همین راستا آن

هاست، از این رو مضامین مارکسیستی در همراه با ریشخند و تخریب شخصیت

دار( خیلی به  ی مضمونی روایت فیلم )تقابل دو طبقه کارگر و سرمایه مایه نقش

ا تخریب اش صرفآیند، چرا که “هجو” قصد اصلاح ندارد و هدف اصلی چشم نمی

یک ماجرا یا تابوی اخلاقی است و بس. افزون بر “هجو”، “هزل” هم جزئی 

ها  جای فیلم شوخی آید. در جایناپذیر از فرم رواییِ “شیشلیک” به شمار میجدایی

آمیز شوند و در نهایت هم به خرده وقایع مطایبه کار گرفته میو الفاظ رکیک به

خورندگره می . 

های “هجو” و “هزل” عملاً ه مهمِ کمدی شدن از طریق قالبشیوه دستیابی فیلم ب

گیرد. در اینجا ممکن است گویی را از فیلم میظرافت و مبنای مستدل داستان

مخاطب در سیر روایی فیلم و در مواجهه با این دو قالب )هجو و هزل( قهقهه هم 

و مبنای بدهد اما این خنده یک واکنش احساسی به یک رویداد فاقد ارزش   سر

های مبتنی بر “هزل” نه فقط در ژانر کمدی  مند کمدی است. چرا که پرداختقاعده

ترین شکل مصرفترین و کمفایدههای هنری، بیو مدیوم سینما بلکه در تمام شاخه

بازی از هیچ کارکرد شایان شناختی را داراست. هزل جز اطوار و مسخرهزیبایی



 
 

های فکاهی و رفا برای دستیابی به کشش ذکر دیگری برخوردار نبوده و ص

آید. باید گفت در سیر روایی فیلم “شیشلیک” هم کار میآمیز موضعی بهمطایبه

هیچ معنای ثانویه ها موجود نیست، چه بسا  آمیز صحنه و اطوار هزل  ای پشت ادا

پی نداشته استسزایی هم برای سیر روایی فیلم درکارکرد داستانی به . 

شیشلیک” بیش از آنکه بخواهد یک خط داستانی پررنگ و روابط علت و “

همراه عرضه صحیح رویدادها )پیرنگ( را در پیش بگیرد، بیشتر معلولی قوی به

ای بر زندگی  داستانی درقالب حاشیه آمیز و غیربر ارائه خرده وقایع مطایبه 

و بسدهد اش مانور میکم توان محوری و خانوادهروزمره شخصیت . 

طلبانه و  نماید که مقاصد به ظاهر اصلاحافزون بر این فرم روایت آنچنان می

اجتماعی را با به تصویر کشیدن فقر و فرومایگی طبقه کارگر، همراه با زبانی  

تر هم گفته شد، ابعاد مضمونی روایت آمیز نشان دهد. اما همانطور که پیشمطایبه

شوندجو” به کلی گم میفیلم زیر سایه فرم کمدی “هزل” و “ه . 

 

هایی آمیخته با “هجو” به قصد تمسخر، ریشخند و تخریب جای فیلم دیالوگدر جای

رسند. این رویکرد فرم به نوبه خود سعی در به چالش  پرسوناژها به گوش می

ای های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی به شیوهکشیدن جنبه

ند که در نهایت در ارائه تصویر تلخ حقایق اجتماعی موفق  دار را دارد. هرچخنده

اصلا به  تماشاچیبسا  خشکاندَ، چه نمی تماشاچیعمل نکرده و خنده را از لبان 

نبرده باشد این حقایق ضمنی فیلم پی  

ابعاد مضمونی روایت “شیشلیک” به نوعی متعهد بر سازماندهی انقلاب 

ای  داری و برپایی جامعهنظام سرمایهاجتماعی طبقه کارگر در جهت برچیدن 

که ضعف فیلمنامه و کارگردانی ، باشدمبتنی بر برابری اقتصادی و اجتماعی می

چیان نتوانسته آنرا شفاف بیان کند و چه بسا کارگردان تسلیم خواست سانسور 

 وزارت ارشاد اسلامی شده است.  



 
 

این مضامین البته که روایت فلیم از منظر پرداخت و به کرسی نشاندن 

رفع 》دهد و به همان شعار همیشگیمارکسیستی، راه حل مطلوبی را ارائه نمی

ی نظام اقتصادی_اجتماعی است که در آن برابری ستم و تبعیض به منزله برقرار

حقوقی کلیه شهروندان یک کشور فارغ از قومیت، جنسیت، نژاد و طبقه شغلی و  

کنداکتفا می《شودبرابر دانسته می اجتماعی به عنوان شهروندان آزاد با حقوق . 

 بورژوا   ٔای روایت بر جدال و کشمکش دو طبقهمایههای درونپرداخت

دار( و پرولتاریا )کارگر( یعنی همان ماجرای حکمرانی رئیس کارخانه  )سرمایه

گیرد بر جامعه کارگران )پرسوناژ محوری( فیلم شکل می  

و بانی بیماری نقرس است. این گوشت باعث .شود  گوشت در معده فاسد می

های نماهای پوششی، بیانگر همین اشارات پرداختکسری ها در قالب یشعار

علاوه در سکانس میانی فیلم، رئیس ضمنیِ مارکسیستی فیلم “شیشلیک” است. به 

عنوان پاداش برای شخصیت محوری )کارگر  کارخانه مقداری پای مرغ را به

سخنرانی رئیس کارخانه برای  های ا آن سکانسگیرد و یکارخانه( در نظر می

کارگران، همگی تصدیق کننده این رویکرد مضمونی روایت فیلم هستند. در  

انجامد که ای می)طبقه کارگر( و تشکیل جامعه پرولتاریا نهایت تم فیلم به پیروزی

در آن مالکیت خصوصی و سیطره بورژاواهایی چون رئیس کارخانه برچیده شده  

توان گفت ابعاد شود. که میارهای تولید و اموال بین کارگران توزیع میو ابز

شوندمضمونی “شیشلیک” تبدیل به یک بیانه شعاری می . 

از مباحث روایت، فرم و محتوا که بگذریم، دکوپاژ و تکنیک فیلم عملاً نمایش 

ورزی،  ها با شعار قناعتیک چرخه تکرار شونده است؛ تک نماهای دیوار نوشته 

های گرم! پرسوناژ محوری های گفتمانهای شلاقی و کند در صحنهزوم به داخل 

ش، نگاه لیک خوردن فرزندو برادر زن، شوکه شدن مادر از شنیدن ماجرای شیش

هاس سخنرانی مدیر کارخانه برای سربالا و سر پایین دوربین در سکانس

های خانه و مدرسه. البته که  های پر رفت و آمد در سکانسکارگران و یا میزانسن



 
 

این چرخه دکوپاژ سردرگم است؛ نه زیباشناختی واحدی دارد و نه با ساختار  

ت.مخوان اسرواییِ “کمدی” و اقسام آن ه  

 

 کیارستمی و عصای گمشده 

. 

فیلمی مستند و بلند به کارگردانی همکار سینماگر دگر اندیش زنده یاد عیاس 

 کیارستمی، محمودرضا ثانی. فیلمی که بیانگر نگاه کیارستمی به سینما است. 

در این مستند می بینید ، آنچه کیارستمی می خواست برای سینمای ایران و 

خصوصا جوانان با استعداد ایرانی انجام دهد ، بخاطر تنگ نظری های مشتی 

لومپن و دستار بند برای جوانان اسپانیا و برخی از کشور های آمریکای جنوبی 



 
 

ی جمهوری اسلامی کیارستمی بخاطر جو خفقان حاکم بر سینماپیش آمده است. 

که امکان هر گونه فعالیت مستقل را از فیلمسازان گرفته ، بیشتر در خارج از  

 ایران فعالیت داشت و دوری از وطن برایش درد آور بود. 

عباس کیارستمی و درس هائی از سینما ، فرنام کتابی است که محمودرضاثانی  

 در باره کیارستمی نوشته است. 

 

زه بهترین مستند از جشنواره ایرایترا یونان است. این فیلم برنده جای

 

1393کیارستمی در اسپانیا   



 
 

بخاطر سالگی  سن۷۶ترین سینماگر ایران که در عباس کیارستمی، سرشناس 

درگذشت، به باور بسیاری از منتقدان و خطای پزشکی در جمهوری جهل لسلامی 

بدیل و ماندگار  توانست بر آثار بی میبود همچنان سینماگران دنیا، اگر زنده می

 سینمای جهان بیفزاید

مرگ هنرمندی چندوجهی است که شاید بتوان او را  سالروز سال هرچهاردهم تیر

پرافتخارترین هنرمند ایران در جهان لقب داد و نخل طلای جشنواره فیلم کن  

 برای فیلم »طعم گیلاس« فقط یکی از مجموعهٔ این افتخارات بود 

که در پی خطای پزشکی در   ۱۳۹۵تیر  ۱۴تِ نابهنگام کیارستمی در  درگذش

روند درمانش در بیمارستانی در تهران رخ داد، همه را مبهوت و سوگوار کرد؛ 

ترین منتقدان دنیا که شیفتهٔ سینمای  از شاگردان و همکارانش گرفته تا برجسته 

. سینمای فرانسهکیارستمی بودند، از جمله ژان میشل فرودون، منتقد و مورخ   

ژان میشل فرودون که نزدیک به یک دهه سردبیری مجله معتبر کایه دو سینما را 

بر عهده داشته، از شیفتگان آثار کیارستمی است. او عباس کیارستمی را محصول  

طور ظهور سینمای مدرن در ایران از آغاز دهه پیشینه غنی فرهنگی و همین

هایی نظیر پرویز کیمیاوی، کامران  ا کارگردانکه بداند؛ جریانیمیلادی می  ۱۹۶۰

شیردل و سهراب شهید ثالث آغاز شد و بعدتر با امیر نادری و نسل فیلمسازانی  

.مانند داریوش مهرجویی ادامه یافت  

•  



 
 

ای تکرارناشدنی است و اساساً نباید  کیارستمی در تاریخ سینمای ایران پدیده

 اشیم.  به دنبال کشف سینماگر دیگری شبیه او ب

ای دردناک واقعهکیارستمی  نبود عباس  میشل فردون در باره کیارستمی میگوید :

گمانم اصلا نباید چنین اتفاقی  . رفتن او نامنتظره بود و بهبود  و فقدانش وحشتناک

افتاد؛ منظورم اشتباهی است که در روند درمان کیارستمی در بیمارستان رخ  می

 .داد و به مرگ او منجر شد

چه را که توانم بگویم این است که ما باید یاد عباس و آنالان تنها چیزی که می

جا گذاشته، زنده نگه داریم. شاید نه فقط در مفهوم سینما، بلکه فراتر از  برای ما به

تواند زیبا باشد  سینما و آن اهمیت دادن به دیگری است؛ به این معنا که دنیا می

هایی که  نگاه کنیم؛ حفظ کرامتِ انسانی و احترام به آن طور به آناگر بلد باشیم چه 

اندبسا والاترینِ مردمانصاحب قدرت نیستند، اما چه  . 

طور در جای سینمای کیارستمی مشهود است؛ همینتمامی این مفاهیم در جای

اش و همچنین در شعرهایشهای او، در آثار عکاسی آموزه  

جا گذاشته است پاس بداریم و برای ی ما بهچه را که آقای کیارستمی برا باید آن

که خودش از میان ما رفته است؛ چرا که فهم بیشتر آن تلاش کنیم، حتی با آن

جا مانده از او را کشف کنیم، از عباس بسیار خلاق بود و هنوز هم جا دارد آثار به 

بین ای که کمی پیش از مرگش در اسپانیا مقابل دورجمله فیلم کوتاه مسحورکننده

 برد

پس، به تعبیری عباس کیارستمی هنوز در میان ما حضور دارد، اگرچه بسیار  

.دلتنگش هستیم  

عباس کیارستمی همواره در حال تجربه کردن و آزمودن بود. وقتی دست به 

تان شوید و گاهی هم دستاوردِ خاصی نصیباوقات موفق می زنید، گاهی تجربه می

وجو و تحقیق و کار کردن ادامه دهیدست شود. اما باید همچنان به جنمی  



 
 

که برخی از فاخرترین آثار تاریخ سینما را برای بنابراین، کیارستمی در عین آن

ای را اش در فیلمسازی مسیرهای تازهگرایانه ما به جا گذاشت، با رویکرد تجربه 

بطه  پیشِ پای دیگران گشود؛ چه در زمینهٔ استفاده از دوربین، صدا، تدوین، یا را

میان تصویر و صدا یا میان فیلمبردار و سوژهٔ فیلمبرداری. در تمامی این 

جا گذاشته که هم به کار بخشی را از خود به های الهامها، او پرسش زمینه

نظر از  با وجود این، صرف.تر آید و هم فیلمسازان باتجربه فیلمسازان جوان می 

گشودگی ذهن و  اس کیارستمی ترین میراث عبشاهکارهایی که خلق کرده، مهم

های نو و جدیدی از این ویژگی بهره  تا وقتی زنده بود به شیوه آزاداندیشیِ اوست.

برُد، چه در نحوهٔ برخوردش با سینما و چه تصاویر ساکن )عکاسی( و همچنین 

 های منحصربهساخت. تمامی این کیفیات و ویژگیکلماتی که زبان شعرش را می

وحاضر استدر میان ما حیفرد او هنوز هم   

کوشید هر بار  . او مدام در حال نوآوری بود. میکار تکراری نمی کردکیارستمی 

کلی فیلمی است به باد ما را خواهد برداثری متفاوت ارائه دهد. به همین دلیل هم 

.که اثری متفاوت در کارنامهٔ اوست  کپی برابر اصل، یا دهمتفاوت با فیلم   

تواند جا  کس نمین به جایگاه عباس کیارستمی بیهوده است. هیچتلاش برای رسید

فرد و استثنایی. بنابراین، بهترین   پای او بگذارد. عباس خودش بود؛ منحصربه

تردید، تقلید از شیوهٔ راه برای وفادار ماندن به یاد و خاطرهٔ کیارستمی، بی

ق، و مثل عباس به فیلمسازی او نیست. اتفاقاً باید مانند او جسور بود و خلا

 واقعیتِ دنیای پیرامون و واقعیتِ رؤیاها اهمیت داد

های جدید و سینمایی متفاوت خلق تردیدی ندارم که او اگر هنوز زنده بود، ایده

کرد می  

اگرچه در کشور خودش  واقعیت این است که کیارستمی در ایران ناشناخته نبود. 

طور که باید و شاید قدرش را ندانستند و از این بابت رنج بسیاری کشید. آن

ترین هنرمندان زمانه معمولاً در جایگاه و  بدبختانه این امر رایجی است؛ بزرگ



 
 

شوند رسمیت شناخته نمی که باید بهچنانشان آن کشور و محیط فرهنگی پیرامون

ن است که در سطح بومی و نزد عامهٔ مردم ارج  تشادرگذشو اغلب اوقات پس از 

شان تر در خارج از مرزهای وطن ها قبل که از مدت یابند، حتی با آن و قرب می

اند شده بودههایی شناخته چهره  

 
 مراسم خاکسپاری عباس کیارستمی

انگیز است و هم مایهٔ خوشحالی. ما باید تصدیق کنم که این جریان هم غم

دوستداران عباس در خارج از ایران با دیدن جمعیت ایرانیانی که در مراسم تدفین  

همه که او پس از مرگش اینتأثیر قرار گرفتیم؛ اینشدت تحتاو حاضر شدند، به 

 توجه به خود جلب کرد



 
 

در عین حال، یادم نرفته که اغلب اوقات، وقتی در ایران دربارهٔ عباس کیارستمی 

نظر آید. بهشان نمیگفتند از سینمای او خوش نی بودند که میشد، کساصحبت می

طور به داند مخاطب را چه آور است یا نمی های او زیادی کُند و کسالتها فیلم آن

هایش زیادی سیاه است؛ اظهارنظرهایی از این دست که  دنبال خود بکشاند یا فیلم 

نظرم چشم بستن بر همان به معناست، چرا که غایت پوچ و بیدر نوع خود برایم به

 چیزی است که او در پی ارائهٔ آن بود

اش ارائه کرد، صرفاً خلق چند شاهکار در سینما نیست، بلکه  چه او با کارنامهآن

.به ایران شده است دیگر مردم دنیا باعث نزدیکی   

سال پیش به ایران سفر کردم و عباس کیارستمی تنها دلیل آمدنم  ۲۲بار من اولین

ه این کشور بود. به خاطر او به نقاط مختلف ایران سفر کردم و با این سرزمین  ب

 آشنا شدم

شک بهترین  قرن گذشته نباشد، اما بیعباس کیارستمی شاید تنها سفیر ایران در نیم

های ایرانی تنها کسی است که بیشترین سفیر آن بوده است. او در میان شخصیت

کسانی که   علاوهه این سرزمین کشانده است، بههنرمندانِ روشنفکر را تاکنون ب

مشترک  هاانساناند که میان ما صرفاً از سر کنجکاوی مایل به کشف دنیایی

است. بابت همین یک ویژگیِ عباس هم که شده تا پیش از مرگش باید بیش از 

دانستندها قدرش را میاین  

ارج از ایران مقابل اگر کیارستمی آخرین آثار بلندش را خدانیم که چون می

دوربین برد، به این دلیل بود که نگذاشتند در کشور خودش فیلم دلخواهش را 

دولت یا   –بسازد. ایرانیانی او را از فیلمسازی در کشور خودش محروم کردند 

در هر صورت، نتیجه آن شد که ساخت اثر  –دانم نهادهای حکومتی، نمی

او از سر ناچاری برای ساخت »مثل   دلخواهش عملاً در ایران ناممکن بود و

 .یک عاشق« به ژاپن سفر کرد



 
 

•  

عباس کیارستمی درکنار مارتین اسکورسیزی، اختتامیه پنجمین جشنواره 

 ۲۰۰۵المللی فیلم مراکش، نوزدهم نوامبر بین

 

 

 

 

 



 
 

 مست عشق 

 

کاری از حسن فتحی ، سازنده سریال پر طرفدار شهرزاد که در ابتداء با واکنش 

تند دو دستار بند، آخوند ناصر مکارم شیرازی و آخوند حسین نوری همدانی 



 
 

مواجه شد. با اظهار نظر این دو آخوند ضد فرهنگ روند ساخت فیلم با اشکالی  

تن به مولانا و شمس بزرگ طرف شد. آخوند مکارم شیرازی گفته : چون پرداخ

میشود ، لذا ساختن آن شرعا جایز نیست!!! آخوند جسین سبب اشاعه فرقه صوفیه 

نوری همدانی نیز بالا آورده مکارم شیرازی را غرغره کرده و فیلم را اشاعه  

فرقه صوفیه دانسته است. حسن فتحی هم بیکار ننشسته و دو ویدئو از دیدار آخوند 

عران بیت رهبری را نشان داده که رهبر از مولانا و  سید علی خامنه ای با شا

نکته قابل توجه در اینجاست که این دو کودن دستار بند شمس تعریف کرده است. 

شهرام  1393از آنچه در ایران اسلام زده میگذرد هم بی اطلاع هستند . در سال 

اسدی سریالی تلویزیونی بنام جلال الدین ساخت که مربوط به دوران کودکی  

 مولانا بود و از شبکه اول پخش شد. 

 

 پارسا پیروزفر در نقش مولانا 



 
 

این فیلم را در ترکیه میسازد و به بازی اینکه ترکها ، مولانا را از آن  ن فتحی حس

 خود میدانند ، پایان میدهد و میگوید : هنر مرز و بوم ندارد .

در  پارسا پیروزفر و شمس تبریزی در نقش شهاب حسینیدر این فیلم 

و هانده  و چند بازیگر محبوب ترک مانند بنسو سورال در نقش مریم مولانا نقش

.اندارچل در نقش کیمیا خاتون، دختر مولانا به ایفای نقش پرداخته   

که در سریال حریم سلطان بازیِ منحصر  هالیت ارگنچ مند همچنین بازیگر توان

ها انداخت نیز درین فیلم ایفای فرد و زیبایی را ارائه داد و نام خود را بر سر زبان

کندنقش می . 

نقش شمس شهاب حسینی در   



 
 

 

یا   هانده ارچل در نقش کیم   

 

 

هجری  645تا  640این فیلم برشی از زندگی مولانا و شمس تبریزی در سالهای 

 است. زبان فیلم فارسی و ترکی استانبولی است. 

فیلم سینمایی مست عشق قسمتی از زندگی مولوی و شمس تبریزی را به تصویر 

می کشد. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی، یکی از 

مشهورترین شاعران ایرانی است. این شاعر که زبان مادری اش پارسی بوده و 

کرد. مولوی نه تنها اکثر شعرهایش هم به همین زبان هستند، در قونیه زندگی می 

بر ادبیات ایران بلکه بر ادبیات جهان تاثیر زیادی گذاشته است. آثار او بیشتر به  

زبان فارسی سروده شده اند اما در اشعارش از زبان ترکی، عربی و یونانی هم  
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استفاده کرده است. ترجمه آثار او در ترکیه، آذربایجان، ایالات متحده و جنوب 

دی داردآسیا طرفداران زیا  

 داستان فیلم مست عشق 

ساله بود با شمس تبریزی ملاقات کرد و شیفته او شد.   38زمانی که مولانا حدودا 

مولانا از آن زمان طبعش در شعر و شاعری شکوفا شد و به سرودن اشعار 

پرشور عرفانی روی آورد. کسی نمی داند شمس تبریزی به مولانا چه گفت و چه 

به  .کردندرگونش کرد. مریدان مولانا به شمس حسادت میآموخت که این گونه دگ 

. همین دلیل او در نهایت قونیه را ترک کرد  

مولانا در دوری شمس تبریزی نا آرام شد و روز و شب به سماع پرداخت و حال  

آشفته اش در شهر بر سر زبان ها افتاد. مولانا به شام و دمشق رفت اما شمس را  

او هر چند شمس تبریزی را نیافت؛ ولی حقیقت شمس  نیافت و به قونیه بازگشت.

تبریزی را در خود یافت و دریافت آنچه که او در پی آنست در خودش حاضر و  

متحقق است. مولانا به قونیه بازگشت و رقص و سماع را از سر گرفت و جوان 

زدند.  ای در آفتاب پر انوار او می گشتند و چرخ میو خاص و عام مانند ذره



 
 

دید. چیزی که به روح  ای برای تمرین رهایی و گریز مینا سماع را وسیله مولا

دارد پله پله  کرد تا در رهایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده میکمک می

تا بام عالم قدس عروج نماید. چندین سال گذشت و باز حال و هوای شمس تبریزی 

تبریزی را نیافت و به قونیه   در سرش افتاد و به دمشق رفت؛ اما باز هم شمس

.بازگشت  

هسته اصلی این فیلم ایرانی است. نویسنده و  حسن فتحی راجع به اثرش میگوید: 

کارگردان ایرانی دارد و در واقع مولفین فیلم ایرانی هستند. حتی آهنگساز آن  

. فیلمنامه این اثر با نگاه ایرانی نوشته شده و در فیلم به  است هم ایرانی  

شود. اما در این فیلم به دلیل اینکه  اصلیت ایرانی مولانا اشاره می   صراحت به 

کنیم. مولانا در  شود ما فقط به یک بازار توجه نمی به طور مشترک ساخته می 

خاصی برخوردار است و این فیلم مخاطبان بسیاری در ترکیه    اشتهار ترکیه از 

و جذاب خواهد بود.  خواهد داشت؛ بنابراین این اثر برای آنها هم اهمیت دارد  

المللی  ای نداریم جز اینکه در جمع عوامل و بازیگران فیلم ترکیب بین ما چاره 

 داشته باشیم 

کنند با واگذاری یک  ها فکر می افزاید: ” اما مسئله اینجاست که خیلی وی می 

شود؛ مگر زمانی که مصطفی  نقش به بازیگری اهل ترکیه نقش مصادره می 

الله یا در عمر مختار آنتونی کویین را برای بازی در  ول عقاد در فیلم محمدرس 

اش این بود که این  نقس حمزه عموی پیامبر یا عمر مختار انتخاب کرد، معنی 

ها  اند؟ این بازیگر در آن فیلم ها توسط آنتونی کویین مصادره شده شخصیت 

 ”.دیگر آنتونی کویین نیست؛ بلکه در هیبت عمر مختار یا حمزه درآمده است 



 
 

 

 مولانا که بود؟ 

ترین شعرای ایرانی است  مولانا یا همان جلال الدین محمد بلخی، از معروف 

که بیشترین شعرهای خود را نیز به زبان فارسی سروده و تنها بخشی از  

سالگی مولانا    ۳۸های ترکی، یونانی یا عربی هستند. در  اشعار وی به زبان 

و را شیفته  بود که دیدار او با شمس تبریزی دنیایش را دگرگون ساخته و ا 

شخصیت و کمالات شمس ساخت. از آن پس، شعرهای مولانا رنگ و بوی  



 
 

عرفانی به خود گرفته و او تحت تاثیر شمس، به شاعری ادامه داد. جالب است  

بدانید که روز نخستین دیدار بین مولانا و شمس تبریزی که باعث شد دنیای  

ر است ام آذ ۱۶ها به پیچیدگی جدیدی وارد شود، مصادف با  آن  . 

 

 

 حسن فتحی کارگردان فیلم مست عشق

همزمان با آغاز فیلمبرداری فیلم مست عشق، همایون شجریان و سهراب 

پورناظری نیز به این پروژه پیوستند. آهنگساز مست عشق سهراب پورناظری 

نوازندگان برجسته   کرده است .های آوازی را اجرا است و همایون شجریان بخش 



 
 

بط موسیقی نیز  و ض داشتهترکیه و چند کشور منطقه با هنرمندان ایرانی همکاری 

 شده است.در کشور ترکیه انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

سینمای جمهوری اسلامی  1399فیلم های سال    

 

 آهنگ دو نفره                     آرزو ارزانش

هوشنگ گلمکانیآهو                                   
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 سینمای جمهوری اسلامی در سال 1400

در سالی که خیلی ها فکر میکردند با فروکش کردن تب کرونا ، سینما به رونق 

سابق خود باز میگردد ، چنین نشد و در نیمه دوم سال بشکلی ناقص سینما ها باز  

شدند و در بین آنها بسیاری از سینما ها هفته ها رنگ تماشاچی بخود ندیدند. 

 

در این سال 42 فیلم اکران شد و معدل نمایش 38 فیلم تنها 100 میلیون تومان ، 

یعنی اگر دلار را 30 هزار تومان حساب کنیم ، کل فروش فیلم ها 3500 دلار 

بود! این وضعیت فاجعه بار به اندازه ای ناامید کننده بود که تهیه کنندگان ، 

 سرمایه گذاران و حتی دفاتر پخش فیلم علاقه چندانی به نمایش فیلمشان نداشتند. 

در ایران همواره اکران نوروز در فروش فیلم حرف اول را میزد و میزند ، ولی 

 در سال 1400 این اکران بطور کامل سوخت. 

در تیرماه ، بحث نمایش یک فیلم پرفروش داغ شد . این نخستین تلاش سینمای 

جمهوری اسلامی برای خروج از بن بست 15 ماهه کرونا بود. فیلم دینامیت از 

دهم تیر ماه روی پرده رفت. در آن زمان با قرمز شدن وضعیت کرونا در 



 
 

بسیاری از شهرستانها که سینما ها به تعطیلی کشیده شدند ، این فیلم نمایش داده  

 نشد. 

در این سال بخاطر بحران کرونا ، سینما داران تصمیم به افزایش 50 در صدی  

 قیمت بلیط گرفتند !بهای بلیط با این حساب به مرز چهل هزار تومان رسید. 

در سال 1400 ، تنها دو فیلم کمدی توانستند به فروش 157 میلیارد تومانی دست 

یابند. اگر این رقم را در کنار 100 میلیون تومان برای فروش 38 فیلم بگذاریم ، 

باز در مجموع با شکست کامل سینمای جمهوری اسلامی مواجه میشویم .از این 

میزان پول ، سهم تهران 73 میلیارد و 300 میلیون تومان ، یعنی تقریبا نصف 

 تمام شهرستانهای کشور بود.  

در سال 1400 از یک کشور 80  میلیونی ، تنها 7 میلیون تن به سینما رفتند ، که 

تنها 3 میلیون تن آنها در تهران به سینما رفتند. در سال 1998 ما با تعداد 27  

 میلیون تن طرف بودیم.  

در سال 1400 330 هزار سانس فیلم در کل ایران  به نمایش در آمد، که 127 

 هزار آن مربوط به ته ران است. 

 پر فروش ترین فیلم امسال دینامیت   نام دارد . 

دهد که سینمای های فروش چند سال اخیر سینمای ایران نشان می مطالعه داده

آنچنان اهمیتی به ساختار و   تماشاچیانطنز همچنان ژانر محبوب گیشه است و 

نشینند  دهند و به تماشای آثاری میشناسی فیلم نمیموضوعاتی چون زیبایی

از منظر "هنر"، چندان جایگاهی ندارند و بیشتر آثار تجاری هستند  که   

میلیون تومان داشته باشد که   ۵۰۰میلیارد و  ۵۸توانست فروشی معادل  دینامیت 

های سینمای ایران ترین فیلم این سال ی، پرفروشروی کاغذ و برمبنای ریال

داشته باشد.   تماشاچیهزار  ۶۰۰میلیون و  ۲است.»دینامیت« موفق شد بیش از  



 
 

هزار سانس نمایش داشته   ۱۰۴ماه نمایش موفق شد حدود  ۸دینامیت طی بیش از 

 باشد

آبان روی پرده رفت و توانست   ۲۶دومین فیلم پرفروش امسال بود که از  ۳گشت

 ۱میلیون تومان بفروشد. فیلم »سعید سهیلی«،  ۵۰۰میلیارد و  ۴۲در این مدت، 

سانس    ۳۵۰هزار و  ۵۰داشت و توانست در  تماشاچیهزار  ۹۳۰میلیون و 

  .نمایش داشته باشد

یلیون تومان فروخت. این فیلم از م  ۵۰میلیارد و  ۱۲اصغر فرهادی نیز قهرمان 

  ۲۱هزار مخاطب، در  ۵۰۰پنجم آبان روی پرده رفت و توانست ضمن جذب  

سانس، نمایش داشته باشد ۳۰۰هزار و  . 

  ۹وچهارم آذر روی پرده رفت و توانست محسن قرایی از بیست چیزهمهبی

هزار مخاطب داشت و  ۳۹۶میلیون تومان فروش کند. این فیلم  ۸۰۰میلیارد و 

هزار سانس نمایش داشته باشد ۱۷توانست در  . 

میلیون  ۲۰۰میلیارد و  ۵با ها شهر گربهمیلیون و   ۷۰۰میلیارد و  ۵با آتابای 

های پرفروش گیشه امسال بودندتومان، دیگر فیلم . 

شوربختانه سیاست های دولت و نهاد های وابسته به سپاه پاسداران در امر سینما 

و اولویت دادن به نمایش فیلم های خودشان در بهترین سانس ها و زمانها مثل 

 سالیان گذشته موجب فیلم سوزی بسیاری ازفیلم های  تهیه کنندگان مستقل شد. 

در سال 1400 شاهد ظهور کسانی هستیم که می خواهند به خفقان حاکم بر  

 سینمای جمهوری جهل به هر قیمت پایان داده و حرف دلشان را بزنند.

 

 

 



 
 

 اورکا 

 

 فیلمی از خانم سحر مصیبی و تهیه کنندگی خانم مهتاب کرامتی هنرپیشه سینما

این فیلم ماجرای واقعی رکورد زنی الهام السادات اصغری شناگر دهه 1390 

است که در آن زمان وزارت ورزش جمهوری اسلامی از ثبت رکورد او بنا به  

 دلائل خاص رژیم آخوندی خود داری کرد.  



 
 

 

 ترانه علیدوستی  

 الهام السادات اصغری در حمایت از فک های دریای خزر یک هزار  کیلومتر از

آشوراده تا آستارا را شنا کرد. شنای این بانوتوسط کیارش یشایائی فیلمبرداری  

 شده و در دسترس میباشد. 

  الهام السادات اصغری 



 
 

 در چهار دهه گذشته با زمامداری مشتی لومپن دستار بند ، هزاران نخبه از ایران  

فرار کردند که هرکدامشان در جهان در رشته ای درخشیدند و هزاران نخبه در 

ایران اسلام زده یا به زندان افتادند و یا از کار بیکار و یا اعدام شدند. کودن های  

حاکم شاید توقع داشتند که آمریکائی ها بگویند بلوچ دونده صاحب نام ایرانی ،  

دور آمریکا را ندوید؟ و یا فرانسوی ها بگویند : رحیم در زاده بمپوری را نمی 

 شناسیم.

مگر چهار دونده مراغه ای به همراه یک دونده آمریکائی در ایران اسلام زده  

بخاطر همدردی با خانواده مصطفی حسن آبادی دونده سمنانی از مراغه تا سمنان 

را ندویدند؟ حالا که الهام السادات  اصغری بخاطر فک های دریای خزر که 

بیرویه شکار میشوند ،هزار کیلومتر راشنا کرد ، رکوردش مورد قبول آخوند ها  

نیست ، چون آنها شنای زن را در آبهای آزاد ممنوع کرده اند و حفظ محیط 

 زیست برایشان مهم نیست.  

جمهوری اسلامی دروغگو و رسانه های وابسته به آن هیاهو راه انداختند که خانم 

 اصغری دروغ میگوید . 

مرصاد نیوز به سرپرستی مزدور حکومتی کریمی که از آن به عنوان رسانه  

منادی وحدت !!!! که بهتر است بگوئیم منادی وحشت ،یاد میشود راجع به خانم  

 اصغری از قول رسانه حکومتی ایران ورزشی نوشته : 

روزنامه ورزشی دولت در مطلبی با عنوان »یک رکورد پوشالی یا اسنادی که رو 
به دنیا دروغ گفت تا به  هم به مردم، هم به مجلس و هم   شود؟«، دختری کهنمی

 شهرت برسد را مورد بررسی قرار داد و نوشت:

می جمله خلاصه  یک  در  دختر  ماجرا  کردن    32شد: »یک  تن  به  از  پس  ساله 
های آزاد ایران را شکسته اما وزارت ورزش این  پوششی عجیب، رکورد شنای آب 
بانوان را به  چون چیزی به اسم لباس شنای  کند،  موفقیت ورزشی را ثبت ملی نمی

 .!!!!!!!!!شناسدرسمیت نمی



 
 

از  حمایت  به  و  کردند  باور  را  داستان  این  دنیا  حتی  و  ایران  مردم  از  بسیاری 

تمام   شده  مشخص  اکنون  اما  بود.  شده  او ظلم  در حق  که  پرداختند  ورزشکاری 

ماجرایی که پیرامون موضوع الهام اصغری مطرح شد، رنگی از واقعیت نداشته،  

ها و افکار عمومی جهان را نیز درگیر خود کرد علاوه بر ایران، رسانه اتفاقی که  

اکبرآبادی  برسند. مرضیه  اهداف شخصی خود  به  نفر  دو  تنها  امور    تا  معاون   (

ورزش   وزارت  بازی   (بانوان  یکدیگر،  مشارکت  با  اصغری  السادات  الهام  و 

ای را آغاز و دنبال کردند که اکنون پس از گذشت یک سال افشا شده و به رسانه 

تیرماه  .  پایان رسیده است که  السادات اصغری«، دختری است  با   1392»الهام 

و  آلود و صدایی لرزان مقابل دوربین و میکروفون خبرنگاران ایستاد چشمان اشک 

اکبرآبادی واقع شده است. او مدعی بود که مرضیه تکه  مدعی شد که مورد ظلم  

کیلومتری را در پلاژ بانوان نوشهر با به تن داشتن مقنعه و شنل شنا    18مسافتی  

لباس شنا از نظر شرعی  گوید که آن  کند و میکرده اما اکبرآبادی رکورد را ثبت نمی

ها، هیچ سازمانی ادعاهای بر در رسانه. پس از انتشار این خمشکل داشته است

اصغری را تکذیب نکرد و تنها موضع وزارت ورزش، پافشاری برای عدم ثبت  

ها تصمیم گرفتند تا بار دیگر به موضوع  رکورد بود. در این هنگام گروهی از رسانه 

های وارد آمده از سوی اکبرآبادی به ورزش بانوان کشور بپردازند و در نتیجه  آسیب

 .نادیده گرفته شده الهام اصغری را با جدیت مورد پیگیری قرار دادندحق 

اصولا فعالان حقوق بشر در ایران دل خوشی از فاشیست مادینه مرضیه تکه اکبر  

آبادی ندارند . آنها میگویند او بیش از آنکه یار ورزشکاران باشد ، بار آنها بوده و 

ساله در ورزشگاه   16نخاع دونده  نشانه های آنرا در جریانات زیر نظیر : قطع  

آزادی ، ثبت نکردن رکورد الهام السادات اصغری، مخالفت با ورزش موی تاک و 

بوکس بانوان ، به تعطیلی کشاندن فعالیت های ورزشی بانوان در رشته بستکبال ،  

مخالفت با لباس بانوان برای بازی فوتبال و کاری که این مادینه مسلمان در حق تیم  

ایران کرد ، او باعث شد تا تیم برنده حذف شود.افتخار او این است که میگوید  کاتای  

 : من عامل ضخیم تر شدن پوشش بانوان ورزشکار هستم !!!!

 



 
 

 

 

 

 مرضیه تکه اکبر آبادی ، معاون وزارت ورزش

 از مدرک تحصیلی او هم خبری نیست 

شد. او بیشتر از قبل میشهرت الهام اصغری هر روز    1392در ابتدای تابستان   

گفته بود: »با اینکه هنگام شنا از پوشش کامل اسلامی استفاده کردم و ناظران قانونی 

هم تمام مدت در پلاژ حضور داشتند اما پس از آن مسوولان وزارت ورزش به من  

مرضیه اکبرآبادی جزو معدود افرادی   گفتند که باید ثبت این رکورد را فراموش کنم.

دانست هنگام شنای الهام اصغری در نوشهر، هیچ ناظر قانونی آنجا نبوده یبود که م 

های خبرنگاران پوشید را نیز به تن نداشته است اما  و او آن لباسی که مقابل دوربین 

الهام اصغری   تا  کرد  وزارت ورزش سکوت  نشد و  تکذیب  این موضوع هرگز 

رسیدن به اهداف شخصی    ها و در نتیجه افکار عمومی را در جهتاعتبار رسانه 

 .خود به بازی بگیرد

الهام اصغری که تصمیم گرفته بود تا از هجو نامه ایران ورزشی اضافه می کند   
بازی  به  با  برسد، همزمان  اهداف شخصی خود  به  ممکن و غیرممکنی  راه  هر 

 .ها، حتی به مجلس شورای اسلامی نیز شکایت بردگرفتن رسانه



 
 

گریان داستان خود را به گوش هیات رییسه خانه ملت رساند، به  وقتی او با چشمان  

نژاد تحت فشار قرار گرفت تا هر چه دنبال آن آخرین وزیر ورزش دولت احمدی

 .تر ماجرای ثبت رکورد نوشهر را به سرانجام برساندسریع 

دکتر محمد عباسی که قصد نداشت در آخرین روزهای عمر دولت اعتبار خود را 

در بهارستان دچار خدشه کند، به معاون امور بانوان وزارتخانه دستور داد تا به  

حاشیه  و  تا  سازیلجبازی  شد  باعث  اتفاق  همین  دهد.  خاتمه  خود  تیرماه های  در 

الهام اصغری وعده ده  1392 اکبرآبادی به  ارتباط خود را با مرضیه  اگر  د که 

فیسرسانه صفحه  و  کند  قطع  هنگام  ها  آن  سازد،  غیرفعال  نیز  را  خود  بوک 

 .رکوردش ثبت خواهد شد

گنجید، شرایط را پذیرفت و  اصغری که از شنیدن این پیشنهاد در پوست خود نمی

با او دست دوستی داد و صلح برقرار شد. هرچند خبرنگاران از این رخداد شوکه 

 .دند اما الهام اصغری در توجیه رفتار خود پاسخی نداشتش

تر درباره حمایت از حقوق    هایی که پیشتمام حرفاصغری فریب خورده  الهام  

دختران ورزشکار و تسلیم شدن در برابر حرف زور بیان داشته بود را زیر پا  

 .ستکیلومتر شنای آزاد خود نش 18گذاشت و با خوشحالی به انتظار ثبت رکورد 

طرفداران او اما حامیان او که حیرت کرده بودند،از این رفتار الهام شوکه شدند.  

که از مسائل پشت پرده خبر نداشتند و نمی دانستند که وزارت ورزش او را فریب 

بوکی که بیش از ویدیوهای اصلی مرتبط با او از یوتیوب حذف شد و پیج فیسداده ،

داشت نیز دیگر قابل دسترسی نبود. با نمایان    هزار لایک از نقاط مختلف جهان  12

که تا قبل از آن خود را مظلوم معرفی کرده  فریب خورده  شدن چهره الهام اصغری  

ای که در حمایت از او بالا رفته بود فروکش کرد اما بود، رفته رفته موج رسانه

 .تحقیق درباره آنچه بین او و اکبرآبادی گذشت، هرگز متوقف نشد

امید  1392ماه  دیدر   تدبیر و  ، رباب !!!!محمود گودرزی، وزیر ورزش دولت 

شهریان را به عنوان معاون امور زنان خود منصوب کرد. بدین ترتیب، دور شدن  



 
 

اکبرآبادی از وزارت ورزش باعث شد تا یخ سکوت مسوولان و منابع مطلع ذوب  

نومتر شنای الهام شود و لب به سخن بگشایند. »پریسا فریدونی«، داوری که کور

در  1393شود، تیرماه اصغری را زده و تنها شاهد رسمی این ماجرا محسوب می

وگو با ایسنا، گفت: »الهام در نوشهر مسافتی را شنا کرد اما مانند سایر شناگران  گفت

ها نشان ای که به دوربین رسانه لباس غواصی و کلاه بر سر داشت، نه شنل و مقنعه

دروغ بودن ادعای الهام اصغری    1392چنین تاکید کرد که در سال  داد. فریدونی هم 

درباره پوشیدن لباس شنای نامتعارف را به اطلاع اکبرآبادی رسانده بود اما معاون 

از رسانه  این موضوع را  بانوان وزارت ورزش  به  وقت  با توجه  پنهان کرد.  ها 

وگو با  داده بود تا از گفتاینکه اکبرآبادی به مسوولان فدراسیون شنا دستور مستقیم  

را  رسانه  فرصت  اصغری  الهام  بنابراین  کنند،  خودداری  موضوع  این  درباره  ها 

ها خلاف واقعیت را گفت و  غنیمت شمرد و درباره لباس و رکورد خود به رسانه

آن را تکذیب نکرد مقامی هم  ایجاد موج رسانه .هیچ  ای درباره ماجرای به دنبال 

ییس بانوان فدراسیون شنا نیز ادعای او مبنی بر ثبت رکورد  الهام اصغری، نایب ر

وگو با نسیم با تاکید های آزاد را تکذیب کرد. »شهربانو ورنوس«، در گفت شنای آب

های آزاد هیچ رکوردی قابل ثبت نیست و تنها نفرات بر اینکه در مسابقات شنای آب

رکوردی در این رشته  شوند، گفت: »اگر قرار باشد تا  نخست تا سوم معرفی می

ثبت شود، باید حتما یک ناظر از گینس حضور داشته باشد.« این مقام فدراسیون 

در  88های آزاد که سال شنا با اشاره به اینکه الهام اصغری در مسابقات شنای آب 

نوشهر برگزار شد بعد از طی کردن مسافت سه کیلومتر از آب بیرون آمد و نتوانست  

برسد، پایان  خط  پیش  به  جلسه گفت:  اصغری  الهام  با حضور  وزارت تر  در  ای 

ورزش ترتیب دادیم و آنجا قرار گذاشتیم که اگر ادعایی دارد، خود را آماده کند و  

با شناگران به رقابت بپردازد اما او در جلسه دوم شرکت نکرد.« ورنوس، تصریح 

. او ادعاهایی  کرد: »الهام اصغری نه قهرمان، نه شناگر و نه عضو تیم ملی است

شود. به گفته نایب رییس بانوان فدراسیون دانم با چه هدفی مطرح میدارد که نمی

، رییس 92کند هنگام رکوردشکنی او در سال  شنا، اینکه الهام اصغری ادعا می

فدراسیون شنا نیز در آنجا حضور داشته نیز کذب محض است زیرا در آن زمان  

 .ده استمحسن رضوانی اصلا در نوشهر نبو



 
 

  

  

 

اورکا ، داستان الهام السادات اصغری شناگر ایرانی است که با ضرب و شتم های 

همسرش تا پای مرگ پیش میرود و او اینک هدفی دارد ، ثبت رکوردی جدید در  

 گینس در آبهای آزاد که با مشکلات مذهبی و خانوادگی روبرو میشود.

در این فیلم که شرح آنرا در بالا دادم ، ترانه علیدوستی ، مهتاب کرامتی و مهتاب  

نصیر پور بازی می کنند. این فیلم توانست در جشنواره اجیال دوحه قطر جایزه 

 بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را کسب کند. 

 

 



 
 

 بدون قرار قبلی 

 

 



 
 

 

  از بهروز شعیبی و با شرکت پگاه آهنگرانی و مصطفی زمانی   بدون قرار قبلی فیلمی 

های مصطفی مستور، روایت  خانوادگی، با اقتباس از یکی از داستان   رده فیلم های  در

او که سی  نام »یاسمین« است.  به  همراه مادرش به  سال پیش به زندگی زنی جوان 

کند. پدر او  فر میآلمان مهاجرت کرده است، با شنیدن خبر مرگ پدرش به ایران س

سال داشت آنها  ۶استاد دانشگاه، نویسنده و مردی هنرمند بود که وقتی یاسمین تنها  

جا گذاشته است.  کند و حالا میراث خاصی در شهر مشهد برای یاسمین به را ترک می

انسان  این فیلم روابط  با یکدیگر سالم و بسیار همدلانه به در  تصویر کشیده شده  ها 

ای که حاوی ترس، خشونت و ناهنجاری باشد در این اثر وجود ندارد است و صحنه   

به نظر میرسد که فیلمسازان مستقل در ایران ، حساب خود را از سینمای نامشروع  

 جمهوری جهل جدا کرده اند.  

 

 مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی 

هیچفیلم سعی دارد روایت سفر قهرمانانه و تحول شخصیتی باشد که انگار    



 
 

.دلبستگی خاصی نسبت به وطن و زندگی گذشته اش ندارد     

ویاسمن که یک پزشک جوان ایرانی ساکن آلمان است پگاه آهنگرانی در نقش   

صابر ابر که نقش وکیل داشته و مصطفی زمانی نیز از دیگر بازیگران این فیلم 

 هستند.

خوب است که شعیبی در کارگردانی عالی است. بازی بازیگران آنقدر حسی و 

ای  درخشیده، آن چهره مندانی به کدام توجه کنی. پگاه آهنگرانی در نقش یاسنمی

نظیر درد و دل با  که در اوایل فیلم هیچ حسی در آن پیدا نیست تا آن سکانس بی 

ریزد عالی اش را فرو میهای چندساله اش نرگس که تمامی بغضدخترخاله   

یقی فیلم عالی است. از آن ترانه محلی تیتراژ  اند و موسنماها همه حساب شده است.

ابتدایی فیلم گرفته تا موسیقی اصیل شمال شرق ایران که کاملا به خورد فیلم رفته 

و قطعا روی بیننده تاثیر مضاعف خواهد گذاشت. طراحی صحنه و لباس هم 

هایی که یاسمن در ایران و در زادگاه  است و بخصوص طراحی مکانحساب شده

کند. اما فیلمنامه گذارد دقیق حس مورد نظر کارگردان را القا میآن پا می خود به

 کار چندان دقیق و حساب شده نیست

ای یا اتفاقی که بیننده را بازهم برای بیننده قابل درک نیست چرا که هیچ حادثه 

  ها اضافه کنید کهاست. به همه این  برای رفتن اقناع کند در فیلمنامه اتفاق نیفتاده

دهد تا معجزه نهایی فیلم رخ دهد قرار است بیننده آن نیرویی که یاسمن را هل می 

قرار است بیننده بفهمد اگر یاسمن ایران بود و در  کند.را هم در فیلم حس نمی

توانست مثل نرگس تحصیلات عالیه داشته باشد و رانندگی شد میایران بزرگ می

د؟بداند و یک شوهر مهربان خوب گیرش بیای   

شود پیرنگ داستان جالب است و با وجود تکراری بودن برای  البته که تاکید می

اگر یک تله فیلم   بدون قرار قبلی تواند جذاب باشد اما باید پذیرفت کهبیننده می

شد نه یک فیلم طولانی که تر ظاهر میای بود شاید موفقشصت هفتاد دقیقه 



 
 

رود و فقط منتظر است ببیند پایان فیلم یحوصله بیننده از اواسط فیلم حسابی سر م 

شودچه می . 

ای پنهان در وجودش رود، اما با گمشدهیاسمن به دنبال گمشده خود میدراین فیلم 

گشته است. او در ادامه نیازش به این گمشده  ها به دنبالش میشود که سالآشنا می 

شود. انه میکند و در نهایت ناخواسته وارد مسیری عارفرا بیشتر درک می

ها مسیری غلط را انتخاب کرده است اما اش سالیاسمین برای پیدا شدن گمشده

کند حالا فطرت پاک او و فرزندش، مسیر درست را پیدا می  

گیرد.  خود میای مانند، کشف حقیقت در فیلم شعیبی رنگی تازه بهمفاهیم کلیشه 

زندگیش، حل   های سطحی مادرِ قصه، با برطرف شدن مشکل اصلینگرانی

کند. بازی درخشان و  شود و فرزند او نیز راه خوب زندگی کردن را پیدا میمی

البته متفاوت پگاه آهنگرانی در کنار کارگردانی خوبِ بهروز شعیبی، اثری 

خودش را دارد تماشاچیمتفاوت را به نمایش گذاشته است. اثری که   

معنای قصه را به نوعی تصویرگری  ریتم آرام فیلم در کنار نماهای زیبای آن، 

کند. تصاویر عموما باز و فوق العاده فیلم از مناطق مختلف شرق ایران به می

بدون قرار قبلی، ویژه خراسان در به نمایش گذاشته شده است. گویی فیلمساز  

به موقعیت جغرافیایی فیلم بیاید و از نزدیک اتمسفری  تماشاچیاجازه داده است 

کشیده را درک کندآن نفس میکه یاسمین در  .  

 

 

 

 

 

 



 
 

 برف آخر

 

 ساخته امیر حسین عسگری و بازی امین حیائی ، لادن مستوفی و مجید صالحی 

دهند  ای که ترجیح میهای زخم خوردههای تنهاست. انسانبرف آخر داستان آدم 

باز خود که لب به بیان دروندر انزوا و سکوت روزگار را بگذرانند، به جای این 



 
 

کنند. در این میان یوسف با بازی تماشایی امین حیایی از همه تنهاتر است. 

کشد.  ها گرگ میکند و شبها مراقبت میها از گاوکه روز،سال دامپزشکی میان

را  که هیولایی زخم خورده در درونش است حیایی در نقش آدمی عبوس و جدی 

   .کشدبه این سو و آن سو می 

لم سخت و دشواری را از حیث تولید انتخاب کرده است. امیرحسین عسگری فی

سازان را از ساخت فیلم در چنین فضا و شرایط برفی و کوهستانی خیلی از فیلم

کند. اقتباسی بودن فیلم که متاثر از داستان کوتاه »جلال  لوکیشنی منصرف می

ین دار شدن قصه از هم آباد« است هم بر این سختی افزود و شاید کندی و کش

پردازی روایت بلند از یک قصه کوتاه باشد. اما هم فضاسازی و و هم شخصیت 

نشین گیرد که با کمی حوصله در ذهن و خیال ته ای قرار میدر خدمت قصه

شناختی که در پس هر کدام از  های روانبندیویژه صورتشود، بهمی

 ها وجود دارد.های قصه و روابط آن شخصیت

  

های اصلی قصه در فقدان عزیزی در زندگی خود در رنجند.  شخصیتهر کدام از 

داند دخترش را گرگ دریده یا گم شده است، یوسف که از خلیل گرفته که نمی

سوگوار رفتن همسرش به دلیل سوختگی بدن اوست تا رعنا که او هم رنج فقدان 

کند. برف آخر یک قصه زیست مردی که دوست داشت را در دل تحمل می

کند از زاویه متفاوتی به  یطی دارد که در نسبت بین انسان و حیوان تلاش میمح

های اندکش ها نگاه کند. برف آخر را با همه کشداری و فراز و فرود های آدمرنج

 توان به عنوان فیلم قابل تامل به حساب آورد. می

 



 
 

رز  پس از فیلم بدون م فیلم برف آخر دومین اثر سینمائی امیر حسین عسگری 

فیلم دوم شباهت زیادی به فیلم اول این کارگردان دارد.در برف آخر قصه  است.

یک انسان تنها که در پی درک و دریافت جدیدی از زندگی ، عشق و هویت 

 فردی خویش است به تصویر کشیده شده است.

برف آخر چیزی نیست جز روایت زندگی فردی در میانه عمر که اتفاقات  

پیرامونش به شکلی رقم خورده است که او را از مدار یک زندگی قاعدهمند خارج 

کرده و تردید را در نگاه او به هر مقوله وارد کرده است. تردیدی  که لحظات 

زندگیاش را میسازد و امیدوار است از دل همین تردید، روزنهای از زندگی  

 آرام بر او نمایان شود. 

الاری سینمای ایران از رنگی برخوردار بازی امین حیایی در روزگار ستاره س

بود که آن زمان کمتر قابل مشاهده بود. او خود را با موقعیت و نقش هماهنگ می 

کند و می داند که باید در چه نقطه ای بایستد. شاید حضور پر رنگ او در سینمای  

دهای حیایی بودرباعث کمتر دیده شدن توانایی ها و دستاو ۸۰تجاری دهه  . 

در فیلم هایی حضور پیدا کرد که بیش از پیش یادآور این  ۹۰اما حیایی در دهه 

ست؛ همکاری با تینا پاکروان در فیلم »خانم« توانا مهم شد که حیایی یک بازیگر 

و حمید نعمت الله در فیلم »شعله ور« و سیاوش اسعدی در »درخونگاه« از جمله  

وب می شود او محس ۹۰مهم ترین بازی های حیایی در دهه   

حیایی در »برف آخر« یک بازی تکنیکی و پرجزئیات را ارایه داده است. بازی 

او در بخش هایی که فیلم در سکوت می گذرد به طرز متقدرانه ای با قصه 

هماهنگی پیدا می کند و با لحن فیلمنامه و فضاسازی کارگردان در هم تنیده شده  

 است. 

ادر این فیلم میتوان ردپای برخی از آثار جک لندن ) سپید دندان، آوای وحش  ( 

را به شکلی واضح تر ردیابی کرد. وقتی شخصیتهای فیلم اعم از یوسف و رعنا 

و خلیل و خورشید و ایمان را به مثابه موجوداتی در مسیر جبر و اختیار بپنداریم، 

میتوانیم رگههایی از معصومیت و درنده  گی را در روزگار آویزان آنها 

جُستوجو کنیم. انگار شاهد برشی از داستان آوای وحش جک لندن هستیم؛ جایی  



 
 

که باک؛ حیوان آرام در گردنه ناملایمات زمانه و در فضای خشن روزگار تبدیل 

به گرگی درنده خو میشود و در فصلی تازه از وزش بادهای سازگار، باز هم  

لباس اهلی به تن می کند و سر از رمان سپید دندان درمیآورد. پهنای خیال  

میتواند چنان گسترده باشد که گرگِ داستان برف آخر را همان موجود برآمده از  

جهان جک لندن بدانیم که ایامی را با یوسف و رعنا طی کرد و در نهایت میانجی 

عشق شد و راهنمای عاشق گم  گشته؛ همان یوسفی که روزی به شکار  گرگ  

میرفت و در روزگاری بهتر، موجب آزادسازی گرگ شد. اگر بیشتر به جریان  

سیال ذهن فرصت دهیم، سفری هم به داستان کوتاه گرگ نوشته هوشنگ گلشیری 

خواهد داشت تا سایه  گرگ را از اتاق بهداری تا قبرستان برفی و در قاب 

پنجرهای منتظر نمایان کند؛ جایی که زنِ دکتر همچون رعنا در برف آخر، آوای  

گرگها را به انتظار نشسته است تا شاید از یار جامانده، خبری خوش بیاورد. از  

یوسفِ گمگشتهای که چشمان رعنا چناناش ساخت که دیگر واهمهای از نمایش 

دست سوخته اش ندارد و در راستای علم روانشناسی از سایه  خود بیرون آمده و  

با کنار گذاشتن دستکش سیاه، دست نورانی عشق را آشکار می سازد. در این 

فرخنده گی آسمان، همزبان با احمد شاملو به برف نو سلام میگوییم که در آلودگی 

 ایامِ نامراد بر جانِ مهر، خوش مینشیند.

 

 

 



 
 

 بی مادر 

 

 
 فیلمی از سید مرتضی فاطمی و با شرکت امیر آقائی و میترا حجار . 



 
 

امیرعلی ، روانکاو  و مرجان ، متخصص زنان زن و شوهری هستند که بچه می 

خواهند و خانم دکتر بچه دار نمی شود . آنها در پی یک رحم اجاره ای !!!!! دست 

 کمک بسوی دختر جوانی بنام مهروز دراز می کنند  که بچه ای شش ساله دارد. 

فیلم به مفهوم کامل پرت است و این سئوال را پیش می آورد که چگونه صالح 

موذن زاده برای چنین فیلمی سرمایه گذاری کرده !شخصیت امیرعلی به هر کس 

شبیه است به غیر از یک روانکاو. ایکاش سید مرتضی فاطمی پیش از نوشتن 

این فیلمنامه و ساختن آن چند جلسه به سخنان دکتر هلاکوئی با کسانیکه به او تلفن  

میزنند گوش کرده بود ، شاید دیا لوگ های فیلمش که از زبان آقای دکتر روانکاو  

بیرون می آمد به حقیقت نزدیکتر بود. هیچ کدام از کاراکتر های فیلم تکلیفشان با  

خودشان مشخص نیست. برادر مهروز ، زنی که می خواهد رحمش را اجاره دهد 

در ابتدا غیرتی و خر مذهب است ولی با ادامه فیلم تبدیل به مهندس میدان 

فردوسی میشود!! بازی میترا حجار و امیر آقائی نیز بخاطر ضعف کارگردانی 

 نزدیک به هیچ است. ارتباط دکتر روانکاو و مهروز غیر قابل باور است. 

بی مادر در کلام آخر : فیلمی است مملو از سیاه نمائی . سید مرتضی فاطمی فکر  

 میکرده که با نمایش مصیبت پشت مصیبت میشود فیلم درام ساخت. 

 



 
 

بی مادر در دقایق اولیه صرفا یک فیلم سطحپایین و بیمنطق با سوژهای تکراری  

به نظر میرسد که میتوان به سختی آنرا تحمل کرد. اما در ادامه اوضاع از این  

هم بدتر میشود. انگار فنر فیلم در رفته است! اصلا مشخص نیست قرار است با  

کدام شخصیت همراه باشیم. مشخص نیست کاراکتر پژمان جمشیدی )که هر از  

گاهی میآید، دعوایی راه انداخته و سپس ناپدید میشود تا دعوای بعدی( وسط فیلم 

چه میکند و حذف او چه ضربه ای به اثر میزند. مشخص نیست که چرا میترا 

حجار این قدر بد بازی میکند. مشخص نیست که شخصیتها چرا صحنه به  

صحنه رنگ عوض میکنند و هر لحظه میتوان انتظار هر رفتار عجیبی را از  

آنها داشت. از همه مهمتر، مشخص نیست که چنین فیلمی برای کدام دسته از  

 تماشاچیان ساخته شده است. 

فیلم در لحن و کلام وهدف ناکام است . موسیقی فیلم با جریان آن هم خوانی ندارد. 

 طراحی صحنه فوق العاده ضعیف است و بالاخره فیلمنامه نامنسجم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 پسر 

 

که در آن به یک مرد چهل ساله که همچنان بند نافش به فیلمی از نوشین معراجی 

سهیل قنادان ، دنیا حیدری و ناهید حدادی یلم مادرش چسبیده  می پردازد. در این ف

 ایفا نقش می کنند. 

 ۱۳۸۳نوشین معراجی هنرآموخته انجمن سینمای جوانان ایران است. او از سال 

های کوتاه داستانی کرده است. »جوجه برای شام«، آغاز به نگارش و ساخت فیلم

های کوتاه »مهمان بابا «، »محکم«، »مستقیم«، »بیداری« و »برادر« فیلم

های داخلی از جمله جشنواره داستانی شناخته شده او هستند که در جشنواره 

المللی بلگراد، آمریکا، بینهای المللی فیلم کوتاه تهران و همچنین جشنوارهبین

اندهرات و هند به نمایش درآمده  



 
 

المللی خود پسر، اولین فیلم بلند نوشین معراجی، بلافاصله پس از آغاز پخش بین 

 های فیلم جهانیبه چهل و سومین فستیوال مسکو که یکی از معتبرترین جشنواره

و بهترین فیلم از انجمن است راه یافت و توانست برنده جایزه بهترین بازیگر مرد 

فیلم مسکو شود. همچنین این فیلم در بخش چشم انداز روشن پنجاهمین جشنواره  

روتردام هلند به نمایش درآمد. خلاصه داستان فیلم اینگونه است که: پسری 

کند و به او نیاز دارد ولی سعی دارد خود را مستقل  سال با مادرش زندگی میمیان

 .نشان دهد

جی در اولین فیلم بلند خود تقریبا از آخرین فیلم کوتاه خود یعنی برادر نوشین معرا

الهام گرفته است. معراجی در فیلم پسر، فضایی ساده و مینیمال را ایجاد کرده تا 

های فیلم را در مرکز توجه مخاطب قرار دهد. فرید که به بتواند رفتار شخصیت 

مادرش نیاز دارد  میانسالی رسیده به وضوح برای گذران زندگی به  

شود و حتی در گوهای میان این مادر و پسر نمایان میواین موضوع از گفت

یابیم فرید بدون مادرش در درست کردن صبحانه هم مشکل قسمتی از فیلم در می

خاطر مشکل جسمی است چون فرید چهارستون بدنش  دارد. این موضوع نه به

ت که فرید به مادرش دارد تا در انجام  ا اسخاطر نیاز روانی سالم است بلکه به 

م  میرگوید منم مثل فرشاد )برادرش( کارها کنارش باشد. فرید مُدام به مادرش می

کند. شاید واقعا خودش بخواهد برود. یا بخواهد مستقل عمل  خارج اما اقدامی نمی

س تونم از پگوید من میبینیم مُدام به مادرش میکند که در جاهایی از فیلم می

تواندکه به مادرش دارد نمی خاطر همان نیاز روانی کارهام بربیام اما به   

تواند با دیگران خوب ارتباط برقرار کند و این موضوع هم از عدم فرید نمی  

او همیشه مادرش را کنار خود داشته است که کارها را  رشد شخصیت اوست.

رای خودش زندگی کند ناتوان داده اما حالا که به سن بالا رسیده و باید بانجام می

که علاقه خود را به دختر همسایه به او  اش اینکه فرید بجای آنمانده است. نمونه

گیرد. اما این شخصیت باید کمی تغییر کند  بازگو کند از راه دور از او عکس می

دهد. اولین اقدام فرید این است که و این تغییر با مرگ ناگهانی مادرش رخ می



 
 

گذارد. یعنی آنقدر به مادرش نیاز دارد که  را در فریزر خانه می جسد مادرش

شدت میرد بهحاضر نیست از جسد او هم جدا شود. همچنین فرید وقتی مادرش می

کار را کند که کسی را کنار خود داشته باشد اما روش درست ایناحساس نیاز می

نداشته است. همین داند چون تا قبل از مرگ مادرش احساس چنین نیازی را نمی

شود برود. که شود فرید سراغ هر فردی که سر راهش سبز میندانستن باعث می

کنداین موضوع دردسرهایی هم برای او ایجاد می  

کند خود را از تنهایی بیرون بیاورد اما فرید بعد از مرگ مادرش مدام تلاش می

ید بعد از مرگ مادر  شود. فرداند موفق نمیچون شیوه رفتار با دیگران را نمی

کنیم دختر مدام برای او غذا تواند به دختر همسایه نزدیک شود و مشاهده میمی

رفته خود او هم در است اما رفتهکند این یک رابطه عشقی آورد. فرید فکر میمی

کرده است یابد که اشتباه فکر میمی  

این. و علت این کند نه چیزی فراتر از دختر همسایه تنها برای او دلسوزی می

برانگیز است. با آمدن برادر فرید دلسوزی دختر هم این است که فرید واقعا ترحم

فرید صحبت ازشود. شبی فرشاد و همان دختر در نبود تر میاین موضوع شفاف   

آینده می کنند و اینکه فرشاد برای دختر دعوت نامه از خارج بفرستد و دختر هم 

 قبول می کند. 

های تأثیرگذار فیلم  شود و در یکی از صحنهم متوجه این موضوع میک فرید هم کم

ات نیستم که بهم غذا بدی. در این صحنه فرید تمام سعی  گوید من پرندهبه دختر می

کند تا مثل آدمی بزرگ رفتار کند. در این فیلم نیابد از کارگردانی خود را می

ق صورت گرفته است و خوب معراجی چشم پوشید.کارگردانی فیلم، بسیار دقی

رسانند. مثلا در همان ابتدای صورت مختصر و مفید مفهوم را میها به تمام صحنه

افتد که این صحنه کشی است. کارتونی از دست فرید میفیلم که صحنه اسباب 

کند. در صحنه آخر هم که گویی میفروپاشی فرید بعد از مرگ مادرش را پیش 

اند با یادآوری بچگی خود به حس برادری بیدهفرشاد و فرید روی یک تخت خوا

دو برادر در زمان حال اختلافات شدیدی دارند و تنها راه برای رسند زیرا اینمی



 
 

ها به دوران کودکی است. ها نمایان شود بازگشت آناینکه ناگهان حس برادری آن

یک  ها را به تصویر کشیده است تادوربین هم در این صحنه از بالای تخت، آن

ایجاد شودتماشاچی حس همدلانه در   

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد بازی خوب و باورپذیر سهیل قنادان است. 

او به خوبی ناتوانی یک فرد میانسال در انجام کارهایش را به تصویر کشیده  

شود تا ببیند زنده  است. تنها در صحنه مرگ مادر که فرید نزدیک مادرش می

هایی که    خاطر محدودیتالبته بهبازی او باورپذیر درنیامده است. است یا مرده 

در تماس بدنی بین بازیگران زن و مرد در ایران وجود دارد بشود این ایراد را  

های خوب هنر و تجربه  در انتها هم باید گفت: فیلم پسر یکی از فیلم  توجیه کرد.

دیدن داردزند و ارزش گویی حرف خود را میاست که بدون گزافه . 

 

 

 



 
 

سهیل قنادان، جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم مسکو را برای ایفای نقش   

فرید در فیلم »پسر« دریافت کرد و جایزه بهترین فیلم از انجمن سینمایی مسکو به 

. نوشین معراجی، کارگردان فیلم تعلق گرفت  

 با دیدن فیلم پسر میتوان نوید آمدن جوانان با اندیشه های نو را داد. 

 

 

 درب

 

از آنجائیکه ما در زبان پارسی کلمه ای بنام درب نداریم ، به نظر میرسد که 

هادی محقق از دراب که کلمه پارسی تازی گشته به معنی درها و دروازه است 

 سود جسته است.  



 
 

نویسنده و کارگردان این فیلم هادی محقق وبازیگرش هم خود ایشان هستند ، آنهم 

در نقش مامور برق که برای وصل کردن برق یک خانه دور افتاده میرود و 

اتفاقاتی برایش رخ میدهد. بازی بسیار بد هادی محقق را اگر در کنار سوژه خسته  

کننده فیلم قرار دهیم متوجه حال تماشاگر نگون بخت می شویم. برای ساختن  

فیلمی نظیر کارهای عباس کیارستمی ، داشتن سواد سینمائی از نان شب هم واجب 

تر است. سبک کار زنده یاد کیارستمی بازی گرفتن از مردم کوچه و بازار بود . 

مردمی که اصلا یادشان میرفت جلوی دوربین هستند. کیارستمی کادربندی را در  

فیلم بلد بود . فیلم دراب سرشار از داستانک های کوتاه بی سروته است .پیرزنی 

که پس از حرف زدن با مامور برق میمیرد. دهبانی که بزهایش را واکسینه می 

کند. کوری که سر قرارعاشقانه اش میرود. پرسوناژهای فیلم درست مثل این 

 است که عروسک وار وارد صحنه شده و خارج میشوند. 

ب فیلم سینمایی نیست اما یک مستند زیبا به لحاظ بصری است که در آن ادر

طراف شهرستان سوق بکر روستای اقادر است تصاویر زیبا از طبیعت  تماشاچی

را مشاهده کنند اما جدا از این موضوع، این کار جذابیتی بویر احمد و کهگیلویه 

ای معدود چنین آثاری را دوست داشته باشند برای تماشاگران ندارد مگر اینکه عده  

های بسیار بد، فیلم را غیرقابل تحمل کرده و حتی کننده و کند، بازیروایت کسل 

آید منظور اینکه برخی مواقع  درج در فیلم نیز به کمک فیلم نمیمفاهیم انسانی من

را به سمت خود کشد تا  تماشاچیممکن است اثری با استفاده از تصاویر احساسی 

اش آشکار نشود اما این فیلم چنین نبود و نتوانست حتی در آن های فنیضعف

.حوزه نیز موفق باشد  

و گرفتن جایزه ،مشروعیت این حضور این قبیل فیلم ها در جشنواره فجر 

 جشنواره تبلیغاتی را به زیر سئوال میبرد. 

 

 



 
 

 دسته دختران  

 

ساخته منیر قیدی با بازیگری نیکی کریمی ، پانته آ پناهی ها ، فرشته حسینی ،  

. این دومین فیلم منیر قیدی پس از ساختن  هدی زین العابدین  و صدف عسگری

 ویلائی ها است. 

به نظر میرسد تا جمهوری جهل اسلامی سرکار است ، جنگ خفت بار هشت 

ساله ایران و عراق هم سوژه مورد علاقه دستار بندان اشغالگر و فیلمسازان 

 حکومتی است. 

رها نکرده و  . چند زن تصمیم میگیرند که شهر را سقوط خرمشهر نزدیک است 

 بمانند و رامبو وار با عراقی ها بجنگند! 

دسته دختران چند قدم عقبتر از ویلاییها است و منیر قیدی پسرفت وحشتناکی  

داشته است. تاسف اینجاست  که از ویلاییها به چنین فیلمی رسید. شاید نام دسته 



 
 

دختران را هم باید وارد لیست فیلم هایی کنیم که قربانی سرمایه شدهاند؛ پول زیاد و  

بودجهای که باید خرج شود. کاش بخش عمدهای از این بودجه به بخش فیلمنامه 

 تعلق پیدا میکرد. دسته دختران حتی قصه هم ندارد، چه برسد به فیلمنامه.

 

 نیکی کریمی 

این فیلم را باید شکل زنانه فیلم تنگه ابوقریب دانست. بزرگترین مشکل فیلم 

نداشتن قصه است. قصه منسجم و سر و ته داری که بتواند به درام برسد. محیط  

جغرافیائی و هویت آن مشخص نیست . صحنه های جنگی را با تروکاژ و تکنیک 

های فیلمبرداری تا حتی میتوان به نمایش گذاشت. انتخاب نیکی کریمی به عنوان 



 
 

رهبر گروه نیز اشتباه است. چهره ، صدا ، ملاحت زنانه و جنس بازی او هیچ 

نسبت منطقی با فضای فیلم ندارد. برای این فیلم 20 میلیارد تومان هزینه صرف 

شده که در حقیقت این پول را به جوی آب سپرده اند. تنها امتیازی را که میشود  

 به این فیلم داد نقش محسن روزبهانی درجلوه های ویژه است . 

 

 منیر قیدی کارگردان فیلم 

این سال ها هر وقت خبر تولید یکی از آثار سینمای ایران را با صفاتی چون ” 

فاخر” ، ” ملی ” و یا ” بیگ پروداکشن” در رسانهها میخوانیم ، تقریبا میتوانیم 

مطمئن باشیم با یک فیلم به هدر رفته و کسالتباری روبرو هستیم که تنها دلیل  

محکمی که برای تولیدش وجود داشته ، همان بودجه هنگفت و عظیمی بوده که  

برای خرج کردن آن فراهم شده است.معمولا هیجان تولید این گونه فیلمها ، از  

دقت نظر لازمی که باید بر روی عنصر مهمی چون فیلمنامه گذاشته شود بیشتر 

است و مشخص است که سهم بزرگی از انرژی کارگردان و دیگر تولید کنندگان، 



 
 

بر روی دریافت بودجه هر بیشتر از طریق تعامل و رایزنی با ارگانهای عموما 

دولتی و وابسته به بیتالمال گذاشته شده و بقیه امور ظاهرا با سیاه لشکر و  

 موسیقی و توپ و تفنگ و ترقه قابل رفع و رجوع است

دسته دختران ساخته منیر قیدی نمونه تام و تمام از همین رویکرد عجیبی است که 

انگار نه برای تولید یک فیلم آبرومند ، که برای خرج کردن بودجه سرسامآوری 

 که دریافت کردهاند تولید شده است 

فرمول فیلمساز برای ساختن چنین فیلم پر هزینه ای این است: پنج دختر را در 

دکورهای خرمشهر سال پنجاه و نه رها میکنیم و از ابتدا تا انتهای فیلم روی سر 

آنها موشک و خمپاره و تیر و ترقه رها میکنیم تا تماشاگر ) همان سرمایه 

گذاران فیلم( شگفت زده شده و از این حجم خون و خونریزی منقلب شده و با 

دیدن مرد لات قمارباز و مشروب خوری که تبدیل به قهرمان ملی و نجات دهنده 

اهالی خرمشهر شده است به وجد آید .حالا مهم هم نیست که بازیگر اصلی فیلم ) 

نیکی کریمی( میان لهجه تهرانی ، جنوبی در نوسان است و هر از چند گاهی 

فراموش میکند که مشغول بازی در چه نقشی است، مهم این است که سروشکل  

پر از خاک و خون او و دیگر بازیگران به راحتی میتواند هیات انتخاب 

جشنواره را تحت تاثیر قرار دهد . آن هم اثری که نه همدلی مخاطب را 

برمیانگیزد و نه صحنههای جنگی اش میتواند با نمونههای قدیمیای چون دوئل 

 وسرزمین خورشید برابری کند. 

. 



 
 

 شب طلائی 

 

در سینمای موروثی و نامشروع جمهوری جهل مسعود کیمیائی پسر بی استعدادش 

، پولاد را زور چپان می کند و خبرنگار جنگ ابراهیم حاتمی کیا ،پسرش یوسف 

را .آقا زاده یوسف به برکت وجود پدرش اصولا کار مونتاژ و تدوین فیلم را به  

 عهده داشته و این بار با تهیه کنندگی  پدر فیلم بلند شب طلائی را میسازد. 



 
 

  

 یوسف حاتمی کیا 

در فیلم شب طلائی بازیگرانی چون مسعود کرامتی، بهناز جعفری ، سوگل خلیق،  

 یکتا ناصرو ناصر هاشمی  بازی می کنند. 

در خانه قدیمی مادر بزرگ تمام اهل فامیل جمع شده اند تا برای مادر بزرگ 

میرسد و پول و طلاهایش را می خواهد!!!!!! جشن تولد بگیرند که داماد خانه سر   

ضعف داستان انگار در سینمای جمهوری جهل حالت اپیدمی دارد. داستان تنها 

حرکت دایره وار دارد. هیچکدام از بازیگران فیلم شخصیت ندارند. در تمام طول 

فیلم سایه خبرنگار جنگی را حس می کنید که دورتر ایستاده تا تجربیاتش را در 

 اختیار آقا زاده اش قرار دهد.  

که پیش از این، نمونه های متعددی   است  ملودرام بسیار معمولیک شب طلائی 

  به صورت فیلم و سریال داشته و شاید شبیه ترین آنها، سریال تماشایی وضعیت

 سفید حمید نعمت الله باشد

دورهمی یک خانواده پرجمعیت که با یکدیگر مشکلات مختلف مالی و روحی و  



 
 

ده به یک تنش ناخواسته حول و حوش  رفتاری و ... دارند، پیرامون مادر خانوا

 گم شدن یک شمش طلا می انجامد 

همه فیلم در یک خانه و طبقات و اتاق هایش می گذرد و التهابی که گم شدن همان 

شمش طلا آغازگرش بود، باعث بیرون ریخته شدن اختلافات دیگر شده، لحظه به  

شتر در معرض از هم  لحظه زخم های کهنه بیشتر سر باز می کنند و خانواده را بی

گسیختگی قرار می دهند. آنچه که تا حدودی فیلم "یک حبه قند" رضا میرکریمی  

را تداعی می کند اگرچه، هم در فیلم رضا میرکریمی، در نهایت بقای خانواده 

حاصل می شد و هم در "وضعیت سفید" که همه روابط در هم ریخته است، ولو  

ره به سامان رسیده و وضعیت واقعا سفید  در یک شرایط جنگی و آوارگی، بالاخ

 شد

اما در انتهای فیلم "شب طلایی"، فقط مادر می ماند و همه افراد اگرچه به دلیل  

پایان یافتن دورهمی رفته اند اما او را در کنار حفره کنده شده برای یافتن یک 

، گنج جعلی )که درواقع تداعی حفره عمیقی است که در آن خانواده وجود دارد(

 تنها و درمانده رها می کنند و طرفه آنکه فیلم هم به این مادران تقدیم می شود

اما حاتمی کیای پسر سعی داشته برای درگیری ها و دعواها و گرفت و گیرهای 

افراد این خانواده، ساختار تازه ای پیدا کند و این موضوع در پرداخت برخی 

مشخص است سکانس ها مثل فصل ورود کارگاه پلیس به خانه  

این تنها فصلی از فیلم بود که تا حدودی می توانست اثر را از یکنواختی کسالت 

بار و تکراری اش خلاص نماید. با کاراگاهی که معلوم نیست واقعی است و یا 

یکی از دوستان داماد خانواده بوده که برای پیدا شدن شمش طلای گمشده، خودش 

.را به عنوان کاراگاه جا زده  

دروغ، پنهانکاری، تنش، کشمکش و برملا شدن رازهای مگودستمایه های فیلم 

های امروزی  است که بهفراخور امتداد خط روایی قصه شب طلائی، بهکار 

گرفته میشوند. ماحصل تلاش حاتمیکیای جوان از حیث بکارگیری چنین الگوئی 

در قصه »شب طلایی«، فضیلت و تمایز چندانی نسبت به فیلم های سینمایی 

پرشماری که پیشتر، از این رده برای روایت داستان خود بهره گرفتهاند، ندارد؛ 



 
 

بنابراین خیلی زود مشخص می شود که کارگردان در مقام راوی، اسیر 

 تکراروکلیشه های روایی موجود در این رده شده است. 

 

 

 صحنه زنی 

 

علیرضا صمدی با کمک بهرام افشاری، مهتاب کرامتی ، پیام احمدی نیا و مجید 

صالحی فیلم صحنه زنی را میسازند تا در آن نشان دهند که با صحنه سازی 

 تصادف دو اتوموبیل میشود شرکت های بیمه را دوشید!



 
 

صحنه زنی دومین فیلم بلند علیرضا صمدی بعد از »بی نامی« ا ست. فیلمنامه 

فیلم را خودش نوشته و مجید رضابالا آن را تهیه  کرده است. بر خلاف فیلم 

قبلیاش، این فیلمساز جوان، این  بار به سراغ موضوع برونگرایانه تری  

رفته است. معضلی اجتماعی در دل داستانی پیچیده. اصطلاح صحنه زنی به 

تصادف های ساختگی اشاره دارد. تصادف هایی که تنها به هدف گرفتن خسارت 

 از شرکت های بیمه صحنه سازی می شوند .

داستان، روایتگر قصه سه خلافکار است که باندی برای صحنه زنیهای هدایت 

شده دارند. اسد رییس ساکت باند است، سبزواری نوچه وراج او و شخصیتی 

دیگر به نام مستر. اسد به طور موازی به دنبال زن و فرزند گم شده اش هم هست 

که گویا به یونان گریخته اند. از طرفی مدد کار مزاحمی   موی دماغ آن ها می شود 

تا مادری را از سقط جنینش منصرف کند . فیلمنامه از شبکه ای از خرده داستان 

تشکیل شده است   که بیانگر این واقعیت است که فیلمنامه نویس های ما برای 

 یک فیلم  90  تا  120  دقیقه ای همیشه کم می آورند.

از بزرگترین نقاط ضعف فیلم، چهره پردازی شخصیت هاس ت. گریم کاراکترهای 

اصلی، نه تنها هیچ کمکی به شناساندن آن ها به  تماشاچی  نمی کند، بلکه به شدت 

 هم  گمراه کننده است.

 مهتاب کرامتی



 
 

به نظر میرسد که بازی بهرام افشاری در این فیلم بگونه ای از سینمای فیلم 

 لانتوری قرض گرفته شده است. 

 

 ضد

 



 
 

امیر عباس ربیعی  بر اساس نوشته حسین تراب نژاد و با بازیگری مهدی  

 نصرتی، لیلا زارع ، لیندا کیانی و نادر سلیمانی فیلم ضد را میسازد.  

خلق و نفوذ آنها در  تروریستی مجاهدین سازمان فیلمی دیگر درباره عملکرد 

نیمروز با ساختاری شبیه به همان فیلم  ارگان های انقلابی همچون دو فیلم ماجرای

، فجیع ترین جنایات را  فتنه خمینی که پس از پیروزی  سازمان خائنیها. درباره 

در حق ملت ایران انجام داد و امروز همین تروریست های پیشانی سفید از سوی 

تبلیغ   !!!و مبارز!!!و رسانه های زنجیره ای آنها به عنوان آزادیخواه دول غربی 

از سوی عربستان شوند و صدها میلیون دلار برای سرپا نگه داشتنشان، می

هزینه می گردد سعودی و برخی از کشورهای اروپائی و آمریکا  

 

که درباره نفوذی های  98شخصی در سال   امیرعباس ربیعی پس از فیلم لباس

بود، مجددا به تاریخ انقلاب و حضور  ایران و عراق  حزب توده در اوابل جنگ

رابکارانه گروههای ضد انقلاب پرداخته استخ . 

زن با وقایع منجر   3درباره ارتباط ظم ،فیلمنامه فیلم ضد با نام "بیتا، منیژه و اع

اسلامی بود که در کنار شخصیت نفوذی در این   جمهوری به انفجار دفتر حزب

کلاهی قرار می گرفتند حزب و عامل اصلی انفجار آن یعنی محمدرضا . 

 سازمانناصر )نام مستعار مهدی افتخاری از فرماندهان نظامی  اعظم همسر

تروریستی مجاهدین خلق با نام فرمانده فتح اله( نقش اصلی را در این همراهی 

داشت، بیتا )دوست محمد رضا کلاهی که پزشک زنان بود و پس از سالها به  

ایران بازگشته و قصد ازدواج با او داشت( و منیژه )همسر یکی از اعضای 

  زندانی و باردار بود(

وریت داشت تا از محمل بارداری منیژه اعظم در واقع از سوی سازمان مام 

استفاده کرده، به بیتا نزدیک شده و او را برای زمانی که می خواهند کلاهی را  

 تحت فشار قرار دهند، ذخیره نماید

دلیلش هم این بود که کلاهی با بازگشت بیتا )دوست و هم محلی قدیمی اش( از  



 
 

یشتر به دنبال مسائل ازدواج  خارج کشور، نسبت به کار نظامی بی انگیزه شده و ب

 خود بود

تصمیم می گیرد با کشتن بیتا و انداختن آن به گردن عوامل   مجاهدینولی مرکزیت

 حزب جمهوری اسلامی، کلاهی را برای عملیات انفجار حزب تحریک نماید

اما در فیلمنامه "ضد"، شخصیت اعظم به کلی حذف شده، منیژه جای او را گرفته 

مرد که نفوذی منافقین در حزب جمهوری اسلامی به شمار می و کاراکتر اصلی 

آید هم دیگر محمد رضا کلاهی نیست، بلکه کلاهی یک شخصیت گمنامی نشان 

داده می شود که سر و کله اش در پلان های آخر فیلم پیدا شده و کار خودش را 

 انجام می دهد

بیتا یا رجوی دارد بهشتی با افراد مختلف از جمله  آخوندهمچنین صحنه های که 

هم کاملا حذف گردیده و سکانس های رجوی خصوصا بخش هایی که از نتیجه  

ماموریت های خارجی اش برای آغاز جنگ مسلحانه علیه انقلاب می گوید و یا 

صحنه هایی که قدم به قدم ناصر را برای تحت فشار قرار دادن کلاهی هدایت می 

است کند نیز از فیلمنامه کنار گذارده شده  . 

به نظر می آید تغییرات فوق، فیلمنامه اولیه که حداقل متن قوی و روایت قابل 

تاملی داشت را به کلی از نفس انداخته و آن ناگفته ها و نقاط پنهان ماجرای 

انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی از فیلمنامه درآمده و آن را به یک نسخه  

استدست چندم از "ماجرای نیمروز" تبدیل کرده  . 

در واقع در این نسخه فیلمنامه که به فیلم تبدیل شده، بر روی سوژه ای مانور داده  

شده و در کادر اصلی قرار گرفته که هیچ نقشی در ماجرا ندارد و تنها یک نظاره 

گر خنثی به نظر می رسد. در واقع سوژه اصلی یعنی کلاهی جایی است که فیلم  

 و فیلمنامه آن را گم کرده اند 

آن است. ضعف بسیار در انتخاب بازیگرو نقش یهای فیلم از دیگر نقاط ضعف باز

ها، گریم و حتی بازی گرفتن از بازیگران انتخابی. کاراکتر ها کم حرف ، خشن  

 ، سرد و بی رحم هستند.  

 



 
 

 

انفجاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی رخ داد که  1360در تاریخ هفتم تیرماه 

در جریان آن آخوند بهشتی و بنا به گفته سران رژیم اشغالگر و تقدس بخشیدن به 

تن اعلام کردند.   72کشته شده ها تعداد آنها را   

 یبر اثر انفجار یک بمب نیرومند در مقر حزب جمهور 1360تیر  7روز 

سیدمحمد حسینی بهشتی، رییس وقت دیوان عالی کشور   آخونددر تهران،  یاسلام 

های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، نفر از مقامات و چهره ۷۰و بیش از 

نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی  ۲۷چند معاون وزیر، 

کشته شدند. در جریان انفجار مقر اصلی این حزب  . 

  

جمهوری صورت گرفت.  صدر از ریاستشش روز پس از عزل بنی این حادثه

صدر در مجلس طرح عدم کفایت سیاسی بنی  1360/ 3/ 30شنبه روز سه 

رای ممتنع و یک رای  12رای موافق،   177شورای اسلامی بررسی و با 

صدر را از مقام حکم عزل بنی مخالف تصویب شد و روز اول تیرماه، خمینی

. ر کردریاست جمهوری صاد  

  

، اعلام كرد كه  1360خرداد  30سازمان مجاهدین خلق پس از این وقایع، در 

ها به قدری  های این سازمان وارد فاز نظامی شده است، موج این فعالیتفعالیت

گسترده بود كه از مردم عادی در كوچه و خیابان تا مسوولین شاخص نظام را در 



 
 

، محمد جواد قدیری، عضو کادر بر گرفت. سه روز قبل از وقوع این حادثه

مرکزی سازمان مجاهدین خلق و طراح اصلی انفجار مسجد ابوذر که در آن 

ای، امام جمعه وقت تهران مورد سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خامنه  آخوند 

 خود با اطمینان خبر داده بود که »روز هفتم تیر« کار یکسره خواهد شد

  

 
 حمل تابوت بهشتی

  

جلسه ای در سالن اجتماعات دفتر مرکزی    ۱۳۶۰هفتم تیر  ۲۰:۳۰در ساعت 

حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه تهران برگزار شد. موضوع 

، سید محمد حسینی در این جلسهجلسه تورم و انتخابات ریاست جمهوری آینده بود

 بهشتی سخنانش را به این شکل آغاز کرد 

سازی کنند و سرنوشت دهیم استعمارگران برای ما مهره ما بار دیگر نباید اجازه

مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و 

گیرند انتخاب شوند سرنوشت مردم را به بازی نمی  

 .که در این لحظه انفجاری سالن اجتماعات را ویران کرد

  

است این واقعه را چنین شرح  در برده مرتضی محمدخان که از این انفجار جان به

دهد می  

بهشتی هم پشت همین میز نشسته بودند و مدت کوتاهی از شروع جلسه نگذشته 

بود که بمب عمل کرد و دفتر حزب منفجر شد، در ردیف جلوی من محمد  

https://www.beytoote.com/art/decorum/blast-party2-beheshti.html


 
 

منتظری نشسته بود، باغانی و قندی هم در اطراف من بودند. جواد سرافراز، در 

ای دیدیم و دیوار را من … وقتی بمب منفجر شد ما یک زردیردیف پشت من بود

شد صداها به  ناله شنیده میصدای دیدم که زرد شد و انفجار… در آن شرایط 

شد، و بعد هم از بالا مثل اینکه یک جرثقیل آوردند که این طاق تدریج کمتر می

ره شد و تکه را بردارند. جرثقیل نتوانست سقف را بلند کند و زنجیرش پایک

ها  لای صندلیدوباره این طاق افتاد روی آوار، البته در این شرایط افراد در لابه 

در همین شرایط شاید با افتادن  قرار گرفته بودند. عبدالکریمی نماینده لنگرود

آمد، بعداً متوجه شد. از بعضی دوستان دیگر هم صداهایی می کشتهمجدد طاق، 

آقای باغانی بود و این بنده خدا داشت به لقاءالله  شدم که تقریباً سرم روی سینه 

شد، بام ایستاده بودند شنیده میرفت. صداها، از هزاران نفری که روی پشتمی

آمد. گویا در فضای روی طاق گرد و خاک  که هیچ کاری هم از دستشان برنمی

اینکه  ها با پاشیدن آب، قصد رفع کردن گرد و خاک را داشتند، غافل از بوده، این

  ۴کرد. با حدود این کار تمام منافذی که برای تنفس ما وجود داشت مسدود می

ساعت، احساس کردم که مقداری راه تنفس ایجاد شد و دست چپم را از زیر خاک  

  .بردم بالا و دست مرا پیدا کردند

گوید که این سعید شاهسوندی عضو سابق کمیته مرکزی سازمان مجاهدین می

است و او و گروه دیگری  ازمان مجاهدین خلق طراحی و اجرا شدهانفجار توسط س

سیم سپاه را شنود اند در آن شب بیکه در جریان انجام این عملیات قرار داشته 

کردند تا از میزان موفقیت عملیات مطلع شوند. اجرای این عملیات را می

مار شمحمدرضا کلاهی به عهده داشت که خود از نیروهای خدماتی حزب به 

آمدمی   

او پس از انفجار توانست فرار کند و بعد از آن راهی فرانسه شد و با اینکه از 

اش امکان زندگی علنی را نداشت تا سرانجام بود ولی به دلیل سابقهمجاهدین بریده

شدگان به احتمال زیاد در یک ترور کشته شد. مدفن تعدادی از کشته ۱۳۹۴سال 

بهشت زهرا قرار دارد که بعداً آرامگاه شهدای   ۲۴ این واقعه در بخشی از قطعه

 .هفتم تیر در آن بنا گردید.

  



 
 

 
 محمدرضا کلاهی 

  

، دانشجوی سال اول رشته برق 1338محمدرضا کلاهی فرزند حسن متولد 

متواری شده است دانشگاه علم و صنعت ایران که نامبرده در حین وقوع حادثه . 

ای با ارائه توضیحات بیشتر در مورد نتایج مصاحبهسخنگوی سپاه نیز در 

صورت گرفته  تحقیقات گفت: ... بمب گذاری از ناحیه سازمان مجاهدین خلق

است. شکل و نحوه کار هم به این طریق بوده که به وسیله یک عامل نفوذی به نام 

محمدرضا کلاهی که در میان کارکنان حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود ...  

گذاری خیلی ساده و به نوعی بوده  گیرد ... این بمبین بمب گذاری صورت میا

توانسته این کار را انجام دهد، به جهت اینکه فرصت کافی داشته  که هر کسی می

ها را در زیر تریبون قرار داده، بمب دیگر را در کنار ستونی از  و یکی از بمب
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همان سالن کنفرانس و به عنوان یک گذار در ارتباط با سالن کار گذاشته ... بمب

کرده استکارمند معمولی و ساده کار می . 

  

شهری، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز در محمدی ری آخوند 

ترین اطلاعات منتشره درباره کلاهی را ارائه داده خاطرات خود آخرین و کامل 

به  1357ی، در سال است: محمدرضا کلاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلام 

پیوست. ابتدا در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و  مجاهدینسازمان 

دهی سازمان از انجمن اظهار بریدگی نموده، ضمن   صنعت و پس از مدتی با خط

اینکه در همان مقطع با سازمان ارتباط تنگاتنگی داشته است، به عنوان پاسدار  

تهران( واقع در خیابان پاستور، شروع به کمیته انقلاب اسلامی ولی عصر )

شود، وارد حزب جمهوری اسلامی میمجاهدینتدریج با هدایت فعالیت و به . 

  

در منزل شخصی فردی به نام سعید عباس  1359/9/1کلاهی از تاریخ 

کرده و بعضا صفت، به عنوان مستاجر و به صورت انفرادی زندگی میمودب

صبح از خانه خارج   7آورده است. وی ساعت نزل می افرادی را نیز با خود به م 

گشت و در رفت و آمد بسیار محتاط و مرتبا شب به خانه باز می  8و حدود 

کرد و حتی برای رفتن به دستشویی، در اتاق خودش را قفل  خودش را چک می

نموده استمی  

  

وی چند روز قبل از انفجار حزب، کیف سامسونت خود را عوض کرده و یک 

نموده و چون رفت و آمد وی در طول روز به  یف بزرگ را با خودش حمل میک 

گرفت حزب زیاد بوده، کمتر مورد بازرسی قرار می  

  

های تیمی کلاهی پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی، متواری و در خانه

به  مجاهدینمخفی و نهایتاً از طریق مرز غرب کشور توسط عوامل  مجاهدین

های متعددی  عراق منتقل شد. در مقطعی که وی در ایران مخفی بود، گزارش

بیشه و  مبنی بر محل اختفای وی در مناطقی از جمله جاده چالوس، روستای سیاه



 
 

ای تی، نتیجه های عملیاقلعه میرفتاح در اطراف همدان، واصل که با مراجعه تیم

 حاصل نشد 

دار شد و پس ، نسبت به سازمان منافقین مسئله 1370شود کلاهی در سال گفته می

.از عراق به آلمان گریخته است  1372از جدایی از سازمان طی سال   

هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزانه خود در روز هفتم تیرماه منتشر شده  آخوند

: »بعد از ظهر در جلسه شورای مرکزی  در کتاب عبور از بحران، نوشته است

های مهمی در دستور بود. از بیمارستان قلب خواسته  حزب شرکت کردم. بحث

ای )که روز قبل  بودند برای مشورت راجع به مسائل مربوط به معالجه آقای خامنه 

ترور شده بود( کسی از مسئولان به آنجا برود. پس از جلسه شورا، برای بررسی 

ای رفتم، حالشان بهتر بود.  ای، اول شب به عیادت آقای خامنهنه وضع آقای خام 

در وضع محافظت و سایر مسائل بحث شد. شب با احمد آقا خمینی در منزل قرار 

ها هم آمد. درباره ریاست جمهوری  داشتم، به منزل آمدم. آقای موسوی خوئینی 

در دفتر حزب بحث کردیم. از دفتر امام آقای صانعی تلفن کرد و خبر داد که 

اند ای شهید شدهجمهوری اسلامی بمبی منفجر شده و عده  

نیز آیت الله هاشمی رفسنجانی که آن زمان رئیس مجمع  ۱۳۹۲هشتم تیرماه 

تشخیص مصلحت نظام بود در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 

الله دکتر بهشتی، رؤسای  گفت: قرار بود علاوه بر آیت ۱۳۶۰تیر  ۷سالگرد حادثه 

ای روز قبل در یک حادثه الله خامنهقوای دیگر هم در جلسه باشند که آیت

روریستی دیگر مورد سوءقصد قرار گرفته بودند، دکتر باهنر هم در آخرین ت

لحظات قبل از شروع جلسه به پیشنهاد دکتر بهشتی وارد سالن نشدند و من هم  

ای به بیمارستان رفته بودم و تقدیر  الله خامنهطبق تماس تلفنی پزشکان درباره آیت

اهان از آن جلسه آسمانی شوندتن از همر ۷۲این بود که شهید بهشتی به همراه   

 

 



 
 

 

 لیندا کیانی در فیلم ضد 

 

 

 

 

 

 



 
 

 علفزار 

 

 

از کارگردان تازه کاری بنام کاظم دانشی و با تهیه کنندگی بهرام فیلمی  فزارعل

ساخته   واقعی اجتماعی، برگرفته از یک پرونده- جنایی ردهدر رادان است که 

درست در  ) پژمان جمشیدی(  نام امیرحسیناست. یک بازپرس قضایی به  شده 

ی جنجالی فساد اخلاقی شهر تهران است، درگیر پروندهانتقال به  زمانی که آماده

گذاشتن شود. او که از جانب شخص شهردار برای سرپوشی شهردار میخانواده

 سارا بهرامی ( )بر روی پرونده تحت فشار است، دست آخر با شکایت سارا

دهد. این ای به دادگاه ارجاع میعروس شهردار پرونده را بدون هیچ کم و کاستی

از خشونت روانی و ناهنجاری بسیار بالایی برخوردار است. تجاوز، فحاشی، فیلم 

اشاره به استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، اشاره به روابط جنسی از  



 
 

سال 18بنابراین تماشای آن برای افراد زیر  موارد پرتکرار در این اثر است؛

.شودهیچ عنوان توصیه نمیبه  

طبق معمول  تنها در بیست دقیقه اول فیلم است و بعد از آن  ارتباط تماشاچی با فیلم 

قصه ای در کار نیست. تجاوز دسته جمعی در فسادکده ای بنام جمهوری اسلامی 

کارگردان فیلم تنها یک سوژه است انگار برای آقای قاضی ) پژمان جمشیدی ( و 

 و کارگردان بدون پرداختن به این فاجعه اجتماعی ، در فکر قهرمان سازیست.

فیلمبرداری ضعیف این فیلم و سرگردانی دوربین هادی بهروز نیز باعث تاسف 

 است. 

 

 پژمان جمشیدی 



 
 

د نکته مثبت فیلم این است که کارگردان آینه ای زنگار گرفته و مات از فسا

فزاینده در جمهوری جهل اسلامی را نشان تماشاچی میدهد . نشان دادن آدم هائی 

چوب حراج به شرف و غیرت و انسانیت خود زده اند که باز مسبب اصلی که 

  رژیم دزد ، دروغگو و جنایتکار اسلامی است. 

 

 

 موقعیت مهدی  

. 

هادی حجازی فر ، ژیلا شاهی ، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا و روح الله 

زمانی بازیگران فیلم تبلیغاتی موقعیت مهدی به کارگردانی خود بازیگر نقش اول  

 فیلم یعنی هادی حجازی فر هستند. 



 
 

قصه تکراری جنگ هشت ساله ایران و عراق و این بار بسراغ مهدی باکری  

عاشورا رفتن.  31فرمانده لشکر   

مهدی از برادر کوچکش حمید می خواهد که به جبهه برگردد. حمید بنا به 

خواست برادر فرمانده به جبهه بر گشته و در عملیات خیبر کشته میشود و حالا  

 فرمانده مانده که این خبر را چگونه به گوش افراد خانواده برساند.  

 

این فیلم نخستین ساخته هادی حجازی فر است که در اصل یک مجموعه شش 

 قسمتی تلویزیونی است.  

موقعیت مهدی فیلم بی سرو ته  ، وصله ناجور فیلم استای است که مثلا می 

خواهد راجع به یک قهرمان سخن بگوید ، اما تماشاچی نه قهرمانی می بیند و نه 

شی از زندگی مهدی باکری است و این  حتی یک صحنه حماسی.موقعیت مهدی بخ



 
 

فرد باورش این بود : آنقدر باید در جبهه ماند تا شهید شد !!!!!! داستان 

کارگردان تا توانسته از این شاخ به آن شاخ پریده . خسرووصله ناجور فیلم است.  

 

 مهدی باکری نفر وسط  •

 عاشورا در 31تن از فرماندهان و مسئولان لشکر  12مهدی باکری و 

  عملیات بدر کشته میشوند. 

حربیه،   ارتش عراق پس از ورود به ۱۳۶۳اسفند  ۲۵عدازظهر  ب

ای پیش آمد و پس از تصرف خاکریز اول خودی، گلوگاه کیسه مقابل دشت در

 نیروهای لشکر عاشورا را محاصره کرد. جمشید نظمی فرمانده گردان سیدالشهدا

تر چند بار با اصرار از مهدی باکری فرمانده لشکر، خواست تا هر چه سریع 

حلقه محاصره دشمن نجات یابند، ولی هر بار پاسخ او چنین نشینی کنند و از عقب

برگردیم. مسئله اسلام در میان   بجنگیم چگونه خواهیم با دشمنما میبود: 

جا خواهیم جنگید و به عقب  … همین!!!!!!!… خدا بالای سر ماست!!!!!!!است



 
 

فرمانده  این چنین فردی را  ما آنقدر میمانیم تا شهید شویم!!!!!!!!.نخواهیم رفت

 لشکر کرده اند و حالا از او فیلم می سازند. 

سیمچی ، برادر کاملی بیتن شد بهتر و نبرد تناندکی بعد که محاصره کامل

 فرمانده، پیغام رمزی را که از قرارگاه رده بالاتر لشکر دریافت کرده بود، به

گویند شما به عقب برگردید.«، اما باز هم مهدی اطلاع مهدی باکری رساند: »می

بند را با سیمچی و دیگر نیروها خواست روی سیل باکری راضی نشد و از بی

و در بند بازگشت آتش پوشش دهند. سپس خود با پرتاب چند نارنجک پشت سیل

صاحب الزمانحضرت گرماگرم نبرد، تکبیرگویان و در حال ذکر و دعا برای   

 و طلب استعانت از مهدی !!!!!!!، گلوله ای به پیشانیش می خورد. 

تن از فرماندهان و مسئولان لشکر در عملیات  ۱۲بدین ترتیب مهدی باکری و 

بخاطر کله شقی او  و ندانستن مبانی جنگ که یکی از آنها عقب نشینی است   بدر،

 .کشته شدند.
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 ساخته کیوان علی محمدی که بیشتر شبیه یک گزارش رادیوئی است تا فیلم .

 فیلم طبق معمول روایتگر روزهای اول جنگ ایران و عراق است.  

فاجعه است. این فیلم با پرداخت بسیار بد و نامانوس خود، باعث شده   ۲۸۸۸ 

ایران  جنگاز اثر فراری شود. فیلم درباره رشادت خلبانان هشت سال  تماشاچی

است اما افسوس این معنا به هیچ وجه خوب از کار در نیامده است و عراق  . 

خلبانان این سرزمین است از ساخت آن نزدیک به  درباره  هاعقاب فیلم سینمایی

چون کارگردان  است گذرد اما هنوز هم دیدن آن جذاب و زیبا سال زمان می ۴۰

کارگردان با توجیهات  ۲۸۸۸ عام را مد نظر قرار داده اما در تماشاچیسلیقه 

کند روشنفکرانه تنها خود و اطرافیانش را راضی می  



 
 

 

پوستر فیلم عقابها ساخته زنده یاد ساموئل خاچیکیان و شرکت سعید راد و جمشید 

اکران شد. این فیلم تا آن زمان پر فروش ترین فیلم  1363هاشم پورکه در سال 

 تاریخ سینمای ایران بود.

ذات بازیگر که به حمیدرضا پگاه های فیلم یکی از دیگری بدتر است حتیبازی

خوبی است قربانی نقش بد خود شده است. درباره علی اوجی تهیه کننده این فیلم 

نیز باید گفت بهتر است او تکلیف خود را مشخص کند چون اگر قرار است در 

کند خود نیز حضور داشته باشد دیگر باید پرونده بازیگری  میهر فیلمی که تهیه 

 او را بست 



 
 

های سایتها و سیستمنگاه کیوان علیمحمدی به جنگ اینبار از داخل کابین خلبان  

راداری پدافند ارتش است، که فیلم را خسته کننده میسازد. این فیلم سیاه و سفید 

ده است. اصولا در سینما ضعف  است و تنها زمانی رنگی میشود که جنگ تمام ش

در کارگردانی بسیار ناتوان  علیمحمدی کیوانکارگردانی فاجعه بار است . 

شود داند اغلب نماهایی که از او گرفته میپگاه یا نمیاز بازیگران فیلم ، .است

کلوزآپ است یا بازی در این فیلم برایش خیلی جدی نبوده، یک صورت بدون  

احساسات فردی، بیژن که انگار فقط دارد ادای بازی  گونه اکت و بازتابهیچ

که در نقش فریدون   مرتضی اسماعیل کاشی آورد.کردن در این نقش را در می

اش با سپیدار است که فاجعه است و بدترین قسمت بازی او در سکانس رویارویی 

 از یک بازیگر تئاتر این حجم از شلختگی در بازی بعید است 

او قبل و بعد از آمدن همسر نادر دقت کنید، آن مدل غذا  به سکانس غذاخوردن

یا بیعاری؟خوردن قرار است نشانگر چه بعدی از این پرسوناژ باشد؟ شلختگی؟  

هم در ایفای نقش محمود چندان موفق نیست، او قرار است نقش سیاوش مفیدی   

روی یک خلبان جدی و اخمو را بازی کند اما نه روی فن بیانش کنترل دارد نه  

حرکات بدن و البته شیرین اسماعیلی که انگار بازی کرده تا قرار دادش تکمیل 

این روایات تو در تو و فیلمی که بیشتر بر دیالوگ متکی است به نظر شود!! 

تر باشد تا یک فیلم نود و چند  رسد برای رادیو و یک نمایش رادیویی مناسبمی

ای برای نمایش روی پرده سینمادقیقه  

نیروی هوایی ارتش به  کشته شدگان سفید درباره ، یک فیلم سیاه۸۲۸۸

کنندگی علی اوجی است. فیلمی آشفته و گنگ که حتی صدای درستی هم تهیه

ندارد؛ مسئولیت همه چیز در تماشای این فیلم به عهده خود مخاطب است، از 

ها و حتی خط تشخیص کاراکترهایی که فقط صدا دارند تا حتی خود قصه، دیالوگ 

خاطب استزمانی قصه، همه چیز به عهده خود م   

های نامه رادیویی است که با حذف دیالوگ این فیلم بیشتر از هر چیز، یک نمایش



 
 

تواند به مناسبت هفته دفاع مقدس، در چند قسمت برای مخاطبان رادیو زائد می

پخش شود. فیلمی که در سالن اهالی رسانه با بیشترین اعتراض مواجه شد و تعداد  

نمایش را در میانه فیلم ترک کردندها سالن قابل توجهی از تماشاچی  . 

رنگ و از تصاویر بی  تماشاچیفیلمی برای نفروختن و عصبانی کردن  ۲۸۸۸

نیروی هوایی خودش را پنهان کرده   کشته شدگان گنگ است که پشت اسامی 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 قهرمان

 



 
 

چهارمین ساخته اصغر فرهادی که به جشنواره کن دعوت شده است. این فیلم به 

در این فیلم امیر جدیدی ، محسن تنابنده و سحر گل  فیلم  فروشنده او نزدیک است. 

 دوست بازی می کنند.  

خلاصه داستان : رحیم ) امیر جدیدی ( خطاط و نقاش که بعلت عدم پرداخت 

) محسن تنابنده ( به زندان افتاده است. رحیم پسری نزول خواربدهی اش به بهرام 

دارد که به لکنت زبان مبتلاء است و یک گفتار درمان بنام فرخنده ) سحر گل 

فرخنده  دوست ( با او کار می کند و در ضمن با پدر کودک هم در رابطه است. 

وانی به رحیم میگوید : کیف پولی پیدا کرده که در آن چند سکه طلا است ، تو میت

رحیم که می بیند سکه ها  با فروش آنها قرض بهرام را داده و از زندان آزاد شوی.

به اندازه ای نیست که با فروش آنها بتواند قرضش را بدهد به فکر یک اقدام دیگر  

در رژیم دستار بندان اشغالگر که تمام فروزه ای خوب مردم نابود شده  می افتد. 

ی جیب هم را میزنند. زندانی بدهکار در سطح  است و مردم برای کسب لقمه نان

شهر اعلامیه صادر می کند تا صاحب کیف را پیدا کند. تمام اینکار ها در مدت  

دو روز که به مرخصی آمده صورت میگیرد. کار رحیم رسانه ای میشود و مردم  

 به او لقب قهرمان !!!!! میدهند.این فیلم نظر بسیاری از منتقدین فیلم را جلب کرد

و تعدادی از آنها ، باورشان این است که فرهادی نان نامش را میخورد ، وگرنه 

 این فیلم شایسته جشنواره کن نبوده ، چه برسد که نامزد جایزه اسکار شود .



 
 

 

از سوی منتقدین خارجی  آیا فیلم قهرمان اصغر فرهادی سزاوار این همه ستایش 

ایرادی که فیلم قهرمان اصغر فرهادی دارد را  ۳به همین منظور  ؟است یا خیر

دهیم. مورد بررسی قرار می  

 واسطه فارغ از تمام حواشی و مسائلی که فرهادی خواسته و شاید هم ناخواسته به

خواهیم فیلم قهرمان را از یک نگاه دیگری  ساخت فیلم قهرمان درگیرش شده، می

اویه به فیلم قهرمان داشته ولی  بررسی کنیم؛ نگاهی که شاید کمتر کسی از این ز

تان با این  اصغر فرهادی باشید احتمالا تهِ دل  اگر هم جزء طرفداران دو آتشه

 مواردی که قرار است به آن اشاره کنیم موافق هستید. 

فیلمهای اصغر فرهادی اکثرا با پایان باز به اتمام میرسند. فیلم قهرمان نیز از این 

قاعده مستثنی نیست. با این حال وقتی به اصغر فرهادی خرده گرفته میشد که 

وقتی میتوان پایان بسته  برای فیلم در نظر گرفت، چرا پایان باز؟ فرهادی 

توضیح میدهد که زندگی واقعی هم به این شکل است. هیچ پایان بسته ای نمیتوان  

برای یک فرد در نظر گرفت. از آنجایی هم که فرهادی در فیلمهایش به خصوص  

فیلم قهرمان تلاش میکند تا کاملا همه چیز روی واقع گرایی پیش برود، پایان باز  

بهترین چیزی است که این کارگردان در نظر میگیرد. با این تفاسیر، مشکل دقیقا 



 
 

در همینجاست که پایان های بازِ فرهادی دیگر کارکردی در ذهن بیننده ندارند. 

برای مثال در فیلم قهرمان وقتی به پایان مسیرِ روایت میرسیم، احساس میکنیم  

فریب خوردهایم و کسی سرمان کلاه گذاشته که چنین داستانی را تماشا کردهایم.  

حسِ خوبی از تماشای پایان نداریم و باید اعتراف کرد که قهرمان  

اگرپایانبندیاش حتی المقدور بهتر بود، میشد به نقطه پایانش حداقل دلخوش  

 .بود. تماشای قصهای که سر و ته ندارد برای کمتر کسی خوشایند است

شود؛ رحیم،  میاش روایت فیلم قهرمان حول و حوش چند کاراکتر محدود قصه

رحیم یعنی فرخنده. هر سه شخصیت ایراداتی از نظر  بهرام )طلبکار( و معشوقه

پردازی دارند که در راسِ تمامی ایرادات، باید به شخصیت فرخنده شخصیت

رحیم است و این موضوع را هم از نوع بازی  باخته اشاره کرد. فرخنده دل

شود. هایی که رد و بدل میدیالوگ  فهمیم و هم ازدوست( میبازیگر )سحر گل 

گوید که »حاضرم جونم هم براش بدم«. این آتشِ عشق از فرخنده حتی جایی می

هایش برای ما که مخاطب داستان هستیم بیشتر آید؟ چرا فرخنده و حرفکجا می

 شبیه به یک ادعاست تا حرف مستحکم و قابل پسند؟

شدت در کار خود مانده. بازیِ بسیار از آن سو رحیم را در داستان داریم که به 

کند؛ خوب امیر جدیدی تنها عاملی است که ما را مجذوب شخصیت رحیم می

دهد. مان قرار نمیچراکه سناریو علنا هیچ چیزی از این شخصیت کف دست

که هیچ نوآوری جدیدی از   رحیم، کاراکترِ کپی دست چندمِ عماد در فروشنده است

شود. بهرام هم ر این کاراکترِ فیلم قهرمان مشاهده نمیپردازی دی شخصیتجنبه 

های شود بیشتر نگاه صفر و یکی به آدممی که شخصیت سوم داستان محسوب

 کند. ها نیز ارتباطی برقرار نمیاطرافش دارد و علنا بیننده با این مدل شخصیت 

کرد.  های جلوی دوربین را از بستر داستانی حذف توان اکثر سایر شخصیت می

 رحیم تنها یک کارکرد در سناریو دارد و آن هم استفاده برای مثال پسربچه 

ابزاری برای گداییِ ترحم است و لاغیر! از طرفی دیگر اصغر فرهادی حتی به 

برد کیست  ها را با خود میدهد که آن زنِ مرموزی که سکهتوضیح نمیتماشاچی 

خودش تصمیم بگیرد یا این  دهد که مخاطب برایو حداقل یک سر نخ هم نمی



 
 

هویت را مورد قضاوتِ یک طرفه قرار دهد. این رها کردنِ  شخصیت بی

های اصغر فرهادی ظاهرا در حال تبدیل شدن به یک عادت ها در فیلم شخصیت

 است!

هایِ کند اما حرف اش صرف می ساعت برای روایت قصه  ۲فیلم قهرمان نزدیک به  

شد توانسته جمع شود. اگر به مخاطب گفته میقهرمان حتی در یک ساعت هم می

رو های مختلفی روبه نقطه شروع فیلم را خودتان انتخاب کنید، احتمالا با نقطه شروع

و جریان اصلی فیلم که بتوان    فیلم قهرمان شروع مشخصی نداردشدیم؛ چراکه  می

د بانک  ای است که رحیم وارآن را نقطه شروعِ جریان داستان تلقی کرد، در صحنه

های اضافی مختلفی  هایی را پیدا کرده. از طرفی دیگر صحنهگوید سکهشده و می

ترین شد. از همان ابتداییشان حس نمیبینیم که نیازی به بودندر فیلم قهرمان می

خواسته فرمِ فیلمش را با بالا و پایین رفتن رحیم از  صحنه که صرفا فرهادی می

پایانی فیلم که بیننده،    تقیم تعریف کند تا صحنهیک مکان مرتفع به صورت غیرمس

ای بیننده  کند که معلوم نیست به چه هدفی فرهادی چند لحظهدری باز را تماشا می

 کند! را به حال خودش رها می

ی تکنیکی و فرمی است اما ایراداتی  ساختی از جنبه فیلم قهرمان به واقع اثر خوش 

توان امید ایرادات مثل تدوین قابل حل است و میاین چنینی نیز دارد. برخی از این  

تر، مخاطبش را  یافتهاش با اثری تکامل داشت که اصغر فرهادی در کارهای آینده

مثلشگفت ایرادات  از  دیگر  برخی  کند.  مشکلات  پایان   زده  و  باز  های 

چه که بیننده را سر  پردازی احتمالش کم است که بهتر شود. به هر حال آنشخصیت

گویی فیلم است اما فرهادی چند های کارگردان و هنرِ قصه آورد نوآوریذوق می

سازد و احتمالا برای تبدیل شدن به می  شود که روی یک قالب و فرم فیلمسالی می 

کند.  هایش بارها و بارها تکرار میهایی را در فیلمیک کارگردان مولف چنین مولفه

دارد  ردی هم مخاطبِ عادی را راضی نگه میسوال اینجاست آیا اتخاذ چنین عملک

  سینما را؟ و هم منتقدِ کارکشته



 
 

 

اصغر فرهادی همواره از چالش های آشنا اما بشدت انسانی و وجدانی برای 

پیشبرد فیلم نامه استفاده می کند. دروغ گفتن های سپیده )گلشیفته فراهانی( در 

ت او دربرابر پدرش، خیانت  درباره الی، خشم نادر )پیمان معادی( و مسئولی

 .عذاب وجدان هنگام ارتکاب یک کار نادرست همسر و ... و در فیلم قهرمان،

،دختر کارگردان فیلم بازی متعلق به سارینا فرهادی  ضعیف تریندر این فیلم 

) بازی در فیلم جدائی نادر از سیمین  است. در عجبم سارینای چندین سال پیش 

   سارینای فیلم قهرمان بود؟چطور آنقدر بهتر از (

 

 

 

 

 

 



 
 

 لایه های دروغ 

 

کپی بنا به گفته خودش رامین سهراب با سرمایه خودش و بنیاد دولتی فارابی 

سریال آمریکائی فرار از زندان را بنام لایه های دروغ با شرکت خودش ، نادر 

هدف از ساختن این   مجید سعیدی را میسازد .و ، آنتی رینی، سونیا فارلینگ فلاح

فیلم از دید کارگردان ، معرفی کردن پلیس ایران بشکل کاریزماتیک و جذاب 

این فیلم درصد بالائی از دیالوگ به زبان انگلیسی  در!!!!!!!!!!! به جهانیان است 



 
 

است. سئوال این است : آقای سهراب شما که در چند ماه گذشته دیو صفتی پلیس  

ران جوان ما دیدید ، شما که شاهد شلیک ساچمه از  را در سرکوب دختران و پس

سوی پلیس جذابتان به چشمان دختران ما بودید ، همچنان بر باورتان استوار  

 هستید و یا فکر می کنید ، در معرفی این حیوانات اشتباه کرده اید؟ 

بدون شک لایههای دروغ بدترین فیلم تاریخ سینمای ایران از زمان ساخت فیلم 

دختر لرتا امروز است. حتی نمیتوان واژه فیلم را به این ملغمه بی سر و ته 

اطلاق کرد. سینمای ایران در حالی پا به سده جدید میگذارد که در چهلمین دوره 

جشنواره فیلم فجر هیات انتخاب جشنواره یک فیلم مبتذل از یک کارگردان  

ناشناس را به آثار مطرح سینماگران برجسته ای که رژیم آخوندی به زندان  

انداخته ترجیح میدهد و نتیجه آن میشود که شاهد ابتذال در تمامی عناوین 

سینمایی باشیم. از بازیگری و کارگردانی تا مقوله تولید مشترک که این آخری از 

همه بیشتر روی اعصاب است. بنیاد سینمایی فارابی بعد از ۴۰ سال آزمون و  

خطا در تولید فیلم حتی  به این سطح از فهم نرسیده است که بودجه دولتی و 

بیتالمال را خرج چه کسی میکند؟  اساسا رامین سهراب با چه رزومه و شناختی  

وارد این سینما شده است و با بودجه بخش دولتی اثری فاقد وجاهت نمایشی ساخته  

است؟ جشنواره فیلم فجر با این اثر،  اعتبار و آبروی چهل ساله ای را که نداشت  

قهوه ای کرد. کارگردان فیلم در پنج سالگی ایران را ترک می کند و هیچگونه 

 .شناختی راجع به فرهنگ و ساختار اجتماعی ایران ندارد.

نخستین ساختهفیلم سینمای لایه های   ردهدر   رامین سهراب های دروغ  فیلم  های 

است. او  سام فداکار به نامنشان  های دروغ داستان یک آتشلایه   است.حادثه ای  

آتش عملیات  بی در  ساختمان،  یک  جان  سوزی  بداند  نجات خلاف   2آنکه  را  کار 

از این نقطه آغازشده و مخاطب    آننامه برخلاف شروع  دهد و ضعف منطق فیلممی

نشان فداکاری است که جان خود  کند. سام آتششماری مواجه میرا با سؤالات بی 

دهد اما او  نفر را از مرگ نجات می  23اندازد و  به خطر میرا برای نجات افراد  

کشد. ارمغانی که زندگی او را از وضعیت سنتی در  سادگی از شغلش دست میبه

دهد. سام به خارج از ایران رفته ایران به وضعیت زندگی مدرن در فنلاند تغییر می



 
 

دهد. او  د ترتیب میرا برای خو اشرافیکند و زندگی ازدواج می ی و با زنی فنلاند

وسیله  اش را بفروشد که همسرش بهگردد تا خانه پدریسال به ایران بازمی  5پس از  

جاست که گسیختگی داستان، شود. از همینشلواری پرویز ربوده میگنگسترهای کت

های تصنعی،  افکنی ضعیف، صداگذاری نامناسب، بازیپردازی غلط، گرهشخصیت

شود. فیلمی که وین شلخته و غیره به نقاط ضعف فیلم بدل می نامه، تدهای فیلم باگ

شده و به فیلم فارسی توأم با هالیوود و بالیوود تغییر  ایرانی خارجرده جنائی  از مدار  

 های رزمی پنهان کند. یابد. فیلمی که تهی بودن خود را در سکانسمی

 

لایهرنگ   برای  اصلی  دارد  که سعی  است  مردی  دروغ  خود های  خانواده  حفظ 

قیام یک به  ندانسته و خود دست  کارآمد  را  پلیس  و  قانون  که  مردی  تنه   بجنگد. 

چیز  کنند که همهمیزند. پلیس و مجری قانون زمانی به صحنه ماجرا ورود پیدا می 

شده است. کار ایران کشتهترین خلافشده و مهمدر کف ید باقدرت عمو سام حل

فی الگوی قهرمان شهری در دنیای سیاه گنگسترهاست.  داستانی که به دنبال معر

کسی که بر ضد جامعه قیام کرده تا بتواند حق خود را بازستاند. شاید بتوان ایراد 
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نامه دید اما چیزی که مخاطب ایرانی آن را پس  های دروغ را در فیلم اساسی لایه 

خاطب است.  ها و فضای فرهنگی فیلم با م میزند؛ نداشتن تناسب فرهنگی شخصیت

فیلمفیلم همچون کارگردانش گرچه داعیه از  الگوبرداری  ایرانی بودن و  های دار 

خوبی نشان دهد.  است اما نتوانسته فضای فرهنگی ایران را به  60-70ایرانی دهه  

فضایی که بیشتر به فرهنگ زندگی غربی نزدیک است تا فضای زندگی ایرانی.  

تلایه کارگردانش  گفته  به  دروغ  از  های  آمریکای »فرار  را سریال  اصلی خود  م 

زندان« گرفته است. گرچه نه در محتوا و نه در فرم اجرا هیچ رنگ و بوی از 

 سریال مذکور ندارد. 

 

تواند هویتی بر خواسته  با نشان دادن بناها و اماکن تاریخی ایران نمی های دروغلایه

بدبختی  بیابد.  را  ایران  مصیبتاز  و  تنها  ها  که  زوج  های  این  سر  بر  ایران  در 

های دروغ شود. در لایهآید و فنلاند یک بهشت رویایی معرفی میخوشبخت می

  بسترکنند. گویا تنها ایران به  هایش نیز با زبان بیگانه صحبت میحتی ضدقهرمان

ساخت فیلم بدون هویت ایرانی بدل شده است. این فیلم دقیقاً به گفته کارگردان برای  

ها این  شده و سهراب علت انگلیسی صحبت کردن اغلب نقش ساخته  مخاطب جهانی

اینکه می یکی  داشت  دو علت  بادیگاردها  کردن  انگلیسی صحبت  که:»دلیل  گوید 

خواستیم فیلم را اینترنشنال کنیم و دوم اینکه به خاطر پخش فیلم در خارج از  می
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انگلیسی  را  فیلم  از  بخشی  بودیم  مجبور  فیلمکشور  کنیم«. صراحت بردارزبان  ی 

هایش هویدا  کارگردان که تنها ایران را بستر فیلمسازی دانسته به خوبی در صحبت

روز    6کند:»گونه بیان میاست. او علت اصلی ساخت این فیلم در ایران را این

 برداری در ایران برایمان هزینه داشت«.  روز فیلم  40اندازه  برداری در فنلاند بهفیلم

 

 رامین سهراب 
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  فیلم های سال 1400  سینمای جمهوری اسلامی

 

 2888                                  کیوان علی محمدی 

 اورکا                                    سحر مصیبی

 بدون قرار قبلی                         بهروز شعیبی

 برف آخر                                امیر حسین عسگری 

 بیرو                                      مرتضی علی عباس میرزائی

 بی رویا                                  آرین وزیر دفتری 

 بی مادر                                  سید مرتضی فاطمی 

 پسر                                    نوشین معراجی

 پسران دریا                            افشین هاشمی 

 جاده خاکی                             پناه پناهی 

 درب                                    هادی محقق

 دسته دختران                           منیر قیدی 

 سگ بند                                 مهران احمدی 

 سه جلد                                  مهدی اسماعیلی

 شادروان                                حسین نمازی



 
 

 شب طلائی                              یوسف حاتمی کیا 

 شهرک                                  علی حضرتی

 صحنه زنی                              علیرضا صمدی 

 ضد                                       امیر عباس ربیعی

 علفزار                                   کاظم دانشی 

 قهرمان                                   اصغر فرهادی

 لایه های دروغ                          رامین سهراب

 ماهان                                     حمید شاه حاتمی

 مرد بازنده                                محمد حسین مهدویان 

 ملاقات خصوصی                       امید شمس 

 موقعیت مهدی                           هادی حجازی فر

 نگهبان شب                              سید رضا میرکریمی 

 نمور                                      نوشین معراجی

 هناس                                      حسین دارابی 

 

 

 



 
 

 سینمای جمهوری اسلامی در سال 1401

 زن، زندگی ، آزادی 

شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ باعث تعطیلی یک سال و نیمه تمامی 

سینماها شد و اوضاع برای برخی فعالان عرصه سینما به حدی بد بود که تعدادی  

از سینماگران تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفتند. همچنین تعداد زیادی از آثار  

مورد انتظار و پرمخاطب سینمای ایران نیز در صف اکران ماندند. به همین دلیل 

شاید بتوان نیمه اول سال ۱۴۰۱ را شلوغ  ترین سال سینمای ایران دانست.با به  

قتل رسیدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد در 25 شهریور 1401و آغاز خیزش  

 انقلابی دختران و پسران جوان ، سینما بطور کامل به تعطیلی کشیده شد.

 

 مهسا امینی

درگذشت. او  ۱۴۰۱شهریور  ۲۵بود که در تاریخ  ۱۳۷۹مهسا امینی متولد سال 

  ۲۲ساله اهل شهرستان سقز استان کردستان بود که در تاریخ که   ۲۲دختر 



 
 

، در فاصله کوتاهی پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در  ۱۴۰۱شهریور 

 تهران به کما رفت و اقدامات درمانی برای احیای او بی سرانجام بود. 

در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و به مرگ مهسا امینی به سرعت 

 تبدیل شد. خیزش میلیونی دختران و پسران جوان

امینی به سقز انتقال داده شد و با حضور گسترده  مهسا شهریور پیکر  ۲۶ 

  به خاک سپرده شد.  مردم

با به قتل رسیدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد و خیزش انقلابی مردم ایران 

بسیاری از هنرمندان سینما به صف مردم پیوستند و برخی داغ ننگ نعلین بوسی 

را برای خود خریدند که شاخص آن مهران رجبی است. در این خصوص بیشتر 

 خواهم نوشت. 

هزار نفر از معترضان   ۱۸های خونبار، با بازداشت بیش از حاکمیت با سرکوب

فروخواباندن روند انقلابی است که با  و با اعدام و تهدید به اعدام در تلاش برای 

آغاز شد. هر روز بر دامنه مقاومت و مبارزه افزوده ) مهسا امینی ( م ژینا اقی

اند. همراهی  شود. سینماگران نیز همچون هنرمندانی دیگر با جنبش همراه شدهمی

آنان با بازداشت ترانه علیدوستی و با نوشته قابل تامل نیکی کریمی وارد مرحله 

.ای شده استازهت  

. 



 
 

علام همبستگی: حضور برخی هنرمندان سینما جلوی در زندان اوین برای  

  پیگیری وضع ت

ترانه علیدوستی، بازیگر  آذر اعلام کرد،  ۲۷خبرگزاری هرانا شامگاه یکشنبه 

زندان اوین  ۲۰۹سرشناس سینمای ایران به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، به بند 

 .منتقل شده است

 ریحانه پارسا، بازیگر در صفحه شخصی خود نوشته است 

زندان اوین  ۲۰۹ترانه علیدوستی در تماسی کوتاه به پدرش اطلاع داده در بند 

.ا کرده داروهایش به زندان تحویل داده شوداست و تقاض  

آذر نزدیکان ترانه علیدوستی اطلاع داده بودند که نیروهای امنیتی پس  ۲۶شنبه 

اند.  از یورش به خانه این بازیگر سرشناس و تفتیش منزل، او را بازداشت کرده

یرشده و اتهامات او خبری در دست  تگابتدا مطابق معمول از محل نگهداری دس

زاری قوه قضائیه اعلام نبود. اما بعد از مدتی خبرگزاری امنیتی تسنیم و خبرگ 

کردند که علیدوستی به دلیل »اقدامات خود در جهت انتشار مطالب کذب و 

های ضدایرانی« بازداشت تحریف شده و تحریک به آشوب و حمایت از جریان 

.شده است  

. 



 
 

های ضد ایرانی« به شش ماه ها با اتهاماتی مانند »حمایت از جریانسازیپرونده

زن سینماگر   ۸۰۰فروردین سال جاری بیش از  ۱۲گردد:  ازمی قبل از قیام ژینا ب

ای مستقل  ای خواستار تشکیل کمیتهایران، از جمله ترانه علیدوستی با انتشار بیانیه 

در خانه سینما برای بررسی آزار و خشونت جنسی در پشت صحنه سینمای ایران 

های جنسی، شده بودند. زنان سینماگر با این بیانیه اعلام کردند خشونت

بینی نشده سیستماتیک و گسترده است و سازوکاری هم برای بازدارندگی پیش

ها در شورای صیانت بررسی است. خانه سینما پیشنهاد داده بود که به این شکایت 

ای مستقل  شود. زنان سینماگر معترض اما این پیشنهاد را رد کردند و کمیته

رت ارشاد اسلامی این بیانیه را به  متشکل از پنج سینماگر تشکیل دادند. وزا

عنوان نقض حاکمیت خود درک کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سرکوبگر هم  

در همان ایام هشدار داده بود که »دشمن به موضوع خانواده و زن هجوم« آورده  

 .است

علیدوستی به دنبال وقوع قیام ژینا با انتشار عکسی از خود بدون حجاب اجباری 

ای با شعار »زن، زندگی، آزادی« )ژن، ژیان، ئازادی( در  ه نوشته در حالی ک 

دست داشت از حرکت اعتراضی مردم ایران حمایت کرد. او بعد از اجرای حکم 

ساله، در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود:  ۲۳اعدام محسن شکاری، معترض  

 حالا بنشینید و منتظر عواقب این خونخواری باشید 

کرده بود  علیدوستی یادآوری  

کند، مایه ننگ  المللی که شاهد این خونریزی است و اقدامی نمیهر سازمان بین

 بشریت است

ماند او قبل از آن هم نوشته بود در ایران می  

ایستم، های کشته شدگان میکشم، کنار خانوادهمانم. دست از کار میدر ایران می

دهم ای که باشد، میحقم هر هزینه جنگم و برای ایستادن پای ام، میبرای خانه   

های اسلامی در شرایط کنونی به ضرب سرکوبجهل و جنون و جنایت جمهوری 

های گسترده و با صدور احکام اعدام، در پی بازیافت بخشی از  خونین و بازداشت 

محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی  حاکمیت از دست رفته خودش است. 

با صراحت به »برخورد قضایی« تهدید کرده بود. ایران، سینماگران معترض را 



 
 

نژاد، با  فرخ سینما حقیقت« در واکنش به همراهی حمید او در اختتامیه جشنواره » 

ای، خطاب به او گفته  خیزش انقلابی مردم ایران و دیکتاتور خواندن علی خامنه 

 بود

ری اسلامی  حق ندارید به رهبر و پیر و مرشد ما توهین کنید. اینجا هنوز جمهو

 است

 
 حمید فرخ نژاد

در این اظهارات دو نکته قابل تأمل وجود دارد: تأکید رئیس سازمان سینمایی بر 

قید »هنوز« است که بر حاکمیت متزلزل نهادهای حکومتی دلالت دارد. نکته دوم  

ز این از سرکوب  نژاد است. او که پیش اوضعیت بازیگرانی مانند حمید فرخ

در گلستان هفتم و از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرده   اعتراضات دراویش

بود، اکنون بعد از پایان کارش برای صدا و سیما و دریافت دستمزد، ایران را  

ای انتقاد کردپشت سر گذاشت و از خامنه  . 

خبرگزاری ایرنا روز جمعه نوشت که این بازیگر پیش از خروج از ایران به قوه 

کند اما  گاه برخلاف مصلحت قانون ایران عمل نمیکه »هیچقضاییه تعهد داده بود 

که مطمئن شد جای پایش در آمریکا سفت شده، اقدام به انتشار مطالبی کرد همین

 که برخلاف تعهد او بود 



 
 

ای را در رده  نژاد در پستی در اینستاگرام خامنه آن مطلب هم این بود که فرخ

لین و موسولینی قرار داده و او را یک دیکتاتورهایی مانند فرانکو، مائو، استا

نژاد در نقش یک  »بیمار روانی« خوانده بود. اکنون سریال »سقوط« با بازی فرخ 

زاده که برای مامور امنیتی و کار مشترک محمدحسین مهدویان و سجاد پهلوان

 نمایش خانگی در نظر گرفته شده بود روی دست مسئولان مانده است 

های گذشته اندک آبرویی برای نما حقیقت هم که در سالتازه همان جشنواره سی

آورد، در سال جاری با توجه به  سینمای ایران زیر سقف سانسور به ارمغان می

 قیام مردم ایران از سوی سینماگران تحریم شده بود 

ای اعلام کرده  گروهی از سینماگران و فعالان فرهنگی در ایران با انتشار بیانیه 

همبستگی با »مردم داغدار ایران« شرکت در شانزدهمین جشنواره  بودند با اعلام

کنند. امضاکنندگان این بیانیه گفته بودند سینما حقیقت را تحریم می  

ترین حملات سرکوب بیش از دو ماه است مردم معترض ایران مورد وحشیانه  

هنر در اند. بسیاری از مردم دلسوز، خبرنگاران و اهالی فرهنگ و قرار گرفته

اند.  برند و کودکان و جوانان بسیاری جان خود را از دست دادهزندان به سر می

بار، جشن و جشنواره فیلم مستند را نادیده انگاشتن انگیز و تأسفدر این شرایط غم

. دانیم که صاحبان راستین فرهنگ و هنرندغم مردمی می  

یکی دیگر از اشکال متنوع حجاب و باحجاب های سینمایی به دوشکل بیتولید فیلم

 نقض حاکمیت ارشاد اسلامی توسط سینماگران ایرانی است 

آذر  ۴، مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی بهمن حبشی

حجاب گفته بوددر واکنش به تولید فیلم های سینمایی به دو شکل باحجاب و بی   

ای از نظر در هر مرحله بدیهی است در صورت صحت چنین خبری، فیلم مورد

ناپذیری را برای سازندگان اثر در پی ساخت و تولید، متوقف و تبعات جبران

کنندگان  گذاران، تهیهخواهد داشت. توصیه ما به عنوان سازمان سینمایی به سرمایه 

و کارگردانان این است که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند، چرا که 

قوانین رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود تبعات هرگونه تخطی از  

، وزیر ارشاد اسلامی در واکنش به همراهی هنرمندان با محمد مهدی اسماعیلی

  انقلاب نوین مردم ایران گفته بود



 
 

اگر کسی اصرار دارد که از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت نکند، ما اصراری 

های توانند آزادانه وارد فعالیت ها می ها به این امر نداریم؛ آنبر مجبور کردن آن

، سینما جای اینگونه افراد نیست !!!!!!!!!! دیگری بشوند  

، محسن برمهانیترین اظهارات از موضع قدرتی که پشتش خالی است،  هدر تاز

آذر مصاحبه با سازمان  ۲۷معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکشنبه 

ندان در بدنه سینما گفته استهنرم  تبلیغات اسلامی درباره ریزش  

اند که در  های مختلف سینما و تلویزیون فعال سه هزار و چند صد نفر در صنف

اند. به نظرم این  گیری کردهدر حوادث اخیر موضع !!!!!ها تنها چند نفرمیان این

خواهید با آن سه هزار و چند نفری توان عوض کرد که میسوال را این طور می

دهم، کارمان را با  نکردند، چه کنید؟ طبیعی است پاسخ می گیریکه موضع

! در حال حاضر آقای مهران رجبی چند برنامه را اداره می دهیمها ادامه می همان

 کند ! 

شهاب حسینی که پیش از این در واکنش به قتل حکومتی مهسا امینی و نیکا 

م بیلبوردهایش را  ها را »دختران خود« خوانده بود و به همین دلیل هشاکرمی آن

و از سطح شهر پایین کشیده و نمایش سریال پرمخاطب »پوست شیر« با بازی ا

ها را »مصادره به گیریدر نقش اصلی را متوقف کرده بودند، نام اینگونه موضع

ها در  تردید هیچیک از این ریزش. بیمی نامند.مطلوب« دستاوردهای هنرمندان 

ستگاه تبلیغاتی عریض و طویل جمهوری اسلامی مدت برای د مدت و میان کوتاه

قابل جبران نیست. بر فرض که جبران هم شود، حاصل کار دیگر باورپذیر 

  نیست

های تنها پاسخ وزارت ارشاد اسلامی به نقض حاکمیت سرکوبگر، سرکوب 

های الکاریها و ممنوعبیشتر با ابزار بازداشت، تهدید و ارعاب و توقیف فیلم

آبان نوشته بود بیش از یکصد تن از  ۲۳اعلام نشده است. روزنامه شرق 

آزادی«  هنرمندان سینما و تئاتر و موسیقی در جریان جنبش »زن، زندگی،

الکارها اما معلوم نیست به این اند. شمار ممنوعالخروج شدهبازداشت یا ممنوع

شوند ها معمولا هنگام عقد قرارداد از ممنوعیت مطلع میدلیل که آن  



 
 

علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته  

ان است. او به شرق گفته بود،  حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگر

دانیم که  قدر میهمینهنرمندان بازداشتی را منتشر کند.  کمیته اجازه ندارد، اسم

مستندساز از قبل به خاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه  ۱۰

  ۲۶ها هستند و هایی در فهرست بازداشتیبودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه

نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در این فهرست حضور دارند. تعدادی از 

، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز دستگیرشدگان نویسنده

اندهستند. اکثرا هم جوان  

حال همچنان مقاومت مدنی هنرمندان ادامه دارد. نیکی کریمی، بازیگر و با این

آذر با انتشار پوستر »زن، زندگی، آزادی«  ۲۷ایران یکشنبه کارگردان سینمای 

در صفحه اینستاگرامش و با هشتگ »اعدام نکنید« اعلام کرد در همراهی با  

مردم ایران، بعد از چند ماه »خفقان و ارعاب« همه قراردادهایش را فسخ کرده  

اثر هنری   کداماش به نکته بسیار قابل تأملی اشاره کرد: است. کریمی در نوشته

کریمی    ها را بیان کند؟تواند واقعیت جنبش مردم ایران و شجاعت مدنی آنمی

تواند از حال  دیگر چگونه دست به قلم ببرم و بنویسم؟ کدام قصه الان مى: نوشت

تواند تر باشد؟ کدام فریم و لحظه اصلا مىتر و درستاین روزهاى ما واقعى

این لحظات و اتفاقات چند ماه گذشته باشد؟  ر از ثبتت تتر و انعکاسى درسواقعى

توانست داستانى چنین تلخ و دهشتناک بیافریند؟ ابعاد تخیل ما کى و تا به کجا مى 

هایم را فسخ ام، قرادادتوانم … تمام کارهایم را کنسل کردهشود، من نمىفعلا نمى

. ام، چه براى بازى، چه براى ساختکرده  

هاى  ین چند ماه خفقان و ارعاب نگو و ننویس و تلفندر انیکی کریمی میگوید : 

هایم پر از بغض و اشک و ابهام از این ناشناس گلویم از فریادهاى نزده، خواب

کنیم ست که در آن تقلا مىبرزخى  

آذر یک روز پس از بازداشت ترانه علیدوستی، جمعی از سینماگران  ۲۷یکشنبه 

اعتماد، پیمان معادی، آزاده بنی  های مشهور از جمله رخشاناز جمله چهره

آدم، مستانه مهاجر، لیلی صمدی، سحر دولتشاهی، علی سرابی، مارال بنی 

رشیدی، مرتضی فرشباف، غزل شاکری، مونا احمدی و نهال دشتی با تجمع 



 
 

مقابل دادسرای اوین، از این بازیگر سرشناس سینمای ایران حمایت کردند و  

 .پیگیر وضعیت او شدند

ن فتحی، آلاله هاشمی، مارال جیرانی، طلا معتضدی، ثمین مهاجرانی،  امیرحسی

سحر مصیبی، سارا ریحانی، سپیده ابطحی، مینا اکبری، حمید علیدوستی، هنگامه  

قاضیانی، ستاره اسکندری، میترا حجار، سعید روستایی، سهیل لایجانی از دیگر 

اندادسرای اوین رفتهاند که در حمایت از ترانه علیدوستی مقابل دسینماگرانی . 

آذر هم برای دومین روز متوالی تعدادی از هنرمندان از جمله بهمن   ۱۸دوشنبه 

آ بهرام، ستاره اسکندری، بهناز فرمان آرا، علی مصفا، لیلی رشیدی، پانته 

جعفری، گلاره عباسی، ثمین مهاجرانی، سحر مصیبی، مستانه مهاجر، یسنا  

پیگیری وضعیت ترانه علیدوستی در مقابل  میرطهماسب و میترا حجار، برای 

 .زندان اوین جمع شدند

ها با هم مهم  ها فقط به دلیل مقاومت مدنی هنرمندان و همبستگی آناین حرکت

ها حاکمیت متزلزل دولت سرکوبگر، از جمله  نیست. در هر یک از این حرکت

 شود. پاسخ حاکمیت علاوه بروزارت ارشاد اسلامی به چالش کشیده می

های مدنی به »بیگانگان« و یا چنانکه  ها، فرافکنی و انتساب این حرکتسرکوب

در فهرست اتهامات ترانه علیدوستی آمده، به تعبیر پرونده سازان امنیتی 

های ضد ایرانی« است»جریان  

آذر، یک هفته قبل از   ۲۰های سینمایی و تلویزیونی هدیه تهرانی، بازیگر فیلم 

های حاکمیت و انتساب انقلاب نوین واکنش به فرافکنی بازداشت علیدوستی در

ها به های تبلیغاتی آنمردم ایران توسط سران جمهوری اسلامی و دستگاه

 بیگانگان نوشت

!هیچ اعتراضی را  ها مهربان نبودیدوقت به مردم احترام نگذاشتید و با آنشما هیچ

  ۴۰گاه کوچکترین اشتباه و تقصیری را به گردن نگرفتید و مردم  نپذیرفتید و هیچ

های تحمیلی بر روح و  سال قهر و سرکوب و جنگ و انواع خسارات و مصیبت

روان و جانشان را تحمل کردند.هر گاه لب به اعتراض گشودیم در دم خفه و  

ید و تقصیرسرکوب کردید.حالا صبر مردم لبریز شده؛ اما انگار شما همچنان بی 



 
 

شده و اراذل و اوباش و   گر و منافق و اغفال  مردم خس و خاشاک و اغتشاش 

 تروریست.این جریان را به گردن دشمن نیندازید 

ها خود مردم  شدگان و بازداشتی هدیه تهرانی در ادامه یادآوری کرد که کشته

.دهد عوامل بیگانههستند و نه برخلاف آنچه که حکومت جلوه می  

هزار بازداشتی مردم هستند؛ خود خود مردم! و این خود  20گان و شداین کشته

شما هستید که هیچ اعتراضی را نه با حرف، نه با شعر، نه با نوشته، نه با هنر،  

های خانه  نه با شعار، نه با تجمع، نه با تظاهرات و نه با بانگ شبانه بر بام

پذیرید و نخواهید پذیرفت نمی  

آغاز اعدام معترضان که با اعدام محسن شکاری آغاز تهرانی سپس با توجه به 

ها صرفاً به رود که گسترش پیدا کند، هشدار داد که اعدامشده است و بیم آن می

زندها دامن میخشونت  

آمیز را با بازداشت دانشجو و کارگر و های مسالمتپس شما هستید که اعتراض 

 هنرمند و ورزشکار و مادر خانه نگار و معلم و دکتر و استاد و نخبه و روزنامه

آموز به خشونت کشاندید و میزبان ضیافت دار و بازاری و کسبه و حتی دانش 

خون بیگناه کودک و نوجوان و معترضین شدید.در ادامه همچنان پندار و گفتار و 

زند.یقین کردار شما گویی طرح توسعه آتش درون و بیرون ما مردم را رقم می

برای شما  یک انسان دیگر و اعدام معترضین عواقب جدیبدانید گرفتن جان 

ست که دیگر  ا های آتشی ها بنزین بر شعله خواهد داشت.این احکام و اجرای آن

شودخاموش نمی  

توان گفت حاکمیت در دور باطلی افتاده است که نه لشکرکشی به به این ترتیب می

ها و حتی اعدام مهاباد، نه بازداشت و مجازات دانشجویان معترض و نه

ای را که های فجیع چاره آن نیست. هر گوشه سازی معترضان و نه قتلمعلول

شود. تا قبل از قیام چه  کنند، از گوشه دیگری صدای اعتراض بلند میسرکوب می

نژاد که در دوران ریاست جمهوری  فرخ برد که حمیدکسی گمان می

ای ره صمیمی کرده بود، خامنه»گشت ارشاد« را صاحب یک چه  فیلمنژاد،احمدی

را یک »دیکتاتور روانی« بنامد؟ هرگز جمهوری اسلامی در سی سال گذشته به 

.این حد عریان نبوده است  



 
 

در بین هنرمندان سینما ، دلقکی نعلین بوس بنام مهران رجبی که هنرپیشه درجه  

سه هم به حساب نمی آید از نیروهای سربکوبگر رژیم آخوندی تشکر کرد که  

 حافظ امنیت !!!!!!! هستند. 

 

 مهران رجبی

 

مهران رجبی با اشاره به شرایط اخیر کشور، گفت: این وضعیت عین کلمه 

اغتشاش را به نمایش گذاشته !!!! این ولی فقیه حضرت آیت الله خامنه ای است که 

کشور را از نابودی نجات داده !!!!!!من بچه حزب اللهی هستم ، من باید جواب 

 چشم های مظلوم قاسم سلیمانی را بدهم !!!!!!!!!!!!



 
 

تنها کسی که از این فرو مایه پشت به وطن کرده دفاع کرده حسین شریعتمداری و  

 روزنامه حکومتی کیهان است. 

 

تعداد معترضین تلویزیون و سینما به اندازه ای است که صدا و سیمای جمهوری  

 اسلامی برای پخش تعداد زیادی از مجموعه و فیلم ها دچار مشکل شده است. 

همراه با موج اعتراض ها ، شمار بسیاری از هنرمندان سینما با کشف حجاب و با  

اعلام خشم از صدا و سیما ، خواهان تحریم این رسانه ضد مردمی و دروغگو 

 شده اند. شناخته ترین این چهره ها برای ضبط در تاریخ عبارتند از :  

کتایون ریاحی ، شبنم فرجاد جو، شیوا ابراهیمی، مریم بوبانی، شراره دولت 

آبادی، معصومه قاسمی پور، آناهیتا همتی، مریم پالیزبان ، فاطمه معتمد آریا،  

پگاه آهنگرانی ، امیر جدیدی ، پریناز ایزدیار ، طناز طباطبائی ، سروش صحت، 

ترانه علی دوستی، هدیه تهرانی ، ویشکا آسایش ، حمید فرخ نژاد، امیر جعفری ، 

نوید محمد زاده ، شیلا خداد داد ، سحر دولتشاهی ، مونا فرجاد ، فرشته حسینی ،  

هنگامه قاضیانی ، سیامک انصاری ، محمد بحرانی ، حامد بهداد ، آبان عسگری  

، شهاب حسینی ، هانیه توسلی ، مانی حقیقی ، نازنین بیاتی ، پردیس احمدیه ، 

علی شادمان ، هوتن شکیبا ، لیلا نقدی پری ، لیلی رشیدی ، سهیلا گلستانی ،  

حمید پور آذری و بابک کریمی ، اصغر فرهادی ، بهمن قبادی ، علی احمد زاده ، 

نازنین بنیادی ، لادن طباطبائی ، نیکی کریمی، سهیلا گلستانی ، حمید پور آذری ، 

محمد نادری ، محمد رضا هدایتی ،صبا کمالی، باران کوثری ، هانیه توسلی ،  

 مهناز افشار، سحر زند ، ریحانه پارسا و پیمان معادی را میتوان نام برد.

آنچه مایه تاسف است ، اظهار نظر های برخی از هنرمندان پشت به وطن و مردم  

کرده  مثل داریوش ارجمند ، پروانه معصومی ، هاتف علی مردانی و سعید راد  

 است . حساب هنرمندان حکومتی نیز که سکوت کرده اند روشن است. 



 
 

پروانه معصومی میگوید : انقلاب اسلامی ما را از بند ظلم و اسارت رها کردو تا 

 آخرین نفس برای حفظش می جنگیم!!!!!

اظهار نظر سعید راد: ایران اسلامی با هیچ چیز در دنیا قابل مقایسه نیست !!!!!! 

 اگر همه ایران را ترک کنند ، من میمانم .

داریوش ارجمند هم گفته : بعضی ها فکر می کنند با چهار تا شعار انقلاب میشه و 

جمهوری اسلامی را ساقط می کنید. برای به دست آوردن انقلاب اسلامی چه  

خونهائی که ریخته نشده . این انقلاب و جمهوری اسلامی متعلق به امام زمان  

 عجل الله و تعالی فرجه الشریف هست. 

به شکل    ۱۳۹۰طی دهه    جمهوری اسلامی  سینمای  تماشاچی  در حالی که ریزش  

های سراسری به وضعیت مداوم ادامه داشت، وضعیت گیشه بعد از آغاز اعتراض 

چیز است. در  ثبت شده، گویای همه  ۱۴۰۱باری رسیده و آماری که در پاییز    فاجعه

کنندگان سینمای ایران با انتقاد از دولت، خواستار  ترین تهیهاین شرایط یکی از مهم

 جات سینما شده است.های خارجی برای ناکران فیلم

پائیز   تابستان همین سال    1401سینمای جمهوری اسلامی در  با  مقایسه   57در 

 درصد تماشاچیانش را از دست داده است 

بانفودترین  از  یکی  و  ایران  سینمای  کنندگان  پخش  انجمن  رئیس  سرتیپی،  علی 

ز مدیران آذر با انتقاد ا  ۱۸های سینمایی در حوزه تهیه و توزیع فیلم روز  چهره

های حمایتی برای اکران سینما دارند، گفت که طرح،کنند  دولتی که مدام اعلام می

 تا به حال اتفاقی رخ نداده و اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.

وزارت   سینمایی  سازمان  رئیس  خزاعی  محمد  اظهارنظرهای  به  سرتیپی  اشاره 

ماه ارشاد اسلامی است که در  افرهنگ و  این  های  از بسته حمایتی  خیر صحبت 

سازمان برای اکران فیلم خبر داده و مبلغ آن را پنج میلیارد تومان اعلام کرده بود.  



 
 

اند، ها متحمل شدهاین عدد در برابر ضرر و زیانی که سینماداران و صاحبان فیلم

 بسیار ناچیز است. 

های نو را  وشبه همین دلیل است که علی سرتیپی درخواست اجرای راهکارها و ر

که در حوزه سینماداری هم فعال است و در چند پردیس سینمایی  او  داده است. 

 ها را اکران چند فیلم خارجی خوب دانسته است. شراکت دارد، یکی از این روش

عملا به پایان رسید. آنچه در چهار    ۵۷نمایش فیلم خارجی در ایران با وقوع انقلاب  

ی به شکل پراکنده در سینماهای ایران روی پرده رفته  دهه اخیر با عنوان فیلم خارج

های جهانی  است، نه ارتباطی با جریان اکران پیش از انقلاب دارد و نه از فرمول 

 کند. پذیرفته شده در سراسر جهان پیروی می

صنعت از  بسیاری  مانند  ایران  در  سینما  دلیل  همین  و به  خودکفایی  اسم  به  ها 

بازابومی به  تبدیل  شکل سازی  به  و  شد  داخلی  محصولات  برای  انحصاری  ری 

و در حالی که    ۱۳۹۰غیرطبیعی رشد کرد. کار به جایی رسید که در پایان دهه  

های بلند با پروانه ساخت سینمایی از  گیری کرونا رخ داده بود، آمار تولید فیلم همه

ویدیویی   های بلندی که با پروانه ساختاثر در سال گذشت و در کنار فیلم  ۱۱۰مرز  

آمدند، شدند و در شبکه نمایش خانگی یا گروه هنر و تجربه به نمایش درمیتولید می

 ت. گذشفیلم در سال می ۲۰۰تعداد آثار سینمایی بلند از مرز 

از سوی دیگر، نظارت دولت و سانسور در یک دهه اخیر تشدید شد و سینمای 

موسوم به اجتماعی در ایران را تضعیف کرد. فشار بیشتر دولت باعث شد 

سازندگان این آثار از نزدیک شدن به موضوعات ملتهب مورد نیاز جامعه منع  

هیچ انعکاسی در  ۹۰های گسترده مردم از حکومت در دهه شوند و نارضایتی 

 ها شود.فیلم  تماشاچیسینمای رسمی ایران نداشته باشد و باعث ریزش بیشتر 

نکته مهم دیگر درباره ممنوعیت حضور نهادهای حکومتی در جشنواره برلین، 

المللی  آفرینی بنیاد سینمایی فارابی در زمینه حضور بینتمام شدن رسمی نقش

های مهم اروپایی مانند کن و  جشنوارهسینمای ایران است، بخصوص اگر سایر 



 
 

ونیز هم این تحریم را اعمال کنند. فارابی آغازگر حضورهای جهانی سینمای  

های بعد از انقلاب بود و حداقل به مدت دو دهه به شکل ایران در اولین سال 

های معتبر انحصاری محصولات سینمایی مورد نظر خود را به جشنواره 

 . کردالمللی عرضه میبین

کنندگان خصوصی ایرانی در داخل و خارج  های اخیر فعالیت پخشهرچند در سال 

از ایران، سهم بنیاد فارابی از حضورهای جهانی سینمای ایران را کاهش داده  

است، اما این نهاد تا پیش از این برای رویدادها و مجامع سینما در سراسر دنیا 

ماینده ایران برای شرکت در رقابت های نمعتبر بود؛ طوری که وظیفه معرفی فیلم

المللی اسکار را بر عهده داشته است و از طرف آکادمی به رشته بهترین فیلم بین

 شد.عنوان نهاد برآمده از بدنه سینمای ایران شناخته می 

مانده  تواند باقیالمللی، میخیزش اعتراضی اخیر علاوه بر همه نتایج داخلی و بین

فارابی به عنوان نهاد زیرمجموعه دولت جمهوری اسلامی  اعتبار بنیاد سینمایی

را به شکل کامل از بین ببرد و مجرای ارتباط سینمای ایران با رویدادهای جهانی  

 را تغییر دهد.

از سوی دیگر، جریان سینمای مستقل زیرزمینی و سینمای در تبعید ایران که 

اسلامی به حیات های فرهنگی و عرفی جمهوری خارج از قواعد و محدودیت

 دهد، تقویت خواهد شد.خود ادامه می

های فرعی و در بخش این روند در همین دوره جشنواره برلین رخ داده است.

شان اعلام شده، هیچ فیلم تولید شده در داخل ایران حضور ندارد و جنبی که برنامه

حضور سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور قابل توجه است. در بخش 

ارنوراما« برلیناله هفتاد و سوم، انیمیشن »آژیر« ساخته سپیده فارسی به »پ

عنوان محصول مشترک فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و بلژیک به عنوان فیلم 

افتتاحیه انتخاب شده است. در همین بخش فیلم »دشمن« ساخته میلاد عالمی و با  

 بازی پیمان معادی هم حضور دارد که محصول سوئد است.



 
 

ر بخش رقابتی »نسل« همین دوره از جشنواره برلین، فیلم مستند »دروازه د

رویاها« ساخته نگین احمدی درباره زنان کرد منطقه کوبانی سوریه پذیرفته شده 

رقصم« ساخته محمد  است. این بخش همچنین فیلم کوتاه »من خود، من هم می

مهوری چک و آلمان گذارد که محصول ایران، جزادگان را هم به نمایش میولی 

مند به رقص در ایران تحت حاکمیت جمهوری است و داستان دختری علاقه

 کند.اسلامی را روایت می

انداز سینمای آلمان مستندی درباره ریحانه جباری روی  به علاوه در بخش چشم

و بعد از کشتن   ۱۳۹۳پرده خواهد رفت که ماجرای زندگی و اعدام او را در سال 

 کند. تجاوز به او داشت، روایت می مردی که قصد

شود رویه برگزار کنندگان جشنواره فیلم برلین بعد از  به این ترتیب مشخص می

های سراسری در ایران، نمایش آثاری از ایران و سینماگران ایرانی  اعتراض 

است که در فضای رسمی و تحت کنترل و نظارت جمهوری اسلامی ساخته  

اند. های بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین معرفی نشدهم اند. البته هنوز فیلنشده

توان انتظار داشت گیری رسمی برگزار کنندگان، میولی با توجه به موضع 

های سینمای ایران برای رقابت خرس طلایی برلیناله بسیار محدود خواهد  گزینه

 بود.

شنواره طی نکته قابل توجه درباره گرایش جدید جشنواره برلین آن است که این ج 

های رده اول در میان جشنواره دو دهه اخیر نگاه مثبتی به سینمای ایران داشت.

اروپایی، بیشترین حضور و جوایز سینمای ایران از برلیناله به دست آمده است. 

اما به تدریج برگزار کنندگان این رویداد، همزمان با سینمای رسمی ایران که 

لت بود، به سینمای زیرزمینی و مستقل ایران شامل آثار ساخته شده با مجوز دو

هم توجه کرد و دو بار جایزه خرس طلایی بهترین فیلم را به دو کارگردان 

به »تاکسی« ساخته جعفر پناهی و در   ۲۰۱۵معترض ایرانی اهدا کرد؛ در سال  

در حال  اف.به »شیطان وجود ندارد« به کارگردانی محمد رسول ۲۰۲۰سال 

 ردان در زندان بسر میبرند. حاضر این دو کارگ 



 
 

هایی مانند »خوک« ساخته مانی حقیقی و »قصیده گاو  های اخیر فیلم در سال 

در بخش  -که هردو با مجوزهای دولتی ساخته شدند-ها سفید« اثر بهتاش صناعی 

مسابقه برلیناله حاضر بودند. اما تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی در ایران و 

کلیف برگزار کنندگان با سینمای حکومتی ایران را روشن آغاز خیزش انقلابی، ت

های حامی جمهوری اسلامی اشخاص و سازمان  ای که نه تنهاگونهکرده است به

های دولتی  نمایندگان رسانه  اند، بلکهحتی از حضور در بازار فیلم برلیناله منع شده

 توانند به عنوان خبرنگار در جشنواره شرکت کنند. هم نمی

در کنار روسیه قرار گرفته است و  وجه به اینکه نام جمهوری اسلامیبا ت

ها درباره سینمای دولتی روسیه از سال گذشته و بعد از حمله این کشور محدودیت

المللی اعمال شد، قابل انتظار است که های مهم بینبه اوکراین در جشنواره 

ویدادهای سینمایی اش از حضور در سایر رجمهوری اسلامی و نهادهای وابسته

 هم محروم شوند.  ۲۰۲۳معتبر سال 

های در این صورت، جمهوری اسلامی پایگاه خود را به شکل کامل در جشنواره

با حضور دو فیلم  ۲۰۲۲دهد؛ روندی که سال سینمایی معتبر دنیا از دست می

»برادران لیلا« و »شب، داخلی، دیوار« بدون کسب مجوز نمایش وزارت ارشاد  

های کن و ونیز آغاز شد و مسئولان فرهنگی و حامیان حکومت را نوارهدر جش

خشمگین کرد، احتمالا امسال به شکل شدیدتری ادامه خواهد داشت و سینمای  

دهد. اتفاقی که حتی در دهه دولتی و رسمی ایران را در پیله انزوا قرار می

 هم رخ نداده بود.  ۱۳۶۰

آمیر معترضان از سوی سرکوب خشونت با تداوم خیزش انقلابی مردم ایران و

های فجر امسال را در حکومت، بسیاری از هنرمندان حضور در جشنواره

های های مختلف تحریم کردند و جدول آثار بخش مسابقه عمدتا خالی از نامرشته 

 .های مطرح استآشنا و چهره 

 



 
 

و جشن  دل،  بر  داغ  این  »با  هنرمندان؛  واکنش  با  فجر  جشنواره  تحریم   تداوم 

 معنا ندارد« جشنواره 

- 

 

های فجر امسال ادامه دارد. کیومرث پوراحمد که اثرش  تحریم حضور در جشنواره

راه پیدا کرده، گفت حضور فیلمش در جشنواره تصمیم    ۴۱به بخش مسابقه فجر  

کننده و مالک فیلم بوده نه او. هانیه توسلی، بازیگر نیز در واکنش به شرکت تهیه

 در فجر گفت این حضور »انتخاب و تصمیم« او نیست.فیلمی با بازی او  

چهل فجر،  در  فیلم  جشنواره  که   ۲۴ویکمین  دارند  مسابقه حضور  بخش  در  فیلم 

آن  ۱۳کم  دست از  فیلم مورد  این  از  یکی  و  است  »ارگانی«  پروانه  ها  با  ها 

https://melliun.org/iran/349345
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های خارجی به  سینمایی ساخته شده و دیگری تنها در جشنواره»ویدیویی« و غیر

 نمایش درآمده است. 

کارگردان معدود  از  پوراحمد  میان  کیومرث  در  نامش  که  است  مطرحی  های 

 خورد.ه از جشنواره به چشم میهای بخش مسابقه این دورسازندگان فیلم

جشنواره   در  را  است«  باز  »پرونده  اینستاگرامی حضور  پستی  در  اما  پوراحمد 

جشنواره کننده و بعضی عوامل فیلم خواند و گفت  امسال خواست مالک فیلم، تهیه

فیلم فجر دیگر نه جشن سینمای ایران که جشن دو سه ارگان خاص است: »در  

برای من هیچ ارزش و اهمیتی نداشته؛ به خصوص در این چند ساله جشنواره  

 بار و دردناک.«این سال خون 

این نویسنده و کارگردان در ادامه تاکید کرد: »با این همه داغی که بر دل داریم  

 ای؟«دیگر چه جشنی، چه جشنواره 

درباره شرکت فیلم »چرا گریه   هانیه توسلی، بازیگر ایرانی هم در واکنشی مشابه، 

در جشنواره فجر گفت که حضور این فیلم در هر رویدادی »انتخاب و  کنی؟«  نمی

 تصمیم« او نیست و نخواهد بود.

در نقشی   ۱۴۰۱و فروردین    ۱۴۰۰توسلی در اینستاگرام خود نوشت: »در اسفند  

کنی” بازی کردم. در چند ماه گذشته  کوتاه، حدود پنج سکانس در فیلم “چرا گریه نمی

ام و توان روحی و روانی شرکت و حضور در بر خلاف نام فیلم، خیلی گریه کرده

 جشنواره را ندارم.« 

در   خود  از  ویدیویی  انتشار  با  سینما،  بازیگر  طباطبایی،  لادن  دیگر  سوی  از 

سابق مجلس  به صحبت اینستاگرام   نماینده  و  کارگردان  افخمی،  بهروز  اخیر  های 

 واکنش نشان داد.

افخمی اعتراضات سراسری را یک »نمایش زودگذر خیابانی« خوانده که فقط تعداد 

 خیلی کمی از مردم باورش کردند. 



 
 

طباطبایی در ویدیویی خطاب به افخمی گفت: »شما سارینا و نیکا و غزاله و حدیث 

ها را ندیدید،  ها را ندیدید، بازداشت بچهو … را ندیدید، حمله به مدرسه  و حنانه

فشار به معلمان را ندیدید. همکاران خودتان را ندیدید. تحت فشار بودن فیلمسازان  

 و بازیگران را ندیدید ….«

های هنری و دوری هنرمندان از رویدادها و نهادهای گسترش موج تحریم جشنواره

های جمهوری اسلامی  ت اما در شرایطی است که شماری از مقاموابسته به حکوم 

 های فجر را از سوی هنرمندان مستقل و منتقد، »مثبت« دانستند.تحریم جشنواره 

اسماعیلی با  محمدمهدی  فیلم  از حضور شش  اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   ،

و گفت:    مضمون انقلاب، جبهه، جنگ و شهدا در جشنواره فیلم فجر امسال خبر داد

 کنند در جشنواره فجر نداریم.«نمایی میهایی را که سیاه»فیلم

گفت: »امسال   و  ایران شد  ایجاد »جریانی جدید« در سینمای  مدعی  او همچنین 

تولید  خودمان  را  رسیده  جشنواره  به  و  دادیم  مجوز  که  را  کارهایی  مجموعه 

 کنیم.« می

ویکم  دای سیمرغ جشنواره چهل یافته به بخش سوهای راهبیش از نیمی از فیلم

اوج، حوزه  های وابسته به حکومت چون فارابی، فیلم فجر تولید نهادها و ارگان

هنری، باغ موزه دفاع مقدس و انجمن سینمای انقلاب هستند. ارتش هم فیلمی  

 در جشنواره امسال دارد. 

یون  در حال حاضر ما در جهانی زندگی می کنیم که فیلم سازی به یک صنعت میل

فروش فیلم های سینمایی بیش  2019دلاری تبدیل شده که فقط در سال 

دلار بوده است. این رقم با کل بودجه یک کشور معمولی   42.000.000.000

برابری می کند. به طور خلاصه تاثیر تماشای فیلم های سینمایی به عنوان بخش  

ی نامشروع و ، اما سهم سینماجداناپذیر در زندگی همه ما شناخته شده است

 حکومتی جمهوری جهل اسلامی از بازار جهانی چقدر است ؟ 



 
 

تا آغاز خیزش انقلابی مردم ایران  1401مروری بر فیلم های نیمه اول سال  

اکثر این علیه رژیم اشغالگر ، دزد ، فاسد ، چپاولگر وجنایتکار جمهوری اسلامی.

فیلم در زمان کرونا ساخته شده و با فروکش کردن نسبی این ویروس در سال  

 اکران شده اند.   1401

    

 شب اول هجده سالگی 

 



 
 

فیلمی از حامد تهرانی و بازیگری ژاله صامتی، بهنوش بختیاری ، علیرضا 

 استادی و مهدی حسینی نیا .

هدی در روز تولد 18 سالگی اش بر اثر حادثه ای از دنیا می رود و حالا  

مادرش در پی قصاص عامل مرگ است . سوژه ای ترسناک و قرون وسطائی که 

 بر خور داراز قوانین بربرگونه فرهنگ بیابانی و زمخت اسلام است.  

تکرار قصه ظرفیت یک فیلم بلند سینمایی را ندارد. بخش زیادی از فیلم به 

 مکررات می گذرد. 

در فیلم شرخری وجود دارد که در ابتدا قرار است عالم و آدم را تبدیل به پول کند 

و به طور دائم در حال تهدید دیگران است. اما به یکباره و بدون کوچکترین  

 منطق روایی، ناگهان قلب رئوفی یافته و از خیر پولش می گذرد! 

ه بعد سینمای ایران باید این نکته را بپذیرد که  به نظر می رسد بالاخره از جایی ب 

 هل دادن افراد بر روی زمین لزوما منجر به مرگ آنها نمی شود! 

هایی که خارج از بدنه جریان اصلی سینمای ایران تولید  تجربه ثابت کرده، فیلم 

آیند، یا از  حجم به اکران درمیشوند و در شرایط سکوت خبری و تبلیغات کممی

سی آثاری  نظر  و  افتاده  بام  دیگر  از سوی  یا  مترقی هستند  و  پیشرو  بسیار  نمایی 

سالگی« احتمالا متعلق به شوند. »شب اول هجده دستی محسوب میکیفیت و دمبی

نوری، بازیگر باسابقه و موجه ایرانی، آن دسته دوم است؛ اثری که علیرضا شجاع 

نوری ه قوت در این فیلم، شجاع را تولید کرده، اما مشخص نیست که دقیقا کدام نقط

 کنندگی ترغیب کرده است. را برای تهیه

  



 
 

 
  

عامه سینمای  تیپ÷  در  ایران  میپسند  تکرار  مدام  که  دارند  وجود  و هایی  شوند 

می ترجیح  که  هستند  هم  بهبازیگرانی  خلق  دهند  روی  بر  کردن  کار  جای 

های محبوب و جاافتاده های عمیق، با کمترین خطر ممکن، همین شمایلشخصیت

می نظر  به  کنند.  تکرار  مختلف  آثار  در  مدام  و  را  ساده  رویکرد  همین  که  رسد 

های ایرانی هم سرایت کرده و چند موضوع محبوب و دردسر، از افراد به فیلمکم

فیلم دوربین  از  تازه  لعاب  و  رنگ  با  که،  دارد  وجود  سینما  در  سازان تکراری 

های تکراری سینمای ایران و حتی  شوند. یکی از همین الگو گوناگون، بازتولید می 

بوده که   قتل غیرعمد و قصاصسئله  ها در یک دهه اخیر، م ترین آنشاید تکراری

واقع شد و پس از  اسلام زده  مورد توجه مردم   »ماه عسل« با برنامه تلویزیونی

سالگی« هم قرار گرفته ساخت چندین اثر مشابه، حالا دستمایه تولید »شب اول هجده

 است.



 
 

  

کند  کلاسی در سال آخر دبیرستان را روایت میاین فیلم داستان چند دختر نوجوان هم 

شود ها مرتکب قتل دوست خواهرش میکه، بر حسب یک اتفاق، برادر یکی از آن 

و از همین روی است که مادر دختر، بر اساس همان قانون آشنای اختلاف دیه زن 

می  آغاز  حکم  اجرای  هزینه  تهیه  برای  را  خود  تلاش  مرد،  فیلم  و  سرتاسر  کند. 

درشت  های فمینیستی و تربیتی گلترکیبی است از همین مسئله قصاص، مشتی شعار

دهد قصه مسیر نویس که اجازه نمینامهها و اشارات مستقیم فیلمافکنیو البته گره

عادی خودش را طی کند و مدام مثل یک عامل خارجی، خط داستان را به صلاحدید  

  .کندهای نادر و عجیب هدایت میخودش، به مسیر 

دری بالاست که شاید بیراه نباشد اگر از آن درجه غلظت تراژدی در این فیلم به ق

به یک فستیوال فلاکت تعبیر کنیم. در حالی که همان واقعه تلخ و هولناک ابتدایی 

می خودش  ادامه فیلم  در  باشد،  درام  پیشبرد  برای  کافی  محرکه  موتور  توانست 

فیلممی به متن داستابینیم که  بدبختی و مشکل  از هیچ تلاشی برای تزریق  ن ساز 

کند. وضعیت مالی بد خانواده ارغوان، علیل بودن پدرش به شکلی اغراق  دریغ نمی

شده، پیدا شدن یک طلبکار خشن در میانه راه و البته ترفند باورنکردنی سرطان 

شود تا اینکه بتواند تراژدی در مراحل پایانی قصه که بیشتر موجب خنده مخاطب می

نویس تمهیدات  از  بخشی  کند،  تکمیل  کردن را  تبدیل  برای  اول   نده  »شب 

 به یک فیلم کاملا سیاه هستند. سالگی«هجده

  

  



 
 

 
  
  

ها کارمند بانکی را هم اضافه کنید که لااقل از جای نشستنش در بانک و سن  به این 
انداز یا  ای است؛ اما در کمال تعجب، هیچ پسآید که کارمند باسابقه و سالش برمی 

ف مبلغ دیه، ندارد و جوری برای جمع کردن این پول سرمایه خاصی، به اندازه نص
رسد و دیالوگ »شنیدم دارین  افتد که خبر به گوش مسئولان مدرسه میدوره می

  شود.کنین« چند بار در فیلم تکرار میپول جمع می
های فنی فیلم دو نکته مهم وجود دارد که مرورش خالی از لطف  در میان شاخصه

، در مقایسه با آثار مشابه،  سالگی«»شب اول هجده  استنیست. نخست آنکه بعید  

کیفیت  باشد.  بوده  گریبان  به  دست  مشکل خاصی  با  تجهیزات،  و  مالی  لحاظ  از 

دهد که ها و حتی ترکیب بازیگران به وضوح نشان میبرداری، تنوع لوکیشن فیلم

ه است؛  تقریبا همه شرایط لازم برای تولید یک فیلم درخور و باکیفیت وجود داشت

های مهلک خودش را، بالأخص در بخش هنری و  اما اثر حامد تهرانی چوب اشتباه 

خورد. صحبت از فیلمی است که با امکانات سینمایی نامه، میبه طور خاص فیلم

از   اجرایش،  نحوه  هم  و  قصه  هم  اما  دارد،  هم  سینمایی  بازیگران  و  شده  تولید 

یلم، همگی تلویزیونی هستند. نکته دیگر  ها گرفته تا شکل روایت و فرم فبندیقاب

های فنی و هنری این اثر به شدت ذوق  اینکه کیفیت زیر متوسط برخی از شاخصه 

ها طراحی و اجرای گریم قرار دارد. در  کند و در رأس همه آنمخاطب را کور می

الحسنه و بخش آخر  مورد چهار شخصیت قاضی، سلیمی، مسئول صندوق قرض



 
 

ق کلمه فاجعهحضور سامان در  به معنای واقعی  بار و تصنعی  اب تصویر، گریم 

است؛ ضمن اینکه در آشفته بودن مصنوعی اصلاح سر و صورت علیرضا استادی 

 در نقش پدر سامان نیز گریم به شدت بدون کارکرد و نمایشی است.

  

اطلاع تیم  و  تبلیغات  ضعفشیوه  از  دیگر  یکی  فیلم،  اول   هایرسانی  »شب 

است. تقریبا در مورد این فیلم هیچ اطلاع درستی جز خود فیلم وجود  سالگی«هجده

سایت از  بسیاری  حتی  و  بی ندارد  شکل  به  را  داستان  خلاصه  اشتباه ها  ربطی 

پرتکرارش نوشته  نسبتا  فامیل  و  اسم  دلیل  به  هم،  کارگردان  مورد هویت  اند. در 

رسد نفر اول فیلم  ما به نظر می)حامد تهرانی(، اطلاعات قطعی در دست نیست؛ ا

اول هجده هم  »شب  قبلا  که  باشد  بازار«  بازیگر مجموعه »خنده  همان  سالگی« 

سریال »خونه یکی« را ساخته بود. طبیعتا اگر چنین فرضی صحیح باشد، انتظار  

ها کار کرده، اساسا  تولید اثری با این حجم از تراژدی، از کسی که قبلا در آن فضا

فهمید  کننده، باید قبل از ما مینوری، در مقام تهیهلبته که علیرضا شجاع جاست و ابی

که این فیلم درنخواهد آمد. هرچند شاید خود عوامل فیلم اعتقاد داشته باشند که اثر  

اند و به همین دلیل هم علامت یک دو جین جشنواره مختلف را در خوبی ساخته 

کرده کار  نمیپوسترشان  دقیقا  بیندانیم  اند.  تعداد حضور  این  انتساب  و  که  المللی 

ها به این فیلم  جایزه به اتکای کدام نقطه قوت و از سوی مسئولان کدام جشنواره

می کلی  طور  به  اما  است؛  شده  اول  اعطا  »شب  در  که  باشیم  مطمئن  توانیم 

سالگی« حتی یک خط ایده تازه وجود ندارد که قبلا در سینمای ایران با همین هجده

علاوه، فیلم تقریبا هیچ د و حتی با پرداخت بسیار بهتر، مطرح نشده باشد. به ابعا

پرتعداد   گروه  یک  شدن  جمع  بتواند  که  ندارد  هم  بدیعی  محتوایی  یا  فرمی  نکته 

 سینماگر در کنار یکدیگر را توجیه کند. 

 

 

 

 

 



 
 

 مردن در آب مطهر 
 

 

»چند متر مکعب  مردن در آب مطهر، پنجمین ساخته نوید محمودی، پس از 

عشق«، »رفتن«، »رونا« و »شکستن همزمان بیست استخوان« است. مردن در  

آب مطهر که توسط خود محمودی به نگارش درآمده، روایتگر قصه چند جوان 

. آنها راه رفتن به اروپا را از  مهاجر افغان است که قصد رفتن به اروپا را دارند



 
 

در این فیلم علی شادمان ، ندا جبرائیلی ،   طریق ایران اسلام زده انتخاب کرده اند.

 متین حیدری نیا و صدف عسگری بازی می کنند.  

 

اند با سبک فیلمسازی و محتوای آثار  کسانی که آثار قبلی برادران محمودی را دیده

هایی با اشاره به مشکلات و معضلات  این دو برادر افغان آشنا هستند. عاشقانه 

های نوید و جمشید محمودی  افغان، درون مایه اکثر فیلماجتماعی هموطنان 

ای به  باشد. مردن در آب مطهر نیز با حفظ همین درونمایه، به بررسی پدیدهمی

پردازد نام مهاجرت می  

ای کهنه و نخ  فیلمنامهترین مشکل مردن در آب مطهر، فیلمنامه آن است.  بزرگ

مهاجرت به خودی خود ماهیتی تلخ  ای تکراری رفته است. که به سراغ سوژه نما

شود. فیلمنامه، هایی، آزاردهنده میدارد، اما حجم سیاه نمایی درام در بخش

های مهاجرت، های مختلفی همچون سختی سرگردان است و میان موقعیت

های ناموسی، عشق و عاشقی و فقر، معلق مانده است. از یکی به سمت تعصب



 
 

رساند. فیلم تکه پاره را به سرانجام درستی نمی  شود و هیچ کدامدیگری پرتاب می

تر است و خنثی بودن حامد، شخصیت اصلی فیلم هم این کلاف را سردرگم

کندمی . 

 

شود که میان حامد و یکی از همسفرانش  ای جمع و جور آغاز میفیلم با عاشقانه 

ودای گیرد. حامد و رونا، سآیند شکل میکه به صورت غیرقانونی به ایران می

خواهند از طریق ایران به رویایشان  مهاجرت به اروپا را در سر دارند و می

های شود. واکنشتر میرود متناقضدست یابند. اما رابطه هر چه فیلم جلوتر می

ها است که  پسر طوری است که انگار هم با دختر تازه آشنا شده و هم گویی سال 

کند و فقر، موضوع اصلی فیلم تغییر می شناسد. بعد از رسیدن به تهران،او را می

های فردی در پروسه موقعیت بد مهاجران در ایران و از دست دادن هویت

شود تا ماجرای عشق حامد و رونا فراموش شودمهاجرت غیر قانونی باعث می  

های ناموسی به میان های ناموسی و قتلدر اواسط فیلم است که ناگهان پای تعصب

. در شودخر فیلم، دوباره ماجرای عشق اولیه به آن بازگردانده میآید و در اوامی

ترین آدم ماجرا است که بود و طول سیر همه این اتفاقات، قهرمان فیلم، خنثی



 
 

دهند و نبودش در قصه چندان تفاوتی ندارد. همه کارها را دیگران انجام می

. افتدکند و دنبال رفیقش به راه میقهرمان فقط نگاه می  

تی برادران محمودی در سینما و تلویزیون ایران دیده شدند، بسیاری از این وق

فضا که برای فعالیت دو کارگردان افغان در ایران فراهم شده بود خوشحال شدند.  

توانستند صدای نسل مهاجر افغانستان و مشکلاتی که این گروه تجربه اینکه می

زمان، این دو برادر فیلمساز از لحاظ رسد با گذشت اند، باشند. اما به نظر میکرده

محتوا و فرم در حال دور شدن از حداقل استانداردهای مورد نیاز سینما هستند. 

شاید حضور آنها در تلویزیون و ساخت چند سریال تلویزیونی که معمولاً در آنها 

خورد باعث شده تا از سینما و استانداردهای آن دور شتاب زدگی به چشم می

ه دیگر این است که آنها نیزبرای ادامه فعالیت میبایستی تن به خفت .نکتشوند

 اجرای دستورات وزارت ارشاد و دستار بندان اشغالگر بدهند.  

کیفیت های بینوع فیلمبرداری مردن در آب مطهر نیز به شدت شبیه سریال 

  تلویزیون است. نماهای فیلم عموماً کلوزآپ )نمای نزدیک( هستند. شاید در طول

نمای لانگ شات ببینیم و این اولین ویژگی سریالی فیلم است ۱۰فیلم کمتر از   

توان اند و دیگر نمیرسد برادران محمودی، کیفیت را فدای کمیت کردهبه نظر می

.به سینمای آنها برای ترسیم مشکلات مهاجران افغان چندان امیدی داشت  

این فیلم فاصله بسیار زیادی با یک اثر سینمائی دارد. فیلم کوتاهی است که بی 

اسلامی ، آنقدر شوت خودی آنرا کش داده اند. سانسور چیان احمق وزارت ارشاد 

و پرت هستند که متوجه نمی شوند که دو برادر افغانی که طالبان بر کشورشان  

ز افغانستان به نمایش میگذارند.  حاکم است ، از ایران زندانی بمراتب مخوفتر ا

واقعیت امر این است که تفاوتی بین دو رژیم اسلامگرای طالبان و جمهوری 

اسلامی نیست. اما چگونه سینما گران متعهدی چون جعفر پناهی و محمد رسول 

اف در زندان هستند و جرمشان تهدید علیه امنیت نظام است ، ولی دو برادر 

قهوه ای می کنند و دست اندر کاران کودن متوجه نمی افغانی رژیم آخوندی را 



 
 

شوند. سئوال آخر این است : چرا بنیاد حکومتی فارابی سرمایه در اختیار افغانی  

 ها میگذارد که ایران را سیاه تر از آنچه هست به جهانیان نشان دهند ؟

 

 

 

 جمشیدیه 

 



 
 

دومین ساخته یلدا جبلی ، نقد خشونتی است که امروزه بخاطر سیاست های مشتی  

دستار بند اشغالگر بر جامعه اسلام زده ایران حاکم است . جمشیدیه بر اساس قتل  

غیر عمد ساخته شده و بیشتر سکانس های آن در دادگاه است . دادگاهی که از دید  

ی در هیبت معلم اخلاق ظاهر میشود ، بیدادگاه است. جمشیدیه با ظاهر مردم ما

ولی به طنز ختم میشود. قصه آنقدر ساختگی است که نمی توانیم کار ترانه را  

 باور کنیم. فیلم از شعار انباشته است و دیالوگ ها همگی پوشالی.  

داستان جمشیدیه به قلم یلدا جبلی و فردین خلعتبری، برگرفته از روابط شهری، 

ماجراهایی است که در پس این شلوغی و این روابط به ها، شلوغی شهر و آدم

آید. ترانه و امیر، زوج جوانی هستند که در شب تولد امیر، در حال  وجود می

کنند و راننده تاکسی شروع به داد و رانندگی در خیابان با یک تاکسی تصادف می

مسرش در  شود. ترانه به حمایت از ه بیداد و فحاشی کرده و امیر با او درگیر می

زند. راننده عصر  هایی به سر راننده تاکسی می، ضربه !!!!!!!آید و با موبایلمی

میرد و ترانه بعد از خبردار شدن از مرگ او دچار  همان روز بر اثر سکته می

خواهد خود را به پلیس شود و میعذاب وجدان و کشمکش درونی شدیدی می

.ست معرفی کند. اما امیر با اقدام او مخالف ا  

دادگاهی است که تم اصلی آن درباره  رده فیلم های جمشیدیه، درامی اجتماعی در

خشونت، بخشش و قصاص است و قرار است به نقد فحاشی و تأثیر فاجعه بار 

آمیز و خطرناک  های عصبی، خشونترفتارهای خشن در جامعه ایران و واکنش

آمیز مطرح شکلی شعاری و اغراق مردم در خیابان بپردازد، اما این کار را به 

کند می  

در این فیلم بازیگرانی چون سارا بهرامی ، حامد کمیلی ، پانته آ پناهی ها ، و  

 ستاره پسیانی ایفاء نقش می کنند. 



 
 

 

این فیلم از لحاظ مضمون و شیوه پرداخت به آثاری همچون »بدون تاریخ، بدون  

امضا« و »جدایی نادر از سیمین« شباهت دارد، با این تفاوت که فیلمساز تنها بر 

های درگیر آن، متمرکز نشده و  های میان آدمهای فردی این حادثه و کشمکشجنبه 

عه بار آن در جامعه ایران و  نقد پدیده فحاشی و تأثیر فاجخواهد به می

اما این  آمیز و خطرناک مردم در خیابان بپردازد.های عصبی، خشونتواکنش

ها در  ها و موعظهآمیز و در قالب خطابهکار به شکلی کاملاً شعاری و اغراق

شود های دادگاه مطرح میسکانس  

ه با دوستان رسد جمشیدیه در همان دقایق ابتدایی و پس از سکانس کافبه نظر می

رسد و بعد از آن هر آنچه  ترین سکانس فیلم است، به پایان میکه بهترین و موفق

شود، تکرار مطلق است که کمکی در راستای پیشبرد داستان در فیلم مطرح می

های فیلم، درگیر تماشای کشمکش ترانه با خود است برای کند. مخاطب تا نیمهنمی

ت یا این که دچار حسی اشتباه شده است. او حتی دانستن این که آیا او قاتل اس

کند، اما ناگهان  مبلغی را تحت عنوان بدهی به خانواده داغدار راننده پرداخت می

دهد که باعث یک مسیر منطقی، تغییری ناگهانی در ترانه رخ می پیمودنو بدون 



 
 

ند، نیازمند شود به اداره پلیس برود و به قتل راننده اعتراف کند. این تغییر رومی

گیرد و  کالبدشکافی شخصیت ترانه است که متأسفانه در طول فیلم صورت نمی

شود که برای مخاطب، پذیرفتنی نیستتنها به چند دیالوگ سطحی بسنده می . 

 

خورد. های فیلم رقم میگذرد و بدترین بخشیک سوم پایانی فیلم در دادگاه می

د و هر کدام در قالب یک مانیفست شونهای فیلم در دادگاه حاضر میشخصیت

هایی گل  کنند. بیانیههایی را بر ضد فحاشی در جامعه صادر میاجتماعی، موعظه

کند. فیلمنامه درشت و کاملاً غیر سینمایی که مخاطب را از تماشای فیلم، زده می

ای بخورد و به هیچ وجه دقیقه  ۲۰جمشیدیه شاید بیشتر به درد یک فیلم کوتاه 

های بی  های تکراری و تقابلدقیقه را ندارد. برای همین هم سکانس  ۹۰ظرفیت 

 نتیجه در طول فیلم فراوان است 

یکی دیگر از معضلات مهم فیلم، نپرداختن درست و کامل به معرفی خانواده 

مقتول یعنی خانواده راننده است. از خانواده راننده چیز خاصی به مخاطب نشان 

و کم مایه، در حد چند سکانس. در حالی که خانواده شود، خیلی گذرا داده نمی



 
 

مقتول در این ماجرا، یک روی سکه هستند و اساساً سرنوشت ترانه و امیر، به  

تصمیم و نظرات خانواده راننده مربوط است. در طول فیلم، خانواده مقتول در 

ه و  مانند، انگار نه انگار عذاب وجدان و در نتیجه سرنوشت ترانحاشیه باقی می

 کل داستان به نوع نظر آنها مربوط است

های پوچ خیابانی است، باید آن ها و فحاشی نزاع زشت شمردن اگر هدف فیلمساز 

ها در را در درون فیلم بگنجاند، نه این که پس از ایجاد بحران برای شخصیت

 دیالوگی چند خطی همچون کلاس درس به دانش آموزان بیان کند

یدیه را تبدیل به فیلمی دم دستی کرده که تماشایش مخاطب ها، جمشهمه این ضعف

آوردرا سر ذوق نمی  

در تهران و دانش آموخته   ۱۳۵۹متولد سال کارگردان فیلم جمشیدیه ، یلدا جبلی 

هایی چون یک دانشکده سینما و تئاتر است. او فیلمسازی را با ساخت تله فیلم

کرد. »داره صبح میشه«، اولین   فنجان چای گرم و این جاده دو طرفه است آغاز

ساخته سینمایی این کارگردان بود. جبلی علاوه بر کارگردانی در عرصه تدوین 

فیلم سینمایی بشارت یک شهروند هزاره سوم را  ۹۱نیز فعال است. در سال 

های تلویزیونی که جبلی تدوین آنها را بر عهده داشته،  تدوین کرد. از میان سریال

های مشروطه و تبریز در مه اشاره کردت فرنگی، سالتوان به عمارمی . 

نامی کاملا بی ربط نسبت به این فیلم است. چراکه هیچ عنصر محیطی و   جمشیدیه

مکانی از جمشیدیه نشان داده نمی شود؛ ترانه در خطابه پایانی می گوید: من ازش  

چی( می    )چارک  میدهند  فحش  کسانیکه  همه  از  چون  ترسیدم،  من می  ترسم؛ 

عصبانی بودم، نه فقط از آن راننده بلکه از تمام کسانیکه بخاطر یک اتفاق کوچک  

هرچی از دهنشان در میاید می گویند؛ من از همه کسانیکه یک عمر به من فحش  

دادند و به حقوقم تجاوز کردند عصبانی بودم، از دست مردم این شهر عصبانی  

آید؛ چرا    بودم، شهری که به زن و دخترش متلک می گوید؛ این سوال پیش می 

جمشیدیه؟ مگر متلک و توهین و غیره در جای دیگر شهر به زنان و دختران گفته  

 نمی شود؟ 



 
 

انتخاب نام جمشیدیه برای این فیلم تنها یک هدف را دنبال می کند؛ آنکه نشان دهد 

ی( درگیر ساکنان محله های بالاشهر) ترانه و امیر( با یک پایین شهری )راننده تاکس

شده اند؛ پایین شهری فحاش و بالاشهری مودب است؛ که خود این مساله هم در 

در این فیلم به هیچ وجه به عامل اصلی    تناقض آشکار با شعارهای انتهای فیلم است.

و عصبی شدن مردم که همانا رژیم دستار بندان اشغالگر است اشاره سقوط اخلاقی  

 نشده است. 

 

 

 یلدا جبلی کارگردان فیلم جمشیدیه

 

 

 



 
 

 چشم و گوش بسته

 

 

فیلمی از فرزاد موتمن و بازیگری امین حیائی ، بهرام افشاری ، مسعود کرامتی  

 و لیندا کیانی. 

مردی توسط یک زن به قتل میرسد و دو تن را بجرم قتل دستگیر می کنند ، یکی  

کور است و صحنه قتل را ندیده !!!!!! و دیگری کر است که فقط صحنه قتل را  



 
 

دیده !!!!!!!! این فیلم برداشت ناشیانه موتمن از فیلم آمریکائی شیطان را نبین و 

 صداشو نشنو، ساخته آرتور هیلر  است 

 

در سینمای نامشروع جمهوری جهل ، فرزاد موتمن کارگردانی است که هیچگاه 

تکلیفش با خودش مشخص نبوده و نیست. او از نامتعادل ترین فیلمسازان رژیم  

آخوندی است. او دوست دارد به تمامی رده های سینمائی اعم از کمدی ، جنائی ،  

درام ، اجتماعی ، ترسناک و حادثه ای و تاریخی در طول بیست سال کارش در 

 سینما سر بکشد. حاصل کار این شده که از او به عنوان نخود هر آش یاد شود. 

با اینکه فرزاد موتمن را به عنوان فیلمسازی باسواد که تاریخ سینما را می شناسد 

و سینما را به عنوان یک مورخ تدریس می کند می شناسیم ، ولی کارهائی که می 

 کند صرفا در راستای ابتذال و سقوط است. 

خصوصا از   زیر سایه آخوند نیستم ، های فیلمسازی در ایران سختیمن منکر 

باعث شده تا وقتی  و چنگ انداختن ارکانهای حکومتی روی سینما که اظ مالیلح

، به چندپارگی و از هم  مکنشخص با سوادی مثل موتمن را بررسی می کارنامه



 
 

من کارگر سینمام به  خود او همواره اظهار داشته که: م .گسیختگی عجیبی برس

ای شده تا در کارنامهسازم. همین موضوع سبب این مفهوم که هر چیز بدهند می

روشن«   های روشن« و »سایههای شاعرانه و تجربی از قبیل »شبکه فیلم

هایی مانند »پوپک و مش ماشالله« نیز به چشم بخورند. حضور دارند، نام

رسد دومین اثر کمدی فرزاد موتمن است که به نظر می بسته گوش و چشم فیلم

 ناپذیر باشد.از لحاظ مالی اجتنابساخته شدن آن برای تداوم فیلمسازی او 

میشود که موتمن خود را به خواست آخوندی و گیشه  این کلام چنین استنباط  از

با آثار سطح اسلام زده در روزهایی که سینمای کمدی در ایران فروخته است. 

شود، ها تعریف می«۱۴۰۰پایین و توهین آمیزی مثل »مطرب«ها و »رحمان 

کند، نه وطنش را فرزاد موتمن با »چشم و گوش بسته« نه به مردم توهین می

ایست فیلم آید. و در سینمای امروز ما معجزهها بدش میفروشد و نه از ایرانی می

 ها نیفتادن.کمدی ساختن و به دام این

کند.  فیلم داستان دو شخصیت که یکی نابینا و دیگری ناشنواست را روایت می

شخصیت ناشنوا )امین حیایی( مغازه فروش لوازم آرایشی دارد. یک روز مردی  

کند. سپس زنی با  جا پنهان میآید و کیفی فلزی را در آنسراسیمه به مغازه او می

رساند لیک گلوله او را به قتل میچهره اغواگر و چرم پوش )آناهیتا درگاهی( با ش

های شود و فقط لحظه آخر کفششنود و در نتیجه دیر متوجه میمنتهی حیایی نمی

بیند. از سوی دیگر شخصیت نابینا )بهرام افشاری( صدای گلوله چرمی زن را می

کند. در شرایطی که این دو با جنازه رو  شنود و بوی عطر زن را حس میرا می

 کند. ها را دستگیر میرسد و به اشتباه آن ند، پلیس سر می شوبه رو می

شود. دو کاراکتر اصلی فیلم از  داستان در یک روز از صبح تا عصر روایت می

گناهند و در یک نصفه روز تلاش شوند که در آن بیصبح درگیر ماجرایی می

گناهی خود را ثابت کنند. پیرنگ ماجرا بر سر دستیابی به یک کیف کنند تا بیمی

ران همه به دنبال کیف هستند؛  های فیلم و خلافکااسرارآمیز استوار است. قهرمان

قهرمانان برای نجات خود و اثبات ماجرا به پلیس و خلافکاران نیز به دستور 



 
 

رئیسشان. در این میان با ادای دینی به فیلم »پالپ فیکشن« محتوای کیف تا آخر  

ها  اکشن شخصیتشود، دوربین ریشود. هر بار که در کیف باز میهم معلوم نمی

شود تا احتمال دهیم شود سبب میور سبزی که از کیف ساطع میگیرد و نرا می

امین حیائی و بهرام افشاری باکمک هم برای  الماسی نایاب درون کیف است.

که هر کدام در کنار نقاط ضعف خود نقاط تر آنجالب تبرئه شدنشان میکوشند. 

خوانی  نایی لبشنود اما تواآید. حیایی با آن که نمیقوتی هم دارند که به کار می

حتی از فواصل دور را دارد. همین قابلیت است که سبب کشف مکان قرارها از  

بیند قابلیت بویایی عجیبی شود. از سوی دیگر افشاری که نمیزبان خلافکاران می

فهمد. علاوه  ها می دارد به طوری که با بو کردن افراد حقایق زیادی را درباره آن

بوکس فعالیت داشته و در همین راه چشمانش را از   بر آن او که قبلا در ورزش

زنی بالایی دارد و اگر درست هدایت شود ضربات دست داده، قدرت مشت

 زند. ای به حریفش میکنندهویران

خلافکاران فیلم هم یک زوج دو نفره متشکل از آناهیتا درگاهی و پوریا پورسرخ  

لا هم در سینمای ایران و هم که قب زن قاتل هستند. درگاهی با شمایلی از یک 

. از طرف دیگر پورسرخ  ظاهر میشود  های بسیاری داشته استجهان نمونه

فاجعه است. او با شخصیتی پرداخت نشده و بازی بسیار بد سبب شده تا تیم سمت 

خلافکاران یک شکست کامل در مقابل تیم قهرمانان داستان و همکاری پرداخت 

ها مانی حقیقی است که به شکلی کنایی ئیس این شان به حساب بیایند. ر شده

چنان به  نابیناست. نابینایی او اما برخلاف نابینایی افشاری دکوراتیو است و آن

 آید؛ مگر در یک صحنه بامزه تقابل این دو.کمک پیشبرد درام نمی

های کمدی اسلپ استیک.  کمدی فیلم گاهی کلامی است و گاهی نزدیک به المان

های فیزیکی خورد. تعداد این شوخیری به دفعات به در و دیوار میبهرام افشا

قدری زیاد است و مخاطب از جایی ممکن است با خود فکر کند دیگر چقدر به  

زند. به های کلامی نیز گاهی لنگ میزمین خوردن یک فرد کور بخندم؟ کمدی

ها  یالوگها مشکل دارد و بعضی دطور کلی دیالوگ نویسی فیلم در برخی قسمت



 
 

های لیندا کیانی هم اند. برای مثال دیالوگنشده مشخصا برای بازیگر نوشته 

اند و هم اساسا از جایی که بازیگر خوبی نیست به بدترین شکل ممکن بیان  لوس 

دهد و الشعاع قرار میشوند. همین موضوع لحظات کمیک دیگر را هم تحتمی

 دی خارج شود.شود فیلم از بالانس مناسب یک کم باعث می

رسد یکی از گیر کننده است. در شرایطی که به نظر میبندی فیلم نیز غافلپایان

کشد، فیلمنامه با چرخشی  های تجاری انتظارمان را میهای آبکی کمدیبندیپایان

شود  دهد؛ موقعیتی که باعث میمناسب کاراکترها را در موقعیت جدیدی قرار می

لم، داستان تمام نشود و همچنان ادامه داشته باشد. شاید فی با اتمام طرح و توطئه

فضای عاشقانه پایانی فیلم بین لیندا کیانی و امین حیایی خام و قابل تصور باشد،  

های اما به هر حال باید پذیرفت که »چشم و گوش بسته« مجبور است از سنت

ستانه و سینمای تجاری تبعیت کند. هر چند که اساسا عشق بین این دو خام د

 گیرد. پرداخت نشده و خلق الساعه شکل می

»چشم و گوش بسته« را نباید چندان جدی گرفت. فیلم قرار است سرگرم کند و  

مفرح باشد که تقریبا در این کار موفق است. در این چند روز که فیلم اکران شده  

ط شروع به تبلیغات و خ) نیما حسنی نسب ( گیر یکی از منتقدان  اتفاقا سخت

کند تا آن را به عنوان ها به نفع فیلم کرده است و سعی میدادن به خبرگزاری

فیلمی درخشان از ژانر کمدی جا بیندازد. برخلاف خود فرزاد موتمن که 

چنان بزرگی نیست و سعی کرد آن را دانست فیلمش دستاورد هنری آنمی

تقد اما به خاطر  دارد و تبلیغات خاصی نیز برای آن نکرد. آقای منمسکوت نگه

کند. جدی نگیرید و از ها را می این که خودش مجری طرح فیلم است، این صحبت

 گوید ماست من ترش است! این حواشی عبور کنید، زیرا هیچ بقالی نمی

 این فیلم پس از فیلم مطرب در رتبه دوم جدول فروش سینما ها قرار دارد. 



 
 

 

است و این پدیده،   وزارت ارشاد اسلامی خودسانسوری پدیده ای ست که معلول 

در یک روند توجیهی، به ابزاری تبدیل می شود که هنرمند در تنگناهای فکری،  

لحنی انتقادی برای اثرش انتخاب کند. اما وقتی این ابزار به یک اپیدمِیِ دست و 

سیری ست که اساسا آن دستگاه  پاگیر تبدیل می شود، تنها کاربردش حرکت در م 

نظارتی را به وجود آورده است. تلاش نویسنده و کارگردانِ فیلم » چشم و گوش 

بسته « برای طرح »موضوع انتقادی« در یک لفاف مطایبه آمیز، در واقع دامن 

زدن به این اپیدمی خطرناک است؛ چیزیی که بیشتر باعث ایجاد نوعی سوء تفاهم  

ین سینمایی« می شود و نه یک کنش انتقادی در برابر فرهنگی برای »متفکر

وضع موجود. این تلاش نافرجام نویسنده و کارگردان، در کنایه های به ظاهر 

 ابهام آمیز فیلم قابل مشاهده است 

از گام های پلیس و آمیختن این تصویر به سرودی شناخته   حرکت آهسته تصویر 

پاهای زنی که دست نشانده رئیسِ   شده و تکرار این صحنه در به تصویر کشیدن

دزدهاست؛ واداشتن آدم های بازی به گفتن دیالوگ هایی مثل: »…با مامور پلیس 

باید صادق بود!«، »…من چه بویی می دم؟ رایحه خوش خدمت«، »…زندان 

جای خوبیه! از بیرون بهتره. غذا میدن و…«؛ اشاره به ساعت جنگ جهانی در 



 
 

ناکارآمد که بیشتر   موسیقایِیِ  روشراحی یک مامور، ط  صحنه رانندگِیِ 

علاقمندی نویسنده و کارگردان به تاریخ سینما را یادآور است و یادآوری زمان،  

از طریق نشان دادن ثانیه شمار میان صحنه های فیلم چشم و گوش بسته ، از  

جمله کنایه های موجود در فیلم است. ظاهرا این رویکرد، سعی دارد ابهامی تفکر 

برانگیز را در خود جا دهد و یک نیروی برتر را به چالش بکشد. اما فیلم چشم و 

 .گوش بسته بر خلاف تلاش سازندگانش، در مسیری متفاوت گام بر می دارد

که مبتنی به یک جابه جایی است )کسی که نمی شنود و کسی که   سوژه ایانتخاب 

پی دستگیری آنهاست(  نمی بیند، به عنوان مجرم شناخته می شوند و پلیس در

ساختارِ اصلی روایی و سینمایِیِ فیلم را شکل می دهد .این لحظه ها که با واداشتن  

آدم های بازی به شوخی های جنسی و حرف های رکیک شکل می گیرد، 

 تماشاگر را به خندیدن و تحریک شدن وا می دارد 

مایه گذار و رشد این فیلم سه کاربرد دارد: جذب تماشاگر، تهیه سرمایه برای سر

پدیده خودسانسوری؛ جریانی که سال هاست فیلم سازان ما را دچار سرگردانی 

برای انتقاد از وضع موجود کرده است و باید پذیرفت که دامن زدن به 

و تکثیر آن به این شکل، به راحتی می تواند جایگاه سینماگرِ    خودسانسوری

،  ستگاه نظارتی را به قامت او بپوشاندلباس د حذف کند و یا متفکر را تقلیل دهد و

 کاری که جمهوری جهل اسلامی بخوبی از پس آن بر آمده است. 

 

 

 

 



 
 

 مطرب 

 

فیلمی از مصطفی کیائی و بازیگری پرویز پرستوئی ، محسن کیائی ، الناز شاکر 

 دوست و مهران احمدی. 

پوستر این فیلم از روی پوستر فیلم آمریکائی دولمایت اسم منست با شرکت ادی  

 مورفی کپی شده است.  



 
 

 

به منتقدین فیلم مطرب فیلمی است که صدای ملایان را در آورده و خشمشان را 

حکومتی انتقال داده تا آنها تا آنجا که در توانشان است این فیلم را بکوبند. به 

دهه هشتاد شمسی، روزگاری در سینمای ایران آنها توجه کنید:نوشتار برخی از 

شد و ساخت با شماتت مردم رو به رو میمی!!!!!!!!! بود که اگر کسی فیلم خوب 

شد. فیلمسازانی مثل فرحبخش،  هر چه فیلم بدتر بود فروش بیشتر آن تضمین می

ترین یران در نازل کردند و سینمای اها آقایی میمیرزایی و قدکچیان در گیشهصلح

های هنری قرار داشت.سطح خود از لحاظ ارزش   

فیلم جدید مصطفی کیایی به نظر دلش هوای آن روزها را کرده و شمشیر را تمام 

این شاه بیت کلام منتقدین حکومتی در  از رو بسته است.!!!!!!!! قد علیه هنر سینما 

د بفهمند که اگر فیلم  جمهوری جهل اسلامی است. آنها نمی فهمند و نمی خواهن

شد ، صرفا دهن کجی تماشاچیان به فیلم  1401مطرب پر فروش ترین فیلم سال 

،به  های بنجل حکومتی بود . دهن کجی به سینمای نامشروع جمهوری جهل بود 



 
 

غم و درد و گریه و مویه بود. یاد آوری دوران خوش پهلوی بود که مردم از ته 

   فردین و تقی ظهوری بود .  دل می خندیدند. یاد آور سینمای

یاد آور زمانی بود که  فیلم گرامیداشتی برای موسیقی کوچه بازاری است.در های 

زنده یاد نعمت الله  آغاسی در جمهوری جهل اسلامی در لاله زار کنسرت گذاشت  

و خیابان لاله زار از ازدحام مردم بسته شد و ماموران حکومتی کنسرت او را به  

ابراهیم )پرویز پرستویی( یک خواننده کوچه بازاری است که  تعطیلی کشاندند. 

روی کار آمدن رژیم کند و با آغاز شروع به کار می ی فتنه خمین در بحبوحه 

شود. پس از کند و راهی زندان میفرصتی برای مطرح شدن پیدا نمی ملایان 

سوزد ولی به دلایل مختلف  آزادی از زندان همواره در آرزوی خوانندگی می

 شود. موفق به این کار نمی

که گفته بود : گریه کنید ، گریه  دستار بندان اشغالگر با الهام از کلام خمینی وژن

مملکت اسلامی را حفظ می کند ، با شادی مخالفند واین خواست را به منتقدین فیلم  

حکومتی انتقال داده اند که آنها قلم مسمومشان را علیه شادی بچرخانند. مردم ما 

خواهان شادی هستند ، آنها می خواهند زندگی کنند . به شعار زن ، زندگی ، 

فکر کنید که چه معنای وسیعی در دل خود دارد. مطرب ، فریاد کیائی  آزادی

علیه رژیمی است که شادی را از مردم گرفت . در های کافه ها را در لاله زار  

 بست و خوانندگان کوچه و بازار را ممنوع الکار کرد. 

سال است کمر به قتل و نابودی فرهنگ ایران بسته ، سخن از   44در رژیمی که 

ه فیلم مطرب ضد فرهنگی است و با سینمای با ارزش !!!!!! حمهوری جهل اینک

 اسلامی منافات دارد ، بیشتر به جوک شبیه است تا واقعیت. 

 



 
 

 

 

این که این فیلم از هنرمندها و دردهاشون حرف زد، این که از ادمی که دستاش 

مکانیکی کار کنه تا بتونه  وقتی به ساز میرسید جادو می کرد، اما مجبور بود تو 

زندگی کنه حرف زد، از ممنوعیت صدای زن حرف زد، از آرزوهای جوون 

هایی که پر از استعدادن اما پر از ممنوعیت و خفقان حرف زد و در تمام مدت  

 .این حرف زدن هر چند خیلی سطحی اما منو خندوند

ست و محسن نمیشه منکر این شد که حضور پرویز پرستویی و الناز شاکر دو

کیایی و خواننده ی معروف ترک عایشه گل و اون تریلر جذاب دهه پنجاه و 

خوندن پرویز پرستویی این همه مخاطب رو به سینما کشوند، اما مطمئنا که خیلی  

 ها باهاش ارتباط بر قرار کردن

می دونم که همیشه بر خلاف اون چه که باید نگاه مهربانانه و اروم تری نسبت به 

ی ایران دارم چون به نظرم اگر از همین قدم های کوچیک و ابتدایی برای سینما

تحول از فضاحتی که درش گیر افتادیم حمایت نشه همین قدر شانس رو هم برای 

 بهتر شدن از دست میدیم 



 
 

کمدی علاقه مند   فیلم های مطرب فیلمیه که اگر به ، پس با همین نگاه مهربانانه 

. هستید حتما براتون جزو فیلم های دوست داشتنیه  

سینمای کیائی ، سینمائی است که در کنار اهمیت دادن  به استانداردهای روائی و 

فنی به جذب تماشاچی خسته از روند دیکته شده توسط ملایان برای فیلم سازی 

 توجه دارد. 

نمای ایران است ، پلی است که مطرب یک اثر کمدی از گذشته تا به امروز سی

 گذشته سینمای ایران را به امروز وصل می کند.  

نظیر فرهاد ترابی ، افشین علیار، علی رفیعی در اینجا به منتقدین حکومتی 

وردنجانی ، یاسمن خلیلی ، مرتضی کوه مسکن ، ناصر عزیزی ، دانیال هاشمی 

و غصه سر آمده و مردم ما به  پور، میثم کریمی  و..... باید بگویم که دوران غم 

دنبال شادی هستند. دوران فیلم های دفاع مقدس تمام شده . دوران فیلم های صیغه 

شما که از سینمای با ارزش  ای و خیانت و دزدی و کلاشی به پایان رسیده است. 

صحبت می کنید ، آیا یک لحضه به فکر در بند بودن سینماگران  متعهد و 

اهی و محمد رسول اف بوده اید ؟ پیشروئی چون جعفر پن  

 

 



 
 

فیلم مطرب با فروش 30 میلیارد تومان پر فروش ترین فیلم در سالهای گذشته 

بوده است.در دو روز اول اکران این فیلم یکصد هزار تن در ایران به تماشای آن 

رفتند.175 سینما در ایران این فیلم را نشان دادند.   فیلمنامه فیلم مطرب قبل از  

فیلم سینمایی »چهارراه استانبول« نوشته شده بود و قرار بود اتفاقات آن در شهر  

لندن بیفتد. اما بعد از به پایان رسیدن متن فیلمنامه تصمیم گرفته شد که داستان فیلم 

در استانبول ترکیه رقم بخورد.چرا که کشور ترکیه از نظر فرهنگی به ایران 

 نزدیکتر است.

ای ایرانی است که به شهر استانبول در  داستان فیلم سینمایی مطرب درباره خانواده

فتنه خمینی در ع ای است که با وقوروند. ابراهیم یک خواننده کابارهترکیه می

رود. اما چون های آن دوره، از صحنه کنار میهمانند دیگر خواننده 1357سال 

آنجلسی هم  تواند خواننده لسدر آن زمان ابراهیم هنوز به شهرت نرسیده بود، نمی

شودهای مختلف تبدیل میشود. درنهایت او به خواننده مراسم  

!اینا اصلاً ما رو قبول ندارن بهمون میگن مطربدر خلاصه رسمی فیلم آمده که:   

 . 

 کاتیوشا  

 

 



 
 

ساخته علی عطشانی و بازیگری هادی حجازی فر ، احمد مهران فر، ارژنگ 

 امیر فضلی ، و نیما شاهرخ شاهی   

علی کاتیوشا مردیست میانسال که در جنگ هشت ساله دفاع مقدس هم شرکت 

کند. او  اش زندگی میداشته و حالا بعد از سالیان سال تمام شدن جنگ، با خانواده 

ها هزار  هایی سیاسی و جنجالی با دهای در اینستاگرام دارد که در آن حرفصفحه 

های اینستاگرام تفاوت دارد. دختر علی کاتیوشا  زند و با دیگر شاخمخاطبش می

هره مشهور بسازد و هر روز ویدئوها و  تواند از پدرش یک چمعتقد است که می

گیرد و کاتیوشا هم  اش میخود جنگی و چفیه   هایی از او به همراه کلاهسخنرانی 

کند. با این در این ویدئوها اعتراضات خود را نسبت به وضع جامعه اعلام می

شود و در نهایت او به کمک حال این موارد هیچ کدام برای کاتیوشا نان و آب نمی 

اش که حالا رییس یک موسسه بادیگاری است، تصمیم  از همرزمان قدیمییکی 

گیرد بادیگارد شود. در نهایت او بادیگارد پسر یکی از اشخاص مشهور می

شود که به تازگی اعتیادش به مواد را ترک کرده و در ایام تعطیلات  می  لکت مم 

ا قرار بگیرد تا نوروز که قرار است در خانه تنها باشد، باید تحت نظر کاتیوش

مبادا دوباره سر وقت مواد برود. این جوان بچه پولدار عرشیا نام دارد )احمد 

مهرانفر( و مجبور است کاتیوشا را به مدت دو هفته در کنار خود تحمل کند و لب 

.به مواد نزند  

 



 
 

.  ددهفیلم را تشکیل میحجم عرشیا و کاتیوشا بیش از نود درصد بازی   

 

هایی به نوعی افتخاری دارند )تبلیغات بازیگران فرعی فیلم اما با وجود اینکه نقش

بازار یابی دهد در حالی که این تکنیک فیلم روی پرستاره بودن فیلم مانور می

 آگهی های فیلم گول زننده چندان جالب نیست چرا که عموم بازیگران نام برده در 

اند و این ر دارند( همگی بد ظاهر شدهنهایتا سرجمع سه دقیقه در فیلم حضو

موضوع در نوع خود تعجب آور است. مثلا سکانسی که نیما شاهرخ شاهی در آن  

حضور دارد و قرار است که در دقایق پایان فیلم تبدیل به یک سکانس تاثیرگذار 

تواند از غرق شدن در یک  باشد، به خاطر بازی بد او عملا تباه شده و فیلم را نمی

از آن جهت اصطلاح غرق شدن در یک سوم پایانی  . پایانی فیلم نجات دهدسوم 

شود. را گفتم چرا که فیلم کاتیوشا با پیشروی کردن در داستان ذره ذره تمام می

کشد و صدای کفگیر به ته دیگ خوردن کارگردان به های فیلمنامه ته میایده

وسوم اولیه فیلم نیز شود.)گرچه همان دوضوح در نیم ساعت پایانی شنیده می

گیرد ( یک سوم های زائدی همچون خرید از فروشگاه لباس را در برمیسکانس

نقص( به داستان اش که بهتر )نه بیپایانی کاتیوشا تمامی یک ساعت اولیه

شود که توگویی کند و تبدیل به سریالی ایرانی میپرداخت شده را خراب می



 
 

دارد و فیلم را باید کش دهد تا بتواند پول  ای با صدا و سیما حساب کتاب دقیقه

 خوبی به جیب بزند 

 

های زاید است و استارت آن که با دخیل  ها و دیالوگاین یک سوم پر از سکانس 

تواند دراماتیک باشد. های داستان هست هم نمیکردن موضوع شهدا به رگه

شود با وجود  اصولا وارد شدن ماجرای دفاع مقدس به فیلم از جایی که جدی می

سعی و تلاش تیم سازنده فیلم اعم از فیلمبردار و بازیگران و موسیقی فیلم، چندان 

شود و این به زور مخاطب را تحت تاثیر قرار دادن را مانند بمبی  اندوهناک نمی 

شمارهایش به جای آنکه بترکد و تاثیرش را  کند که بعد از تمام شدن ثانیهعمل می

های  فیلم کاتیوشا حرف.  شوداز آب در آمده و خاموش می بر پرده بگذارد، خنثی

پرداز  ها توسط ایدهرسد همین معدود حرفخوبی برای گفتن دارد که به نظر می

خانی سر برآورده )در تیتراژ فیلم ذکر شده که فیلمنامه کار کار یعنی محراب قاسم

ت داستان به زور به  ها و روایاای از وی بوده است( و باقی دیالوگ بر اساس ایده 

اند. قرار بوده که یک جانباز یا یک سرباز برگشته از داستان اصلی چسبانیده شده



 
 

دمخور شود و این تبدیل به یک اثر  ، یعنی آقازاده ها جدیدنوکیسه جنگ با نسل 

   .کمدی شود

 

های معدودی در فیلم وجود دارد که شنیدنش خالی از لطف نیست و برخی دیالوگ

رساند و م با آنکه حال و هوایی شعاری دارد ولی لب پیام فیلم را میدیگر ه

کند. دیالوگی مثل: »حاجی نسل  شود بار شعاری آن را کم میموقعیتی که بیان می

دونست دشمنش کیه، ولی نسل ما نمیدونه شما دشمن رو روبروتون میدید و می

هست!« کاملا   دشمنش کجاست و دشمنش همه جا هست. این فرق نسل من و تو

چسبد  شعاریست اما در خفقان این روزهای جامعه، همین شعارها هم بدجوری می

. شعار های و عطشانی با علم بر این موضوع، آنها را وارد داستان کرده است

ار معترضین در خیزش انقلابی مردم ماست : بسیجی ،  ع فیلم خیلی نزدیک به ش

خامنه ای خمینی نه غزه  نه لبنان  جانم فدای ایران .  عش ما شمائی.داسپاهی ، 

 دیگره ، این یکی از اون قاتل تره . 

دهند در دل هر جنبشی بخشی از هویت مردم از طریق شعارهایی که سر می

رسد طی یک گذارند. به نظر میهایشان را به نمایش میفکری خود و خواسته 

دهه گذشته، پس از چندین اعتراض سراسری، درک مطالبات مردم از طریق  



 
 

نیز در . آیا علی عطشانی شعارها و سرودهایشان در خیابان بسیار روشن است

شعارهای مردم ابتدا با اعتراض   ۸۸های سال در اعتراضاین راه قدم بر میدارد. 

گیرنده و بیشتر حول محور جمهوری منتخب وقت و ارکان تصمیمبه رئیس

مطالبات سیاسی بود، اما کمی بعد با حمایت رهبر جمهوری اسلامی از نتیجه  

ما راس نظام را نشانه گرفتند.  بار مستقیانتخابات، شعارهای سیاسی برای نخستین

ای یزیده، یزید روسفیده و حاصل آن روزها شعارهایی جدید است از قبیل: خامنه 

و سید علی پینو شه ، ایران شیلی نمیشه ، ای حیا کن مملکت رو رها کنخامنه  

رای ما را پس بدین . رای من کو . رای ما را دزدیدن ، دارن با هاش پز میدن ،  

ن سال بود که موضوع جانشینی مجتبی خامنه ای به جای پدرش در همی.بود 

در مطرح شد و دانشجویان فریاد بر آوردند : مجتبی بمیری ، رهبری را نبینی. 

شد بیشتر ها شنیده می، آنچه از روزهای نخست در خیابان ۹۶های سال اعتراض 

مانند »مرگ بر  شعارهایی در نقد عملکرد دولت حسن روحانی بود. شعارهایی 

داد خواسته اصلی  روحانی« و »شعار هر ایرانی، مرگ بر گرانی« نشان می

به  در آن سال، با توجه . معترضان معطوف به گسترش گرانی در جامعه است

جمهوری گذشته بود، جامعه خسته از  اینکه تنها چند روز از انتخابات ریاست

قطه پایانی بر این مسیر بگذارد  کرد نطلب، تلاش میگرا و اصلاح دوقطبی اصول

گرا،  طلب، اصولو به همین دلیل، مشهورترین شعار آن سال شکل گرفت: اصلاح 

اما در روزهای بعد، شعارها با لحنی تند راس نظام را هدف  .دیگه تمومه ماجرا

قرار دادند و »مرگ بر دیکتاتور«، »سیدعلی حیا کن، مملکت رو رها کن« و  

یتش باطله« پیامی روشن برای رهبر جمهوری اسلامی بود  ای قاتله، ولا»خامنه

ظاهر فراجناحی خود را از انتقادهای مردم در  توانست در نقشی به که این بار نمی

، مسئله اقتصادی نقطه ۸۸برخلاف سال  ۹۶های سال اما در اعتراض.امان بدارد

مند  امکرد یادآور شود فساد نظاتکای شعارها بود، شعارهایی که تلاش می

ساله نظام است و این انقلاب مسبب وضعیت   ۴۰اقتصادی و سیاسی دستاوردهای 

کند« و »جوون بیکار کند، آقا خدایی میبغرنج اقتصادی است. »ملت گدایی می

نشسته، آخوند تو کاخ نشسته« و »کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه 

خیزش آن سال را روشن و دلیل  ۹۶خوبی خواسته معترضان در سال است« به 



 
 

ساخته شد، در تاریخ  ۹۶ماه سال یکی دیگر از شعارهایی که در دی. کندمی

سابقه بود. »رضاشاه روحت شاد« به نظر های بعد از انقلاب بیاعتراض 

رسید بازگشت نام خاندان پهلوی به عرصه سیاسی ایران بود، شعاری که  می

رو، دم به ساختار سلطنت دانستند و ازاین ای از تمایل مرطلبان آن را نشانه سلطنت

های مخالف جمهوری اسلامی با این جریان سیاسی  خواستار همبستگی دیگر گروه

البته این شعار محل اختلاف نیز شد، چرا که دیگر نیروهای سیاسی مخالف  . شدند

معتقد بودند اگر قرار است به پشتوانه شعار »ایران که شاه نداره حساب کتاب  

« جامعه را مایل به تجدید سلطنت نامید، پس شعارهایی مانند »نان، کار و نداره

آنچه در میان .  آزادی« نیز نشانه تمایل جامعه به حکومتی سوسیالیستی است

شد این بود که برای جامعه هرآنچه  نظر مخالفان نظام نادیده گرفته میاختلاف 

شود و مردم نیازمند  ر میبرابر تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی است بدل به شعا

.اند اتحاد فکری و عملی برای تغییر شرایط  

در آن سال، نقد تفکر اسلامی با شعارهایی مانند »عزا عزاست امروز، حقوق 

ملت ما زیر عباست امروز«، »توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه« تا 

انند »نه برد، م روشنی سیاست خارجی نظام را زیر سؤال میشعارهایی که به 

غزه نه لبنان جانم فدای ایران«، »مرگ بر روسیه«، »سوریه را رها کن، فکری  

به حال ما کن« که موجب خشم رهبر حکومت نیز شد، همگی حاصل خستگی 

شعارها در حقیقت تداوم  ۹۸آبان .چشمگیر جامعه از تحمل شرایط موجود بودند

ای، اصل  ری علی خامنهبود. باز هم حکومت دینی، رهب ۹۶همان شعارهای سال 

محور شعارها بودند. شاید دلیل  نظام و اعتراض به وضعیت معیشتی جامعه

اصلی خیزش مردمی یعنی گرانی بنزین، سبب شد محوریت شعارها در ادامه 

تر شده، فقیر فقیرتر شده«، مسائل اقتصادی باشد. »بنزین گرون ۹۶ها اعتراض 

ی«، »پول نفت گم شده، خرج بسیجی  »فقر، کشتار، گرانی، مردم شدن قربان

شده« شعارهایی تازه در میان معترضان بود که در کنار شعارهای پیشین علیه 

ای، دولت حسن روحانی و خواسته سرنگونی نظام بار دیگر اساس  علی خامنه 

کردن حکومت در سوریه  همچنین شعار علیه هزینه .بردحکومت را زیر سؤال می 

در کلام معترضان استمرار داشت. اما در آن سال،  و فلسطین و لبنان نیز 



 
 

ها بیش از گذشته شنیده شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی نیز در خیابان

کردند با شعارهایی از قبیل شد، هرچند بخشی از معترضان تلاش میمی

خوایم« اختلاف خود را عیان کنندخوایم نمی»حکومت مطلقه نمی . 

  

تا اعتراض به قتل مهسا امینی، چند واقعه بار دیگر مردم را   ۹۸در فاصله آبان 

آبی ها کشاند. از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی تا اعتراض به بی به خیابان 

در خوزستان، اصفهان و شهرکرد که به شهرهای دیگر نیز کشیده شد سبب شد 

وی خوزستانی که بردن از سخن بان بهره.مردم با شعارهایی تازه به خیابان بیایند

آبی در  ویژه کمزیست به گفته بود »مظاهرات سلمیه« و کلیدی شدن مسئله محیط

شعارهایی همچون »ملت تشنه اینجاست، دروغ نگو کربلاست« و »کشور آب  

، » دشمن ما همین جاست ، دروغ میگن  نداره، فشار )کشتار( ادامه داره«

نقطه تمایز شعارها در این دوره   «آمریاست «، »رو به میهن ، پشت به دشمن 

ای« و ها نیز »مرگ بر دیکتاتور«، »مرگ بر خامنهدر این اعتراض.بودند

فقیه« نشان از آن داشت که راس نظام از شعار و خشم  »مرگ بر اصل ولایت

. شودملت در امان نیست و هر روز تیغ اعتراض مردم به اصل نظام تیزتر می

قتل  ، ۱۴۰۰های تابستان ک سال پس از اعتراض و در فاصله ی ۱۴۰۱شهریور 

ترین وجه های خیابانی به راه انداخت که مهممهسا امینی موجی تازه از خیزش

این بار . انگیز جامعه در انتخاب شعارها استها همبستگی شگفتتمایز آن

اکثریت قاطع شعارها حول محور آزادی حقوق شهروندی و خواسته تغییر نظام 

در آن دیده   ۸۸نوعی بازگشت به شرایط اعتراض در سال است و به متمرکز شده

شود، اگرچه مسئله نقد و رد ایدئولوژی نظام و سرکوب زنان محور مطالبات می

، دیگر خبری از شعارهایی که در حمایت از یک تفکر خاص در این سال. است

لبات خود  شود و مردم اتحاد و یکپارچگی بیشتری در بیان مطاباشد شنیده نمی

شعار »زن، زندگی، آزادی« و »مهسا نماد شده است« فرصتی ویژه برای  دارند.

مخالفان حکومت اسلامی فراهم آورد که دیگر به دور از اختلاف نظر، حامی 

ویژه زنان در خیزش اخیر   جسارت جوانان ایرانی و به .معترضان در ایران باشند



 
 

وت است. حتی اگر هنوز هم های اعتراضی پیش از آن متفابا تمام تجمع

ها شنیده شود، ای و حکومت اسلامی در خیابانشعارهایی علیه علی خامنه 

اند و نه معترضان دیگر نه خواسته خود را محدود به رفع مشکلات اقتصادی کرده

اند. دنبال نمایش تفکر سیاسی خود برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی به

ن، آزادی، حقوق انسانی، حقوق زنان، عدالت و کنار  ایرامایه شعارها  حالا بن

. است رفتن اصل نظام  

  

خوایم«، »ملت چرا نشستی، منجی  خوایم، نمیشعارهای »جمهوری اسلامی، نمی

گیریم« جایی برای رو پس می میریم، ایرانجنگیم میخودِ تو هستی«، »می 

گذارد. از سوی دیگر، آنچه در  نمیاختلاف نظر میان مردم در مطالبه اصلی باقی 

های اخیر باید مورد توجه جدی قرار بگیرد خشم نهفته در شعارها  شعارهای تجمع 

های قبل است که حتی کار را  نیافته از سرکوب سال های التیاماست که حاصل زخم 

شعارهایی که استفاده .به فحاشی مستقیم معترضان به رهبر حکومت کشانده است

دهد مردم دیگر از شعار توقع بیان خواسته ندارند و ها نشان می ر آن از ناسزا د

دهند، خشمی که در جسارت جوانان و زنان دارند میزان خشم خود را نشان می

شود. »وای به روزی که مسلح خوبی دیده میدر برابر نیروهای امنیتی نیز به 

خونه، سیدعلی  کِشیمت زیر خاک«، »امسال سال ای ضحاک، میشویم«، »خامنه 

سرنگونه«، »این آخرین پیامه، هدف خود نظامه«، »تا آخوند کفن نشود، این 

خوایم« و »نه روسری نه خوایم نمیوطن وطن نشود«، »حکومت ضدزن، نمی

همچنین .اندتوسری آزادی و برابری« از جمله شعارهای تاریخی این اعتراضات 

یکی تموم  اگه با هم یکی نشیم، یکیبه گفته اکثر تحلیلگران، شعارهایی از قبیل »

شیم«، »رهایی حق ما است، قدرت ما جمع ما است« و شعارهایی که می

اند و تلاش برای حفظ یکپارچگی های مختلف درحمایت از یکدیگر سر دادهقومیت

ایران بلوغ سیاسی جامعه را به رخ کسانی کشید که طی یک دهه گذشته، همواره  

دانستندرفتن یکپارچگی ایران می خطری برای ازدست حضور مردم درخیابان را  



 
 

واسطه میزان گستردگی آن در جامعه، جسارت   های مردمی اخیر به موج خیزش

عمومی و از جمله شعارهای آن سبب شده است که بسیاری از فعالان سیاسی از  

ن کس در لزوم آعنوان آغازی برای انقلاب یاد کنند، انقلابی که حالا هیچ آن به

دنبال  جامعه تنها بهاند که دهنده آننشان نظر ندارد و شعارهای انقلاب هم اختلاف 

اشتراک نظر است، اشتراکی که مهسا امینی بدل به نمادی تاریخی برای آن شده 

وضوح میان شعار خواهی خود را به است، نمادی که در کلمه آزادی و آزادی 

.دهدمعترضان نشان می  

 

اعتراض ، اسمش شده انقلاببهش نگین   

 ما بچه های جنگیم ، بجنگ تا بجنگیم.

 از زاهدان تا تهران ، جانم فدای ایران .

 آذربایجان بیدار است ، حامی کردستان است.

 این دیگه اعتراض نیست ، شروع انقلابه . 



 
 

 هر یه نفر کشته شه ، هزار نفر پشتشه .

 زن ، زندگی ، آزادی ، مرد ، میهن ، آبادی .

 رئیسی بی عرضه ، برگرد برو تو حوزه .

 مرگ بر دولت مردم فریب . 

 چه با حجاب ، چه بی حجاب ، میریم به سوی انقلاب.

علیرغم خواست رژیم آخوندی از مردم مبنی بر سر دادن شعار مرگ بر آمریکا ، 

، شعار مرگ بر روسیه و مرگ بر چین بود. از  88از شعار های مشهور سال 

های این سال : چه با شتر ، چه با موتور ، مرگ بر دیکتاتور  بود.دیگر شعار   

پس از ذکر شعارهای انقلابی بالا برای ضبط در تاریخ به نقد فیلم کاتیوشا باز  

 میگردم. 

  

فیلم کاتیوشا با مطرح کردن موضوعات امروزی چون اینستاگرام و فضای 

مطالبی را که در آن مطرح دهد ولی مجازی و… خودش را به روز نشان می

کند اکثرا نخ نما شده و حرفهاییست که از فضای توییتر فارسی اقتباس شده می

توانست تاثیر مثبتی در تر به این موضوع میاست. شاید پرداختن با اصالت 

  خروجی کار داشته باشد اما این را هم باید در نظر گرفت که شاید عطشانی از

شود تا فیلمش همچون مردمان و مخاطبین له نمی قصد آنچنان وارد این مسا

اش، اسیر سوژه فضای مجازی و اعتیاد به آن نشودایرانی   



 
 

 

های فیلم کاتیوشا برخلاف برخی آثار کمدی اخیر سینما پاستوریزه هستند و شوخی 

تر توان آن را نکته مثبتی شمرد چرا که با فیلمی خانوادگیاز این حیث هم می

شاید بیشتر از آنکه به درد نسل از جنگ برگشته و جوانان   روبرو هستیم که

ها امروزی بخورد، بتواند نوجوانان این روزها را تحت تاثیر قرار دهد و تفاوت 

ها بگوید. های بین این تفاوترا بدانها نشان دهد و از دوستی   

کاتیوشا قبل از اینکه کمدی باشد یک فیلم درام است که فقط درون مایه کمدی دارد  

اساسا کاتیوشا فیلم سراسر کمدی نیست و نمی تواند هم باشد زیرا موضوع فیلم و 

پرداخت آن به درام نزدیک است ، درامی که برای خوش آب و رنگ شدن از 

لایه های کمدی کلامی بهره گیری کرده، همانطور که گفته شده کاتیوشا هرگز 

قصد ندارد به هر نحوی مخاطب را بخنداند .فیلمساز به شدت تلاش کرده که  

 فضای فیلم را کنترل کند و فقط لحن داستان به شوخی های کلامی می رسد .

. 

 



 
 

 اکسیدان

. 

 

 

 

اکسیدان فیلمی است که توسط حامد محمدی نویسندگی و کارگردانی شده و تهیه 

کنندگی آن نیز به عهده پدرش منوچهر محمدی، تهیه کننده فیلم »مارمولک« 

فیلم در پوشینه پنجم نیز اشاره شده است. اکران این فیلم در سال  . به این است

صورت گرفته و سال ساخت آن به زمان پیش از اپیدمی کرونا بر  1401

 میگردد. 

برای این فیلم، نقدهای مختلفی نوشته شده است که بعضی، آن را بهتر از سایر  

« یک داستان 2شت دانند چون حدّاقل بر خلاف امثال »گ های کمدی اخیر میفیلم



 
 

افتد. ها در قالب یک داستان اتفّاق میهر چند نصفه نیمه دارد و شوخی 

پردازی دو بازیگر اصلی یعنی »امیر جعفری« در نقش بهمن و »جواد شخصیت

عزتی« در نقش اصلان نسبتا خوب صورت گرفته است. با این حال استفاده زیاد 

آن هم از  های آرایش کردهویر زنهای جنسی و همچنین نشان دادن تصااز شوخی 

جنسگرا یکی از نقدهای مشترک و رابطه دو مرد در ظاهر هم  نمای نزدیک

شد زیرا اگر داستان ناقدان است که چندان لزومی هم به پرداخت آن احساس نمی

های  شد و پربارتر، بدون نیاز به گفتن دیالوگها یا صحنهکمی بهتر نوشته می

توانست از آب دربیاید اما ظاهرا تر هم میایر و حرفهدارتاینچنینی، خنده

ترین راه ممکن برای  ترین و در عین حال اشتباه کارگردان خواسته به ساده

اخراجی  فیلم های فیلم برگرفته از  برخی از شوخی  ترکردن فیلم، چنگ بزند.نمکین

. هاها در جمع مسیحی فرستادن و الفاتحه گفتنها است مثل صلوات   

ته بعدی ضعف فیلمنامه است هر چند همانگونه که گفته شد نسبت به نسخه های نک

دیگر فیلم های مثلا طنز در وضعیت بهتری قرار دارد. فرار بدون مقدمه یک زن  

عاشق پیشه به خارج که با توجه به عشق زیادش به نامزدش قابل درک نیست و 

لی که ظاهرا کشیش به هم خوردن بی جهت برنامه صدور ویزا برای کشیش جع 

است با پیشنهاد مسخره جاسوسی از طرف انگلیس برای اینکه نویسنده بتواند 

گرایی را پیش ببرد از جمله نکات گفته شده توسّط ناقدان است. جنس برنامه هم

مشکل بعدی، عدم تساوی زمان پرداخته شده به تغییر مذهب و هم جنس گرایی 

شود. کارگردان  اواخر فیلم را شامل می  است که اولی تقریبا دو سوم و دومی

توانست تم اصلی فیلم را همان تغییر مذهب قرار دهد و فیلم را تمام کند اما در  می

عوض دارای پرداخت بیشتری باشد. دعوای مسخره اصلان با یک رهگذر وقتی  

بازی موافقت شده و رفتن به پاسگاه برای اینکه جنس که با ویزای او به دلیل هم

از جمله نکات منفی  کندگردان بتواند فیلم را ببندد و انتهای فیلم را گل و بلبل کار

.گفته شده است  

اکسیدان به صورت آشکار، برگرفته از »مارمولک« یعنی تهیه شده توسط پدر 

کارگردان و تهیه کننده همین فیلم است با این تفاوت که این بار داستان یک 



 
 

کند. فیلم مارمولک نیز رونوشتی کار شده و  میروحانی مسیحی را روایت 

)   سازی شده از فیلم سینمایی ما فرشته نیستیم به کارگردانی نیل جردنبومی

.است  میلادی ( 1989  

 



 
 

کند که برای فرار در قالب دو کشیش داستان دو تبهکار را روایت می این فیلم 

ها  که در بعضی صحنهشود متحوّل شوند. مارمولک آیند و همین سبب میدرمی

کپی برابر اصل ساخته »جردن« است )مثل یادداشت مطالب بی محتوای کشیش 

جعلی توسط یک شخص ساده و تکرار آن در مارمولک( درست مانند »ما فرشته 

شود. پردازد که در قالب یک روحانی شیعه متحوّل مینیستیم« به تبهکاری می

شده است، نکه موضوع اصلی آن رونوشت ای که منهای اسم بیجایش و با ایساخته 

بد هم از کار درنیامده چون مانند فیلم »جردن« به مدح روحانیت اصیل و ذم  

ای که ای که روحانیپردازد به گونهروحانیت جعلی و حتیّ نقد روحانیت می

دهد کاملا خوب نشان داده شده و »رضا لباسش را به »رضا مثقالی« می

شود و لباس روحانیت نیز ممدوح است. مثلا در مارمولک« نیز متحول می

خواهد به مادر و دختری نزدیک شود ولی پایش روی عبایش صحنه وانت او می 

کند رود و لباس روحانیت را به صورت ضمنی مانع گناه معرّفی میمی . 

 

ما در اینجا قصد نقد مارمولک را نداریم که آن هم دارای نقاط مثبت و منفی است 

خواهیم بگوییم که حالا حامد محمّدی در اکسیدان آمده و موضوع اصلی فیلم  اما می

دهد. یعنی  را به جای مارمولک مانند موضوع اصلی »ما فرشته نیستیم« قرار می

آیند. مشکل تبهکاران نه در قالب روحانیت مسلمان که در قالب کشیش درمی

رشته نیستیم« که در  شود چون فیلم مانند »ما فاصلی دقیقا همینجا شروع می 



 
 

های جعلی  پردازد، کشیشهای واقعی میهای جعلی به مدح کشیشضمن ردّ کشیش

کند.  شود را نقد میکه در ادامه فیلم حداقل یکی از آنان )اصلان( سر به راه می

که دینی به مراتب قابل تحمل تر از اسلام این تم، تم دفاع از مسیحیت است 

ن ریز است ، هرچند که ماهیت تمام ادیان در تحمیق  واپسگرا ، جاهل پرور و خو

 و فریب پیروان آن مذهب است. 

آید چه  ای است که خود به خود از فیلم به دست میدفاع از مسیحیت نتیجه 

لزومی  اکسیدان به اسلام توجه جدی ندارد و  .کارگردان مسلمان، بداند چه نداند 

هم نداشت که داشته باشد . اسلام چه فروزه نیکی دارد که میبایستی به آن توجه  

شود  یشتر بر علیه اسلام تمام میدهد در نهایت، بهر آنچه را که نشان می شود ؟

های ایجاد تعامل با مسیحیت توسط روحانی تا بر له آن. البته به جز صحنه 

کند،  مسلمان. حتی برعکس مارمولک که بخشی از رفتارهای روحانیت را نقد می

بینیم که این خود تأیید اجمالی  ها نمیهیچ نقدی را در اکسیدان بر رفتارهای کشیش

مذهب ایشان است. تعجبی هم ندارد که تا جایی که خبر دارم هیچ این گروه و 

ای گروه مسیحی بر علیه این فیلم موضع نگرفته و بازیگر مسیحی آن نیز به گونه

. از اکسیدان تمجید کرده است  

کنیم. کشیش، حاضر نیست به یک حالا رفتارهای روحانی را با کشیش مقایسه می

اما روحانی ازدواج، مذهب خود را تغییر دهد  جوان مسیحی اجازه دهد به خاطر

روحانی    کند او را مسلمان کند.شیعه با اینکه موضوع را فهمیده باز سعی می

گویند »از اون آخوند سمجاس تا ما رو مسلمان حتی وقتی اصلان و بهمن می

دهد و از کشیش که کنه!« دقیقا همین کار را انجام میمسلمون نکنه ول نمی

اند  خواهد که حالا که نصف راه را آمدهیش واقعی است و بهمن میظاهرا کش

شهادتین گفته و مسلمان شوند تا در مسجد به اتفّاق هم نماز جماعت برگزار کنند! 

گوید که اسلام آن جوان چه ارزشی دارد که به خاطر ازدواج مخاطب با خود نمی

دهد؟  منفی به روحانی نمی اتفاق میفتد؟ آیا در ادامه نمره مثبت به کشیش و نمره

خصوصا اینکه در ادامه به صورت مسخره و بیجا یک کشیش را به اسلام 

در این فیلم بشکل زورگی و در ضمن مسخره دعوت به اسلام  کند؟دعوت می



 
 

آخوندها نباید چنین کاری    یعنی منظور کارگردان این است که نشان داده میشود.

. را بیجا انجام دهند  

 

منتقدین فیلم حکومتی پس از دیدن این فیلم کمدی فریاد وامصیبتا سر دادند که :  

 مسحیت به جنگ اسلام آمده !!!!!!!! آنها اشاره ای دارند به نمایش کلیسا و مسجد. 

صحنه ورود اصلان و بهمن به کلیسا را مقایسه کنید با صحنه ورود آنان به 

برداری عالی  آوازهای مسیحی و فیلم . ورود به کلیسا پرشکوه و همراه بامسجد

آن هم  گیرد اما ورود به مسجد بدون هر گونه زیبایی تصویری استصورت می

زنده یاد صادق هدایت می دبا خواندن این نقد یامسجدی که زیبایی ظاهری ندارد.

افتم که ورود به مسجد را با بوی عرق پا و بوی مدفوعی که همواره بمشام میرسد  

  بود.  توجیه کرده

 

 

 

 



 
 

 دیدن این فیلم جرم است 

 

وزارت اطلاعات و افراد لباس شخصی آن به قوه قضائیه دستور در کشوری که 

  میدهند تا معترضین خیزش انقلابی را اعدام کنید و دادگستری اینکار را می کند 

ساخته شود تا دستار بند اشغالگر   دیدن این فیلم جرم است، باید فیلم مردم فریب 

و اسلام زده را به   بی همه چیزلااقل با نمایش یک فیلم اذهان مردم ساده لوح

، آنهم با شامورتی بازی و توقیف مثلا یکساله فیلم !!!!!!!!!! که انحراف بکشاند

 بازار نمایش آن گرمتر شده و بهتر به مردم اسلام زده فرو رود. 

در این فیلم امیر آقائی ، لیندا کیانی ، حسین پاکدل ، و حمید رضا پگاه بازی می 

زهتابچیان است.   کنند. کارگردان این فیلم رضا  



 
 

توقیف یکساله این فیلم آنقدر مسخره و خنده دار بود که برخی ها به کنایه گفتند : 

آقایون خر خودتون هستید ! این فیلم محصول سازمان سینمائی سوره و حوزه 

 هنری اسلامی است . از کی تا بحال کارد دسته اش را بریده ؟ 

ود باور در زبا تبلیغاتی که ذکر آن رفت و نام عجیب فیلم ، بسیاری از مردم 

استان   19به تماشای این فیلم در ،دوران اپیدمی کرونا و در وضعیت زرد آن   

 ایران رفتند. 

 

  

در این فیلم تبلیغاتی با استفاده از فرمول تحریک احساسات با استارت غیرتمندی  

و ناموس پرستی تماشاچی را به سینما کشانده و گیشه آنرا پر رونق کرده اند. فیلم  

معجونی بین لاتاری ، آژانس شیشه ای و بعدازظهر سگی است. آیا یکی از 



 
 

تماشاچیان از خود سئوال کرد : چگونه میشود با امنیت ملی که جرم آن مفسد فی 

الارض است بازی کرد ؟ ،تشویق حمله به سفارتخانه !!!، پایگاه بسیج !!! رابطه 

فرزند یک آیت الله حکومتی با تبعه مست انگلیسی !!!و... آیا پرداختن به هرکدام 

از این مسائل باعث توقیف فیلم نمی شود ؟ دیدن این فیلم جرم است ، پیام مردم  

فریبی دارد . در رژیم دد منش و جنایتکار جمهوری اسلامی که نیرو های 

اطلاعاتی به قوه قضائیه و دادگستری دستور میدهند که فلان کس را اعدام کنید و 

نمونه های آنرا در اعدام محسن شکاری ،مجید رهنورد ،محمد مهدی کرمی ، سید 

محمد حسینی دیدیم ، یک بسیجی چطور مقابل نیرو های اطلاعاتی می ایستد؟. آیا  

فیلم در راستای پر و بال دادن به بسیج که نقش قابل توجهی در سرکوب مردم  

ایفاء می کند دارد؟ آیا به لیست وزارت اطلاعات برای اعدان معترضین نگاهی 

 کرده اید؟ 

 

 محسن شکاری 

لیست کسانیکه با اعمال نفوذ وزارت اطلاعات بر قوه قضائیه اعدام شده و یا در  

خطر اعدام قرار دارند:سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، ماهان صدرات 



 
 

مرنی، سهند نورمحمدزاده، محمد قبادلو، محمد بروغنی، سامان صیدی، محسن 

شکاری، توماج صالحی، مجید رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، 

آرین فرزامنیا، امین مهدی شکراللهی، رضا آریا، مهدی محمدی، محمدامین  

اخلاقی، بهزاد علی کناری، جواد زرگران، شایان چارانی، حمید قره حسنلو،  

 فرزانه قره حسنلو، امیرمحمد جعفری، رضا شاکر و علی معظمی گودرزی .

 

 مجید رهنورد



 
 

 

 محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 

بسیج سازمانی نظامی است که بودجه اش از طریق سپاه پاسداران تامین میشود .  

رژیم آخوندی تلاش بسیاری در جلب افراد به بسیج داشته و دارد. رژیم ملایان  

 همواره در جهت تاثیر گذاشتن فکری و عقیدتی افراد جذب شده عمل کرده است 

در فیلم می بینیم که مرد مست که حمله به زن بسیجی از سوی او انجام شده از 

رانت سیاسی بر خوردار است و باید آزاد شود .آقا زاده ای می خواهد مرد مست  

را از کمیته خارج کند. از اینجا صف بندی پایگاه بسیج در مقابل وزارت 

اطلاعات جمهوری اسلامی آغاز میشود. بسیجی ها حق آتش به اختیاری را که 

 آخوند سید علی خامنه ای به آنها داده مد نظر خود دارند. 

فیلم جنبه ضد بیگانه هم دارد . فرد مست تبعه انگلیس است . شعار داده میشود : 

اگر با فساد مبارزه شود ، هیچ نیازی به کاسه لیسی خارجی ها نیست. آیا پیام فیلم  



 
 

را میتوان با نگاه ملایان که خواستار خروج از برجام و قطع ارتباط با دنیا و 

 فشار در برابر تحریم هاست بخیه زد؟ 

فیلم سراسر از شعار انباشته است ، در انتها شعار های فیلم کامل میشود و فرمانده  

بسیجی با یک دست زخمی ، دست تبعه انگلیسی را گرفته و درها را می بندد تا 

 به او گوشمالی بدهد. در واقع استکبار جهانی و انگلیس را نابود کند !!!!!

سیاسی است که در   -رده فیلم های ترسناک فیلم جرم است، فیلمی در   دیدن این

هایی مثل اوج یا حوزه  ها و سازمانگذاری و حمایت نهادهای اخیر با سرمایه سال 

هایی مثل »سیانور« و »ماجرای ای گرفته و در ادامه فیلمهنری، رونق تازه

 نیمروز« و »لاتاری« ساخته شده است

ت یا هفتاد ساخته  امنیتی که مثلاً در دهه شص - های سیاسیها با فیلم تفاوت این فیلم 

ها، پیشرفت  شد در شکل، زبان و پرداخت سینمایی آنهاست که نسبت به آن فیلممی

و به گفته کارگردانِ فیلم، دلیل انتخاب   ربط است. اسم فیلم بیاندقابل توجهی داشته 

ای از فیلم است که در فیلم فعلی نیست و در مرحله فیلمبرداری خاطر صحنه آن به

و من میگویم : نام مردم   با این حال همچنان روی فیلم مانده است حذف شده، ولی

 فریبی است.

فیلم، داستانِ بسیجی جوانی به نام امیر است که همسرش در خیابان به خاطر 

چادری بودن مورد تعرض و ضرب و شتم یک دلال نفتی ایرانی/انگلیسی مست 

  شود.بات وارده سقط میاش بر اثر ضرگیرد و بچهبه نام ناصر احتشام قرار می

امیر که فرماندهی یک پایگاه بسیج را به عهده دارد، این مرد را دستگیر و 

دهند که او را آزاد کند، ولی کند، اما از مقامات بالا به او دستور میبازداشت می

رود و این نافرمانی و سرپیچی از دستور، او را در  امیر زیر بار این دستور نمی

شود همانند حاج کاظم در »آژانس شیشه  دهد و مجبور میار میمقابل نظام قر

، یعنی محاکمه و !!!!!ای« برای برآورده شدن خواست قانونی و شرعی اش

دیدن این فیلم جرم است،  مجازات دلال نفتی متوسل به گروگانگیری شود اما

 همانند آژانس شیشه ای، فیلمی در مورد کشمکش و جدال فرد با سیستم است که



 
 

خاطر فهمد که مسئولان نظام بهشود. امیر وقتی میاز زاویه امنیت ملی روایت می 

المللی بویژه از سوی دولت بریتانیا و یا نقش مهم این دلال نفتی در  های بینفشار 

خواهند او را بدون محاکمه آزاد کنند، آشفته  مذاکرات نفتی ایران و ژاپن، می

ند. با اینکه مسأله فیلم به اصطلاح ناموسی زشود و دست به گروگانگیری میمی

علیه است و مستقیماً ربطی به برجام ندارد، اما به شکلی نمادین و استعاری، 

 برجام و دیپلماسی دولت روحانی و هرگونه مذاکره با غرب است

  ها و مذاکرهامیر یک بسیجی ارزشی و آتش به اختیار است که صراحتاً از آقازاده

کند. او درخواست مقامات نظام برای آزادی ناصر احتشام )دلال کنندگان انتقاد می

های دولت بریتانیا و مذاکره برای فروش نفت در ژاپن را خاطر فشار نفتی( به 

کند. از دید او این دیپلماسی، غیرت ندارد در  »باج ناموسی« خوانده و رد می

دارد و منافع ملی را درنظر  گوید در عوض شعورحالی که مقام امنیتی می

گیرد.  می  

های مربوط به مذاکره امیر و گروه  مسأله دیگر، آشفتگی در کارگردانی صحنه

ها با مقامات امنیتی است. فیلمساز در فضاسازی و ایجاد التهاب و تعلیق بسیجی 

های سیاسی است موفق نیست و نتوانسته تصویر که ویژگی مهم این نوع تریلر

موقعیت جغرافیایی پایگاه بسیج و کنشی که در آن جاری است ارائه  درستی از 

تا به  ۱۳۸۵رضا زهتابچیان تاکنون یکی دو فیلم کوتاه ساخته و از سال . کند

امروز درگیر دریافت مجوز و ساخت فیلم »دیدن این فیلم جرم است« بوده؛ فیلمی 

ود و درباره آن حرف که فارغ از خوب یا بد بودن آن از منظر کیفی، باید دیده ش

ترین فیلم دهه نود توان به آن لقب سیاسی زده شود. با فیلمی روبرو هستیم که می

های فیلم ادا ها که توسط کاراکترشمسی را اطلاق کرد و از شنیدن برخی دیالوگ 

»دیدن این فیلم جرم است« واقعا حس وقوع جرم را به  شود، تعجب کرد. می

دهد و این موضوع ناشی از خفقان و آزادی نداشتن در سینما و  می تماشاچی

، و اینکه چگونه از این مسئله سود سیاسی به   است در جمهوری اسلامی هنر 

 .نفع اشغالگران ببرند .



 
 

خواهد در فیلم خود بگوید و انتقادات  دست زهتابچیان آزاد گذاشته شده تا هرچه می 

انتقادات سیاسی داخل فیلم اگرچه بسیار بسیار تند  .را به زمین و زمان روانه کند

منافاتی  ) آتش به اختیار ( است، اما با مضامینی که توسط رهبری مطرح شده

ها و مذاکره  قهرمان فیلم یک ارزشی آتش به اختیار است که از آقازاده .ندارد 

خواهد هر جور که شده با گرفتن اسلحه حرفش را پیش  و… بیزار است و می 

کندرد و از گرفتن قلم به جای تفنگ، حذر میبب . 

. 

ای به شمار ای از فیلم آژانس شیشه دیدن این فیلم جرم است نسخه آپدیت شده

رود که در آن حاج کاظم کارکنان یک آژانس هواپیمایی را گروگان گرفته بود  می

خواهد حق تا حقش را بگیرد و در اینجا یک جوان بسیجی آتش به اختیار، می 

ایرانی بگیرد. تفاوت بین این دو فیلم  -اموس وطنش را از یک شهروند انگلیسین

های دو کارگردان است )هرچند ناگفته نماند حاتمی کیای امروزی با در نگاه

کند( در فیلم ای را ساخت زمین تا اسمان فرق میحاتمی کیایی که آژانس شیشه 

م و کارگردان دائما قهرمانش  تری را مشاهده بودیای مذاکرات منطقیآژانس شیشه 

برد، اما زهتابچیان در فیلمش طوری  را به سمت تفنگ در دست داشتن پیش نمی

کند که حلال همه مشکلات تفنگ برداشتن و اسلحه کشیدن روی وانمود می

 .مخالفین است

زهتابچیان یک قهرمان ارزشی و بسیجی را کاراکتر اصلی فیلم خود کرده و  

مانند را از دهان های تلگرامی میونه که بیشتر شبیه به پست هایی شعارگ دیالوگ

کند؛ حتی به قول کاراکتر ها و بدنه دولت و حاکمیت نثار میاو به تمامی نهاد

هایی که زیر پرچم، ولی به هر کثافتکاری و چپاولگری اصلی فیلم به ولایتمدار 

سالگی انقلاب  ۴۰ ها در فیلمی که در آستانهزنند. شنیدن این دیالوگدست می

های انقلابی با  رسد انقلاب و افکار سینمایی ساخته شده، عجیب است و به نظر می

سال یکبار   ۲۹شود )سیاره زحل هر چندسالی تاخیر وارد چرخه زحل خود می

شود( چرخد و انگاری از نو متولد میدور خود می  



 
 

انتقاد گرفتن آنها،  دیدن این فیلم جرم است با مطرح کردن مضامین روز و به باد

دهد؛ مضامینی، چون تجاوز به فیلمش را بیش از پیش در دل تماشاگر جا می

ها پول و ژن خوب و… که کودکان ایرانی در عربستان و یا چپاول کردن میلیارد

شود  ها صحبت میای صراحتا از آن ها در هر جای ایران و در هر رسانه این روز

ها در  امیر )قهرمان فیلم( به دنبال پاسخ است و بارها نیست. و کسی جوابگوی آن

تواند از حق دختران کند که از حق خود گذشته، اما نمیطول فیلم ادعا می

شود که شهروند انگلیسی دستگیر شده از سرزمینش بگذرد و حتی راضی می

های امیر  پایگاه برود، به شرط اینکه یک مقام دولتی به او سیلی بزند. خواسته 

چرخند و بسته به نوع نگاهی که تماشاگر به مسائل  گی حول خشونت می هم 

های امیر کند تواند به دل او بنشیند یا اینکه او را مخالف حرف سیاسی دارد، می  

گیرند که اگر پلیس قهرمانان فیلم آنارشیست به تمام معنا هستند و حتی تصمیم می

د کارزار جنگ شوند. فیلم به ها بایستد، وارضدشورش و امنیت خواست مقابل آن

کشد  زیبایی ماجرای درافتادن چندین نهاد امنیتی و دفاعی مملکت را به تصویر می

کند گرچه شعاری است، اما ها میو انتقاداتی که از وزارت اطلاعات و خودی

حرف دل بسیاری از مردم بوده و برای همین برای دقایقی که مشغول تماشای فیلم 

شوده اثری عامه پسند میهستید، تبدیل ب . 

ها ساخت فیلم و کلیپ باید اعتراف کرد که اصولگرایان و دلواپسان بعد از سال 

کردند، در چند سال اخیر رگ خواب ها استقبال میو… که فقط خودشان از آن 

زنند و هایشان را میسازند که در آن هم حرفاند و آثاری میمردم را پیدا کرده

آید که با استقبال خوبی از  نگیز و مردمی از دل آن بیرون میهم فیلمی هیجان ا

در ورای   .ها وجود دارد شود. این تفکر پشت ساخت این فیلم سوی ملت مواجه می

فیلم »دیدن این فیلم جرم نیست« این تفکر اینجوری تعریف شده که همه  

مانده و  اند و تنها بسیج است که خالصهای نظام دچار الودگی سیاسی شده نهاد

!!!!!!کنندفقط در آنجا مردان خدا فعالیت می . 

 



 
 

 چند میگیری گریه کنی  2

 

پس از موفقیت فیلم چند میگیری گریه کنی با شرکت زنده یاد منوچهر نوذری در  

نقش رضا شایسته ، که 16 سال پیش ساخته شد . این بار برادران توکل نیا که  

تهیهکنندگان قسمت اول بودند، اقدام به ساخت قسمت دوم این اثر کردهاند. برخی 

از بازیگران قسمت اول از جمله ابوالفضل پورعرب و حمید لولایی نیز حضور 

دارند. این فیلم درباره بازگشت پسر رضا شایسته  بعد از ۳۰ سال به وطن است. 

او بعد از سال ها برای گرفتن ارثیه پدری خودش به ایران بازمیگردد غافل از  



 
 

اینکه پدرش در وصیت نامه خودش یک شرط عجیب برای او گذاشته است. 

شایسته برای رسیدن به ارثیه پدری، باید برای هفت خانواده فقیر مراسم عزاداری  

 برگزار کند و در همه مراسمات نیز حضور پررنگی داشته باشد. 

 

های کلامی و موقعیتی و شوخی با  های طنز آمیز فیلم، ترکیبی از شوخی موقعیت

شویم که بر سر در جایی وقتی با شخصیت افرادی مواجه می .هاستظاهر آدم

، آنهم برای کسب پول ، کاری که سده هاکنند  سرایی می مزار مردگان نوحه  

آخوند جماعت مرده خور به آن اشتغال داشت و در فیلم چند میگیری گریه کنی 

برای دقایقی بشکل حرفه ای در قالب یک ارکان و بیزنس خصوصی در آمد ،  

خندیمها میطولانی به این شوخی   

امتیازی مهم  شاید های جنسی نیست که این مساله، خبری از شوخی در این فیلم 

ــ بهرام  شود که شخصیت اصلی فیلم شکل از جایی آغاز میاما م ،برای فیلم است 



 
 

نما شده )پنهان کردن اطلاعات از زند و کارگردان از ترفند نخــ ناگهان غیبش می

ریزد و انسجام فیلم از گیرد و بعد ناگهان همه چیز به هم می( بهره میتماشاچی

هدف که در  رک اما بیای متحشود به وسیله رود و ناگهان فیلم تبدیل میدست می

خورد و ذوق  های اتفاقی و ساختگی، مرتب به در و دیوار میمواجهه با موقعیت

دهد. البته فیلم به الشعاع قرار میو شوق مخاطب برای ادامه قصه را تحت 

شود اما افراط در دهد و به پایانی عاشقانه و قابل حدس ختم نمی تماشاگر باج نمی

های تصویری، قص در مراسم عروسی و برخی پرش های راستفاده از صحنه 

کم و کاست گیری گریه کنی؟ به اثری موفق و بیشود که چند میمانع از آن می

.تبدیل شود  

سلمبه بزنند و نگاه  های قلمبه ها حرف در سینمای ایران لازم نیست همه فیلم

از تماشای آنها روشنفکرانه به سوژه داشته باشند و باید آثاری باشند که تماشاگر 

فروشی، پاشنه آشیل این  لذت ببرد اما فیلمساز هم نباید فراموش کند که کم

سینماست و تماشاگر با فیلمساز عقد برادری نبسته تا به پای هر آنچه او تولید 

. کرده بنشیند  

 

برخی از منتقدین سینما ، این فیلم را در رده فیلم های نجیب سینما طبقه بندی  

البته در زمان شاه فقید ، سینمای ما تا دلتان می خواست فیلم های نجیب  کرده اند. 

 داشت که شاخص آن فیلم های زنده یاد مجید محسنی بود. 



 
 

 برادران لیلا 

 

و بازیگری ترانه علیدوستی ، نوید محمد زاده ، پیمان  سعید روستائیفیلمی از 

معادی ، بازیگر متجاوز جنسی فرهاد اصلانی ، بازیگر متجاوز جنسی سعید پور 

صمیمی و مهدی حسینی .در این فیلم دو بازیگر حضور دارند که در کارنامه سیاه  

یر شمسی آنها تجاوز به کتایون ریاحی ) سعید پور صمیمی ( و تجاوز به سمیه م 

 ) فرهاد اصلانی ( وجود دارد. 

برادران لیلا، روایت زندگی زن چهل ساله مجردی که در زندگی با بحران های 

اقتصادی زیادی مواجه شده است. وی در یک دفتر اداری مشغول به کار می 

باشد که خرج و مخارج زندگی بر عهده او است. لیلا چهار برادر دارد که اصلا 

و نمی باشند. پدر خانواده اعتیاد دارد که در ادامه دچار آلزایمر  تابع حرف های ا

در  می شود. هریک از افراد این خانواده دارای خصوصیات مختلفی هستند که 

کنار هم قرار گرفتن آنها ما را یاد فیلم هائی چون روکو و برادران ، پدر خوانده 



 
 

آمریکائی با اجراهای خشم آلود. سعید   –می اندازد. فیلمی به سبک ایتالیائی  

ران روستائی فیلم های آرتور میلر ، ویسکونتی و کاپولا را دیده و از دل آنها براد

لیلا را ساخته است .ترانه علیدوستی در نقش لیلا ، زنی است که توسط 

مردسالاری بی کفایت و سست به پریشانی سوق داده میشود .لیلا چهار برادر 

ئم الدرد و معتاد به تریاک .ای تام کلمه دارد . او پدری دارد داانگل به معن  

 



 
 

نامه فیلم »برادران لیلا« را قلم زده است، تلاش زیادی سعید روستایی که فیلم

کند تا نشان دهد چطور فساد به هر سطح از زندگی نفوذ کرده است. از افراد  می

فردی ساده همچون پرویز که در  برجسته و پولداری همچون مالکان کارخانه تا 

کند و از مشتریان برای استفاده از  فروشگاهی به عنوان یک سرایدار فعالیت می

گیرد، همگی به نوعی درگیر فساد هستندها دو برابر پول می توالت   

اند،  هایی که در فیلم »برادران لیلا« به نمایش در آمدهبرداری از میان تمام کلاه

خواهد  وکاری است که در آن، فرهاد از همه میها، کسب رین آنتیکی از جسورانه 

گذاری کنند. در این کسب و کار، خودروها به خریداری احتمالی  تا در آن سرمایه

شود. همانطور که فرهاد ها تحویل داده نمیشوند اما خودرو به آنفروش میپیش

د و در حقیقت،  شوگوید، این کلاهبرداری نیست، بلکه یک شغل محسوب میمی

دهد که مرز بین این دو مورد تار شده است وضعیتی را نشان می  

های این خواهر و برادران است که برای پول نقشه فرهاد تنها یکی از برنامه

زنند تا بتوانند دیگری را از گذارند و یکدیگر را گول میدرآوردن به اجرا می

های منظم و مداوم در موقعیت ها به صورتنابودی نجات بدهند. در فیلم، تنش

مختلف و با حضور کاراکترهای متفاوت احساس می  های درام شود و صحنه

آفرینی  کند که در آن بازیگران به سبکی پرخاشگرانه نقشگرمی را ایجاد میخون

است. کنند که یادآور سبک جان کاساوتیسمی  

حتی اگر تمرکز فیلم بر روی مردان خانواده باشد، فیلمِ برادران لیلا در کل فیلمی 

کاراکترِ لیلا با بازی خوبِ ترانه علیدوستی است. او با شور و اشتیاق  با محوریتِ 

های مندرس خانوادگی کند. این بازیگر تجسم زنی است که با سنت بازی می

های زیاد و طولانی بودن یلم با وجود دیالوگ شود. این فکند و تسلیم نمیمبارزه می

ای بیش از حد، یک تراژدی خانوادگی موفق است که به طرز چشمگیری و با ذره

.دهدنشان میرا ناقص در ایران امروز  طنز ناهماهنگی سنت و مدرنیته  
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ای از همفیلم سعید روستایی با واقعیت اجتماعی فرهنگی ایران که از نگاه خانواده  

 گسیخته روایت میشود، مواجه است. 

برد بیشتر موفقیت را رنج میکه از مشکلات مالی  موضوع فیلم برادران لیلا

گیرد. برای دهد اما در لحظات بسیار کمی در مرکز آن قرار میهدف قرار می

برداری یک فیلم تقریبا سه ساعته که بیش از همه در حوزه دیالوگ حرکت فیلم

کند، باید کاملا حواس چمع بودمی  

، باید با ذوق  های خوبی پشت آن باشدمهم نیست که طرح چقدر جذاب باشد و ایده

هایی است که قبل از ورود  و سلیقه بیننده تسویه حساب کرد که تابع سطح محرک

توان در تواند آنها را در برگیرد. پس زمینه خوب برادران لیلا را میبه فیلم می

اقتصادی  -خیز از وضعیت اجتماعیآن گروه قرار داد، زیرا گزارشی حاصل 

های ظریف که از مذهب تا زندگی کاری یا فاوتایران کنونی را با تعداد زیادی ت

گیرد خانوادگی است در بر می  
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پایان این بخش باید بگویم نکته کلیدی بر این واقعیت استوار است که فیلم در 

فرهنگی است چه در جنبه کلی که -هویت خود را مدیون مشکلات اجتماعی

های ها و خواسته شوند و هم انگیزهها طعمه شیوه تغییر ناپذیر زندگی میشخصیت

ه جزم گرایی، مردسالاری پردازند. آنها سوژه هستند، با انگیزفردی که به آن می

و انتظارات بسیار موضعی در زمان و مکان. پدری که به هر قیمتی به دنبال تاج  

 دانندخود است و فرزندانی که خود اشتغالی را تنها شکل کار شایسته و ایده آل می

یک کارگردانی خوب، یک مونتاژ متعارف )گرچه تضادهای زمانی و مکانی در  

شناسی کسل کننده که بسیار همسو با سینمای و یک زیبایی  شد(تاژ دیده میونم 

ای است. از سوی دیگر و با در نظر گرفتن طولانی بودن فیلم  اجتماعیِ جشنواره 

داشت باشد کار بهتر ازآب درمیآمد.  اگر نقش پدر خانواده بیان و اکت بیشتری می

کست در ریتم و های جذاب است اما شبرادران لیلا فیلمی نسبتا خوب و با ایده

تیرگی در تبدیل ایده به طرح و پرداخت، آن را از فیلم های بزرگ سینمای ایران 

. دور می کند  

 

 

 

 
 

 

 

اعتراض به خشونت علیه زنان در سینمای نامشروع 

 جمهوری اسلامی

توییتی یک بازیگر مرد   سمیه میرشمسی در اوایل فروردین ماه امسال در رشته 

را به بدرفتاری با عوامل پشت صحنه  ) فرهاد اصلانی ( سرشناس سینمای ایران

https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hPTHgSP3c-v-hEo-fjK-c77u-bisF-j9EsbM-a-gC/e4YdPSy0KMjZ65VukO1n6gWd6b4VsxMqEl5qPg-Mjus?redirect=https%3A%2F%2Fdartil.com%2Fproduct-detail%2F1062064258054881281%2F1067003070128324608%2F&gat=d9be95a5-d605-4ffe-b022-7149a8a413a8&pu=https%3A%2F%2Ffigar.ir%2Fcinema-and-tv%2Fcritics%2Ffilm-critics%2F59049-leilas-brothers-movie-review-amirism%2F&categories=%5B%220%3A13%22%5D&ab=newCategory.control
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hPTHgSP3c-v-hEo-fjK-c77u-bisF-j9EsbM-a-gC/e4YdPSy0KMjZ65VukO1n6gWd6b4VsxMqEl5qPg-Mjus?redirect=https%3A%2F%2Fdartil.com%2Fproduct-detail%2F1062064258054881281%2F1067003070128324608%2F&gat=d9be95a5-d605-4ffe-b022-7149a8a413a8&pu=https%3A%2F%2Ffigar.ir%2Fcinema-and-tv%2Fcritics%2Ffilm-critics%2F59049-leilas-brothers-movie-review-amirism%2F&categories=%5B%220%3A13%22%5D&ab=newCategory.control
https://yektanet.com/?utm_source=PublisherBranding&utm_content=figar.ir&utm_medium=Native&utm_term=native_article
https://yektanet.com/?utm_source=PublisherBranding&utm_content=figar.ir&utm_medium=Native&utm_term=native_article


 
 

کرد. روایت سمیه میرشمسی البته چندمین ادعای منتشر   و آزار جنسی خود متهم

شده علیه این بازیگر مشهور است، اما این نخستین باری است که راوی با ذکر  

نام خود این ادعا را مطرح می سازد و تمامی روایات قبلی بی نام بودند. همین  

یت امر اهمیت ادعای سمیه میرشمسی را دو چندان ساخته و سبب شده این روا

 .سر و صدای زیادی به پا کند

 سمیه میرشمسی

اظهارات خانم سمیه میر شمسی که کوس رسوائی فساد در سینمای جمهوری جهل 

) کوچه بی نام (  من، سمیه میرشمسی که در پشت صحنه یک فیلم را جهانی کرد. 

کارگردان  با سمت دستیار دوم  هاتف علیمردانی  کنندگی و کارگردانی آقایبه تهیه

گویند و تجربه من زنم که ایشان دروغ میحضور داشتم، با صدای بلند، فریاد می

ترین تجربه کاری من در سینمای ایران بود در آن فیلم، تلخ  



 
 

)   این روایت من است از آزاری که از طرف یکی از بازیگران معروف دیدم

باوجود اطلاع از  ) هاتف علیمردانی ( و ایشان )کارگردان( فرهاد اصلانی ( 

ماجرا، نه تنها هیچ برخوردی نکرد، بلکه من را به حاشیه سازی متهم کرد. حالا 

.نویسمکه چند روایت درباره این بازیگر منتشر شده، من روایت خودم را می  

 

 فرهاد اصلانی ، بازیگر متجاوز 

 

 هاتف علیمردانی ، کارگردان پنهان کار 



 
 

 

 

با سمت دستیار دوم کارگردان مشغول به کار )کوچه بی نام(  های از فیلمدر یک

)فرهاد اصلانی ، باران کوثری ، پانته آ بهرام ، شدم. پروژه پربازیگری بود

  فرشته صدر عرفانی ، ملیسا ذاکری، ستاره پسیانی ، پروین ملکی و امیر آقائی (  

کز تهران بود و لوکیشن ثابت ما یک خانه قدیمی سه طبقه در مر  

که روی پشت بام بود   –گریم و لباس  یکی از وظایف من بردن بازیگران از اتاق 

اش را  لباس فرهاد اصلانی به صحنه بود. یکی از روزها بعد از تمام شدن پلان،

من لباس را گرفتم و به   ببر بالا به اتاق لباس.:درآورد و به من داد و گفت 

ایستاده بود تحویل دادممسئول لباس که آنجا   

چند ساعت بعد در اتاق پرو در حال پوشیدن لباس جدید بود. من طبق وظیفه رفتم 

گیریم. ناگهان با یک و از بیرون صدایش کردم که الان فلان سکانس رو می

پرخاش عجیب و صدایی که از عربده بلندتر بود سر من فریاد کشید: کی اصلا به 



 
 

دم که ببری بالا بزنی؟ چرا وقتی من لباسم رو به تو می تو اجازه داده با من حرف

ها  خوام تو از این پلهدی؟ من میو بگذاری در اتاق، لباس رو به یکی دیگه می

می! دونی دستیار دوخوام تو بیشتر کار کنی. مگه نمیین بری. من میئ بالا و پا  

ز بازیگران که در  کشید که حتی یکی اها را با چنان خشمی فریاد میاین دیالوگ

لرزیدم  حال تعویض لنزش بود، هول شد و لنز را زمین انداخت. من از ترس می

گوید دانستم این یک شوخی است یا واقعا جدی میو نمی  

این حجم توهین برای من قابل باور نبود. صدایش را نه تنها کل گروه، که خود 

ا هیچ کس جرات حرف هم قطعا شنید. ام ) هاتف علیمردانی ( آقای کارگردان 

 زدن نداشت 

 ،امسمیه اصلانی  بعد از پایان روز برایش پیام فرستادم و نوشتم »سلام آقای

خواستم بابت اینکه امروز شمارو به اسم کوچک صدا زدم عذرخواهی کنممی  

چند روز گذشت. او رسما پادشاه صحنه بود و هیچ وقت حتی یک کلام از سمت  

آمد توانستند جلوی رفتارش را بگیرند در نمیمیهایی که کارگردان یا آن  

با یک  فرهاد اصلانی در یکی از روزها همه در اتاق گریم جمع بودیم. ناگهان 

 فردگفت »بذار سر جاش«. آن  یکی از همکاران جوان لحن خشک خطاب به 

کند یا جدی است. با خنده به راهش ادامه داد، اما او با مشت نفهمید که شوخی می

روی میز کوبید و با عربده به سمتش حمله کرد و با مشت و لگد به جانش افتاد   به

و با قدرت به پشت بام پرتش کرد. هیچ کس جلویش را نگرفت، یا از حیرت و یا  

تند!جرات نداش  

از من  :ها در اتاق گریم به من گفت های شب رسیدیم. در یکی از شببه سکانس 

زنی؟ چرا دور از چرا با من حرف نمی:. گفت اصلانینه آقای :ترسی؟ گفتم می

حرف خاصی که خوشتون بیاد بلد نیستم و از اتاق بیرون :ایستی؟ گفتم من می

 رفتم

ترسی؟ و باقی قضایا من میناگهان او دستم را محکم گرفت و گفت: چرا از   



 
 

ها را  من در سینمای ایران شانس کار کردن با بهترین کارگرانان و بهترین گروه

داشتم. همین آقا در جلوی دوربین یک کارگردان بزرگ جرات این رفتارها را  

مثل پروژه آقای هاتف علیمردانی است. ها ندارد. اما این فقط در بعضی پروژه . 

های پشت صحنه به  کنند و ما بچهها بازیگران پادشاهی میپروژهدر بسیاری از 

چون بازیگر »راکورد« دارد. وقتی یک    شویمبینیم و حذف میراحتی آزار می

دانیم که پادشاه کند، همه میبازیگر بزرگ با یک کارگردان کوچک کار می

. صحنه کیست  

 

ردان فعال در سینما در حالی این ادعاهای جنجالی از سوی این دستیار کارگ 

حاشیه ساز شده که واکنش برخی چهره های سینمایی و فعالان فرهنگی را به  

 دنبال داشت

 رضا صائمی، منتقد سینما در واکنش به طرح این ادعا در یادداشتی نوشت

موج افشاگری و اعتراف درباره تجاوز و آزار جنسی و تفسیر و تحلیل هایی که  

قضاوت های اخلاقی و فردی و روانشناسی است   اغلب،از آن صورت می گیرد 

 که در جای خود متین و قابل تامل و توجه است 

اما وقتی با امری متکثر و متعدد مواجه هستیم که به اپیدمی شبیه است در واقع با  

یک مساله و بحران اجتماعی مواجهیم که نیازمند تحلیل های جامعه شناختی و  

اینکه ساختار اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و   تحلیل،آسیب شناسی اجتماعی است

خانوادگی ما چه معایب و مصائبی دارد که چنین ناهنجاری ها و بی اخلاقی هایی  

در جامعه ای که روابط و مناسبات عاطفی و جنسی تابو بوده، .رخ می دهد

. تاوانش را قربانیان جنسی می دهند  

لیل می یابند، تجاوز و های جنسی تق اسباب در جامعه ای که زن و مرد به 

اختلالات جنسی به سوژه بدل می شود.وقتی امنیت جنسی از طریق ساز و 

کارهای اجتماعی فراهم نمی شود، ناامنی جنسی از طریق بی اخلاقی های فردی 

در این ساختار معیوب، متجاوز و تجاوز شده هر دو قربانی  .فراگیر می شود!



 
 

یشتنداری نمی تواند بازدارنده جرم باشد، تاکید صرف بر اخلاق فردی و خو اند!

فرهنگی و ساختار تربیتی جامعه باید اصلاح شود -نظام اجتماعی  

 نزهت بادی، فعال فرهنگی در تحلیل اتفاقات رخ داده مورد اشاره آورده است

روایت سمیه میرشمسی یکی از انبوه روایات ناگفته از پشت پرده سینماست که 

ی از دختران و زنان جوان مورد تبعیض جنسیتی و کند چطور بسیاربیان می

گیرند و چه بسیاری از آنان که با وجود استعداد و علاقه خشونت جنسی قرار می 

خواهی  شوند. چون همواره عرصه برای زیادهگیری از سینما میمجبور به کناره

درازی مردان در جایگاه قدرت گشوده است و هر مردی با تکیه زدن بر و دست

تواند از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین،  راحتی می ایگاه شهرت بهج

برداری کند تحقیر و تعرض به زنان بهره  

آنکه نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران، منتقدان و مخاطبان، آنها بی

را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند. هر بار که زنی روایتش  

های مختلف مورد  آزارهای جنسی پشت صحنه سینما را بیان کرد، به بهانه از

ها که زن به صورت گمنام افشاگری کرده و  . با این بهانه هنشد واقع  حمایت

توان آبروی کسی را برد و یا  هویتش معلوم نیست یا بر اساس حرف و شایعه نمی

شدن و جلب توجه دارد. اینکه زن حتما خودش باعث شده و حالا هم قصد دیده 

کاملا قابل درک است که جامعه در مواجهه با روایت آزارگری هنرمندان 

شود و محبوبش که از آنها خاطره دارد، دچار بهت و حیرت و سردرگمی می

داند چه موضعی باید بگیرد نمی  

وظیفه ماست کمک کنیم تا جامعه به درک بهتری از وضعیت موجود برسد و 

رساند، بلکه به  جریان فاسد در سینما، نه فقط به زنان آسیب میوم دریابد که تدا

مندی شود که با بهرهای میزند و سینما جولانگاه عدهکل پیکره سینما ضربه می

ها و بقیه اهالی سینما را رقم  از پول و شهرت و رابطه و قلدری، سرنوشت فیلم

تخریب سینماگران نیست، پس قصد از روایت آزارهای جنسی در سینما،  زنند.می

بلکه دعوت به تلاشی جمعی برای ایجاد فضای امن و برابر برای همه زنان و 

گواه بسیاری از سینماگران، انسان شریفی است،  مردان در سینماست. سمیه که به



 
 

در پشت صحنه فیلمی فرهاد اصلانی  با نام خودش از رفتارهای آزارگرانه

ندین نفر از کسانی که سر صحنه حضور سخن گفته و چهاتف علیمردانی از

 داشتند، درستی روایتش را تایید کردند 

اما .تواند حرفه و آینده زنی را به خطر بیندازد دانیم که چنین کاری میهمه ما می

سمیه با جسارت پا به میدان گذاشته است تا به سهم خودش جلوی تداوم روند 

نما را بگیرد. ما تمام قد در های صاحبان شهرت از زنان در سیسوءاستفاده

ایستید؟ هر کسی به سهم خودش ایم. هر یک از شما کجا میکنارش ایستاده

گری از آزارگران و شریکان آنها تا مسئولیت تواند قدمی بردارد برای مطالبهمی

 .عملشان را بپذیرند و درصدد اصلاح خود برآیند

 

ونه واکنش نشان دادبابک کریمی، بازیگر سینما و تلویزیون هم اینگ  

ترین حاشیهترین و بیانرژیشناسم. یکی از خوش سمیه را از فیلم فروشنده می

مان ادامه دارد. این هاییست که در این حرفه شناختم و تا به امروز دوستی آدم

دانستم و چه خوب که سکوتش را شکستماجرا را نمی   

های و از عوامل جوان گروههاست اینجور درد و دلها رباید اضافه کنم که سال 

شنوم)بازیگران جوان،دستیار کارگردان، دستیار لباس، گریم ووو(. فیلمسازی می

گشایی که هیچ ربطی به حرفه هنر  این جور رفتارها ناشی از بازی قدرت و عقده

.( هر بار سعی د، متاسفانه خیلی فراگیر شده. )مرد و زن هم نداردو سینما ندارن

ها توضیح بدم که سکوت کردن، فقط به ترویج این نوع رفتارها  انکردم به این جو

 .کمک میکنه و باید افشاگری کرد

آمیز. طیف موارد هم، از پیشنهادهای جنسی شروع میشه تا رفتارهای توهین

کنند. برای همین متاسفانه از ترس تردشدن از سیستم کاری در سکوت تحمل می

و ازش حمایت میکنمعمل سمیه میرشمسی بسیار مهم است  . 



 
 

های اخیر سمیه میرشمسی، دستیار  وب سایت سینما سینما نوشت: در پی افشاگری

، هیات مدیره انجمن کوچه بی نام  ریز درباره پشت صحنه فیلمکارگردان و برنامه

ای را صادر کردریزان و دستیاران کارگردان سینما اطلاعیهصنفی برنامه . 

 در این اطلاعیه آمده است 

 با سلام و عرض تبریک سال نو به همکاران عزیز در صنعت فیلم ایران

پس از مطالعه خاطرات تلخ و عبرت آموز همکارمان سرکار خانم میرشمسی از 

ای در فضای مجازی در  ، که به شکل نسبتا گستردهکوچه بی نام  پشت صحنه فیلم

گیری اعلام نظر و موضعحال باز نشر است، لازم دیدیم که در این مورد مهم 

 کنیم 

یک. با توجه به شناخت از گذشته همکارمان خانم سمیه میر شمسی، به طور 

.کنیمکلی، صادق بودن ایشان را تایید می . 

های روانی و حتی  ها و ایجاد ناامنیدو. متاسفیم که اعلام کنیم، این نوع بداخلاقی

فیلم ایران، برای نخستین تهدید و برخورد فیزیکی در پشت صحنه تولید صنعت 

کن کردن این رویه غیر انسانی، برخورد افتد و برای ریشه بار نیست که اتفاق می 

های بیناصنفی نیاز است ای، جدی و هماهنگیریشه   

سه. لازم به توضیح است که اینگونه برخوردهای تحقیرآمیز، فقط نسبت به 

ایی مبنی بر توهین،  ههمکاران محترم خانم، صورت نگرفته و بارها گزارش 

دیده شده است  تهدید، تحقیر و حتی درگیری فیزیکی نسبت به آقایان همکار نیز . 

چهار. ما در چندین مورد که اعضایمان با ارائه مستندات، نسبت به رفتار دور از 

اند، به شکل رسمی و از شان همکاران دیگری در فضای کاری، شکایت داشته

ایم ی و شکایت مکتوب کردهطرق مختلف، مطلب را پیگیر  

ی خروار به شکل عمومی مطرح اما اکنون که این مساله به عنوان مشتی نمونه

دانیم که در هماهنگی با کانون محترم کارگردانان سینمای شده، وظیفه خود می

کنندگان، انجمن محترم مدیران تولید، انجمن محترم ایران، صنف واحد تهیه 



 
 

مان در سازمان مدیر عامل موثر خانه سینما و همکارانبازیگران سینمای ایران، 

سینمایی کشور، مسائل را به شدت و دقیق پیگیری کرده و موجب عدم تکرار این 

ها در آینده شویمقبیل هنجارشکنی   

ای، مصلحتی  کنیم که در هیچ پروژهما به تمامی آحاد انجمن خودمان تاکید می

ظ حریم شخصی و کاری شما وجود ندارد و  بالاتر از شان و کرامت انسانی و حف

کوچکترین هتک حرمت نسبت به خود و دیگر اعضای   در صورت مشاهده

گروه؛ شرط عقل و خرد است که زیر بار حرف و عمل زور نرفته و صنف را 

حامی همیشگی و قدرتمند خود دانسته، مراتب را دقیق و بدون ممیزی گزارش 

 کنید 

، اقتصادی، جانی، شخصیتی و حفظ موجودیت نیروی ما برای ایجاد امنیت روانی

کار سینمای ایران، اراده کافی و قدرت عمل اجرایی داریم، پس خواهشمندیم  

ای احساس نگرانی نکرده و با سکوت خود، امکان مطلقاً در هیچ زمینه

که، شان و منزلت کار جمعی را سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه شغلی را به آنان 

انگارند، ندهیدمیبه هیچ   

در پایان ضمن ابراز تاسف شدید نسبت به رفتارهای مذکور، آرزومندیم که  

ای صنعت فیلم ایران روحیه دوستی، یکرنگی، نجابت و مساوات در روابط حرفه 

 بیش از پیش تکثیر شود



 
 

. 

بیش از ۳۰۰ سینماگر زن با انتشار بیانیهای به "خشونت، آزار و باجگیری  

جنسی" در سینمای ایران اعتراض کردند. آنها در این بیانیه خواستار "عواقب 

 قانونی جدی" برای خشونتگران شده اند.

. 

مارس( منتشر شده   ۳۱فروردین ) ۱۱در بیانیه اعتراضی که در روز پنجشنبه 

خورداست، نام زنان سرشناسی از سینمای ایران به چشم می . 

نیکی کریمی، هدیه تهرانی، سحر دولتشاهی، پوران درخشنده، تهمینه میلانی، 

ترابی، میترا حجار، ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی،  ویشکا آسایش، مهرانه مهین

هایی هستند که نسبت به خشونت،  هشقایق دهقان، هانیه توسلی و ... برخی از چهر

گیری جنسی در محیط کارشان اعتراض کردندآزار و باج  . 

های اجتماعی بسیاری از این بیانیه از شب گذشته در صفحات شخصی شبکه

سینماگران زن ایران منتشر شده است و بر تعداد امضاکنندگان آن نیز افزوده شده  

 است



 
 

است: »هر فرد صاحب قدرت و شهرت در ساز و  در بخشی از این بیانیه آمده 

کار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض 

آنکه نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، کند. بیبرداری میبه زنان بهره

گویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنندسینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخ  . 

ای افشاگری درباره آنچه "پشت پرده سینما"ی ایران رخ می دهد، موضوع تازه

های اخیر بارها زنان فعال در این عرصه نسبت به رفتارهای  نیست. در سال 

های کلامی و آزار جنسی در محیط کار خود هشدار داده آمیز، خشونت تبعیض

 .بودند

ای که به دنبال این رخداد، در بیانیه زنان فعال در عرصه سینما در ایران نیز به 

های بدنی زده، تماستازگی منتشر کردند، هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت 

استفاده از ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و خشونت جسمی، سوء 

سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد و اعمال خشونت 

هایی از خشونت عنوان مثالید موقعیت کاری قربانی را به تهد جنسی به وسیله 

اندصاحبان قدرت در صنعت سینما عنوان کرده . 

های اخیر اما محدود به انتشار بیانیه  افشاگری زنان عرصه سینمای ایران در سال

های اجتماعی نیست و برخی از آنها که ایران را ترک یا اعتراض در شبکه 

تری از این خشونت ها پرده برداشتندهکردند، از ابعاد گسترد  . 

افسانه پاکرو، از بازیگران جوان سینمای ایران که به ترکیه مهاجرت کرده است، 

نقش در سینما گفته بود چندی پیش از تاثیر زیبایی زنان در گرفتن . 

گیرندگان در عرصه سینما در بسیاری از موارد برای به گفته این بازیگر، تصمیم

پردازند و تکنیک بازیگری در  ان تنها به زیبایی چهره یک بازیگر میهایشانتخاب 

زده مردان این عرصه نیز پرده  این بین جایی ندارد. او از برخوردهای جنسیت 

. برداشته بود  



 
 

یکی از بد نام ترین و فاسد ترین هنر پیشگان سینمای جمهوری جهل که نقش  

ا است.  انتخاب هنرپیشه هم دارد ، محمد رضا شریفی نی  

در چنین شرایطی و با وجود فضای نابرابر و عدم توازن قدرت و امکانات، زنان  

ها تمام توان شان اعلام کردند: »در این سالسینماگر در بخش دیگری از بیانیه

مان را در جهت خود را به کار گرفتیم که ذهن، خلاقیت و نیروی فیزیکی

م ما از فضای اعمال نظر و سازندگی در این صنعت به کار ببریم اما سه 

ترین حق انسانی یعنی کار گیری بسیار محدود شد. بدون تردید این ابتداییتصمیم

گیری جنسی را حق خود در فضایی امن و به دور از قلدری و خشونت و باج 

دانیم می  

اندرکاران زن سینمای ایران است که اینچنین صریح  دست این شاید نخستین بیانیه 

گیری کرده استیه خشونت جنسی و سیستماتیک موضعو شفاف عل . 

سینماگران زن ایران در این بیانیه همچنین تقاضای شفاف خود از نهادهایی چون  

اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان را اعلام کرده و نوشتهاند: »ما تقاضای 

تشکیل کمیتهای  مستقل در خانه سینما را داریم که متشکل از اعضایی با سلسله  

مراتب قدرت متفاوت و اکثریت مطلق با زنان باشد. کار این کمیته باید بررسی 

 جرایمی در حوزه خشونت جنسی و جنسیتی باشد. 

در بیانیه مورد نظر به جزئیات کار کمیته پیشنهادی امضاکنندگان نیز اشاره شده 

های نقدی و و درخواستی برای آزارگران نیز تقاضا شده است: لحاظ کردن جریمه

زمان تعیین شده توسط کمیته  قراردادن تعلیق از هرگونه فعالیت هنری در مدت

 رسیدگی کننده 

زنان سینماگر ایران در پایان این بیانیه اعلام کردند، به احترام راویانی که رنج  

شونت سیستماتیک در این عرصه اعلام کردند، برای رسیدن به خود را از خ

ها، ایستادگی می کنند و معتقدند  جهت توقف این خشونت دستاوردهای عملی در 



 
 

این پیشنهادها گامی ابتدایی در جهت عملی کردن توقف خشونت جنسی در محیط  

 .کاریشان است

.

 

گیری  درباره علت انتشار بیانیه علیه "خشونت، آزار و باج علی دوستی ترانه 

ایران سوال کرده چه اتفاقی  جنسی علیه زنان سینما" از همکارانش در سینمای 

کنند بیافتد که واکنش شما را هم بر بیانگیزدباید برای زنانی که کنار شما کار می  

ها و اینکه تکرار شونده هستند، وضعیت خیلی شمار این روایتتعداد بی

وحشتناکی را از نظر من بوجود آورده و به دنبال آن سکوت هولناک همکاران 

زده کرده استان خیلی ما را شگفتم عزیز من در سینمای  

ترین شکلش کردند. یا حتی در ابتداییهمکارانم باید این مسایل را پیگیری می

گر و آزارگر آورده شده بود را کمی  افرادی را که نامشان به عنوان خشونت

ها ها ... این انسان اعتنایی مطلق به این روایتکردند. نه اینکه با بیپاسخگو می



 
 

شان، اعتبارشان، بروبیایشان، همه چی به جا باشد و ارشان، زندگیهنوز ک 

ای ندهدکس اگر مرتکب چنین کاری شده، اصلا هزینههیچ  

 

اندکار سینمای ایران برای همه کسانی که زن دست ۳۰۰بیانیه بیش از 

ای داشت: این اندیشی باعث شد که طرف حق را نگیرند، پیام ویژهمصلحت

.تواند ادامه پیدا کندوضعیت دیگر نمی  

این مسئله باعث شد تا سایر هنرمندان نیز شهامت پیدا کرده تا روایت های خود را 

ریاحی که نخستین هنرمندی بود که حجاب از سر بازگو کنند. خانم کتایون 

برداشت و به صف معترضین انقلاب پیوست ، از تعرض سعید پور صمیمی  

.نسبت به خودش پرده برداشت  

 



 
 

 

 

آن سالها آقای داود رشیدی ریاست هیت مدیره خانه سینما و آقای پور صمیمی  

ما به اتهامات واهی  دستیار یا معاون او بودند. من توسط همکارانم در خانه سین

بازجوئی و مواخذه شدم . آقای پورصمیمی که در نقش بازجو وارد شده بود با 

سوءاستفاده از موقعیت خود به من تعرض جنسی کرد. روزگار سختی بود و من  

هیچ نگفتم. هنوز پس از بیست و پنج سال روح و روانم از این حادثه تلخ التیام  

 نیافته و آرزده است. 

 

 

 



 
 

 

 سعید پور صمیمی ، بازیگر متجاوز

پس از اظهارات خانم کتایون ریاحی ، خانم لادن طباطبائی نیزاز تعرض های  

 جنسی – کلامی سعید پور صمیمی پرده برداشت.  

. 



 
 

 خانم لادن طباطبائی میگویند :  

یک روز آقای پورصمیمی مرا احضار کردند به خانه سینما. آن زمان 1375سال 

سریالی بودم به نام “فرزندم بزرگ شده”. ایشان مرا به اتاقی هدایت کردند  من سر 

و بیرون در تأکید کردند کسی وارد نشود. من را روی یک صندلی نشاندند و  

 خودشان هم روی یک صندلی مقابل من نشستند 

به دلایلی که من هرگز نفهمیدم چه بود رفتار خیلی بدی با من داشتند، با این حال  

طور مداوم خودم را بابت چیزی که اصلاً نمی دانستم چه بود مقصر می   من به

دانستم. با شناختی که از ایشان داشتم احترام زیادی برایشان قائل بودم و ایشان را  

استاد خودم می دانستم، به همین خاطر دائم سعی می کردم متوجه شوم چه کار 

ی هستم. ایشان شروع زشتی از من سر زده است که شایسته ی چنین برخورد

 .کردند به مثال زدن از مسائل و ارتباطات جنسی

من آن زمان یک زن جوان بودم که تازه وارد محیط سینما شده بودم و عاشق 

بازیگری بودم. در خانواده بسیار فرهنگی و محیط بسته و موجهی بزرگ شده  

 بودم. از طریق دانشگاه هم وارد بازیگری شده بودم 

رصمیمی داشتند صحبت می کردند تا من سعی می کردم صحبتی وقتی آقای پو

کنم ایشان پوزخند می زدند و می گفتند: “ببین ما که می دانیم تو دنبال چه  

!!! هستی  

آنجا تحت فشار روحی روانی زیادی قرار گرفتم ولی هیچ تماس فیزیکی در کار  

 نبود، من این را تأیید می کنم 

) تماس جنسی (  ا خوب درک کنید. تا این اتفاق از شما خواهش می کنم مفاهیم ر

 نیافتد نمی توانید حتی شنونده خوبی باشید



 
 

هیچوقت نفهمیدم مسأله سر چه بود. ولی من با یک احساس گناه از آنجا بیرون 

آمدم. یک ساعتی در خیابان های اطراف راه می رفتم و گریه می کردم. سعی می  

. هیچ جوابی برایش پیدا نمی کردم کردم بفهمم چه گناهی مرتکب شدم ولی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

متن کامل بیانیه و اسامی امضاکنندگان اعتراض به آزار های جنسی در سینمای  

 جمهوری اسلامی بدین شرح است :

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


